





رای الشلای (جلکت فیریتض) 


تام کانيته آسراد. الضلاه ممضوع محضفعات مخنای. ده ری 
ملکی میرزا جواد- مترجم: رجب زاده, رضا تاریخ وفات مولف: 1343 ه ق 
زبان: فارسی. قظع: وزیری تعداد جلد: 1 ناشر: انتشارات پیام آزادی تار زد 
نشر: 1420 ه ق نوبت چاپ: چهارم مکان چاپ: تهران- ایران 


(مقدمه) 


بسم اللّه الحمن الرحیم کتابی که اینک ترجمة آن تقدیم حضور خوانندگان 
می‌ شود کتاب شریف «اسرار الصلوة» 1 ثر عارف کامل مرحوم آبة اللّه 
حاج میرزا جواد اقا ملکی تبریزی است. 9 در تبریز متولد شد, 
و پس از تحصیل مقدمات., عازم نجف اشرف کشت. [1] و دوران جوانی 
۲ در اين شهر بتحصیل علم و دانش سپری نمود. 
استاد ایشان در فقه, مرحوم .2 اللّه حاج آقا رضاأ همدانی, و در اصول, 
مرحوم آخوند ملا محمد کاظم خراسانی, و در عرفان و اخلاق و سلوک, 
مرحوم ملا حسین قلی همدانی, رضوان الله علیهم اجمعین, بوده است. 
مرحوم ملکی در سال 1321 هجری قمری به ایران امد. و در تبریز به 
ترویح احکام و تهذیب نفوس پرداخت و در سال 1329 بخاطر نامساعد 
بودن اوضاع تبریز به قم مهاجرت نمود و در تشکیل حوزه 


[ 1] آنچه که مربوط به شرح حال ایشان می‌شود از مقدمة کتاب شریف 
رسالة لقاء اللّه به قلم جناب آقای سید احمد فهری, و کتاب حکماء و عرفاء 
متأخر بر ملا صدرا اقتباس شده است. 

آمیرار الصا (عاکی تبریزی), ص : 4 

علمیه فعلی قم که بهمت مرحوم حاج شیخ عبد الکریم حاثری رضوان اللّه 
ی 
بخاک سپرده شد. 

حجة الاسلام حاج سید احمد فهری در مقذمه کتاب شریف رسالة لقاء اللّه 
کیفیت رحلت آن بزرگوار را چنین بیان میکند: 

«شنیدم از زاهد عابد ورع مرحوم اقای حاج اقا حسین فاطمی قمی قدس 
سره که از دوستان مرحوم ملکی بود که فرمود از مسجد جمعران 
بازگشتم در منزل بمن گفتند که اقای حاج میرزا جواد جویای حال تو شده 
است. فرمود: من با سابقء کسالتی که از ایشان داشتم با عجله بخدمتش 
رفتم (و بگمانم فرمود عصر جمعه بود) دیدم ایشان استحمام کرده و 
خضاب بسته و پاک و پاکیزه در بستر بیماری افتاده و امادة ادای نماز ظهر 
و عصر است. در میان بستر شروء به گفتن اذان و اقامه کرد و دعای 
کیرات اه رای فصن که مه سفق آاعر ام سوه کفت: ار 
ای وا اه 

بیردازم ناچار از بیان مقدمه‌ای هستم, و ان اینکه همان گونه که در حدیت 


آمده است که ذات اقدس حق خطاب به بندگان خود می‌فرماید: عبدی 
۱۳ 
ی و در جای دیگر می‌فرماید: 

لا پزال العبد یتقب الی بالٌوافل حبی 
آسراز الصلاه (ملکی بریری از :5 
ری ی مت ویو 
۱ ۱ 
پیوسته بنده؛ بواسطه آتخام: تواقل بمن, نزدیک می‌گردد تا آنجا که آو را 
دوست بدارم. پس آنگاه که او را دوست بدارم گوش او خواهم شد که با 
آن ۰ ِ 0 با آن می بیند؛ ۳ او خواهم 
شود و قرب و اک بنده ِ بیشتر خاصیت ربوبیت و 
پروردگاری در اعمال و اقوال او بیشتر ميشود. 
و همانگونه که امام صادق علیه السّلام مي‌فرماید: العبودیّه جوهره کنهها 
الز بوبية, نند کی جوهره‌ای است که حقیقت آن ربوبیت و پروردگاری است, 
بنده بر آثر عبودیت به مرتبه‌ای میرسد که دستش دست خدا,؛ و گوشش 
کوش خداد. و دیده‌اش دیدم خدا سی‌کرده هدر این مرنبه اشت که از.آن 
ولایت مطلقه‌ای که ذات اقدس حق بر سر تا سر عالم هستی دارد بهره‌ای 
تضیب: و هی گردد و قدرت تضتر اف در افاق: و انفسسن براییش حاصل می‌شود, 
که انبیاء الهی و اولیاء او در صف مقدم رهروان این راه هستند, و سالکان 
الی اللّه و عارفان بحق هر یک بحسب بهره‌ای که از عبودیت و بندگی 
ات گرفته‌اند در مراتب بعدی قرار دارند, و اگر ما می‌بینیم که 
و ۱ ۳ 
برخورد انسان از خود بیخود نموده و بسمت خود می کشند نمرهة همین 
ایو ار ولتی امیت وی لام ما مه اش ادا سرت بر 
بگذریم و مراتب پائین تر را ِِِ قرار دهیم باز ز این اثر را در سخنان 
بزرگان از عرفاء و سالکان الی الله 
آسرار الصلاة (ملکی تبریزی), ص: 6 
می بینیم؛ از کی و طراوت و دل نشینی را در نوشته‌های اینان مشاهده 
میکنیم, و اين جز همان اثر و خاصیت و ولایتی که در بالا بدان اشاره شد و 
اینان بواسطءة اطاعت و عبودیت پروردگار بدان دست یافته‌اند نیست. و 
ان ای ها سای مه ار ما 
وجود می‌پابد که بر جان این ها تافته و سخنانشان زتگ را نت بخود گرفته و 
تا عمق رو[ ۱9۹ نفود هقف کنو و آدفیت را منقلب میسازد, و اينکه 
می‌بینیم گاه انسان سخنان زیبا و نفز و مواعظ موزونی می‌شنود. ولی 
را ام ی ار ان اه اس ود 


وجود انسان بیا می‌شود., هنکیارم. آدفی را متقلت: مسا زد خیری ار همین 
امر نیست. 
کتاب شریف «اسرار الصلوخ» هم از همین مقوله است و چون اثر خامة 
عارفی صاحبدل. و سالکی دل سوخته است حقا که تا عمق روح انسان اثر 
میکند و دل را می‌لرزاند, و ۳ را بفکر عاقبت کارش می‌اندازد. و 
انسان را مشتاق لقاء پروردگار و حضور در محضر حضرت ذو الجلال 
می‌سازد, و چگونه چنین نباشد در حالیکه بنا بنقل حجة الاسلام حاج سید 
احمد فهری در مقدمه کتاب شریف رسالة لقاء اللّه از مرحوم حجة الاسلام 
یزدی که در بیرونی مرحوم ملکی می‌نشست «آن مرحوم شب‌ها که برای 
تهجد برمیخواست مدتی در رختخواب صمن. اجرای دستورات و اداب 
برخواستن از خواب, از قبیل سجده و دعا, گریه می‌کرد, سپس بصحن 
متنزل. می‌آمد و به» اظراف. انسمان: گام میکرد: و آیات ان فی خلق 
السموات و الارض را میخواند و سر بدیوار هیکذ انتیت و مدبی گریه 
میکرد. آنگاه برای وضو گرفتن آماده می‌شد 
ور کا حوس سست وی گنه شکرموی هون 
بمصلایش میرسید و مشفغول تهجد می‌شد دیگر حالش خیلی منقلب 
می‌شد, ایشان گریه‌های طولانی در نمازها و مخصوصا قنوت‌ها داشته تا 
آنجا که بعضی ایشان را جزء بکائین عصر بشمار آورده‌اند.» 
چنین کسی آنگاه که از تهجد و شب زنده‌داری سخن بگوید آیا سخنش هم 
چون سخن ما و امثال ما که در تمام عمر حتی یک شب چنین نبوده‌ایم 
خواهد بود؟ 
سخن را کوتاه کنم که خود خواننده پس از مطالعة این کتاب شریف, به این 
حقیقت پی خواهد برد. و فرمایشات این بزرگوار صدق این گفته را اثبات 
خواهد کرد. 
و چون تصحیح کتاب و نگارش این مقدمه مقارن با پیروزی رزمندگان 
اسلام, و فتح بزرگ خیبر بود این ترجمه را به رهروان واقعی راه فاتح 
بزرگ خیبر, مولا علی علیه السّلام که هم چون او شب‌ها در محراب عبادت 
و روزها در صحنة کارزار ببندگی و عبادت پروردگار مشغول هستند, و یس 
از گذشت چهارده قرن, خیبری دیگر گشودند. و فتحی نوین نصیب اسلام و 
مسلمین نمودند تقدیم میدارم. 
مشهد مقدس- رضا رجب‌زاده 
اشوان الضلام (ملحی وی ان ۵ 

و از علمای معاصر کتب شیخ جلیل القدر عارف باللّه حاج میرزا جواد 
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شزا الضلاه رمک ری هی 95 
«بسم الله الرحمن الرحیم» 


«در بیان بعضی از اسرار طهارت» 


اشاره 


است [ 1] و ما ابتدا بذکر بعضی از اسرار ان پرداخته و در ابواب و فصولی 


انسان عاقل باید در حقیقت و ثمرة طهارت بیندیشد و هر گاه دانست که 
سعادت ظاهری و باطنی در نظافت است در آیاتی که در این زمینه در 
کتاب خدا رسیده تفکر نماید و بخصوص در این آیة شریفه که می‌فرماید: 

ما بُرِیٌ له لَجْعلَ عَلَیُْمُ من حرج و لکن برد لْطَهْرَکَمْ (مائده- 6) 


[1] چنانکه در وسایل باب وضوء از کلینی از ابی عبد اللّه ءع( روایت شده 
که آن حضرت از رسول بزرگوار اسلام (ص) روایت نموده که آن حضرت 
فرمود: افتتاح الصلوة الوضوء الخ. و همچنین از صدوق از امیر المومنین 
(ع) بعینه رسیده است. 

آسرار الصلاة (ملکی تبریزی). ص ۳ 

ترجمه: خدا نخواسته برای شما ۳۷ هیچگونه سختی و دشواری قرار 
دهد و لکن میخواهد تا شما را پاکیزه گرداند. 

و بعد اين آية شريفة دیگر را که میفرماید: و اللَةْ ؛ بح ورین نورد 
0) را ضمیمه آن بنماید و معنای محبت ذات اقدس حق را تعقل نموده و 
بداند که ثمرة حب و دوستی حضرت پروردگار برداشتن پرده‌ها و حجاب‌ها 
از دل بنده است که بر سای این آمر ادمی به: تور وتعادت: ذنتتت: می‌بایده 
و سپس در آن حدیث شریف که می‌فرماید: «الطهور نصف الایمان» [1] 
طهارت نصف ایمان است بنگرد, از مجموعة این ها باین نتیجه میرسد که 
مراد از «طهور» خالی شدن و پاک گشتن از هر چیزی است که موجب 
ناپاکیها و کثافات ظاهر و باطن ات ون و نصف دیحز ایعان عبارت از 
آراستن نفس به فضایل ظاهری و باطنی است. بعنوان مثال ایمان بدن به 
طهارت بدن بواسطة وضو و اجتناب از معاصی, و آراستزخ آن به عطر و 
اععال اه مت ماس ی اه ار تراسا 
تزکیه و پاک سازی آن از اخلاق رذیله و آراستن آن به تخلق باخلاق خدائی 
اراستن آن به یاد خدا و بعبارت دیگر نفی موهوم و صحو معلوم و پرده 
برداشتن از جهایب‌ها ی عمال اعنته: 

اگر بگوئی که در عرف فقهاء طهارت پاک ساختن بدن از کثافتها و احداث 
است. و این معنای مذکور برای طهارت از کجا فهمیده می‌شود؟ 


۱ عشال النعه ناب مضوء از امام ضاوق (ع) رذایت شده که ان 


حضرت دز و و اک 


می‌گویم این حقیقت از نقل و عقل بدست می‌آید: اما نقل همان آبة سورة 
و الشفنن در این زمتنه کفایت. میکند که تن ان ان:ستو کندهای عظیم: ذات 
اقدس حق میفرماید: 

قَذ أفلِح 2 مر رکاها. و قَدٌ خابٍ مَن دَسٌاها. 
ترجمه. ی سار ان کی کقس واه سنوی رای 
ساخت. و بی‌بهره گشت آنکه آن را آلوده نمود. 
اب قفه با کید کوبای ای حفیفت است: سارت خی چم اتید اه ظمارت 
بدن مهم‌تر است و وقتی که ما طهارت زا تفه اما داش شم ف ادا 
آنچه را که از اهمیت بیشتری برخوردار است که همان طهارت باطن باشد 
در بر خواهد داشت و بهمین زودی در اخباری که در اين باب رسیده آنچه را 
که صریحا دال بر این حقیقت باشد خواهد امد. 
اما دلیل عقلی: اگر تو لطف حضرت حق تعالی را مد نظر داشته باشی و 
در اين امر که او از تو طهارت مکانی را که مجاور تو است و پاکیزگی 
لباسی را که بر تن تو است و بدني را که بمنزلة قشر و پوستی برای 
خففی و ایا مها ان ای اش ای باه یه 
می‌رسی و علم قطعی برایت ت حاصل میشود که ذات اقدس حق مسلما به 
طهارت قلبت بی‌توجه نبوده و به پاکیزگی باطنت از آلودگی‌ها و کثافتهای 
معنوی که خبائت و ناپاکیش با کثافات ظاهری اصلا قابل قیاس نیست توجه 
داند 


اسزاز الضلای (ملکی ریز از :12 





باب دوم در آداب ٍِ 


اشاره 


و در آن چند فصل است 


فصل اول در آداب ظاهری آن چه واجب و چه مستحب 


و آن امور چندی است: 

از آن جمله اينکه در هنگام تخلی بگونه‌ای بنشیند که عورتش را نامحرمی 
نبیند و بهتر آنست که از ناف تا ساق پا پوشیده باشد. 

دیگر اینکه مخرح بول را با آب بشوید و مخرج غایط را ابتدا با سنگ تمیز 
نمودم .و تن با اب پشوید: و رای تخلی مکان: متاشبین بیدا کند .ور .را 
بپوشاند و برای پرهیز از بوی بد و حیاء از ملائکه پارچه‌ای به روی صورت 
افکند و در هنگام وارد شدن به مستراح پای چپ را و در هنگام خروج پای 
راست را مقدم بدارد, و در هنگام ورود اين دعا را بخواند: 

بسم اللّه اعوذ باللّه من الجس النجس الخبیث المخبث الشیطان الزاجیم. 
برجمه. ۱ ۱۱۳۹۳ 7 710 
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خبیت و مایة خبائت که شیطان رانده شده باشد. 

و هنگام تخلی بگوید: 

اللیم اذهب عثّی الاذی و هتأنی طعامی ترجمه: : بارالها ضرر را از من دور 
نما و طعامی که خورده‌ام گوارایم ساز, و هنگام استنجاء بگوید: 

للم حضٌن فرجی و استر عورتی و حرّمها علی الثار و وفقنی لما یقژب 
منک یا ذا الجلال و الاکر ام. 

ترجمه: بارالها عورتم را از گناه مصون دار و آن را پوشیده‌دار و بر آتش 
حرام فرما خترا بر انجه. که ماب تقرت ستو کردد خوفق بدار ای ضاحتب 
جلال و بزرگواری. ۴۳ 

و پس از قضاء حاجت و هنگامی که برخواست دست به شکم بمالد و 


بد. 
الحمه. ال الخق اماظ عی, انم و هانی صعامی و شرانی و عافانی: من 
البلوی. ۱ 
ترجمه: : سپاس خدائی را که انچه مایة ضرر و اذیت بود از من دور ساخت 
و غذایم را گوارایم ساخت و از بلا و مرض مرا : به سلامت داشت. 
و هنگام خروج از مستراح بگوید: 
الحمد لله الذی عرفنی لذته و ابقی فی جسدی قوّته و اخرج عثّی اذی با 
لها نعمة یا لها نعمة یا لها نعمة. 
ترجمه: سپاس خدائی را که لذت طعام را بمن چشانید و انرژی آن غذا را 
۳ 
آسرار الصلاة (ملکی تبریزی), ص 
۱ 


1 1 ا تخلی استبراء است. همچنین میبایست که از تخلی در 
۱ و زیر درختان میوه‌دار و مکانهائتی که محل نشست 
و برخاست مردمان است و جائی که قضاء حاجت در آنجا موجب لعن و 
نفرین ميشود مثل درب منازل و قبرستانها و آستانة مساجد چهل ذراع در 
خفل رای ور اتسار وا که که کی ات راک نف وید ارس ودره 
بقبله و پشت به قبله و رو بباد و پشت بباد و رو به ماه و خورشید و بول در 
زمین سخت و بول در حال ایستاده و يا از محل مرتفعی به پائین و در لانة 
حیوانات خودداری کند. همچنین از نشستن زیاد در مستراح و خوردن و 
آشامیدن و مسواک نمودن و سخن گفتن مگر بحکم ضرورت و پا ذکر خدا, 
و استنجاء بدست راست و استنجاء بدست چپ در حالی که انگشتری که 
تام: دا بو آن شوه درز <دست. دا رد و فخول ور تست اجب این انخشن 
نهی شده است, و در نصوص اسلامی به تمام این امور تصریح شده است. 
و می‌توان اسماء پیامبر صلی الله علیه و اله و امه علیهم السلام و یا 
قرآن را هم باسم خدا ملحق ساخت و همین حکم را در این موارد هم 
جاری نمود. 
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فصل دوم در عبرت و تفکر در اين امر 


اول اينکه در عظمت لطف حضرت حق تعالی تفکر نموده و ببیند که ذات 
اقدس حق, حتی در چنین مواردی هم راضی نشده که این امت از فواید 
حکمت و ذکر و دعا غافل باشد و در همین حال هم برای تمام حرکات و 
سکناتش احکامی معین نموده است و پس از درک این حقیقت باین نتیجه 
میرسد که در اعمال بزرگ و احوالات عالیة آدمی مثل نماز و روزه و امثال 
این ها او مهمل گذاشته نشده و تمام جزئیات آنها برایش بیان حشته و 
و وا ای ی سس فیس 

هیچ چیزی که مایة تقرب شما بخدا و بهشت و يا دوری شما از ذات اقدس 
خق ۵ حاعت نز یکی -شما. باتش شود نبود: فک ایتکه برای شما بیان داشتم 
مهن سر اعستیاز کر 

و در فهمیدن اعمالی که در توفیقش بمراقبت این حال موّثر است کوشا 
میشود و در جمیع اعمال و رفتارش به رعایت این امر می‌پردازد. و اگر اين 
راز برايش گشوده شد و باین حقیقت دست یافت خیر کثیری نصیبش شده 
ست. 

بعنوان ال آگر آجمن فر شام تخلی بانجام آنچه که از وجون 
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حکمت و ذکر و توجه و دعاء و عبرت از او خواسته شده موفق شود این 
خود باعث توفیق او در کارها و اعمال دیگر او میشود و حرکات و سکناتی 
که بوجهی مناسبت با این امر دارد بدانگونه که ذات اقدس حق از او 
خواسته انجام می‌یابد و همین گونه باز آن عمل دومی با توفیق او برای 
انجام عمل بعدی مشود و این توفیق استمرار می‌یابد مگر اینکه مانعی در 
کار اید که آن مانع هم جز اثر عمل بدنی يا قلبی در قبل و یا همان زمان 
حاضر چیز دیگری نخواهد بود, و اگر انسان در اين قبیل از اعمال و رفتار 
خود بمراقبت پرداخت, این موجب خیرات زیادی در تصحیح اعمال دیگرش 
میشود و هر گاه عمل صحیحی انجام گرفت و از آفات مصون ماند, برای 
آن عمل صورتهای عالی عینی در برزخ و قیامت خواهد بود غیر از آن 
صورتی که در این عالم داشته است. 5 

مثلا بصورت جوانی خوش سیما در خواهد امد و انیس صاحبش خواهد بود, 
و يا بصورت نعمتهای بهشتی در خواهد امد. و علم بتفصیل این اجمال و 
تصدیق ان نیاز به بیان اموری دارد: 

مطلب اول اینکه برای هر شیء سبب و علتی است تا اينکه کلية سبب‌ها 
ن مسنی: ساب همه علها بد علت اغال عقمی فد 


سوم اینکه برای هر موجودی از اعیان و احوال این عالم, در عوالم عالية 
پیشین» وجودی بصوربی متناسب با آن عالم بوده است هم چنین برای هر 
یک از آنها نیز وجود و اثری در عالم برزخ و قیامت و عوالم بعدی به وجود و 
صورتی که تناسب با آن عوالم داشته باشد, خواهد بود. 
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و کارگزاران حفظ تمام این عوالم و رابط بعضی از این‌ها با بعضی دیگر و 
وسیله افاضه خیرات ذات اقدس حق در ممالک الهی, ملائکه نامیده 


میشوند. 
9 
حب و بفعض و تصور سعادت و شقاوت و خلاصه تمام حرکات و 
اعضاء ادف 2 از احوالات قلب بوده و از صفات ان ناشی میشود, و 
صتقا احوالات فلع زا امری ام ار اعسال سا حیا هی اعصاه 
آدمی بخصوص حواس است و یا امری باطنی است مثل خیال و شهوت و 
غضب و اخلاقی که در مزاج آدمی مرکب شده است. و لذا هر گاه آدمی 
چیزی را بوسيلة حواس درک نمود اثری از آن در قلب پدید می‌آید که اگر 
آنچه که درک شده خیر باشد آن اثر, نور است و صفاء و اگر شر باشد 
ظلمت است و تیرگی, هم چنین اگر شهوت فوران نمود و مثلا آدمی به 
پرخوری گرفتار شد؛ اثری از آن در قلب حاصل میشود و این انا باقی 
بات ود تال عال ار خر جر کر کی سک ریت انا 
خال. خلت امس هم از حالی بهه تال دک تفن میتلفود.و بر آثر انار 
اسبابی که بر بر قلب عارض میشود قلب ادمی پیوسنه 3 تغییر و تحول ات 
یی است که مقصود از ان خطورات. همان فکز و اندیشه و بدی آست 
که بر سبیل تجدد و يا تذکر در دل آدمی می‌گذرد, و شوق و نفرت از همین 
خطورات قلبی است که حاصل میشود و انگیز جلب و دفع نیز همین 
اس سا توا وی ارهی ما یشان وک و۱ 
می‌توان کمت که 
اتسار الا از ملکن رش ریت1 
مبدا همه کارها و اعمال بشر, همان چیزی است که ابتدا در دل آدمی 
قی حفرد هه بدین می ان ان آمر رت ودمسلن. امیس تخرین ستند.ف از 
میل, نیت و اراده بر میخیزد, و اراده, عضلات را بحرکت وا میدارد, و از 
حرکت عضلات عمل انجام می‌گیرد. ۳ 
شر و فساد می‌کشاند و ثمره‌اش ضرری است که از آن ضرر, خیری 
قوی‌تر از ان حاصل نميشود, و قسم دیگر باعث خیر و خوبی است ان‌هم 
خیری که هیچ ضرری نداشته باشد نه خیری که ضررش کمتر از خیرش 


باشد. 
و خاطرة محمود و پسندیده‌ای که آدمی را بخیر دعوت میکند ذات اقدس 
حق بوساطت ملائکه ببندگان افاضه می‌نماید و بآن «الهام» گویند و آنچه 
که ات را یه یوم ی کشا تعاطا ات | 
«وسوسه» نامیده‌اند. و به لطفی که دل را برای الهام ملائکه و قبول ان 
اماده میکند توفیق و بحالتی که زمینه را برای وسوسءة شیطان و پذیرش 
آن.قمیا فی‌سا زوحدلان کهیت: 
تاش آننماک افریدم‌ای است که ذانت اقحش کف ترا ترا فاضه خیرات 
که علم و کشف حقیقت و وعده به معروف باشد افریده. و شیطان 
موجودیر است که کارش وعده به شر و امر به فحشاء و ترسانیدن آدمی 
از فقر آنگاه که تنصمیم بانجام کار خیری بگیرد میباشد, و قلب ۳ 
پیوستتد. بین این دو کشش در نوسان است. 

پس اگر این حقیقت را به وجدانت دریافتی به یقین خواهی دانست که 
7 
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و الهام و قبول آن. و وسوسه و پذیرش آن, تأثیر بسزائی بوده و همین 
اد که تا افعال و حرکات بعدی انسان میشود. بنابر این اگر بنده ای 
به مواظبت اعمال و رفتار خود پرداخت توفیق قلبی نصیبش گشته و از 
حال حاضر خود و آمادگی اسباب خیر و اسباب شر, و 
طامتی یکی آنبرانن میاه و بات آن امالو رفتر با ۳0 
بسراغش خواهد آمد در خواهد یافت و توفیق و يا خذلانی که بر اثر آن 
اعمال و رفتار در انتظارش هست مشاهده خواهد کرد, و این ما و 
وا یت با ایو مت وس وا هید کی ام رای کته ار کت 
داده تدارک کند, و برای خطاهای گذ شته به استغفار و توبه بیردازد و انچه 
زا کهبز اتر .این اعمال و رفتار در آنندج متوجه او خواهد شد با استعاذه و 
وا تم وه لت مهد رن قفوم ان اعمال شش خر ای ایو 
نیست. زیرا کسیکه باین حقیقت دست بیابد و به درک این خیر نائل شود 
ببهترین نوع محاسبه نفس که در روایات ائمه علیهم السلام بدان توصیه 
شده و فرموده‌اند «هر کس که از نفس خود حساب رسی نداشته باشد از 
ما نیست» دست یافته است. 
هم چنین تخلية معده و کثافات آن؛ او را منوجه نقص و احتیاجش نموده ۳ 
ببیند که چگونه برای دفع آنچه که ثمرة خوردن و آشامیدن او است و حال 
بصورت مدفوع و کثافت در اه چگونه باید تحمل اذیت و ناراحتی کند و 
ان ارای‌هارا تعمل کنو ون آننکه وفع این ابر باشه کش رات 
اقدس حق آنچه را که حکمتش اقتضاء نموده و در هر موجودی هر صفت و 
تأثیری که ذات آن موجود اقتضاء آن را داشته بودیعت نهاده تغییر دهد و 


وک ان رادشه رنه که 
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مدفوعش بوی خوش بدهد بلکه ِِ ۳ بوی بد دارد چون اقتضاء 
طبیعتش چنین است, و از اين امر باید نتيجه گیرد که پس در تأثیر اعمال 
زشت و نایسندی هم که از او سرزده نباید توقع خلاف طبیعت آن عمل را 
داشته باشد, و مثلا توقع این را داشته باشد که نتیجءة ظلم و ستم نور باشد. 
رانک ابر ام جر جر طاضه:ه اتکی ۱1۱ سست ماه نمی انم از 
چیزی که اثری جز ظلمت و تاریکی ندارد توقع نور داشته باشد. 

.همان گونه که اکن آنسانن حفظل بکارد و توقع این را داشته باشد که از 
ان بوتغ حنظل شکر درو کند و یا میوه‌ای خوش طعم بچیند او را سفیه 
میدانیم باید متوجه باشیم که خود همین مسئله را در مورد اعمال زشت و 
ناپسند متوقع نبوده و باین سفاهت و حماقت گرفتار نگردیم. 

آکر یگوتی با این سخنی که تو گفتی پس جائی برای رجاء و امیدواری باقی 
نمانده و این سخن پیامبر که فرمود: 

با فیذل الستات باصعا مها من الحتات: 

جاين اکن بدیها را تعندنن سای ار از تبون میا عم ان 
نمیدهد؟ 

می‌گویم اين ایراد از جهل تو است. زیرا «رجاء» غیر از «آمال» است و 
امال غیر از «امانی» است و امانی غیر از «حماقت» است و این‌ها 


1 کافی ات ظاه دیول دار ره ات که توت دش نس 
الظلم فانه من لمات بیم القافه از طلم سر حور باسیه که اه ار 
تاریکی‌های روز قیامت 1 

ها را است. 

آن کس که در زمین حاصلخیزی گندم بکارد و هر زمانی هم که آن ژزمین 
احشاخ باب داشته.باشد آساریش کند. ور در اتحام کار‌هانی که بای در. آن 
زمین انجام دهد کوشا باشد, و بعد از خدا بخواهد که از این زراعت بهترین 
محصولی که از چنین زراعتی امید میرود نصیب او فرماید به آن «رجاء» 
گویند و اگر کسی در زمینی حاصلخیز گندمی کاشت و در بعضی از مواردی 
که ین صاخ بای داشت ان سا ات دامممهها ض ار خاران تست 
آن‌هم در منطقه‌ای که شر ایط جوی آن بگونه‌ای است که اکثر سال‌ها 
باران کفایت این اخردرا شکند این را <احل» کویند: 

و اما اگر کسی در زمینی که شرایط جوی آن بگونه‌ای است که کمتر 
شالی,میشود که باران کشزارهای آن متظعه را سبزاب کند کندمن کافیت 
وه اضلا ان زاف تشاد بلکه باعطار ایام یعس کته اک آفنه 


ببرداشت محصول فراوانی از آن زمین داشته باشد, به این امید نه رجاء 
می‌گویند و ته امل بلکه آن «آمئیه» و آرزویی بیش نیست. 
و کسی که در زمینی جو بکارد و اصلاهم بان نرسد و بعد امید برداشت 
گندم داشته باشد این چیزی جز حماقت و سفاهت نیست. 
و اما این سخن پیامبر که فرمود: 
با فیدل السیای اضعا نها سس ااخشات: 
این از قبیل انچه از راههای اسباب متعارف بدرست می‌آید نیست. بلکه 
برای این امر یک سبب لطیف معنوی است که یکطرف ان بدست خود 
مکلف است و آن اينکه او همة خیر و خوبیها و بلکه همه 
شرها 0 ۲ هر ی یر ای 
جز ذات اقدس حق نباشد نه در دنیا و نه در اخرت, و لذا در دعاء خود بباب 
فص الم سول مسا سای عات فعض ات افوور ی لت 
خیر و خوبی کند, ولی این امر لا محاله در مورد کسانی خواهد بود که به 
وجود این صفت در ذات اقدس حق معتقد باشد, و اگر کسی نسبت به 
پروردگارش این اعتقاد را داشت برای او تبدیل سیتثات و بدیها به حسنات و 
نیکیها از جانب ذات باریتعالی در آمور دنیوی و اخروی فرقی نمیکند و هر 
دو را یکسان میداند, ۵ ان توا هید رعمفی که آبا تو هم دربارة پروردگارت 
باین صفت معتقدی و در این عقیده صادق هستی, در بعضی از نیازهای 
ماش یو را آرماس سا مس ابا توا با که نو اسان کمهر 
خیر و شر و هر نفع و ضرری که هست از جانب ذات باریتعالی است و 
اسباب و علل وسیله‌ای بیش نیستند, و اگر او بخواهد می‌تواند بدون توسل 
باسباب و علل هر خیر و خوبی را نصيب تو نموده و هر شر و ضرری را از 
شارع ما را از تمسک پانها نهی نموده رها سازی وربخدا توکل نمائن با خیز, 
و اگر برایت ت مسلم شد که تو در این ادعا صادق نیستی و تبدیل و تغییر 
| را ره - حسنات و خوبیها نمی‌توانی تنها از ذات اقدس حق 
بدانی پس این ایراد را برای کسی بگذار که در این اعتقاد صادق است. 
سوم اینکه از اين تغییر طعامهای رنگارنگ و غذاهای گوناگون به قاذورات و 
کثافات به ساير تغییراتی که بر این نعمت‌های دنیائی وارد میشود پی ببرد و 
عاقبت این متاع دنیا را که آنقدر بدان دل بسته و خود 
اشران اصاا تایه بویا 25 
را در خنترت آن قدا می‌کند مشاهده کند و از این اهر به پستی و خست 
دنیا پی ببرد. 5 
ماه اهراک اس ییاسران ی یی کی 
«مصباح الشریعة» از امام صادق علیه السلام روایت شده آمده است. 


امام علیه السلام می‌فرماید مستراح را بدان خاطر مستراح گفته‌اند که 
نفوس از انقال و سنگینی‌های نجاسات راحت میشود و کثافات از بدن دور 
می‌گردد و موّمن از اين امر باین نتیجه میرسد که نعمتهای دنیائی عاقبتش 
این است, پس خود را به عدول از اين نعمتها راحت می‌سازد و ترک آن 
می‌گوید و نفس و قلبش را از اشتغال بآنها فارغ می‌سازد, و همانگونه که 
از جمع آوری کثافات و قاذورات ت اجتناب میکند از گرد- آوری مال و ثروت 
هم دوری می‌گزیند و به تفکر در نفس خود می‌پردازد که چگونه در حالی 
بزرگوار و گرامی و در حالی دیگر ذلیل است و باین حقیقت دست می‌یابد 
که تمسک به قناعت و تقوی موجب راحت دنیا و آخرت او ميشود. چرا که 
راحت ۷۳۹ در خوار شمردن دنیا و فراغت 0( از ۵:۸ 
ازالة نجاست که حرام و شبهه باشد نهفته است.: و پس از درک تس 
حقیقت باب کبر را بر روی خود می‌بندد و از گناهان می‌گریزد و باب تواضع 
و 9 حیا را بروی خود می‌گشاید و برای دست یابی به سرانجامی 
نیک و پاکیزگی نفس در اداء اوامر و اجتناب از نواهی کوشا میشود و نفس 
خود را در زندان خوف و صبر و خودداری از شهوات زندانی میکند تا اينکه 
به امان 9 پروردگار در دار فزارز به پیوندد ِِ الهی را 
او ۳ 
مقابل لذت اندکی که از نعمتهای دنیائی بر گرفته, همان لذت به اذیت و 
افت. ندل شدر و خر با دفع. ان ان اناد آن رهائی نمی‌يابد پی‌میبرد که 
عاقبت همهء لذات دنیائی همین است و بخاطر فرار از زیان و آفات آنها باید 
ترک آنها گفت و جز بقدر ضرورت از آن بهره نگرفت تا قلب و نفس آدمی 
از سنگینی تعلق خاطر بان- در نعمتها و لذتهای حلال- و از اذیت و آفات 
آن- در حرمات و شبهات- راحت باشد. 
در نتیجه همانگونه که از پلیدیها دوری میکند از آنها هم پرهیز خواهد نمود, 
و هنگامیکه ببیند طعامی که برای ادامة حیات به ناچار از مصرف آن است 
و قوام و بقائش بآن بستگی دارد, برای دفع ضرر و آفت آن باید چنین ذلتی 
را تحمل کند تکبر و خود بزرگ بینی را بکناری نهاده و تواضح پيشه میکند و 
از آنچه در گذشته بر خلاف این رویه عمل نموده پشیمان می‌شود و از ترک 
اجابت وصایای حضرت پروردگار, در مواردی که بطهارت ظاهری و باطنی 
او که موجب راحت قلب و نفس او است مربوط می‌شود حیا نموده و یقین 
میکند که از این لذات پست دنیائی بخاطر عاقبت بد آنها باید صرفنظر نمود 
و لذت خالص حقیقی را در نعمت‌های دنیائی نمی‌توان پافت. بلکه لذت 
واقعی رضا و خشنودی حضرت باریتعالی است که پس از وصول , به امان 
خداوندی در آن سرای تاد کی ری آدمت میگردد. 


چهارم آنکه در ریزه کاری‌های آفرینش اعضاء و جوارح خود تفکر کند که 
چگونه عورتش در محل مناسبی قرار گرفته, و در وجوه حکمت وضع آن در 
آن محل که باعث سهولت دفع و تطهیر و نزدیکی 
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آن بمکان تخلیه و دور از دید مردمان است بينديشد, چنانکه امام صادق 
علیه السّلام در توحید مفضل می‌فرماید: ۲ 

ای مفضل از نعمت‌های بزرگی که خدا در خوردن و اشامیدن و دفع 
فضولات آن بر ادمی ارزانی داشته عبرت بگیر, ببین همانگونه که ادمیان 
در ساختن خانه مستراح را در پنهانی‌ترین محل خانه بنا میکنند خداوند هم 
در ساختمان بدن ادمی منفذی را که برای دفع فضولات است در 
پنهانی‌ترین مکان بدن قرار داده بنحوی که نه از پیش رو و نه از پشت سر 
دیدم.شوده وه اضافه. تر .اند رآنها وه تشیمن ام را هم ساتر آن گردانیده 
است. و هر گاه انسان بخواهد قضاء حاجت کند بان نجو مخصوص 
می‌ نشیند و براحتی فضولات از او دفع میشود, پس بلند مر نبه است آن 
کس که نعمت‌هایش ظاهر و اشکار و از شماره افزون است. و سزاوار 
است که ادمی پس از معرفت باین نعمت خداوندی در ستر عورتش, از 
ظهور صفات زشت, که در حقیقت عورت نفس و روح اوست, حیا نموده و 
از ارتکاب گناه اجتناب ورزد. ۳ 7 

پنجم اینکه در نعمت‌های الهی در افرینش اسباب تطهیر که اب و زمین 
باشد فکر کند و فراوانی و ارزانی ان را مد نظر قرار دهد. 

ششم اینکه در این منتی که خدا بر این امت نهاده و مسئله طهارت را بر 
آنها سهل و آسان گرفته بیندیشد. و این نعمت را با وسوسه‌های بیجا و 
تجاوز از حدودی که خدا برای این مد مقرر داشته. کفران ننماید و خود 
را به سختی نیفکند که وسوسه از زیان بارترین صفات و امراض قلبی 
است. و در این مورد از پیشوایان دین تبعیت کند که اه در احتیاط در 
این باب را ترای ما جایز تدانسته بلکه با فول وعمل خود از آن تهی 
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نموده‌آند. ۰ و اگر انسان در آدابی که در اخبار و روایات در این زمینه رسیده 
دقت کند می‌يابد که احتیاطی که شرع در ساير مقامات رعایت نموده در 
این مسئله بخصوص از ان نهی شده است, و از اين امر به میزان دقت 
و بی‌مناسبت نیست که آنچه در زمینة فرق این حکم با سایر احکام بخاطر 
رسیده بیان داریم, و ان اینست که برای طهارت و نجاست جون تعلق 
چندانی بجهات قلبی ندارد, اهمیت زیادی داده نشده, از این گذشته, 
احتیاط, در طهارت و نجاست موافق باطبیعت اهل دنیا است. لذا شرع 
مقدس در این مورد زیاد مبالغه ننموده است. 


و اما احتیاط در حقوق غیر, مثل مال و جاه و امور تعبدی دیگر که برای 
عاقل تعند.بانها خشکل, است: ان آمور. مهجه‌ای است. که .در جهات. عابی 
تاثیر داشته و عمل به احتیاط در این موارد مخالف با طبیعت اهل هوی و 
و لذا در این امور حتی اگر جانب وسواس گرفته شود از جانب احتیاط 
لا زم‌تر خواهد بود و دلیل ما بر این گفته که احتیاط در طهارت و نجاست 
موافق با اغلب طبایع است بای سایر احکام, چیزی است که به عیان 
دیده-می‌شود و آن اینکه با تهی -شزع: از. وسشوسه بخرح: دادن در طهارت و 
نجاست., باز بحدی که مردم در اين زمینه جانب وسواس را می‌گیرند بیشتر 
است از احتیاط در مسائلی که شرع در آن موارد سخت گیری نموده است 
و لذا هنوز دیده نشده که کسی در اداء قرضش وسواس بخرج دهد و بدهی 
و و 

رای زا میتی کم ور 9 و ِ اعضاء بدن وسواس بخرح داده و با 
آننخه یر یی :مر هنشت زا کافی,دانشته ششن ارشی بان اب هیر پزید: 
و شاید برای این فرق وجوه دیگری هم باشد. 

هفتم اينکه از احکام شریعت در تطهیر و پاکیزه ساختن بدن از کثافتهای 
ظاهری و اهمیتی که شرع باین موضوع داده است به اهمیت تطهیر قلب از 
نظر شارع پی ببرد, زیرا| همان که.از بعضی از اخبار بت هی‌آند: متل: آنخه 
که در «مصباح الشریعه» در اسرار مسواک از امام صادق علیه السلام 
روایت شده و یا آنچه از حضرت عیسی علیه السلام نقل گردیده و ما در 
جای خود آن را بیان خواهیم داشت, مقصود اصلی از این احکام هشدار و 
توجه به امر باطن و تطهیر قلب است گر چه که این احکام هم بنوبه خود 
مطلوب شارع بوده و در طهارت قلب و پاکیزگی باطن اثراتی دارد, چنانکه 
صاحبدلان فرق بین حال طهارت و غير آن حال را در دل خود و صفاء آن 
مشاهده میکنند. ۲ 

قاضی سعید قمی در این مورد سخنی دارد که اوردنش در اینجا بی‌مورد 
نیست, او می گوید: چون ذات اقدس حق بنده را در نماز به- فرب و 
مناجات خود دعوت نموده لذا سزاوار است که بنده قبل از شروع در نماز 
هر پلیدی و کثافتی که مایة بعد و دوری او از پروردگارش می‌شود از خود 
دور کند که از جمله تطهیر درون آدمی بتخلیه فضولات که جزء پلیدی‌ها 
است و برای مملکت بدن فایده‌ای نداشته بلکه باعث مرض و ضرر و سر 
منشاً دردها است میباشد, و پس از تخلیه می‌باییست موضع خروج مدفوع 
را با آب که اصل حیات و زندگی است شستشو کند زیرا که آن موضع با 
میتی که روح را در آن تصرفی نیست برخورد 
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پید | نموده و یا با شک که آلت دفع است برای آنچه که انسان می- خواهد 
از خود دور کند موضع را پاک سازد, و با اين عمل, ادمی بر تطهیر دل از 
ریت اسباب و مسببات تقویت می‌شود چنانکه این از فوائد وضوء نیز 
هست و همین تطهیر دل از ریت اسباب و مسببات, عنوانی برای تطهیر 
ان از همه پلیدی‌ها می‌گردد. و باعث می‌شود که انسان از خود و مردم 
روی گردانیده و نزول سلطان قرب خداوندی را مشاهده کند. 
می‌گویم مرحوم قاضی سعید 0 زمینه, نیکو سخن گفته, خدایش جزای 
خیر دهد ولی اگر آنچه را که در تاویل استجمار بیان داشته بدین صورت 
ها اف رای ای از ی نا ی سا 
می‌شود و فناء انیت اوء نفس آدمی برای درک این حقیقت که طهارت از 
ذات ذو الجلال الهی است آماده می‌شود, بهتر می‌بود زیرا استجمار منحصر 
بو ی تسست: بلکة بم.نظای مین و آنکه. که ار مین هار هی نود 
بحسب اختلاف فتاوی مات رد است. ۳ 
و اگر بنده خواست مراقبتش را در این زمینه تمام کند در بعضی آداب دیگر 
مثل تقنع و پوشیدن روی و ذکر خدا تفکر کند زیرا پوشیدن روی در 
مستراح بر حسب آنچه روایت شده برای حیاء از ملائکه است.. 
مرحوم مجلسی از «مجالس» و «مکارم» از وصیت پیامبر ضای. الله.عایة 
و آله به ابی ذر نقل نموده که آن حضرت فرمود: ای ابی ذر من از خدا 
حیاء میکنم و سوگند بآنکه جانم در ید قدرت اوست هنگامیکه بمستراح 
میووی ات یک ۶ از دو ملکی که با من هستند جامه‌ام را بر صورتم 
ات ربا و 
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را در یابد و از خداوند آنچنان که شایسته او است حپا نماید, از شرمساری 
روزی که بنده با همه اعمال و رفتار خود بر ذات پاک حضرت ذو الجلال 
عرضه می‌شود و از عذاب ان روز نجات می‌پابد. در این زمینه از امام 
صادق علیه السّلام حدیتی رسیده که خلاصه اش چنین است که اگر مردم از 
خیاء عرضه بر خداوند در آن روز خبر می‌داشتند در آبادی‌ها مسکن 
نمی‌گزیدند و به کوهها پناه میبردند و از خوردن و آشامیدن مگر بقدر 
ضرورت لب فرو می‌بستند. ۲ , 
و اگر بخواهی بدانی که چرا حیاء و شرمساری آن روز بدین- گونه است, 
پس بدان که شدت حیاء نمرة شدت فبح و زشتی عمل و بسیاری ان 
است. و شدت قبح, اسبابی دارد که جمیع اسباب ان بحدی که از شماره 
افزون است در قبایح اعمال بنده نسبت به خالقش موجود است. 
و بخواهیم حفیفت این مطلب را دریابیم قبایح اعمال بنده نسبت 
ار را با همین میزانی که بین مردم معمول است مقایسه 


می‌کنیم. ۳ 

ادمی ار نسبت بکسی کار خلافی انجام دهد هر اندازه که آن عمل نزد 
عقلا قبیح باشد او هم از آن کس حیاء میکند ولی اگر آن فرد از اشنایان 
انسان باشد هم قبح عمل زیادتر و هم حیاء و شرمساری خاطی بیشتر 
خواهد بود و باز اگر طرف از بزرگان قوم باشد درجة قبح 0 
خواهد بود و هر چه جلالت و بزرگی او بیشتر باشد قبح عمل و حیاء فاعل 
آن توت و ۳9 ببزرگترین فرد ور عالم برسیم, حال اگر فرض کنیم 
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عظمت و جلالت او حد و نهایتی نیست قبح ان عمل هم نیز در همان مرتبة 
بزند که در جهتی از جهات ولایتی بر انسان دارد قبح عمل و حیاء متخلف 
زیادتر خواهد بود و هر چه این جهت ولایت بیشتر شود قبح خلاف و حیاء 
متخلف بیشتر می‌گردد تا اینکه به ولایت ایجاد منتهی شود و کار بجائی 
رسد که بنده نسبت بآفریدگار خود مرتکب عمل خلافی شود, و باز گذشته 
از جندهة ولایت؛ اگر آن کسی که خلاف نسبت باو انجام وت کی ۵ منعم این 
متخلف هم باشد, در قبح مخالفت می‌افزاید و حیاء متخلف بیشتر خواهد 
شد و هر چه نعمت بیشتر باشد قبح و حیاء بیشتر خواهد بود, حال باید دید 
معصیت پروردگاری که نعمت‌هایش از شماره افزون است چه اندازه قبیح 
و چه انداره باعت عیاء وشومساری خواهد کشت: وباز اکز براع متخلف. 
جنایتی غیر از آن خلاف اولی هم باشد باز قبح عمل و حیاء متخلف بیشتر 
بیشتر خواهد بود تا جائی که جنایات و خلاف‌ها بحدی برسد که از شماره 
بیرون باشد. 

خلاصة کلام آنکه آنگاه که روز قیامت فرا رسد و برای مردمان آنچه را که 
بحساب نمی‌آورند آشکار شود و سیئات و بدی‌های اعمالشان بر ملا شود و 
هر کس آنچه را که انجام داده حاضر شده ببیند و حقایق امور منکشف 
شده و میزان حسنات و سیثات هر کس مشخص شود در این شرایط 
پروردگار مهربان یکی از بندگان خود را فرا خواند و شکر نعمت‌هائی را که 
باو ارزانی داشته مطالبه کند و بگوید ای بنده من تو عدم محض بودی که 
ی 
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ممالک خود را قبل از اینکه تو پا بعرصة وجود نهی در رفع نیازها و برای 
کمال تو بخدمت گماردم, و باز هر چه تو معصیت نمودی و نعمت- های 
شا رش وا کرت ارزا اس ون کفران موی میا اش ننک را 


حفظ کنم و نعمتهایم را از رزق و تربیت و انچه که مایة عزت و کمال تو 
می‌شود بر تو ارزانی دارم باز نداشت و با لطف و مرحمت تو را بخود فرا 
می‌خواندم تا آنجا که هر شب ملکی بزرگوار بسوی تو می‌فرستادم که تو 
را به توبه و بازگشت بسوی من دعوت کند و پذیرش توبه‌ات را از جانب 
من بتو اعلان نماید و تو را اگاه سازد که هر زمان که مرا بخوانی تو را 
اجابت خواهم کرد و از توبه و بازگشت تو بسیار خوشحال خواهم شد. و تو 
را به انس و مناجات و قرب و وصال من دعوت می‌نمود, ولی تو 
فرستاده‌ام را رد کردی و از دشمنم متابعت نمودی و من باز با همه این‌ها 
نعمت و رحمتم را از تو دریغ نداشتم, ولی هر چه انعام و احسان از جانب 
من بیشتر شد اعراض و کناره‌گیری تو افزون گشت., از من لطف و انعام و 
اصرار در دعوت تو بود, و از تو روی- گردانیدن و براه خلاف رفتن؛ تا اینکه 
در فلان شب یکی از عیال خود و بندگان محتاجم را بدر خانة تو فرستادم و 
او از ان همه نعمتها که بر تو ارزانی داشته بودم اندکی را طلب نمود, و 
قبل از آن بتو خبر داده بودم که اگر به چنین کسی چیزی بدهی در حقیقت 
بمن وام داده‌ای و من هستم که از تو می‌گیرم و در وقتی که از هر حال 
نیازمندتر باشی بتو باز خواهم گردانید, و اگر او را از خودت برانی و دست 
رد به سینه‌اش زنی؛ در حقیقت خواسته مرا رد نموده‌ای, و تو با علم به 
همه اين امور 
اک 
تو بازگشت و شب را گرسنه بروز آورد. ای بندة من برای چه تقاضای مرا 
رد کردی و بمن قرض ندادی آیا ترسیدی که من بی‌چیز شوم و يا از آن بیم 
داشتی که خیانت کنم و به وعده‌ام وفا ننمایم, بندة من چگونه با بندگان من 
داد و ستد داشتی ولی از معامله با من سر باز زدی چگونه شد که من نزد 
تو از همه مخلوقات و بندگانم بیمقدارتر بودم. و باز اگر دشمنانت با 
صورت خندان؛بسویت می‌آمدند. شرم می کزدی. که از انها کنارم بگیری: با 
آنکه می‌دانستی در دل دشمن و بدخواه تو هستند. ولی من با اينکه از 
همان اوان آفرینش تو و حتی قبل از آن روی بسوی تو آورده بودم و 
نعمت‌هایم را برای تو مهیا ساخته تا هر گاه که بخواهی از آنها بهره برگیری 
و تو این اقبال مرا بسوی خودت میدانستی ولی از اعراض و روی 
گردانیدن از من حیا نکردی و بمن کافر شدی, من بخاطر تو اسمان و زمین 
و ماه و خورشید و آب و خاک و ملائکه را قبل از پیدايش تو آفریدم و تمام 
آنها را برای فراهم ساختن نیازهای زندگی تو بخدمتت گماردم ولی تو پس 
از این همه محبت و لطف با نافرمانی و معصیت من و اطاعت از دشمن 
من بدشمنی با من کمر بستی. 
بالجمله آن روز که پنهانی‌ها آشکار گردد و هر کس از حقیقت خود باخبر 


شود و تمام جزئیات احوالات دنیائی خود و خلافها و کفران نعمت‌هاأ ۲ 
دشمنی‌های با پروردگار رئوف و مهربان را مشاهده کند آن حیاء و 
وا ایا ها اس سل 
خواهدشدو از ان :از داب باتش رنج خواهد کشید و چنانکه در 
پعضی از اخبار و روایات باین حقیقت اشاره شده و آمده است که در 
استراوالصلان رملکن رزوی از 33 ۱ 
روز قیامت خداوند ببنده‌ای می‌فرماید: آیا تو نبودی که چنین کردی, آیا تو 
نبودی که فلان عمل را انجام دادی و این پرسشها و سرزنشها ادامه 
می‌یابد تا آنجا که بنده از شدت شرمساری و خجالت تقاضای ورود در آتش 
میکند تا از آن شرمساری نجات یابد. 

و علت اینکه امروزه ما از این همه اعمال زشت و ناپسند حیاء نمی‌کنیم و 
دا کارا اه ان 
دنیا به نعمت‌های الهی است که از شماره افزون است و دوم بی‌خبری ما 
از همه گناهان و افعال زشت و میزان قبح آنها است. سومین علت که از 
همه مهم‌تر است ضعف ایمان ما بمقامات دین که علم بخدا و ملائکه و 
انبیاء و رسل و کتب و شرایع الهی است. 

و اما در قیامت. غیب عبان خواهد شد, و بنده در پیشگاه ذات اقدس حق 
حاضر و تمام جزئیات و نعمت‌های ظاهری و باطنی که خدا بر او ارزانی 
داشته بود برایش مکشوف گشته بنحوی که همه انها را خواهد دید از 
طرف دیگر تمام گناهان کوچک و بزرگ و قبایج و اعمال خود را که از 
شماره افزون است مشاهده خواهد کرد که ذات اقدس حق بقدرت خود 
انا را خاصضر مودم است و ایهان بنخدا وملانکه. ۵ پیاممر ان. نیز در انجا از 
روی شهود و عیان خواهد بود. 

از طرف دیگر بندگان متقی پروردگار را که پیوسته مراقب اعمال و کردار 
خود بوده آند: متلبا هد منکتد بو آلود می خود وا دمیییند فشتر مسا ریش آفرون 
می‌شود, هم چنانکه اگر یکی از ما لکه‌ای بر صورت و يا زخمی چرکین بر 
بدن داشته باشد و یا عورتش اشکار و يا جامه‌اش پاره باشد از حضور در 
مجلس بزرگان خجالت میکشد و یا 

اگر مشغول خوردن چبز پلیدی: متل کوقیت مردار باشد و دیگری او را در 
آن حال ببیند لا محاله شرمسار خواهد گشت و اين شرمساری و حیاء یک 
امر اختیاری نیست بلکه صفتی انفعالی است که منشاً آن آگاهی یافتن 
انسان به وجود قبح و زشتی در نفس خود نزد دیگران است, بخصوص اگر 
طرف از آشنایان انسان باشد و اینکه ما میبینیم در مقابل انجام گناه منفعل 
و شرمسار نمی‌گردیم اين ثمرة عدم اعتقاد به قبح آن عمل است, مثلا آن 
کس که غیبت میکند گر چه از زبان انبیاء شنیده است که غیبت موّمن 


بمثابة خوردن گوشت مرده است. ولی این مسئله را امری خیالی و از باب 
مثال تصور نموده زیرا این حقیقت را به عیان مشاهده نکرده است هم 
چنین کسی که خشمگین ميشود این خشم و غضب را موجب تغییر صورت 
اتسانت ود تضور تسه نمی ند هم عنین. کناهان یر که روم امه را 
کدر می‌سازد اثرش بالعیان مشهود نیست, و يا بارها شنیده است که ذات 
اقدس حق در همه جا حاضر و ناظر بوده و مراقب تمام اعمال و کردار 
بندگان است ولی جون این حقیقت را بالعیان درک ننموده از سربیچی از 
دستورات الهی شرم نمیکند. و اما انگاه که قیامت فرا رسد پروردگارش را 
حاضر می‌بیند و انبیاء و ملائکه و موّمنین را گواهانی بلند مرتبه مییابد با 
هیئت‌های نیکو که جامه‌هائی از نور بتن دارند و از هر عیب و نقص منزه و 
پاک هستند و بر سر آنها تاج کرامت نهاده شده و نور سرا پای آنها را فرا 
گرفته و چهره‌ها شاداب و خندان است. 
و بعد در مقابل اینان خود را مشاهده میکند که ژولیده و پریشان با 
جامه‌هائی پاره و مندرس و کثیف و با بدنی پر از جراحات چرکین 
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که چرک و خون از آنها روآن است, بلکه می‌بیند که چهره انسانی خود را از 
دست داده و بصورت خوک در آمده و بدنش چون بدن پوزینگان گردیده و 
تاریکی‌های گناهان سرا پایش را فرا گرفته است, ترا العین مشاهده 
میکند که ذات اقدس حق از او خواسته بود که بصورت انبیاء مقرب و 
شهداء و صالحان در آید و لباسی که آنان بر تن دارند بپوشد ولی او این 
ضورتا زرشت: و قیافة ناخوشایند زا برای خود انتخاب نموده انبتت: اینجا 
است که خواه ناخواه منفعل شده و از آنچه خود بز ستز خوه آورژم. اس 
شرمسار میگردد و بر مخالفت دستورات پروردگار کریم و مهربان حسرت 
میخورد. 

پس اگر اين حقایق را دانستی دربارة خود فکری نما و حضورت را در آن 
روز بزرگ و محضر عظیم, برای کاری بزرگ و ظهور سلطان خداوندی را 
که هیچ آفریده‌ای را قدرت تصور آن نیست و عالمیان از درک شدت آن 
عاجز هستند در نظر آور و حزن و اندوهت را در آن جایگاه مجسم نما و 
حول و هراس آن روز و عتاب و خطاب خداوندی و حیاء و حسرت خود را 
در آن روز و آتش و شعله‌هایش, و بیچارگی و گرسنگی و تشنگی خود را, و 
ی 
این دنیا اندکی تفکرنما و لطف و عزت و شرف و نعمت‌های این دنیا را که 
خدا بر تو ارزانی داشته بیاد آور, و ببین که چگونه آن کس که سلطنت 
فردای قبافت از ان افوست اوه در ادا را کرافی داشته ی تور 
بمناجات و گفتگوی با خود دعوت نموده و بمجلس انس و قرب و جوار خود 
فرا خوانده است. و در سخنانی که در این باره رسیده اندکی تامل نماء در 


حدیث آمده است که ذات 
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اقدس حق می‌فرماید «1» من از توبه و بازگشت بندة خود خوشحال‌تر 
می‌شوم از کسیکه مرکب و زاد و توشه خود را در سفر گم نموده و از 
یافتن آن مایوس شده بناچار سر بر زمین نهاده و بخواب رود و خود را 
برای هلاکت اماده سازد ناگاه چشم باز کند و مرکب و زاد و توشه خود را 
بالاای سر خود ببیند. 

و باز در حدیتث قدسی آفدم انبتت :که اگر آنانکه پشت بمن نموده‌اند بدانند 
که من چقدر منتظر آنان هستم و به توبه و بازگشت آنها مشتاقم از شوق 
دیدار من قالب تهی میکردند و از شدت محبت من بند بند وجود انها از هم 
و يا در جای دیگر می‌فرماید: بندة من سوگند بحقی که تو بر من داری من 
تو را دوست میدارم تو را بحق من بر تو سوگندت میدهم که مرا دوست 
بدار. 

و یا در جای دیگر می‌فرماید: بندة من بواسطء حقی که تو بر من داری من 
تو را دوست میدارم پس تو هم بواسطه حق من بر تو مرا دوست بدار. 

و باز در جای دیگر خطاب بحضرت عیسی علیه السلام می‌فرماید: ای 
عیسی چقدر منتظر بمانم. و در جستجوی بندگانم باشم ولی آنها بر- 
تفت کرت 

و یا بزبان ملکی که برای دعوت بندگان می‌فرستد می‌فرماید: 

من همنشین آن کسم که همنشین من باشد, و یادآور آن کس هستم که 
بای هرا ده سوه ان کستض که اد هی مور کنر و مطیع 
کسی 


سرا شلات کت ۰ 

هستم که اطاعت من نماید, ِِِ عبارات. 

خال اتدکی ام شاه تین اي همه اکرام اه قفوم رن 
بواسطء چه لذت و و خواری روز وایسین ۰ 
می‌کنی و کار را بجائی میرسانی که پس از هزار سال التماس و اصرار 
تفالی دوز آو,بانی. بر آورد. که «تَکم ماکتون» شما در اینجا ماندگار 
هسنید. 

و يا خدائی که نسبت به تو اين همه محبت دارد و این اندازه تو را تکریم و 
تعظیم میکند در جواب در خواستت بگوید «اخجسَوّا . .. و لا ئکلمّون» خفه 
شوید و سخن مگوئید 

ی از قدمت تا آسمان ملائکه تو 


را در بر میگیرند و ذات اقدس حق بنظر لطف و محبت به تو می‌نگرد و 
0 0 ۱ ۱ ۳ ۳۳۳ 
موقعیکه رو به قبله می‌ایستی تا سلام نماز هر عملی که انجام میدهی 
بملائکه میگوید آپا نمی بینید بنده مراء آیا نمی بینید بنده مراء و برای هر 
عملی کرامتی برای تو ثبت کند و جزاء و پاداشی در نظر گیرد و تو این 
همه لطف و محبت را نادیده انگاشته و کاری کنی که فردای قیامت دست 
بسته وارد محشر شوی, در حالیکه چشمانت از شدت ترس بیک جا دوخته 
شده و رنگ چهره‌ات سیاه گشته و با شیطان به زنجیر کشیده شده‌ای و 
عطات و کی تیوه اخ سا ار اه سا ایو ها ام 

نکردی, سپس از ناحية سلطان جلال خداوندی خطاب 0 

«حذوهُ قغْلوة. ِ 2 الَجَجبم ام ِ فی سلسلة ة درَعَها سبعو 
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ذراعغا قَاسَلْکُوه». (الحاقه- 30- 33) او را بگیرید و زنجیرش کنید. سپس 

بسوی آتشش کشانید و در آتشش بسوزانید. سپس او را در زنجیری که 

طولش هفتاد ذراع است بآتش در کشید. 

تس ی تاه اه ات را توس هشال اه اسان ناه 

زمین را تاب مقاومت در برابر این خطاب نیست. و حال تو ای مسکین در 

آن وقت چگونه خواهد بود که شعله‌های آتش تو را فرا گیرد, و بر صورت 

بسوی آتش کشیده شوی, آتشی که سوزندگیش زیاد و گودیش بسیار. با 

پتک‌های آهنین, و شرابش چیزی جز چرک و خون نیست, و اين سخن امام 

علیه السّلام را بشنو که می‌فرماید: چگونه تحمل کنم آتشی را که اگر 

شراره‌ای از آن بر زمین افتد, تمام روئیدنیهای زمین را بسوزاند. و اگر 

کسی به قلهّ کوهها پناه برد او را بریان سازد, و انش در در دلش و 
دد. 
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ای عاقل اندکن »جر اجوال فرومان شامل ما که خایگاهشان دورو 

طعامشان چرک و خون و شرابشان آهن گداخته است. شعله‌های آتش آنها 

را از جا, بر کند و پرتگاههای عمیق دوزخ ج آنها را گرد آورد. تنها آرزویشان 

هلاکت و نابودی است, ولی از آن اثری نمیبینند؛ قدم‌های آنها به 

پیشانی‌شان بسته شده و چهره‌هایشان از ظلمت معاصی سیاه گشته و از 

کناره‌های دوزخ فریاد بر آورند و از اطراف آتش صیحه زنند که ای مالک 

آنچه را که از آن بیم داده شدیم بما رسید, ای مالک سنگینی این زنجیرها 

ما را از پای در آورد. ای مالک پوست بدن ما بریان شد. ای مالک ما را از 

اين آتش خارج سا ز که دگر گرد گناه و معصیت نگردیم. 

اسران الضلاه (ماکی ریا ص29 

ولی او فزیاد بز آورد که هیهات هیهات؛ فرار و نجاتی برای شما نیست- و 

خروجی از این جا برای شما نخواهد بود. ساکت شوید و سخن نگوئید که 


اگر خارح شوید دوباره به انجام آنچه از آن نهی شده‌اید باز خواهید گشت, 
اینجا است که امیدشان قطع فتتنوده و بر آنچه از کف داده‌اند, تاسف 
میخورند. ولی نه پشیمانی انها را نجات می‌دهد و نه ناله و اه انان را 
سودی می‌بخشد. در حالیکه بزنجیر کشیده شده‌اند بر رو باتش افکنده 
می‌شوند و آتش از بالا و پائین و راست و چپ آنها را فرا گرفتم و عرق در 
آتش هستند, طعامشان آتتتن است و شرابشان آ لباسشان آتش است 
و بسترشان آنتشن: زتکنن‌ها نیکه. ,تست و بانشان, ننشتته: شنم آنها راد 
جایگاه تنگشان فرو برد و با پتکهای آهنین پیکرشان در هم کوبیده شود, و 
آتش آنها را چون دیگ جوشان, بجوش آورد, و هر گاه که از میان 9 
آتش فریاد آنها بلند شود جامی از اب جوشتان دوز بر سر آنها ریزند که 
آنچه را در اندرون آنها است بگدازد و پوست بدن را بسوزاند. و برای آنها 
پتک‌هائتی از آتش است که چون بر سر نها فرود ارند, پیشانی انها در هم 
بشکند, از دهان آنها چرک و خون جاری است و از شدت عطش جگرهای 
آنها قطعه قطعه شود حدقه‌های چجشم بر گونه‌هایشان روان است و 
گوشت‌های صورت در حال فرو ریختن و پیه‌های بدن در حال آب شدن و 
یواست بدن در حال برکنده شدن است. پس هر پوستی که بسوزر پوستی 
غیر از آن بجای آن آید, استخوان‌های بدن از گوشت برهنه کرفند و 
صورتشان سیاه, و چشم‌ها بینائی خود را از دست داده و زبان‌ها را 
گویائی نیست. ستون فقرات انها در هم شکسته و استخوانی سالم برای 
آنها نمانده 
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است, گوشهای آنها بریده شده و پوست بدن پاره پاره گردد, و دستهایشان 
بگردن زنجیر شده و پیشانی آنها با قدم‌هایشان بزنجیر کشیده شده است؛ 
بر چهره‌هایشان بر ان راه روند, و با حد9ه چشم بر خارهای آتتتین 
حرکت کنند, مارها و عقرب‌ها آنها ,زا از هر سو بگزند, و آنان در حالی 
هستند که تنها خواسته‌شان مرگ است, ولی مرگی نمی‌پیابند. 

و این شمه‌ای است از آنچه از اخبار و احوال آنها در کتاب و سنت آمده 
است. 


اشزار الضلاح (علکین تترزری ار 41 


فضل شوم در وضوء و ذز آن چند یاب اسنت 


(باب اول) «در تیان بعضی از اداب ظاهری ان چه واجب و چه مستحب» 


آکولی مات ی مس ب که تا ۱۱۱ ات ۵ ان یر زد 
افعال و مقدماتی است که قبل از شروع به وضو انجامش واجب است, 
هم چنین میبایست که اب وضو در کمال پاکی و تمیزی باشد و دستها را 
فل آاسک بر رت کشا اب تفص وه بل با ام ویر 
از حدث نوم و بول یک مرتبه و از غایط دو مرتبه بشوید, هم چنین مضمضه 
و استنشاق از مستحبات وضوء است و هر یک از این دو مستحب است که 
سه مر نبه انجام بگیرد و مضمضه را بر استنشاق مقدم بدارد, و در حال 
شستن صورت چشم‌ها را باز نگه دارد و دعائی که در این زمینه رسبده 
قرار ثت کند و بر هر عضوی که آب میریزد دست بکشد و موی صورت را با 
سر انگشتان از هم باز ز کند و مرد ابتدا روی ذراع اب بریزد و زن به پشت 
ذراع و در هنگام شستشوی اعضاء وضو به 


[1] تیامن یعنی بدست راست شروع نمودن. 

تن رو ان اب با توا ی و 
اولی اینست که با ریختن دو مشت آب بر هر عضو وضو را کامل نماید هم 
چنین مستحب است در تهیهّ مقدمات وضو از دیگری کمک نگیرد و از آب 
لها کف اد آا نات هی وا ی سای کت 
مواظب طهارت و نجاست نیست و یهودی و نصرانی و مشرک و ناصبی و 
ولد الزنا- بنابر قول به طهارتش و الا که اگر نجس بدانیم با 
آیکه فوریاکه وا مار و فرب بر آن کشت و آب اندکن که تخاست ندان 
رسیده ولی نه بحدیکه از طهارت بیفتد و آب چاهی که میبایست برای پاک 
شدنش مقدار مغیتی: از آب: آن کشیده شود و این عمل انجام نگرفته و 
آبیکة انسان با آن.غسل خایت تموده. تابر قول بچواز وضوء با آنکه همین 
هم اقوی است اجتناب کند, و همه این امور در صورت اختیار است. 

و اما دعا در هنگام وضو و مقدماتش, در حدیث صحیح از امیر- الموّمنین 
کت( 
راست بر دست چپ ریخت و فر 

«یسم اللّه و الحمد له دی جعلر الماء طهورا و لم یجعله تجسا» تشون 
استنجا نمود و فرمود: 

«اللهمٌ حضٌن فرجی و اعضه و استر عورتی و حژمنی علی الثار» سپس 
مضمضه نمود و فرمود: 

«اللهِم لقن حجتی یوم القاک و اطلق لسانی بذکرک» سپس استنشاق نمود 


و فرمود: 

«اللْهم لا تحژم علی ریح الجّة و اجعلنی من یشم 
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ریجها و روحها و ریحانها» سپس به شستن صورت خود پرداخت و فرمود: 

«اللهمٌّ بیْض وجهی یوم تبیض فیه الوجوه و لا تسوّد وجهی یوم تسوّد فیه 
الوچوه» سپس دست راست خود را شست و فرمود: 

هی ای کای پص ای الا سا متا میا 
یسیرا» سپس بدست چپ پرداخت و فرمود: 

الایم ای کنای الیو مان لوا ال ی و ور 
مقطعات التیران» سپس مسج سر پرداخت و فرمود: 

شسنن یف عفیم هافر دا خت وعوعود 

«اللَهِمٌ ثّت قدمی علی الضّراط یوم تزلٌ فیه الاقدام و اجعل سعیی فیما 
یرضیک عثی يا ارحم الاحمین» سپس به فرزندش محمد که راوی حدیت 
است فرمود ای محمد هر کس چنین وضو بگیرد و آنچه را من گفتم بگوید 
خداوند از هر قطره آبی ملکی بیافریند که تا روز قیامت تقدیس و تسبیح و 
تکبیر گویند و ثواب آن برای آن وضو گيرنده ثبت شود. 

و در تفسیر امام علیه السّلام آمده است که هر کس در آخر وضوء و غسل 
خود بگوید: 

«سبحانک الم و بحمدک اشهد ان لا اله الا آنت استغفرک و 

اتوب الیک و اشهد ان محشدا ی و اشهد ان علیا ولیک و 
خلیفتی بعد نینک و ان اولیائه خلفاتک و اوصیائک». 

گناهانش همچون برگ درخت فرو ریزد و خدا بعدد هر قطره‌ای از آب 
وضوء يا غسل او ملکی بیافریند که تسبیح و تهلیل و تقدیس و تکبیر حق 
تعالی گویند و بر پیامبر و آل پاک او درود فرستند و واب آن برای آن 
وضو ۶ گیرنده خواهد بود, و در کتاب *من لا بیحضره الفقیبه» رات شده که 
زکات وضو اینست که در هنگام وضوء گفته شود: 

اللهه انب استلک تسام الرصوه ام لصو ماشووان وله 
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(باب دوم) «در فضیلت مسواک زدن و فوائد و کیفیت و اوقات آن» 


کر را هام یندب آخار سا‌است کار پر کرعتی ار 
آنها اشاره میکنیم از جمله آن خبر مشهور است که از ابو- جعفر علیه 
السّلام از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله روایت شده که آن حضرت 
فرمود: اگر نبود که کار بر امت من مشکل می‌شد آنان را می‌فرمودم که 
برای هر نماز مسواک کنند. 
و در «خصال» مرفوعا از پیامبر روایت شده که آن حضرت فرمود: 
در مسواک دوازده خصلت است: دهان را پاکیزه می‌سازد و موجب 
خشنودی پروردگار است., و دندانهایت را سفید میکند و آنچه را که بر 
شده و باعث خرابی دندان می‌شود از مس باق 
و اشتهاء طعام تا مرگ حسنات را مضاعف میکند. و سنت بیا داشته 
نو و باعث حضور ملائکه هی کرون: و لثه را محکم می‌سازد و راه 
قرآن را پاک می‌سازد, و دو رکعت نماز که با دهان مسواک زده خوانده 
شود نزد خدا محبوب‌تر است از هفتاد رکعت بدون مسواک. 
و درخعاب لاعمال از امام ضادق علبه الشلام روایت شوه که آن خضرت 
اسرار الصلاة (ملکی تبریزی). ص: 46 ۲ 
از پدرش امام باقر علیه السْلام روایت نموده که فرمود: اگر مردم 
خوبی‌های مسواک را می‌دانستند ان را با خود ببستر میبردند. 
و اما کیفیت و آداب آن. مستحب است که با چوب اراک مسوای شود و 
۳ 
و مستحب است که هنگام مسواک این دعا را بخواند: 
اللهِمٌ ارزقنی حلاوة نعمتک و ارزقنی برد روحک و اطلق لسانی بمناجاتک و 
قژینی منک مجلسا و ارفع ذکری فی الاوّلین اللهمٌ یا خیر من سثئل و یا اجود 
۵ و و ان کانت القلوب قاسية, 
وان کات امین حامده وان کا فلی بالعداب فانت آولی بالفره اللید 
احینی فی عافية و امتنی فی عافية. 
و اما اوقات مسواک, آنچه از اخبار و روایات بدست میاه استحباب 
مسواک در هر وضوئی و هر نمازی و هنگام خواب در شب و هنگام بر 
خواستن از خواب و قبل از نماز صبح است و احتمال هم دارد که این سه 
مرتبه مسواک در شب از مسواک هنگام وضو و نماز صبح کفایت کند 
و اما عبرتی که باید از این سنت گرفت در این زمینه همان روایتی که در 
مصباح الشريعة از امام صادق علیه السلام رسیده کفایت میکند: در آنجا 
حضرت از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله نقل می‌فرماید که فرمود 
مسواک تمیز کننده دهان, و موجب خشنودی پروردگار است. و آن را از 


سنت‌های موّکد قرار داده است؛ و آن کس که در آن بفکر بپردازد منافع 
ظاهری و باطنی فراوانی در آن میبیند, پس هم چنانکه انچه که از خوردنی 
و آشامیدنی 

اتتر از تلا م(ماکی وی او 7 ۳ 

دندان‌هایت را کثیف میکند با مسواک تمیز میکنی, همین گونه هم سعی کن 
نجاست گناهان را با تضرع و خشوع و شب زنده‌داری و استغفار در 
سحرگاهان زایل کنی و باطن و ظاهرت را از تیرگی‌های گناهان و انجام 
ای یا را را ای ام ی 
ال یواک را خنلی برای مردهان مدا دل فرار. داد بان سان: که 
مسواک, نباتی است لطیف و پاکیزه. و شاخه درختی است شاداب و 
مبارک, و دندان‌ها آفریده‌ای است که خدای متعال آن را در دهان برای 
خوردن و جویدن غذا آفریده و سبب اشتهاء طعام و اصلاح معده است. و 
این جوهر صافی است که بر اثر جویدنر غذا آلوده هی وود و به واسطة آن 
بوی دهان تغییر میکند و از آن ۰ فسادی پدید میأید. پس آنگاه 
اد اه رارف وا ای ی هن 
اقدس حق قلب آدمی را طاهر و صاف آفریده و غذايش را ذکر و فکر و 
هیبت و تعظیم قرار داده پس آنگاه که اين قلب صاف بر اثر تغذیه به 
غفلت و کدورت آلوده شود با سوهان توبه جلا داده شود و بآب انابه پاکیزه 
گردد تا بان خال آول. ۵ وه صافی. که در اضل: بود بر کرددر ختداوید 
می‌فر فرماید: 

«نْ ال بُحِتٌ الَوایین تا روت 

و پیامبر صلّی اللّه علیه و آله فرموده است: بر شما باد بمسواک, و این 

فرمایش ار یا را کر رارسا ار 
می‌گردد, ولف. زتتول ,بزّز حوار این معنای باطنی را اراده فرموده است. 
پس ان کس که در استخراج مثل این امثال مرکب تفکر را بر استانة باب 
عبرت بخواباند 
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خداوند چشمه‌های حکمت را برای او بگشاید و از فضل خود بر او ارزانی 
دارد و خدا جزای نیکوکاران را ضایع نسازد. انتهی. 

مق گویم. نز کسشنکه تضدیق. قافتر صلی. الاه لفط و ال ال او تیوه 
سزاوار است که به امثال این سخنان در کمال جدیت تاقل. کند و.عیادا که 
این گونه فرمایشات را مهمل گذاشته و یا ضابع سازد بلکه میبایست که 
این گونه کلمات را جزء اسرار دانسته و اين تأوبلات حقه بجزئیات عبادت 
را,که در شریعت مقدسه آمده غنیمت بشمارد, و خدا و رسول بز ز کواز 
ضلی: الله یی له و خلفاء آن حضرت را که حافظین این اسرارند بلکه 


کقفنق: کسانیکه: ان سخنان: از ان زر کوار ان زوانت: تمودوا ند اسر ان 
باشد و شکر این نعمت‌های کزان قیمت را ادا کند و به انوار این معارف 
دست یابد و ثمرات و فوائدش را بچنگ اورد و الا آن کس که از این 
نعمت‌های لطیف حقیقی غافل شود و آنگونه که سزاوار آنها است حق آنها 
را نگذارد نه تنها نفعی از آنها نبرده بلکه چون پس از اتمام حجت آنها را 
ضایع ساخته خسران فراوانی نموده است., و اما اگر بانها انضان آوزد شین 
بناچار میبایست که بر آنها مواظبت کند و چنانچه در آخر سخنی که از 
مصباح ار آمده است در امثال این ها نم تام بیردازد و 
اگر اين مراقبت ادامه پیدا کند چه بسا که حقایق این امور بر او منکشف 
کردد و ضورتهای متالین این اعمال. و ارات باطنی: آنها را مشاهده کند او 
غیب برایش عیان, و روایت درایت. و علم وجدان شود پس سعی و 
کوشش او در این باب افزون شود و تمام اوقاتش را فرا گیرد و همین امر 
او را بسیار معارف دیگر رهنمون شود تا انجا که عقلش مستغرق در 
معرفت خدا شود که در اینجا است که آنکه امور دنیوی و شئّون ظاهریش 
اتران الضلا (ملکن شر یزیا , ص: 49 , 

را اداره میکند ذات ذو الجلال الهی خواهد بود و دیگر اشتغال به- مخلوقی 
و همی به غیر خدا و کوششی در راه غیر لقاء پروردگار برای او نیست در 
نتيجه شوقفش روز بروز افزون می‌ شود ۳ اينکه در سلک مشتاقان الهی 
قرار گیرد و این زمان است که ملائکه الهی مشتاق او گشته و در هنگام 
رک الموت بشارتش می‌دهد که مژده باد تورا ای ولی خدا که خدا 
بتو مشتاق است. چنانکه در روایت معراج این مطلب به تفصیل خواهد آمد. 
و از لوازم عبرت در این مسئله و امثال ان از اداب جزئیه‌ای که مثل این 
تاکید و فضیلت برای ان امده و واب‌های زیاد برای ان مقرر شده است 
اینست که این فضیلتها و ثواب‌ها گر چه در مرحلة اول بنظر بعید میرسد و 
عفل: آن زا نمی برد ید تشمارد نلکه بر او اتشت. که‌:در حکمت این آهر 
بتفکر بپردازد تا بواسطة تون فک اظآفت شک از میان برخیزد که خدا 
آدمی را براه صواب رهنمون باشد. 

بعنوان مثال اگر دید که مسئلة مسواک از چنین فضیلت عظمائی برخوردار 
است و بخاطر یک عمل جزئی که شستن دهان و دندان باشد ثواب نمازش 
به هفتاد برابر افزون می‌گردد و عقلش این مسئله را بعید شمرد مبادا که 
این استبعاد را بیذیرد بلکه میباییست در حکمت این امر جزتئی و فوایدش 
تفکر کند تا در یابد که همین امر سبب دفع فساد مغز می‌شود مغزی که 
ترا فرکت: ععل. اشبانی, است نو اکر او از کار سفند. غفل. ادفن. فمختل 
می‌ شود و پس از درک این حفیقت بحقأانیت حکمت الهی در قرار دادن این 
سبب بقاء دندان‌ها می‌شود و دندان‌ها در تحلیل غذا که 
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قوام بدن و حیات انسان و طول عمرش که وسیله دست یابی درجات 
عالیه است بدان تشگ دارد, ایمانش افزون می‌ شود و باز اگر بیشتر 
تأمل کند می‌یابد که حسن و قبج اعمال به زیادی و کمی آن نیست بلکه 
بسته به لطف و دقت و ریزه کاری عمل است و اگر خواستی به این 
حقیقت دست یابی به اطرافیان سلطان بنگر و ببین که یک نفر سپاهی که 
فاد ان ی م.فال است کادی که جه سا مس هکل هکت اه 
می‌ شود اجرتش مبلغ خیلی کمی است در حالیکه وزیر که به تدبیر امور 
جامعه می‌پردازد و از حیت فعالیت‌های بدنی کارش با ان سپاهی قابل 
قیاس نیست به اندازة ده هزار سیاهی مزد من کیرد بنابر این آنچه در 
خوهت ی مار است لطف ورن کاری عمل استت نم کترت: وتات 
کار. و لذا بعید نیست که مراقبت بنده نسبت بمولایش در پاکیزه ساختن 
دندانها و دهانش هنگام نماز سبب ازدیاد ثواب نماز به هفتاد برابر آن گردد 
و اين لطف و مرحمت در قبال آن مراقبتی باشد که بنده راضی نشده که 
در هنگام مناجات با پروردگار و حضور در محضر او عضوی از اعضائش 
آن‌هم راه سخن گفتن با او به اثر چیزی از این دنیای مبغوض آلوده 0 
این مراقبت خود نکته دقیقی است که استحقاق هر ثواب و پاداش ره 
دار نفد مین ها ار اول و مافت یت مد ار آن 
خدا است. 


آفتر اد الا خرماکی تسه ادص 51 


فصل چهارم در تیامن 


آنچه از اخبار و روایات تا روتتت:عضا را ترغیب شروع با دست راست در کلية 
اعمال و افعالی است که هر دو دست در انجام آن بکار گرفته می‌شود, و 

عاقل میبایست که این را : ات یا مسا 
از شئونات ترجیح دست وآیزت خدا بداند گر چه هر دو دست او دست 
زاست. ات در ج ای او اعمال همرت مراقه یا از باد توت 
به ترجیح مرجوح گرفتار نشود. سپس می‌بایست که باین حقیقت توجه کند 
که راست عبارت از طرف قوی‌تر از دو طرف است مثل عالم غیب 
بالتسیه به .غالم شهادت و عالم ارهام تالتسه به عالم اعسام بسا وار 
ات کنو پپونسته روخ و باطن عوووا طقویت کنو آن را خدمت تمانی نا 
در زمره روحانیان در آئی, و کلمة جامعه‌ای که جامع همه شرایع انبیاء 
است همین است که آدمی در زمرة روحانیان در آید زیرا آنان در صدد 
عمارت عالم غیب و خدمت برای آن عالم هستند ولی مردم بواسطة اغواء 
نا ان اس میا و ما ی یی اه 
ال دتیا تضاد اسنت:.و ار فف‌بینن که انبیاء و اولیاء کاه کاهی: باباداتی, این 
دنیا می‌پردازند این نه عمارت این دنیا 

ار اس اس سای ی رس رس اس 
و وجه اين مطلب اینست که آبادانی آخرت و تحصیل معرفت جز به حیات 
دنیائی ممکن نیست پس عمارت این دنیا بقدر ضرورت برای ادامة حیات و 
بقاء نوع است تا معرفت کسب شود و بابادانی سرای اخرت پرداخته شود 
ولی این ابادانی دنیا از ناحية انها زیادتر از قدر حاجت نیست و عمارت این 
دنیا از ناحية اهل حق و اشتفغالشان بان از باب مقدمه و بقدر ضرورت 
است بر خلاف اهل دنیا که اين دنیا بنفسه مطلوب و معشوق آنها است و 
دنیا را فقط برای دنیائیش می‌طلبند و دوست دارند و حاضرند آن را به هر 
چه که غیر آن است معاوضه کنند و اگر هم دیده می‌شود که گاه گاهی 
پادی از امور اخروی میکنند و بدان ۳۹۹۹ می‌شوند این بخاطر تقیه از 
اه است, عون حعظ سای ای وی را در اه تا مد 
امور اخروی می‌دانند و یاد آخرت آنها هم باز بخاطر حفظ دنیایشان است. 

آسراز الصلاه (حلکی ره ام 3 


فصل پنجم «در اداب دعا» 


از اموریکه باید هنگام وضو مراعات شود مسئله دعاها و اذکار است و 
ات که اسان در ال ماال مد اه هی کت ار 
طرف شارء رسیده و مناسب با ان حال و عمل است متادب باشد زیرا این 
ادعیه مایة حفظ و برکت و یاد اور امور اخروی و دعاأ برای انها است که 
می‌توان در این زمینه از ادعیه‌ای که سید ابن طاووس قدس سره برای 
پعضی از اعمال و احوال بیان داشته نام برد. زیرا او گر چه همة آنها را از 
روایات نگرفته ولی در جمع آوری آنها به مفهوم روایات و عمومات توجه 
داشته است. 


آسرار ا صلاخ (ملکی بر بوی ا اضر 52۸ 


فصل ششم «در عبرت هنگام ریت آب و استعمال آن» 


اشاره 


در کتاب «مصباح الشریعة» از امام صادق علیه السلام روایت شده که آن 
حضرت فرمود: هر گاه خواستی وضو بگیری پس بسوی آب رو که خدا تو 
را برجمت خود مقدم بدارد, زیرا ذات اقدس حق آب را کلید قرب و 
مناجات با خویش و دلیل و راهنمای بساط خدمت خود قرار داده است, و 
هم چنانکه رحمت | و گناه بندگان را پاک می‌سازد هم چنین نجاسات ظاهری 
راهم آب‌ بای میکند تهغین آن. 

خداوند,می‌فرماید: 

و هو الّذٍی أر ن الزياع بشر ای توت #شفته و آزر نا هن الا ۶۳ 
طهّورا. (فرقان- 48( ترجمه. : و اوست آنکه فرستاد بادها را مژده پیشاپیش 
رحمتش و فرو فرستادیم از آسمان آبی پاک و پاک کننده. 

و در چای دیگر می‌فرماید: 

و جعلنا من الماء کل شیء حم أ قلا بو منون. (انبیاء- 30) ترجمه: و ما از 
ی ی 

انترآو. الصلاة رهلک تبریزی اءضص: 55 

پس هم چنانکه ذات اقدس حق هر چیزی از نعمتهای دنیائی را 9 
گردانیده همانگونه هم به فضل و رحمت خود حیات و زندگی دلها را به 
طاعات قرار داده است. 

و تفکر در صفاء آب و رقت و برکت و پاکيزگیش و امتزاج و در هم آمیختن 
آن با هر چیزی و در هر چیزی و استعمال آن در پاکیزه ساختن آنچه که خدا 
امر به تطهیر آن نموده متضمن فواید زیادی است که با تأمل در هر یک از 
این امور فوائدی نصیب تو خواهد گشت. ٍ 

هم چنین سزاوار است که در معاشرت با خلق چون اب باشی که با هر 
چیزی که در میامیزد حق او راادا میکند بدون اینکه هویت خود را از دست 
دهد و اين سخن پیامبر صلّی اه علیه و آله را در نظر آوری که فرمود: 
را ما ها سای وه و خالض نوده:و 
«طهور» نامیده شده است. و چون اعضاء و جوارحت زا با اب شستشتو 
می‌دهی و پاکیزه می‌سازی قلبت را هم به تقوی و یقین طاهر و پاکیزه 
سازی. 

و از حضرت رضا علیه السلام <1» رسیده که آن حضرت فرمود: بدان 
هر یا ار ری را 
مناجات با او می‌ایستد طاهر و پاکیزه باشد و در آنچه او فرموده مطیع و از 
پلیدی‌ها و نجاسات پاک باشد. گذشته از این وضو کسالت و خواب را از 


آدمی دور میکند و دل را برای قیام در حضور حضرت 


(1) در عیون, و علل الشرایع مرحوم صدوق آمده و در وسائل بدان اشاره 
شده است. 

آسرار الصلاة (ملکی تبریزی), ص: 56 

پروردگار پاکیزه می‌سازد, و اما اینکه وضوء بر صورت و دستها و سر و پاها 
واجب گشته بدان خاطر است که این اعضاء در نماز , بکار گرفته می- شود 
با صورت سجده میکند و خضوع ضون تما ند و با دست از ذات ذدو الجلال 
سوّال میکند و در رحمت و معرفت او رغبت می‌نماید و با سر در رکوع و 
سجود بخدا رو میاورد و با پاها بر میخیزد و می‌نشیند. 

پوست بمغز است. سزاوار است که از تطهیر لب و حقیقت خود که همان 
قلبش باشد غافل نماند و در تطهیر دل بیشتر از غیر ان بکوشد, چرا که دل 
نظر گاه حضرت ذو الجلال است و تطهیر دل جز با توب نصوح امکان پذیر 
نیست و تطهیر باطن بسته بان است. آیا نشنیدی قول امام صادق علیه 
السلام را که فرمود: «و با پقین و تقوی قلبت را پاکیزه ساز» چرا که ثمرة 
یقین تقوی است و تقوی جز با توبه تحقق نمی‌يابد. 


[در بیان اینکه توبه بمنزلء طهارت باطن انسان است] 


و اگر این مقدمه را پذیرفتی پس بدان که توبه از طهارت ظاهری در نماز 
مهم‌تر است. و لذا لازم است که از حقیقت توبه آگاه شوی. 

حقیقت توبه عبارت از اینست که بنده از غیر خدا بخدا| باز گردد و اگر 
خواستی بگو بازگشت از ظلمت بسوی نور و يا از جهل , به علم و یا از 
شقاوت به سعادت و یا بگو از معصیت به طاعت. 

و کمال تویه از علم و حال و عمل حاصل می‌شود, و از مجموع این سه امر 
کامل می‌گردد زیرا هر یک از این سه امر مطلوب مستقلی است و اضداد 
ها یر مطلوب مرو اراین اضذاد را نویه کویند, 

ما علم اجمالش آنکه بحالتی که در آن است و موجب شقاوت 

ای ان ۰ 
و پیامبران و روز قیامت با درک محرومیت از سعادتی که لازمة داشتن این 
علوم و نهفته در انها است. 

قآها حال قبارت از خسن و آنذوه بر شفاوتی است که دامسگترشن شوم و 
قصد سعادت در گذشته و حال و آینده و رغبت به تدارک آن در احوال 
سه‌گانه. 

و اما عمل به رجوع و خروج از آنچه در آن بوده و تصمیم بر ادامة عمل در 
راهی که میبایست در آن راه قدم بگذارد و رجوع, اجمالا باین است که 
آنچه را که حال و يا آینده موجب حسرت او خواهد شد تدارک نموده و 
جبران کند و اين تدارک باین است که اگر آن حقی از حقوق الهی است 
وا به قضاء آن عملن و مخو اناد شبه تن ختران تماید کهآ 
جملة آثار گوشتی است که از معصیت بر تن او روئیده که میبایست از بین 
برود و نفس را همانگونه که لذت معصیت چشیده درد و رنج طاعت 
بچشاند و تیرگی که بر اثر ظلمت معصیت در آن پیدا شده به نور طاعت از 
تشرد وا کر مفعلی بجعوق عخلوق است افو اداء ان »خن عمکن: ا ست به 
اداء آن و لو با استغفار و طلب حلیت و رضایت طرف آن حق را ادا کند و 
سپس به محو آثار سوء آن بپردازد و اگر اداء آن ممکن نباشد مثل اینکه 
بآبروی موّمنی در غیاب او خیانت کرده باشد که اگر بخواهد از او رضایت 
بطلبد باز خود اين عمل باعث فتنه و فساد می‌شود در این صورت 
میبایست که برای آن مومن ۷ب 
جبران آن خیانت کند برای او اعمال 

اشرار الا ۵ (قاکی وت ار 0 5 


صالحه بجای آورد و چنانکه گفته شد آثار سوء آن را بر طرف سازد. 

و حتی اگر به حیوانی آزاری رسانده احتیاطا میبایست که ان ضرر را جبران 

نماید و سپس آثار سوثش را برطرف سازد و همه اين مسائل از تدبر و 

تاه اش از فول اس لهس له تاش روانت وم فده 

می‌ شود. 

روایت چنین است که روزی کسی در محضر آن حضرت گفت: 

«استغفر الله» حضرت خطاب باو فرمود: مادرت بعزایت بنشیند آپا میدانی 

که استا ست ؟ اسفای درح عس است ان اس ات ند 

ان ی 

دوم عزم و تصمیم رت 0 بآن عمل. 

تیوه ایک حموفره که از مردمان ای وهای اه انش فا امک ور 

در حالیکه هیچ حقی از کسی بر تو نیست ملاقات کنی. 

چهارم اينکه هر عمل واجبی را که ضایع ساخته‌ای حقش را ادا نمائی. 

پنجم اینکه گوشتی که از معصیت بر تن تو روئیده با حزن و اندوه بر آن 

کناه از بینتبزق تا آنجا که پوس به استغوان بجشند و سپس کوشت ازه 
بین آنها بروید. 

شم آیکه ون راو و وخ طاعت نی هد ای آکت عصیت 

چشانیدی, در این هنگام است که می‌توانی دورن «استغفر الله». ۲ 

موسضاه اسرشه آن اماش 4 ضادن یه السلام وعایت فد که آن 

حضرت فرمود: توبه ریسمان خدا| و وسیله عنایت او است و سزاوار است 

که بنده 

اشرار السلاه (ملکی رنه انس وه ۱ 

در همه حال در حال توبه باشد, و هر دسته‌ای از بندگان توبه‌ای مخصوص 

ویدار تون اساء ار اصط اتامه مهوت ولا از کون دی و 

خطورات قلبی, و توب اصفیاء و برگزیدگان از نفس, و توب خواص از 

اشتغال به غین خدا و تهيه عوام از کناهان است: .و برای ,هر یک. از این 

اافه علفی شم معر قیفر ال وس ها این کاخشا ات کر 

شرحش بطول می‌انجامد. ۱ 

اما توب عوام به اینست که باطن خود را با اب حسرت و ندامت, از گناهان 

بشوید و گناهان خود را پیوسته مد نظر داشته و از گذشتة خود پشیمان و 

بر آنچه از عمرش باقی مانده ترسناک باشد. گناهانش را کوچک نشمارد و 

بر آنچه از طاعت و بندگی خدا از او فوت شیاه متا شوه و اندوهگین باشد, 

۳[ از شهوات باز دارد و از خدا بخواهد که او را بر وفاء به توبه اش 

موفق بدارد و از باز گشت بآنچه که در گذشته بدان آلوده بود او را حفظ 

کند, و نفسش را در میدان جهاد و غیادت ویاضت دهد و آنچه از فرانض.از 


او فوت شده قضاأ نماید. اگر مظلمه‌ای بگردن اوست رد کند و از هم 
نشینان بد دوری گزیند شب را ؛ به عبادت بیدار و روز را روزه بدارد و 
پیوسته در عاقبت کارش بیندیشد و از خدا کمک بخواهد که استقامت 3 
پنهان .از باو عنایت کند و هنگام محنت و بلا ثابت قدم باشد تا از 
مرتبة توابین سقوط نکند. انتهی. 

یکی از گذشتگان از عرفاء [1] در بیان حقایق و اسرار و لطایف 


[1] مقصود.عارف. کامل. خواجه عند الله انضاری مروق است که:نسنش 
به- ابو ایوب انصاری صحابی مشهور میرر سر او صاحب تألیفات و حافظ 
احادیث زیادی است متوفی سنه 481 ه از تألیفات او تک کتاب «منازل 
السایرین 

یم ۳ ۲ 

توبه, ابتدا سه چیز را شرط داند بزرگ شمردن گناه, و اتهام توبه, و 
عذر خواهی از مردم. 7 

و مراد از اول همان است که امام صادق علیه السلام فرمود: و گناه خود 
را کوچک نشمارد, و مراد از دومی همان است که فرمود: و از خدا بخواهد 
که او را بر وفاء به توبه اش موفق بدارد, و مراد از سوم همان است که 
فرمود: و مظلمه‌ای اگر بگردن دارد رد کند. 

و در بیان سرائر توبه گوید تمیز تقیه از عزت و نسیان و فراموشی جنایت 
و توب از توبه. 

من می‌گویم مراد از اولی خالص ساختن توبه از ریاء و مراد از دومی 
اینست که پس از توبه آن چنان به ذکر و اد خدا مشغول باشد که حتی 
گناهش را و توبة از گناهش را فراموش کند و اين گر چه حال و مقامی والا 
است ولی داخل در توبه نیست و مراد از جمله سومی ظاهر | توبه از ان 
توب اولی است بخاطر نقص ان, و يا توبه از توبه‌ای است که پنداشته 
بحول و قوة خود بوده است و هر دو وجه نیکو است ولی اوردن این پس از 
ان جملء دوم خالی از ابهام نیست. 

و در مرتبة سوم نیز سه مطلب را ذکر میکند: 

اول اینکه بین گناهی که انجام داده‌ای 9 قضاء الهی بنگری تا مراد ذات 
اقدس حق را از اينکه توا بر انخام ان کناه فلت داد دریانی: 


الی الحق» و دیگری مناجات نامه‌ای بزبان فارسی است. و آنچه در بالا از 
ای تعل مشود ار ففین, کنات سار امین اشته که عاسف نامداز 
کال انیت لت غود الفای کاسایی.ضاحت. تاهاب الانات ه اخطلاحاف 
العزفاء و تنج ی 7 آن را شرح نموده است. 


زیرا که خداوند بنده را در انجام گناه بیکی از دو جهت وا فت کدازد یکی 
اینکه به عزت او در قضائش و بر و نیکی او در پوشانیدن گناه و به حلم و 
بردباریش در مهلت دادن به خطا کار و به کرم و بزرگواریش در قبول عذر 
گناهکار و به فضل او در بخشش و مغفرت گناه معرفت پیدا کنی. 

من می‌گویم تفکر در این احوال اشتغال از جهت گناه است و توبه به 
پیشگاه حضرت حق از جهت صفات و افعال است و این یکی از وجوه 
سخن معصوم علیه السلام است که فرمود: آنان از دنیا بحمد و ثناء تو 
او می‌گوید جهت دوم از مهلت دادن خدا ببندگان در انجام خطا اینست که 
خمی او یفاحص بو ام مت 
کند. 

و لطیفة دوم اینکه بندة8 بصیر و صادق اگر در طلب گناهانش نز ای برای 
خود حسنه و عمل خیری نخواهد دید زیرا که از طرف خدا لطف و مرحمت 
میبیند و از طرف خود گناه. به بیان دیگر فرد بصیر و صادق جمیع گناهانش 
را از جهت خود می‌داند و خیرات و نیکی‌هایش را از طرف پروردگار, بنابر 
این او به گناهانش و خدا به نیکی‌های او اولی و سزاوارترند و بدین ترتیب 
اگر حقیقت حال را طلب کند حسنه‌ای برای خود نخواهد یافت. 

و لطیفء سوم اینکه بنده چون حکم را مشاهده کند آن مشاهده برای او 
جائی برای نیک شمردن نیکی‌ها و زشت دانستن گناهان باقی نمی‌گذارد و 
ی ی ی ات 

حک ارت 

شارح در شرح این مطلب می‌گوید: مشاهدة حکم عبارت از اینست که 
بنده در عالم وجود هیچ موّثری جز خدا نبیند و هیچ حکم و اثر و فعلی را جز 
از آن او نداند, در این مرتبه است که بنده در عیان معنای آية شریفه: 

«کل شیء هالک الا وجْهَه له الْحکم». 

ترجمه: «هر چیزی اه است مگر وجه ذات اقدس حق و 
حکم تنها از آن او است.» را محقق میبیند. 

می‌گويم احتمال دارد که مراد از لطیفة اول, مفهوم اين آیة شریفه باشد: 
ما آصایک من حَستَة قمن الله و ما آصاتک من سَیّةٍ قمن تفُسک آنچه از 
خونی‌ها و تیکی ها ۷ 
بدیها بسراعتم آید از نفس خود تو است, و از لطیفة دوم مفهوم این آیه 
باشد: «فْل کل من عند الله» بگو همه از حِ پروردگار است. 

او می‌گوید توب عوام از زیاد بها دادن به اطاعت و عبادات است که این 
امر ادمی را به سه چیز دعوت میکند, یکی اینکه بنده نعمت پوشیده داشتن 
ای اه رفح ای مایت را آنکان که سناکس 


و ۱ ۰ 
بشمارد که این عین جبروت و سرکشی بر ذات حق تعالی است. 
در معنای این سخن می‌گویم که عوام از مردم توبه را از حسنات خود 
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می‌پندارند و بدین خاطر است که به تحصیل توبه می‌پردازند ولی هیچگاه 
بآن طرف قضیه توجه نمی‌کنند که آنها جنایت و خطا مرتکب شده و خدا را 
بر آنها منت است که آن گناه را پوشیده داشته و آنها را مهلت داده است و 
میبایست از این گستاخی توبه کنند: هم چنین وقتی که بنده توبه را از 
حسنات خود دانست بر انجام ان برای خود نسبت به ذات اقدس حق حقی 
ال ی دافم اه اک مدا را ره و 
آنا ر گناهش را بزداید خود را بی‌نیاز تصور میکند. 
او مق کوند توب اوساط و کسانیکه در مرتبه میانه قرار گرفته‌اند عبارت 
است از توبه ار کی انگاشتن گنه که آن عتن خرات,وگساخی, است واز 
تدین به حمیت, و خود را از بندگی خدا بریدن. 
مین کوایم مراد از «اوساط» کسانی هستند که بر آثر مشاهده بعضی از 
حالات و شنیدن بعضصی از آیات و روایات پید | نموده ولی بمراد و 
مقصود اصلی ان دست نیافته‌اند و می‌پندارند که آنها در افعال و کردار 
خود مجبورند و گناهانشان بحکم خدا و قضا و قدر الهی است و همین پندار 
موجب شده است که آنها خود را بخاطر خطاهای خود مستحق ملامت و 
سرزنش ندانند و ببعضی از دانسته‌های خود مغرٍور گردند و در خطری 
بزرگ که از جهل عوام خطرناک‌تر است گرفتار آیند و اين عين جرأت و 
مبارزه است و علت گرفتاری در اين جهل منزه داشتن نفس خود از قبول 
نسبت اعمال و خطاهايش و ذلت اعتراف بآنها است, و اين حالت همان 
حال بریدگی از بندگی خدا است. 
او هی کوید و توب خواص توب از ضایع ساختن وقت است که این امر 
ی وت 
با رل ی ات۰ ۲ 
می‌گویم یعنی خواص اگر بخاطر درک نقیصه گناه به توبه روی اورند صفاء 
ی ی از و ای ی 
پائین‌تر از حق تعالی است منتهی شود, و پنش از 1 پی‌بردن به ان 
همین توبة آخرین و توبه از ریت همین نقصان. 
می‌گویم یعنی توب اهل قرب توبه از هر چیزی است که آنها را از حق باز 
داشته و بخود مشغول سازد حتی مشاهدة این مطلب که آنها از اشتغال به 
غیر خدا توبه نموده‌اند خود نیاز به توب دیگری دارد و لذت وصال آنگاه 


كِ_ شود که غیر خدا فراموش گردد و از همین فراموشی از غیر نیز غافل 
سد 

و برای مقربین نیز درجاتی است که بعضی فوق بعضی دیگر است و این 
گفته شبیه مطلبی است که امام صادق علیه السلام در کتاب «مصباح- 
الشریعة» در مقام توبه 4 خواص بیان فرمود که «توبه خواص توبه از اشتغال 
به غیر خدا است » و ممکن است اين گفته, با توب اولیاء در کلام امام علیه 
السْلام مطابق باشد. 

و اگر بعضی از اسراری را که در این سخنان بود دریافتی پس بدان که 
ی کی نا اند 0 
اختلافی است که در احوال آنان است و همین وجود اختلاف دلیل. بر ین 
امر است که برای آنها احوالات مختلفی است که فص( 
است و رجوع و بازگشت از مرتبه پائین‌تر بمرتبه بالاتر توبه میباشد و دیدی 
که در مصباح الشريعة امام علیه السلام توبه انبیاء را 
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تا از اضطراب نیز بیان فر مود, و بنابر آنچه در روایت 9 [1] رسول 
بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله هر روزی بدون اینکه گناهی مرتکب 
شده باشد صد مرتبه استغفار می‌فرمود. 

و تو اگر در معنای توبه و چگونگی آفرینش بندگان و ترقی آنها تأمل کنی 
علت احتیاح و نیاز همگان را بتو به در خواهی یافت زیرا| توبه عبارت از 
رجوع و بازگشت از حال پست‌تر و پائین‌تر به مرتبه عالی‌تر و برتر از آن 
است, و در عالم وجود جز ذات ذو الجلال که غنی بالذات است موجودی 
یافت نمی‌شود که از هر جهت کامل بوده و نیازی بترقی و تکامل نداشته 
باشد و این است که معنای نیاز ز همگان را به توبه تصحیح میکند. 

از طرف دیگر عقلی که کمال انسان و اطاعت پروردگار بدان بستگی دارد 
پس از کمال قوه شهوت و عضب و سایر اخلاق مذمومه در وجود دی 
ام می‌سسص دی انسان ادا طاهل آنست وی ار ها است هد 
علم دست می‌یابد و معلوم است که جهل و سایر صفات مذمومه اسباب 
معصیت و بلکه خود از جملة معاصی است که توبة از آنها واجب است و 
عقل پس از سن هفت سالگی است که در وجود آدمی بکار می‌افتد و اصل 
عقل از اوان بلوغ است که به عرصة 


کات ار ی انا سا فا 
روایت شده که 11 حضرت فرمود: 

کان سول الله تفت الی الله عر ملق کل نوم شین ره و در بات 
«نادر» در روایتی آمده است که رسول خدا در هر شب و روز صد مرتبه 
بسوی خدا| توبه می‌نمود و استغفار می‌کرد. 
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ظهور و بروز میرسد و حاکم بر وجود انسان می‌شود در حالیکه شهوت قبل 
از تولد در وجود نوزاد موجود است, و «توبه» عبارت از قبول حکم عقل در 
باز داشتن ادمی از فرو رفتن در شهوات است, بنابر این عقلی که 
سالگی و حتی اوان بلوغ در انسان کامل میشود در حالیکه شهوت و غضب 
و جهل و سایر صفات ناپسند قبل از تولد با او است. و این دلیل دیگری در 
نیاز همه انسان‌ها به توبه است. 

اما چرا انسان پیوسته به «توبه» نیاز دارد؟ 

این بدان خاطر است که بشر يا با اعضاء و جوارح خود مرتکب گناه 
می‌شود و يا تصمیم به انجام معصیتی می‌گیرد و يا خطورات قلبی و 
وساوس شیطانی او را از یاد خدا| باز میدارد و با در علم بخدا و صفات و 
آثار ان غفلت و قصوری از او سر می‌زند, و همه آین‌ها نقص است و برای 
آنقا اتتبابی اشنت و تری:این‌هاه اشتغفال.به اضداد آنما رجوع و بازگشت از 
تعضن سوق کمال اشت وهعتاق توبه چیزی: خن همین باز کشت نیستت: 
حال هم چنانکه شنیدی هر کس در خور شأن و استعداد خودش, حتی انبیاء 
گاه می‌شود که اضطراب نیز بر آنها عارضن فی‌ شود از ان وه کته 
مطلب دیگر اینکه توب واقعی از هر کس حتی مرتد چه فطری و چه ملی 
بمقتضای ادلةّ عقلی و نقلی پذیرفته می‌شود. 

مطلبی که هست اینست که گاه گناه بگونه‌ای است که توبه از آن مشکل 
اک 
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فرو میبرد و انسان کاری ِِِ که تدارکش ممکن نیست مثل اینکه 
مسلمانان را گمراه سازد ,و آنان بواسطة گمراهی | و کافر شوند و بر همان 
خال کف بمیرند «تعودبالله» و اها آیر توته‌با آن شترایطی: که کفتيم هفکن 
باشد شک در فتول آن تخت ۱ 

از امیر المومنین علیه السْلام روایت شده که آن حضرت فرمود: گناهان بر 
سه قسم است. کگناهی که بخشیده شده و گناهی است که بخشیدنی 
نیست و گناهی است که نسبت بصاحبش هم امید عفو میرود و هم بر او 
ترسیده می‌شود, گفته شد ای امیر مومنان انها را برای ما بیان فرما 
حضرت فرمود اما آن گناه که بخشیده شده گناهی است که خدا او را بر 
آن گناه در همین دنیا عقوبت نموده است و خدای متعال بردبارتر و 
بزرگوارتر از این است که بنده را دو مرتبه بر یک گناه عقوبت کند. و اما 
گناهی که خدا آن را 1 ظلم بندگان بعضی نسبت ببعضی دیگر 
است که خدای متعال آنگاه که برای خلقش ظاهر شد بذات خود سوگند یاد 
نمود و فرمود سوگند به عزت و جلالم که ظلم هیچ ظالمی (بدون مجازات) 


از من نگذرد و لو مشتی بمشت و یا دستی بدستی و شاخ زدن حیوان 
شاخدار بحیوان بدون شاخ, از هم آنها قصاص گرفته می‌شود تا اینکه 


می‌انگیزاند. 
و تو اگر در اين خبر شریف تأمل کنی می‌یابی که مراد امام علیه اللام از 
گناهی که بخشوده نمی‌شود گناهی است که به رد مظالم و ۱ جلب رضایت 


طرف تدارک نشده باشد و اینکه در خبر آمده در صورتی ات ها 
ظلم بهمان حال باقی باشد و آن موردی که فرمود: امید عفو میرود یا 
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ایننست که توبهة از آن گناه ناقص بوده ۵ بان گناه را محو ننموده است 
و يا از جهت اینست که چون حکم نمودن بخدا در مورد آنچه ببندگان وعده 
فرموده و الزام به فضل سوء ادب است امام علیه السّلام باین عبارت از 
آن تعبیر فرمود. ۳ ۳ 

و اما گناه یا کبیره است و یا صفیره, و اگر انسان از گناهان کبیره اجتناب 
کند و نمازهای پنجگانه را بچای آورد 2 خود گناهان صغیره را می‌زداید 
جاک در کتاب و سنت آمده است. ذات اقدس حق می- فرماید: 

تجتیبوا کبایر ما تلهون عَنه تکفو نکم سَیاتَکم (نساء 31) ترجمه: اگر 
اد 0 دوری گزینید ما گناهان شما را از شما 
بزدائیم. 

و مر جای دیگر مي‌فر ماید: 

و الذین تییوت کبایْر الم و القواجش (شوری- 37) ترجمه: و کسانیکه از 
کیاتر کناهان و شتی‌ها روز هی رن بنند. 

و از رنتول, خدا صلی الله علیه.و اله زسیخه که فزموده تمازهای پشکانه. و 
جمعه تا جمعه آنچه را که بین آنها است از بین میبرد برای کسانیکه از 
کناهان کنیره اختنات کنند. 

اما حد کبیره و صغیره چیست؟ روایات و همچنین اقوال در این زمینه 
مختلف است. از امام صادق علیه السلام «» در تفسیر آیة اول رسیده که 
آن حضرت فرمود: گناه کبیره گناهی است که خدا آتشن را یت از واجب 
نموده است. 


(1) کافی باب الکبائر 
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و در جای ویر از ان حضرت از گناهان کبیره سوال شد حضرت فرمود 
«1» گناهان کبیره در کتاب هفت تا است: کفر بخدا, و قتل نفس, و عاق 
والدین, و خوردن ربا بعد از بینه. و خوردن مال یتیم, و فرار از جنگ و 
تعرب بعد از هجرت, گفته شد یک درهم از مال بتیم خوردن گناهش بزرگتر 


فا پر که نما تیرمود بر مان تفه لسن جر 1( 
خحصورت اد له لام فوهم هد تارک الصلوة : کافر است. 

مش کوایم اخبار در این زمینه جدا| مختلف است و من انچه را که در اخبار 
جزء گناهان کبیره دانسته شده می‌آورم تا وجه احتیاط معلوم گردد. سپس 
انچه را که بنظر خودم قوی‌تر است بیان خواهم داشت, در روایتی که 
گذشت کباثر هفت عدد ذکر شده, و در روایات دیگر این گناهان هم جزء 
گناهان کبیره شمرده شده است., نا امیدی از رحمت خدا, ایمن شدن از 
مکر خداء نسبت زنا بزنان پاکدامن دادن. سحر, زناء سو گند به دروعغ, 
خوردن از بیت المال قبل از قسمت. نپرداختن زکات واجب. شهادت به 
دروعغ, پنهان داشتن شهادت؛ ترک نماز به عمد؛ پا ترک واجبی از واجبات به 
عمد, نقض عهد. قطع رحم و بریدن از خویشاوندان, دزدی. شرب خمر, 
خوردن گوشت مردار و خوک و خون و گوشت حیوانی که برای غیر خدا ت 
گردیده,. بدون ضرورت خوردن مال حرام, قمار, کم فروشی, لواط, نا 
امیدی از رحمت خدا, کفی هه سم گرا هدما با نها حور و ور خرن 
حقوق دیگران بدون عسر و تنگدستی, دروغ. کبر, اسراف, تبذیر, خیانت. 
حح را سبک شمردن, محاربه با اولیاء خدا, اشتغال به ملاهی, اصرار بر 
گناهان, انکار حق 


(1) کافی باب الکناتز 
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اهل بیت؛ و هر آتچه خدا بر آن آتش واجب نموده است. 

و کمترین تعدادی که برای گناهان کبیره در روایات بیان شده پنج تا است و 
انتعارتاشت اه ری دا عان ماخ خرن اش ار هس فوار. 
از میدان جنگ, , و تعرب بعد از هجرت؛ و این روایت؛ روایت صحیحی است, 
وتو آن اند کین تصریم شتخ ماینکه دزی و را ار حفاه کناهان کیره تخت 
در فعض ار وفایا مه فلع که آدی ریاد وال داد من اه 
تار زدن مکروه دانسته شده است. 

در اینجا دو مطلب است که باید توضیح داده شود: ۱ 
اول رفع اختلاف از اخبار, بیان مطلب اينکه آنچه از روایات بدست می‌آید 
ایننست که کبیره و صفیره دو امر اضافی هستند؛ بنابر این زنا نسبت 
ببوسیدن و لمس بدن نامحرم گناهی کبیره است مسلما و قطعاء, و بوسه و 
لمس بالنسبه به نگاه به نامحرم کبیره است و همینگونه موارد دیگر. 

و علت اختلاف اخبار و روایات در اين زمینه شاید همین جهت باشد که هر 
یک از اين اخبار در بیان حد گناه کبیره از جهت حکم خاصی است. مثلا 
ی ار رفایات کاهان که اعد را سای کته که تما فاد انم بر 


طرف کنندة آنها نیست. و بعضی دیگر کباثری را ذکر میکند که اجتناب از 
گناهان صغیره انها را از بین میبرد, و بعضی دیگر ناظر به گناهان کبیره‌ای 
است که ناقض عدالت است و باز در همین جهت هم. چون میزان عدالت 
در همه موارد یکسان نیست و عدالتی که در شهادت منظور است با 
عدالتی که در احکام دیگر شرط شده متفاوت است روایاتی هم که در این 
جهت آمده مسلما با , هم اختلاف خواهد داشت. 

مطلب دوم فقه مسأله ات مطلب اینکه آنچه در روایات 

در زمینة 3 گناهانی که تصریح به اجتناب از آن در قبول شهادات شده 
استت وشیده مطلق تپستنباکه اجتناب از کباتری حفیة شده که دا ابش 
را نز ان واجب نموده است. این بحسب واقع, و اما بحسب ظاهر ما اخبار 
زیادی داریم که به اکتفاء به حسن ظاهر امر میکند و همین که طرف 
متجاهر به فسق نبوده و ملتزم جماعت باشد و بین مردم به ستر و عفاف 
شناخته شده باشد این در شهادات و ولایات غیير از ولایت فتوی کافی 
است. 

اما تا ها وی دساف ات ری ات 
از کباثر برای امام جماعت شرط نشده و حتی عدالت نیز, بلکه از اقتداء 
به مرتکب بعضی از کبائر نهی شده است., مثل اینکه گفته شده پشت سر 
شارب الخمر و یا خورندة گوشت خوک نماز مگزار, و قول اقوی جواز نماز 
به امامت مجهول الحال از شیعه است بنابر این تعیین و مشخص ساختن 
گناه کبیره از نظر عملی اهمیت چندانی ندارد بلکه میتوان گفت حکمت 
الهی و فضل او اقتضاء نموده که گناهان کبیره مخفی و پوشیده بماند بدو 
جهت. یکی اینکه انسان از جهت احتیاط از همة گناهانیکه احتمال کبیره 
بودنش را میدهد اجتناب کند و جهت دیگر اینکه اگر کسی هم مرتکب 
گناهی شد که در حقیقت از جملة کبائر است. ولی چون عالم به 
حقیقت نبوده, عقابش سبکتر باشد و همین مقدار سخن در تحقیق گناه 
کیره کاقی است: 

هکت ایا ار ار آن را ِ با 
کند هر اندازه که آن گناه را کوچک شنمر د همانقدر آن: کناه 

بزرگ خواهد نود هم چنین گناه کبیزه هر آنذاژه که ازشکا ین در نظر عارف 
بزرگ آید نزد خدا کوچک خواهد بود, گذشته از اينکه بعضی از گناهان, 
صفیره و بعضی, ی 
نفس الامر بحکم عقل هر مخالفتی با امر مولا کبیره بوده و مرتکبیش 
مستحق آتش است. بلکه اين حکم هر چیزی است که شارع از آن منع 


تفه دی هلوک اهشار و باکت سکم هر صاعی: اشت کف فیس فلت اسان ان 
ناد خوا شود وجلکم اتتال به و داب له انسان ار بان عدا هم غافل 
نباشد همین حکم را دارد و پس از اینکه عقل حضور خدا را و عظمت و 
لطف و طلب او از بنده به انس با خود را تصور نمود هر انچه که مخالف با 
این طلب باشد و لو عدم اهتمام باین امر بحکم عقل گناهی بس بزرگ 
خواهد بودر 

بعبارت دیگر پشت نمودن بر ملک و سلطانی که همه نعمتها از او است 
آن‌هم در حضور او و اشتغال بدرشمن او را عقل گناه کبیره می‌داند و لکن 
ذات اقدس حق با بزرگواری و فضل خود برای گناهان کوچک و مکروهات و 
مباحات عقوبتی مقرر نداشته, و با ملاحظة همین بزرگواری و فضل او 
است که حکم عقل همه این مراتب را قبیح می‌داند, و خلاصه کلام انکه 
عقل همء مخالفتهای با امر مولا را کبیره می‌داند ولی فضل و بخشش او 
تعضی را کووی نمردهرولی رطع رده آنها را کشک تشمارقد 

از امام صادق علیه السّلام رسیده که آن حضرت از رسول خدا صلّی اللّه 
علیه و آله روایت نموده که فرمود: بپرهیزید کوچک‌های از گناهان را که آنها 
بخشیده نمی‌شود, گفته شد آن گناهان حقیریکه بخشیده نمیشود کدام 
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است. فرمود مرد گناهی میکند و میگوید: خوشا بحال من اگر غیر از این 
گناهی نمیداشتم. و در جای دیگر فرمود: خدا بنده‌ای را که در ارتکاب گناه 
کبیره از او طلب مغفرت کند دوست می‌دارد و بنده‌ای را که گناه را اندک 
و حقیر بشمارد نمی زارد مخلاضه: آنجه -صفترم ,را بررن. فی‌نمایر 
اضرا تز‌ان است: در روایت رسیده. 

لا صفيرة مع الاصرار و لا کبيرة مع الاستغفار. 

با اصرار بر گناه صغیره‌ای نخواهد بود و با استغفار کبیره‌ای نخواهد ماند. و 
در عرف اهل لفت «اصرار» عبارت از ادامة بر امری است. و لکن 
اتتختار کم ‌شانیوا باطل ضی‌سا ی پاش ای ارتعاب اهم تراف نار 
دوم در صورتیکه در مرتبهة اول از آن استغفار نموده و تصمیمی هم که 
منافی با استغفار باشد نداشته, در حکم ارتکاب گناهی غپر تکراری است. 
از امام باقر علیه السّلام در تفسیر آية شریفة «و ل بُصِدُوا علی ما ققلوا و 
هم بَعَلمُون» رسیده که آن حضرت فرمود: اخراراست که آرتن هی 
مرتکب شود و استغفار نکند و نفس خود را برای توت او ان ام آماده 
نسازد این اصرار بر گناه است. 

میگویم احتمال دارد که مراد از استغفار در اینجا توبه باشد چنانکه در 
بعضی از روایات چنین است بنابر این جمله «و نفس خود را ای توبه 
آماده سازد» عطف تفسیری خواهد بود, و ممکن است بمعنای دعا برای 
آمتر زنتزن آن گناه باشد که در این صورت اصرار بر گناه دو شرط خواهد 


داشت یکی عدم استغفار و دیگری ۳ توبه» و در این صورت اکن نک از 
این دو شرط موجود باشد بنده مصر بر گناه نخواهد بود, 

و ای کاش چنین بود. و ها بعدم کفایت استغفار فتوا داده‌اند, و 
عزم بر ترک را که ارتکاب دوبارة جرم خلاف ان عزم است., را شرط 
فی‌وانتند. 

دیگر از عواملیکه صغیره را در زمره کباثر قرار می‌دهد سرور و خوشحالی 
از گناه صغیره و آن را نعمتی پنداشتن است و اين در صورتی است که 
فاعل‌ن اه هدن آن صلن عالم شیر لک ای بای مطلت که این ی 
از جملة معاصی است جاهل بوده و در جهلش مقصر نباشد و خوشحالی و 
ته تساه آن ما دی اضر باه که اما کار بی توت 
تقرب بخدا می‌پنداشته گمان نمیکنم که اين سرور و خوشحالی سبب شود 
کین ال اسجما کاهان یره اه مسکن است کهبرای اون 
جمله محرمات هم بحساب نیاید بلکه در بعضی از موارد امکان دارد که 
بواسطة این سرور پاداش هم باو داده شود. 

خلاصة کلام آنکه سرور و شادمانی بواسطء تمکن و دست یابی ند کناه 
عیر ۵ آن گناه را در زمرة کباثر در می‌آورد و لذا بر مومن لا زم است که 
ند کناهان: شون افشونتن خورد ور آنها ماه باشد و از اینکه بانجام 
کی وی اه رای رک مت اور 
معصیت بداند. عامل دیگر اظهار گناه است زیرا اين عمل خود کفران 
نعمت سر و پوشیده داشتن گناه از جانب حق تعالی است. و گاه می‌ شود 
که باعث تحریک دیگران بانجام گناه می‌شود بلکه گاهی خود وسیله برای 
سرور و شادمانی بگناه می‌شود, گذشته از این‌ها, مجرد اظهار گناه ملازم 
باه تتاهتین: الم است کر جمهنجی از انجه که کر شد دن آن‌ساشد 
فر کافی ان آمام رضا عله الس موسته کم آن:حصضرت اسر لت اضلی 
اللّه علیه و آله 
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روایت نموده که پیامبر فرمود: 

ان کی که کازیکی کنو ان سای درد تواتتن هام رای شوا موه 
و آن کس که عمل زشتی انجام دهد و آن را آشکار سازد خوار و ذلیل 
است. و آن کس که گناه کند و پوشیده بدارد آن گناه بر او بخشیده خواهد 
شد. 

بلی, اینجا یک مطلب هست و آن اینکه گاه مي‌شود که اظهار گناه در 
بعضی از موارد بسیار بر نفس آدمی گران می‌آید و انسان با تأسف و 
افسوس و بزرگ شمردن گناه آن را اظهار میکند, اين حکمش حکم سابق 
تیلست ول یک اضر .روف ازستا که تعید بان بفا ترنمده: بلکه انکه, ار 


که بنده در مقام علاح آن عمل زشت بر آید و يا از عالمی استفتاء کند و یا 
اينکه این عمل را سبب کمال نفس ببیند. در این موارد گمان میکنم 
ی ۳ | مومین: دز اسشعلاح از انمه 
علمم تام و ار صنضی او علا اس سم سر اس بان ای ان 
خل ی سین انم خی ای دای اس ات ها رای 
تخضوضن و تعیبه: طلست , و اما اظهار تقصیر و گناه کاری بطور عموم باینکه 
آدفت. نز دیخر ان کناهانتشن زا بسیار بداند و از آنها اظهار ناسف.و آنذوه 
کند این شیوة اکابر و بزرگان دین است که خود را اهل معصیت و تقصیر 
می‌دانند خصوصا در نوشته‌های خود, بطوریکه القابی متل مذنب و جانی از 
القاب مومن در نوشته‌ها و نامه‌هایش, میباشد و این بالنسبه بمر دم است و 
اما بالنسبه به پروردگار در اظهار تفت و افسوس و طلب رحمت و 
7 
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دانتعن گناه. و عففرت اوبلکه اقرار و اعتراف بگناه و فلت یا از اعطم 
وجوه مناجات بنده با مولا است و برای آن اثر زیادی در قبول توب انسان و 
صریح نباشد از جملة سیئات می‌شمارند, و حتی شیوة جماعتی از بزرگان 
بر این بوده که از عبادات و اعمال و مجاهدات خور تعبیر به «وزر» «گناه» 
مینمودند, و وجه این عمل اینست که عظمت امر بگونه‌ای است که محتمل 
را محقق در انظار می‌سازد و بلکه گاهی غیر محقق را مثل محقق قرار 
می‌دهد, معروف است که مار گزیده از ریسمان هم می‌ترسد با اينکه 
می‌داند که ریسمان نمیگزد, و شاید آنچه در اخبار وارد شده که از تمامیت 
ابا خیییته اتس تم اسان هیر از خود پرهیز گارتر بداند از همین 


ای از مت هم ور ره و 
کرشمه‌ایکه در ما هست و جمیع جمیع احوال و حالات و حرکات و سکنات ما 


گواه بر از است, و از 0 نفس خود و غرور نسبت بذات 
اقدس حق, باو شکایت میبریم که غرور است که ما را نسبت به ذات 
اقدس او این گونه مغرور ساخته و تنها باید از او استمداد نمود و کمک 
خواست. 

عامل دیگر اینست که گناه از کسی صادر شود که سمت پیشوائی دارد 
مثل علماء و بعضی از مردم که به قدس و تقوی معروف شده‌اند, زیرا| 
گناه صغیرة این‌ها چه بسا سبب شود که عوام از مردم مرتکب گناهان 
کبیره گردند و این در صورتی است که ارتکاب گناه در معرض دید مردم 


_. 


باشد, گر چه خود علم بنفسه قبح مخالفت را از بعضی وجوه افزون میکند 


اسرار الصلاة (ملکی تبریزی). ص: 77 

ولی آنچه در اینجا بدان توجه شده همان جهت اقتداء عوام باو است» و لذا 
عالم دو وظیفه دارد یکی ترک گناه و دیگر اینکه اگر بگناه مبتلا شد آن را 
پوشیده بدارد. 

از عواملی که در محو آثار گناهان موثر است انجام حسنات و کارهای نیک 
پس از ارتکاب گناه است بخصوص خوف, و گریه و صدقات, و از همه 
ی رها یی ی توص ای اه 
و آله و پس از آن محبت شیعیان و موالیان آن بزرگواران است. ‏ _ 

و موّمن اگر باین وسیله‌ها هم متوسل نشود خدا از راههای دیگر گناهانش 
زار می‌تارد ه انا کفارم کناهانشن قر ار مت دنهد 

چنانکه در بعضی از احادیثت قدسی رسیده که ذات اقدس حق می‌فرماید: 
اهل معصیتم را هم از رحمتم نا امپد نساخته‌ام اگر بمیرند من حبیب آنها 
هستم و اگر بیمار شوند من طبیب آنهایم و اگر توبه نکنند بمصیبتها و بلاهها 
آنها را گرفتار سازم. و در همین باب رسیده که هر گرفتاری و ناراحتی که 
پسراغ انسان می‌آید حتی درد سر و یا پای انشسان کم بسک بخوزد اثر 
ِِ_ ات از از آنها استقبال کند چنانکه در روایات 0( 
اقدس حق خطاب به یکی از انبیاء خود فرمود هر گاه دیدی که فقر بتو 
روی آورد بگو مرحبا به شعار صالحان, و آنگاه که دیدی تروت متوجهت 
گشته بگو این گناهی تحت کشت خواسته زود مرا به عقوبتش گرفتار 
سازد, و با این بیان بلاها و مصائب دنیا برای 
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بندگان. صالح خدا از نعمتهای او است هم چنانکه. تعمتهای دنیائی. از جهتن 
برای انها از عقوبتها است. 

و اما علاح اصرار بر گناه, و دواء برای دستیابی به توبه, نیاز به تحصیل 
اسباب آن دادن آن عبارت است از علم و ذکر و مجاهدت با عمل, اما 
علم باینستکه بداند که آنچه بهتر و پایدارتر است آن سرای آخرت است و 
گناهان 0 شقأوتی رب بزرگ برای ای 9 : و آخرت خواهد بود و 
حق تعالی را کسب میکند ۳۲ را بح ذو الجلال و لقاء او 
میرساند توبه است و لذت لقاء الله همان لذتی است که نه چشمی دیده و 
نه گوشی شنیده و نه به قلب احدی خطور نموده است. 

از راتکه برش اند داشت که عم با علت مفینعال امن تاره گر 
اینکة انسان دکر نوخ علاعت: فکر-نافم آنست که آن فکر دز نقصر و 
تحول احوال آدمی اثر بگذارد و در عواقب سوئی که بخاطر تفریط و زیاده 


روی در منافع زودرس دنیائی در انتظارش هست او را بتفکر وا دارد, مثلا 
اک‌مذفتی ناش ر انی که باید جداند که. ای ناسر ابر ای اه در اخرت غدایت 
بدنبال خواهد داشت عذابی که قابل قیاس با عذاب‌های دنیائّی نیست و این 
علم تنها با غفلت از آن فایده‌ای نخواهد داشت مگر اينکه ذکر و یاد اوری 
بدنبال داشته باشد و ذکر هم نمیتواند فايدة زیادی داشته باشد مگر اینکه 
این یاد آوری و تذکر آن سوء عاقبت و آن سرانجام شوم که در انتظارش 
هست دائمی گردد تا اینکه در حالش تغییری بوجود آورد مثل اینکه اگر به 
سلطانی در غیابش ناسزائی گفته 
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باشد و بفهمد این ماجرا به سلطان رسیده و سلطان او را برای عقوبت 
احضار نماید, شین کتیسا لش چگونه خواهد بود؟ مدام در فکر این است 
که سلطان بر سر او چه خواهد اورد و چه مجازاتی در انتظار او است و 
چگونه چنین کسی دائما در غم و اندوه است و خود را ملامت میکند و هر 
گاه صحنه مجازات را بخاطر اورد که سلطان به جلادان دستور دهد که او 
را بگیرند و زبانش را از کام بیرون کشند چگونه حزن و اندوهش افزون 
می‌ شود و عقوبتی در عالم نیست مگر اينکه او برای خود آن را آماده 
میبیند و از تصور ان درد میکشد ۵ الم فستنودعتن. اه فیده: نید که 
شخص جانی از شدت 2 شده و با اينکه 
دیوانه شده است. و لذا است که گفته‌اند فکر کامل صحیح گاه می‌شود که 
از خود آنچه که انسان تربار آن می‌اندیشد در قلب آثر بیشتری دارد. 

و خلاصه هر گاه انسان در عظمت و بزرگی امر آخرت بیندیشد و لذات 
بهشت با انواع و اقسام آن و بهجت و سرور و کرامتش را تصور کند, و از 
ان طرف حسرت محروم شدن از این‌ها, و الم و درد و رنج عذاب اخرت و 
وقوع آن را بر نفس خود در نظر آورد همین تفکر و اندیشیدن لا محاله 
اثری بجای میگذارد که آن اثر در تکمیل توبه اش موثر خواهد بود و برای 
کسانیکه در ابتدای راه هستند فکر دربارة مرگ و شدت و سکرات 3 
ناراحتی و حرارت و درد و رنج هنگام مفارقت روح از بدن, و حسرت آدمی 
در آن حال و جدائی او از جمیع آنچه که بآنها دل بسته و همه کسانیکه با 
آنها انس گرفته و وحشت و تاریکی قبر و غربت آدمی در گور بسیار موثر 
است شاعر عرب میگوید: 

آسرار الصلاة (ملکی تبریزی), ص: 80 

و فی ذکر هول الموت و القبر و البلا عن اللّهو و اللَذات للمرء زاجر . _ 
ترجمه: و در یاد آوری هول و هراس مرگ و قبر و پوسیدن بدن در گور 
عاملی نهفتة است که.ادضی زا از لهو و لعت و لذات دنیانی باز فی‌دازد: 
ما وا ها ره 
مردگان, ظرف چند روز عقلش را از دست داد بنحویکه بمعالجه نیاز پیدا 


کرد و لذا او را از حضور در آن مجلس و فکر دربارة مرگ منع نمودم و 
دستور دادم که در رحمت خدا و بی‌کرانگی دریای عفو و بخشش او 
بیندیشد و اخباریکه در مورد مرگ صالحان, و لذت آنچه که اولیاء خدا| با 
مرگ بان رسیده‌اند و شوقی که آنها به لقاء حضرت ذو الجلال و کرامات او 
داشته‌اند,را از نظر یگذر اندهتا از آن-حالی کمن آن است. .موی حاضل 
کند. 
و خلاصه کلام آنکه آدمی اگر بدین ترتیب که ذکر شد در عواقب احوال خود 
بیندیشد کمترین آثری که در وجود او خواهد داشت. بریدن او از گناهان 
است. و اما اینکه میبینیم در اکثر مردم چنین اثری نمیگذارد بدان خاطر 
اسفت که آنها ازیاد مرک وقیو غافل هستیدیو اکر هم دجاز عازصه‌ای شوند 
و مرگ را بخاطر آورند فورا خود را از یاد مرگ بامر دیگری مشغول 
میسازند. 
ولی بزرگان چنین نبودند بلکه مرتب بگور خود سر می‌زدند و در آن 
می‌خوابيدند و خود را بآنچه که اشقیاء در گور خطاب می‌ شوند مخاطب 
می‌ساختند تا اين عمل مانع ان شود که آنها بدون تهیة اسباب 

سفر آخرت باین ۳ ۳ شوند و شیوة بعضی از آنها این بود که برای 
خود قبری آماده ساخته بود و آهند و در آن می‌خوابید بعد این 2 شریفه 
را که زبان حال آومیان, پس از مرگ است تلاوت مینمود و میگفت: 
«شب ارجفون لعلی اعمل صالحا» دابا مار ردان امیه است کفردیگر: 
کارهایم نیک و پسندیده باشد. 
بعد خطاب بخود میگفت: فلانی برخیز پروردگارت تو را برگرداند پس در 
انجام اعمال صالح همت مار قبل از اينکه روزی بیاید که هر چه ارزوی 
بازگشت بدنیا کنی بدان دست نیابی. و با جدیت و کوشش بیشتر به عبادت 
می‌پرداخت. ۲ 
و شنیده‌آم که علامه اشرفی مازندرانی اتش زیادی برمی‌افروخت و دستور 
میداد که او را به ریسمانی ببندند و بسوی اتش کشند و درد و رنج آتش 
دنیا را بخود می‌چشاند. 
و از کسانیکه به بیت المقدس مشرف شده‌اند حکایت شده که عبادی در 
انجا هستند که زنجیرها را از کتف خود عبور داده و از پشت خود خارح 
ساخته‌اند و آن را به ستون بسته و به عبادت اشتغال, دارند. 

و اگر آدفت بخواهد که تفکر در این مسائل, در او تا بگذارد باید در این 
1 مبالغه کند مثلا سکرات مرگ و قبر و پوسیدگی ندندرن کور :| برای 
خود تصور کند. و طراوت فعلی صورتش را ببیند و با چشم خیال در قبرش 
پنگرد که چگونه قبر این چهرة زیبا را زشت ساخته حدقه‌های چشم بر 
گونه‌ها جاری شده و گوشتهای بدن سوراخ سوراخ 


گشته, ی ِِِ چهره زشت و کریه گردیده که ۳ 
از مشاهدة آن وحشت میکند و هر بیننده‌ای منزجر می‌شود, و بعد مفاجات 
و ناگهان رسیدن مرگ و مرض را بخاطر آورد, چه بسیار کسانی که شب 
صحیح و سالم به بستر رفتند و صبح جنازة آنها از بستر برداشته شد و چه 
بسا کسانیکه شب سالم بخواب رفتند و صبح بیمار برخواستند و چه بسا 
بیماریکه هر چه بمعالجه می‌پردازد و بامید بهبودی درد میکشد بمرگ 
نزدیکتر می‌شود و فراق و جدائی از دوستان را نزدیکتر مشاهده میکند تا 
آنجا که حتی فرزندانش هم فراموشش می‌شود و در حالتی قرار میگیرد و 
وحشت و ترسی بر او عارض می‌شود که زبان را یارای گفتن آن نیست و 
به چنان وضع ناخوشایندی گرفتار شود که بیانش ممکن نیست و در 
شرایطی دیده از جهان فرو میبندد که دستش از همه جا و همه چیز کوتاه 
است و آنان که گرد او گرفته‌اند نه میتوانند نفعی به او رسانند و نه آنچه را 
هر یک از ما باید بداند که جامعة انسانی بمنزلة کاروانی است که ساربان 
آن باهنگ خرابی و ویرانی اين دنیا اشترانش را میراند و منادی آنان را 
پمرگ فرا میخواند. 

آجام. باشتید که دنا یمان سشکتی کار اش که هر روز شوتی بر ای خود 
گیرد و در هر شبی اهلی را بقتل رساند و در هر ساعتی جمعی را پریشان 
سازد و چه بسیار کسانی از پیشینیان بودند که باین دنیا دل بستند و به فخر 
و مباهات بان پرداختند ولی همه انها را درهم کوبید و روانة دوزخشان 
ساخت, کجاست آنکه مال و ثروت دنیا را جمع کرد و در حفظ و حراست 
آنها بسیار کوشید و از انفاق در راه خدا| بخل ورزید, کجاست آنکه 
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مستی‌ها نمود و لشگرها گرد زد و بر منبرها بالا رفت, کجاست انکه 
خانه‌ها ساخت. و قصرها بالا برد. و مردمان را گرد آورد همه این‌ها چند 
روزی بیش نبود و عاقبت نهنگ مرگ انها را در کام خود فرو برد. _ 

و برای بریدن و دور شدن از معاصی همین تفکر در کیفیت مرگ مردمان 
صالح و افراد نابکار تو را کفایت میکند و اگر بنده‌ای به انجام توبه موفق 
او او وه وا 
از عبادات و سایر فرائض متوجه او میشون و آنجه را که میبایست ادن 
اجتناب کند در آن بنویسد. 

هم چنین حقوق مردم را از مال و آبرو و سایر حقوق آنها که مربوط باو 
می‌شود ثبت کند, بعد برای هر یک از اعضاء و جوارح بدن خود از قلب و 
گوش و چشم و زبان و ذائقه و شامه و دست و پا و شکم و سایر اعضاء 
صفحه‌ای مشخص سازد., بعد اقسام طاعات را از نماز و زکات و خمس و 


روزه و حج و امر بمعروف و نهی از منکر و عهد و سوگند و نذر و کفارات 
و جواب سلام بلکه همه تحیتها حنی گفتن «یرحمک- الله» به کسیکه 
یه هو دا یه صاوات تعکر لها رحاهه وی 
به پدر و مادر و اداء حقوق برادران که بسیار است و در حدیث امده که 
خدا| بچیزی افضل و برتر از اداء حق موّمن پرستیده نشده است؛ و نفقه 
زوجه و مملوک و سایر حقوق آنها و نفقه و خرجی نزدیکانش اگر آنها 
6 و ۱ دب ۳ 00 
معیشت بدون اسراف و بخل و طلب حلال. و رفع ضرر از نفس و مال و 
ازدواج در صورت ترس از وقوع در حرام بدون آن و راستی در گفتار و 
گفته شده در کردار نیز, و اداء امانت به نیک 
و 
مواردی که برای آن آفریده شده و سجده هنگام تلاوت عزائم و استماع آن 
و بلکه سماء آن نیز» همه این ها از واجبات عینلی است, و اما واجبات کفائتی 
مثل جهاد و امر بمعروف و نهی از منکر و فتوا و قضاء در صورت نیاز 
خاک نها سا ناس اد ی مات رام 
نمودن و کسی را که فریاد رسی می‌طلبد در صورت قدرت پاسخ گفتن, ۰ و 
اطعام گرسنگان تور آن کی هتواانی ارو حو یه رات داخیه آن 
را کفایت : نکند و تحمل شهادات در صورت عدم تعین آن بر او, و الا که در 
این صورت واجب عینی خواهد بود, همچنین تجهیز مردگان و غسل و دفن, 
و سایر ولایتهای دیگر, و ابقاء ضروریات بقاء برای نوع. میباشد. 

تس بر طافات فاص با که ار ای اس وا فا 
جمله واجبات عینی قلبی, معرفت عقاید حقه واجبه و لو بطور اجمال و 
معرفت احکام شرعی و لو تیه از متهدت در هام ععل و معرفی 
اخلاق و آفات اعمال و توبه و شکر و صبر و خوف و رجاء و نیت و اخلاص و 
و از جمله واجبات کفائی قلبی, مرت واسانی فلز کلامریزاف بو 
آهزندکان بدغت در دین و مغرفت. احکام شرعن زیادتر از آنچه بر هر کنتن 
واجب عینی است. 

سپس به تفکر دربارة معاصی و گناهان بپردازد زیرا گناهان بر چند قسم 
است یک قسم گناهانی است که در اصل شرع حرام گشته مثل شرب خمر 
و زناء و یک قسم بقصد و نیت است مثل خوردن بخاطر فربه شدن 
رانا لاه کی وی ارت وه , 

و خرید و فروش در راه کمک بمعصیت, قسم دیگر معاصی جوارح و 
| 
صعغیر ه, و در تعیین گناه کبیره هم در روایات و هم در فتاوا اختلاف زیادی 


است. 

و شاید علت این ابهام اين بوده که انسان متقی از اکثر گناهان پرهیز کند. 
و در حدیث صحیح «1» رسیده که گناه کبیره عبارت از گناهی است که خدا 
وعده آتش بان داده است. و در همان باب آمده که هر کس از آنچه که 
وعده آتش بر آن داده شده اجتناب کند گناهانش بخشیده خواهد شد اگر 
مومن باشد, و باز در روایتی دیگر شمارة گناهان هفت تا دانسته شده که 
قتل نفس بحرام. و عاق والدین, و خوردن رباء و پس از هجرت ببادیه 
برگشتن, و نسبت زنا به زنان پاک دامن دادن و اکل مال یتیم, و فرار از 
جنگ باشد. و در حدیث حسن و 1۳ علی هفت تا است. 
کفر بخدا, و قتل نفس, و عاق والدین, و خوردن ربا بعد از بینه و خوردن 
مال یتیم از روی ظلم و فرار از جنگ, و تعرب بعد از هجرت. و امام رضا 
علیه السلام در نامه‌ایکه برای مامون نوشت آرزرا شتید ولج عدد دانسته 
بعد در اصناف محرمات بنگر که آنها نیز بسیار است یک قسم معاصی قلب 
حلسد هر گاه انسان ان را ظاهر سازد, و کینه, و نیت سوء دربارة موّمن 
داشتن؛ خوع اظوم نیت تینما تان در غس فحل اوه صحیت دسمیان 


خدا, و گفته شده محبت دنیا, و حب جاه و ریاست., و 


(1) کافی باب الکنائز 
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عجب و ریاء و کبر, و حرص بیش از حد, و بر قضاء الهی خشمگین شدن, و 
غفلت از تکلیف, و نفاق, و فرا گیری علومی که حرام است مثل کهانت و 
سحر برای عمل بان, و بخل و ترس. و ایمن شدن از مکر خدا, و ناامیدی 
از روح و رحمت حق, و جهل, می‌توان نام برد و همه این‌ها از معاصی قلب 
است. گر چه.بعضی از آنها جزء کباتر و با مخرمات. نیست. و داخل .دز 
مکروهات هست. و معاصی که مربوط بجوارح می‌شود. مثل کباثریکه در 
بحث از گناهان کبیره و صغیره بیان داشتیم, و بدعت, و جلوگیری از اينکه 
در مساجد نام خدا برده شود, و کوشش در ویرانی آن و سعی و کوشش 
در هر معصیتی و کتمان حق, و رشوه, و توقف در بلاد کفر با تمکن از 
خروج از آنجا, و مخالفت و دشمنی با رسول صلی اللّه علیه و آله, و 
1 و استکبار از دعاء و هر عبادت دیگر, و راهزنی, 
و تحریف حقایق, و تکذیب آیات خدا, ق النتتو آزار شافتر صلی الله علیه. و 
آله و مومنین و اهانت بآنها بلکه اذیت و آزار حیوانات بدون اذن شارء, و 
اعتا ری ساتتی را ابا که وال اسصن ارب خی ار جهاد. 
و بلکه تخلف از بعضی از اقسام دفاع. و نشستن در مساجد در حال جنابت 


و حیض, و گذشتن از مسجد الحرام و مسجد النبی با اين حالت, و پوشیدن 
لباسن ابزيشم: و. زیت به,طلا,بزای مردان: جر آنچه در.عال چنی, آجازه 
داده شده, و خوردن و آشامیدن در ظروف طلا و نقره بلکه تهیه این چنین 
ظروفی, و ساختن الات لهو و قمار. و تصویر موجودات صاحب روح. و 
احوط ترک داشتن این صورتها است. و ساختن خانه برای خود نمائی و 
شهرت زیاده بر انچه که مورد نیاز است, بلکه برای فخر فروختن به 
همسایگان و مباهات 0 0 شمردن 

فقیر مسلمان, و تراشیدن صورت, و قمار, و شرط بندی در غیر مواردیکه 
استثناء شده و سرودن چیزی در هجاء مومن, و غزل سرائی بنام زنی معین 
که بر او حلال نیست., و پا بنام پسر بچه‌ای بنابر احوط, و نوحه سرائی 
۱ و غناء و آواز با آهنگ لهو انگیز, و قیادت و مساحقه. و 
شرت ی اک امس وا اند وا کون آع راب 
در خلوت بین او همسرش گذشته برای دیگران بیان کند و خود آرایی زن 
برای غیر شوهر خود. و خروج از خانه بدون اجازة شوهر, و نگاه به اجنبی با 
قصد بد, حتی نگاه مرد به پسر بچه زیباء و مسافحه و دست دادن با زن 
نامحرم, و التزام با آنهاء و نگاه مرد به عورت برادر مسلمانش و زن به 
کر ی 
آن سفره شراب نوشیده میشود که پیامبر صلّی اللّه علیه و آله شراب و 
آنکه درختش را غرس نموده و آنکه انگورش را فشرده و آن کس که 
بیاشامد و آنکه بفروشد و آنکه بخرد و آنکه از پول آن ارتزاق کند و آنکه آن 
را حمل کند و آنکه و آنچه بر او حمل شود همه را لعنت فرموده, هم چنین 
خورنده ربا و موکل و کاتب و شاهد آن را لعنت نموده است. و از امیر 
المومنین علی علیه السلام رسیده که فرمود: 

بل حدر پاش از اینکه: قشارن روم یک بکیر) وربا شاع وربا ره وا 
صاحب طنبور و طبل باشی. 

و از جملة معاصی اخبار از غیب است بطور کلی برای غیر نبی و يا وصی 
وان به خیم کات با قبافه‌با ومل وبا هرا فک باشید که 
در حدیت است که از فرا گیری نجوم بر حذر باشید مگر آنچه که بدان در 
دریا و خشکی راه پیدا میکنید زیرا که نجوم آدمی را به 
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کهانت میکشاند, و منجم مثل کاهن است., و کاهن مثل ساحر و ساحر مثل 
کافر و کافر در آتش است و در حدیت دیگر آمده که هر کس کهانت کند و 
با پیش کاهنی رود و از او استمداد جوید از دين محمد صلی اللّه علیه و آله 


و 


قسم‌ها و دعاها و امثال این‌ها است که بواسطء آن ضرری متوجه دیگری 
میشود که از جمله میتوان بستن مرد را نسبت بهمسرش, و ایجاد دشمنی 
میان انها, و استخدام ملائکه و جن و فرود اوردن شیاطین در کشف پنهانیها 
و علاج کسیکه غش نموده و استحضار شیاطین, و یا آنها را در بدن کودک و 
پا زنی در آوردن, و کشف پنهانیها با این کار, فرا گیری این‌ها و آنچه شبیه 
این‌ها است و کسب از این راه حرام است. مگر اينکه بدین خاطر این 
علوم را فرا گیرد که اگر کسی با این اعمال خواست ادعای نبوت کند و 
مردم را بفریبد او را رسوا سازد, هم چنین حل سحر با قران و یا مطلقا 
جایز است و در خبر حل سحر جایز دانسته شده و از عقد و بستن نهی 
شده است. ۲ 

و از جملة معاصی غضب برای غیر خدا, و حمیت و عصبیت با اعمال ان و 
تکبر و تجبر, و با تکبر راه رفتن, و بدیگران فخر فروختن, فحش و ناما 
گفتن, و خود را ستودن, و خودنمائی کردن, و سخن- چینی و گوش بان فرا 
دادن, و اشاعة فواحش و زشتیها در میان موّمنین, و تجسس عیوب آنها, و 
بهتان و سعایت. و سب و لعن و طعن بدون استحقاق, و مکر و فریب, و 
غدر و غش و فریبکاری. مکر در مواردیکه استثنا شده و غصب و بردن مال 
غیر و خوردن آنچه را که شارع حرام دانسته بلکه 
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مطلق تصرف در اموریکه تصرف در انها حرام است و بردن, حقوق 
مشلمانان و ظلم و قساوت و جفاءءم هر آنچه که خدا و زسول. صلن, الله 
علیه و آله از آن نهی نموده و ترک آداب و سنن نبوی بیکباره, و کمک 
بظالمین و کفر و گناه میباشد. 

این اصول طاعات و معاصی است و انسان هر گاه اراده توبه کند میبایست 
در اين‌ها بنگرد و تأمل نماید و یکی یکی را از نظر بگذراند بعد هر یک از 
این اصول را به اعضاء و جوارح بدن تقسیم کند و برای هر عضوی واجبات 
و محرمات مربوط بان عضو را در صفحه‌ای بنویسد, و در صفحه دو جدول 
رسم نماید و در زیر هر جدول دو جدول دیگر بکشد, بعد اوقات عمرش را 
از هنگام بلوغ تا زمان توبه بتفصیل بررسی کند و ببیند آیا در اين مدت 
واجبی از او فوت شده و يا بعمل حرامی مبتلا گشته و اگر چنین بوده هر 
ی یم و انا زا 
فوت شده و يا اين عمل حرامیکه مرتکب گشته از حق الله بوده یا حق 
الناس, و باز هر کدام را در جدول مخصوص ثبت کند و بعد آنهایی را که از 
حقوق الهی بوده ببیند آیا برای آن قضاء یا کفاره‌ای هست يا خیر و اين را 
هم قید کند, بعد در آموریکه بحقوق مردم مربوط میشود بنگرد و ببیند آ 
اداء آنها ممکن است پا جز استغفار و هدية اعمال نیک برای آنهاء راه 
دیگری ندارد این را هم در جای خود ثبت کند و بعد بچستجو بیردازد و آنچه 


رآ در کودکی در اموال مردم تصرف نموده, در صفحه جداگانه بنویسد و 
اگر ضمانت مالی از مسلمان یا ذمی بر گردن او است قید نماید و به 
رهائی ذمه‌اش از حقوق دیگران همت گمارد. 
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سس از اسام ای اسف سل نو همان تلو رود ی اش ترا 
که سید ابن طاووس در اقبال از رسول خدا صلی الله علیه و اله برای 
تاثب بیان داشته انجام دهد سپس به سجده رود و اگر بر خاکستر نشیند 
سزاوارتر است و خدا را باسماء حسنایش بخواند و بسیار از نام‌های 
جمالية پروردگار بر زبان آورد و آن را بگفتن يا ارحم الراحمین ختم کند. تا 
هفت مرتبه, سیس به گناهان خود اعتراف کند و تا آنجا که ممکن است آنها 
را بشمارد. سپس از اینکه خدا باو اين قدر مهلت داده و باب توبه را بروی 
او گشوده خدا را حمد و سپاس گوید و بر محمد صلی الله علیه و آله و ال 
او درود فرستد و در اين امر مبالغه کند پس از آن بر همة انبیاء و پیامبران 
و ملائکه الله و جمیع بندگان صالح خدا و همه موّمنان درود فرستد. و برای 
فرج و عافیت و نصر و یاری امام زمانش حضرت صاحب الزمان ارواح 
العالمین فداه دعا کند پس از ان سرش را برهنه کند و خاک بر سرش 
دیکات فلط مین و مر اسان کرو و سار 
الخاح:ه اصزاز شماید. و تکوید: ای انکه خواب <دشفن تریرن آفریده‌ات را که 
ابلیس 0۳ دادی مرا در قبول توبه‌ام جواب ده و در اتمام آن مرا موفق 
ی با ی و تج و 
سپس بگوید یا کریم العفو و بگوید ای آنکه بدیها را به نیکی بدل می‌سازی 
را 
فرما؛ ای آنکه سحرة فرعون را پذیرفتی بر محمد و آل او درود فرست و 
مرا بپذیرر بعد بگوید بارالها اگر پیش از من مثل مرا پذیرفته‌ای مرا هم 
با را وی ایا ۲ ال 
این ان ماه اتال را یوار یور ها را 
بیکران رحمتت باشد که تا بحال در وجود نبوده, چرا که رحمت تو هر چیز 
را فرا میگیرد. و من 

۱ 
این جملات را سه بار تکرار کند و هر مرتبه آن را با صلوات و گفتن: 

ما شاء اه ا حول ولا قوة الا له العلی العظیم. 

ختم کند سپس تصمیم بگیرد که در آینده دیگر گرد گناه نگردد و از خدا در 
اين باره یاری طلبد و بکامل ساختن توبه آنگونه که ذکرش گذشت بیردازد 
و نسبت بقبول تویه‌اش خوشبین باشد و در وفاء بتوبه‌اش پیوسته مراقبت 
کند و اگر احیانا گناهی را مرتکب شد دوباره توبه کند و اخبار رجاء و 


امیدواری بر مر تروزدکار نر] در نی آورمهدان حوت خدا| و قبول توب 
مجدد فان نگردد, که ما دام که بنده از توبه خسته نشده خدا او را از 
مغفرتش منع نمیکند که او بسیار توبه پذیر و مهربان است. و هر چه 
گناهش بیشتر و بزرگتر است میبایست که در طلب مغفرت الحاح و اصرار 
بیشتری داشته باشد و توبة بدرزش آدم را بخاطر بیاورد که بنا بز آنچه 
روایت شده دویست سال گریست. 

یا توب داود پیامبر علیه السلام را در نظر آورد که چهل روز سر از سجده 
بر نداشت بطوریکه پیشانی و زانوانش جراحت شد و از اشک چشمانش 
گیاه روئید و آن گیاه را بآتش درون سوزانيد, آنگاه که از شدت حزن ِ 
میکشید, پس از توبه‌اش هم باز در بیابان میرفت و بر نفقس خود نوحه 
می‌نمود و بر گناهانش اشک میریخت و روایت شده که هر گاه داود قصد 
این کار را داشت سلیمان دستور می‌داد که در میان مردم ندا کنند که هر 
کشن خیل. دارد نوخه:داود راب خوبشتن نشنود تیاید. مردم قبا فدنده و کرد.او 
جمع زیادی از انسان و وحوش جمع ميشدند او ابتدا به ثناء ذات اقدس حق 
می‌پرداخت. ی مه مد را اه مود شیف 
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از هول و هراس قیامت سخن میگفت آنگاه شروع به نوحه کردن بر نفس 
خود می‌نمود بنحویکه از مردم و وحوش جمع زیادی می‌مردند سپس 
سلیمان میگفت ای پدر مستمعین را از هم پاشیدی و او شروع بدعا نمود 
در اين بین یکی از عباد فریاد بر می‌اورد که ای داود چه زود در طلب جزاء 
از خدایت بر امدی که داود می‌افتاد و از حال میرفت. سلیمان تختی 
می‌اورد و او را بهمان حال بخانه میبرد و در میان مردم منادی ندا میکرد 
که هر کس از او اشنائی با داود بوده تختی بیاورد جنازة او را ببرد که 
کسانیکه با او بودند یاد بهشت و جهنم آنها را کشته است. زن می‌آمد و 
آشنایش را میبرد و میگفت ای کسیکه او را یاد آتش کشت, ای کسیکه 
ترس از دوزخ او را از پای در آورد. و حال عارفان بخدا و به عظمت 
حضرت حقتعالی چنین بوده با اینکه خطاهایشان گناهی از گناهان ما نبوده, 
و آنها معصوم از ارتکاب گناه هستند, و خطای آنها ترک اولی‌ای بیش نبوده 
است. 

سا را داستان جوان نباش تانقف جوید که بنابر آنچه در تفسیر صافی از 
مجالس از عبد الرحمن ابن غیم دوسي روایت نموده میگوید: 

روزی فغاد .بر .رستول خدا صلی. الله -علیه: ود اله. وارد شد, در خالیکه 
می‌گریست و سلام کرد پیامبر جواب سلام گفت, و علت گریه‌اش را جویا 
شد معا گفت ای رسول حدا جواتی زا روی و با طراوت بر در آیستاده و 
هم چون زن فرزند مرده گریه میکند و اجاز ورود می‌طلبد. حضرت فرمود 
او را بیاور, او را آورد, سلام کرد پیامبر جواب داد و فرمود ای جوان علت 


گریة تو چیست, جوان گفت چگونه نگریم در حالیکه گناهانی مرتکب شده‌ام 
که اگر خدا مرا بیکی از آنها باز خواست کند طعمة آتش خواهم گشت 
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و میبینم که زود است که آن روز فرا رسد و هیچ امیدی به عفو و بخشش 
آها ندارمو‌باهتن فرهود آبابرای خدا شویکی فان شده‌ای کفت‌ باه میرم 
از اينکه برای خدایم شریک قائل شوم. فرمود آیا بحرام مومنی را کشته‌ای 
گفت خیر. پیامبر فرمود اگر گناهانت باندازة سنگینی هفت زمین و دریاها و 
ریگها و درختان و آنچه از افربده‌ها در انها اشست: باشة خدا.می‌اهر زد جوان 
گفت گناه من از همه این ها بیشتر و بزرگتر است پیامبر فرمود, اگر 
گناهانت متل آسمان‌ها و ستارگان و عرش و کرسی باشد خدا| هر و 
خوان کشت ار این‌ها هر بر کت ات پیامبر نگاهی غضب آلود باو نموده و 
فرمود وای بر تو ای جوان آیا گناهان تو بزرگتر است يا پروردگار تو, جوان 
به رو بر زمين افتاد و گفت منزه است خدای من هیچ چیز از پروردگار من 
بزرگتر نیست, پروردگار من از هر بزرگی بزرگتر است ای پیامبر خدا, 
رسول خدا فرمود آیا گناه بزرگ را جز خدای بزرگ می‌آمرزد؟ جوان گفت 
نه بخدا ای رسول خدا, و سپس ساکت شد, رسول خدا فرمود آیا می‌شود 
یکی از گناهانت را برایم بگوئی, گفت بلی. من هفت سال بود که نبش قبر 
میکردم و مردگان را از گور خارج می‌ساختم و کفن آنها را بر میگرفتم تا 
اینکه دختري از انصار مرد او را بخاک سپردند چون شب شد آمدم و قبر را 
شکافته و آنچه از کفن بر او بود برگرفتم و او را عریان بر لب قبر رها 
کرده و باز گشتم, شیطان شروع به وسوسه نمود و ان دخترک را در چشم 
من زیبا نمود و سفیدی و فربهی بدن او را در نظرم مجسم ساخت و از 
این و سوسه دست بر نداشت تا اینکه دوباره بازگشتم و با آن دختر هم 
بستر شدم و پس از عمل او را بهمان حال گذاشته و بازگشتم هنوز از آن 
مکان ۲۵ تودم (ب 7۱ 

پشتت. سر آوازی ۰ ای جوان وای بر تو از آن کس که در 
روز حساب بین من و تو داوری کند, تو مرا از گور در آوردی و کفن مرا از 
من باز گرفتی و مرا برهنه و عریان میان مردگان 7 
کردی که با چتابت برای حساب باید حاضر شوم, پس وای بجوانیت از 
آتش, و من پس از اين بود که دانستم بوی بهشت را نخواهم شنید. حال تو 
ای رسول خدا چه میبینی پیامبر فرمود دور شو از من ای فاسق, می‌ترسم 
که منهم باتش تو بسوزم و چه نزدیکی تو باتش و این جملات را تکرار 
میکرد و باو اشاره می‌نمود تا جوان از او دور شد؛ جوان چون چنین دید 
بخانة خود آمد و زاد و توشه‌ای برای خود برگرفت و به یکی از کوههای 
اطراف مدینه رفت و بعبادت مشغفول شد؛ پوسنی بر تن نمود دو دست 


خود را بگردن بست و فریاد بر آورد که بار الها اين بندة تو است که دست 
بسته بنزد تو آفده: ای بزوزدعار هن توئی آنکه مرا آفریدی و آنخه که 
می‌دانی از من سر زد خدایا اکنون از کرده خود پشیمانم. بخدمت پیامبرت 
رفتم او هم مرا از خود راند و خوف مرا بیشتر نمود تو را باسمت و جلالت 
و بزرگی سلطانت سوگند میدهم که امیدم را ناامید نسازی سید من دعایم 
را باطل ننمائی و مرا از رحمت خود محروم نسازی و پیوسته این سخنان 
بر لب داشت تا چهل روز بدین منوال گذشت. پس از چهل شبانه روز 
دستش را بسوی آسمان بلند نمود و گفت بار الها اگر حاجت مرا برآوردی 
باس سس مس و ای ی 
فرما و اگر که آمرزیده نشده‌ام و می‌خواهی مرا عقوبت کنی پس آتشی 
ار 0 ی ی 
از فضیحت و رسوائی روز قیامت مرا 
اتیار لاه مکی رباص و9 
نجات ده. 
ذات اقدس حق این آیات را بر پیامیر نازل فرمود: 
و الدین اذا قعلوا فاجشة او طلَموا أْْسَهُمْ دکوا ال قاىت 
من یَفْفرٌ الدئوت الا اللهْ و لمْ ؛ وا علی ما فقلما و ة قلمَون. آولیک 
اف عفهرة من رت و جتاث نگری من تشن الانها از ج ۱ 7 
جر العاملین. (آل عمران 136- 135). 
ترجمه: و کسانیکه چون عمل زشتی انجام دهند و بر خویشتن ستم روا 
دارند خدا را یاد آورند و برای گناهان خویش آمرزش طلبند و جز خدا چه 
کسی است که گناهان را بیامرزد- آنان کسانی هستند که بر گناهی که 
مرتکب شندند,با غلم. بکنان: نودن آن ت نورزند. اینانند ک پاداششان 
آمرزشی از خدایشان است و بهشتهائی که نهرها از زیر آن روان است, 
جاوید در آن بهشتها خواهند بود و چه نیکو است اجر عمل کنندگان. 
و به پیامبر خطاب فرمود که ای محمد بندة ما برای توبه نزد تو آمد تو او را 
از خود راندی او بکجا برود و به که روی آورد و از که بخواهد که گناهانش 
ارم مس او رول ان آیعیا در حالی کف مر تن داشت 
این ایات را تلاوت نمود و رو باصحاب نموده و فرمود کیست که محل ان 
جوان را بما نشان دهد, معاذ گفت شنیده‌ام که در فلان محل است پیامبر و 
اصحاب براه افتادند تا بآن کوه رسیدند. در جستجوی او از کوه بالا رفتند 
نامات فان مان وان شاد کرش وه رم اسان در خالنکه 
دستهایش را بگردن بسته و صورتش سیاه شده و از شدت گریه پلکی به 
چشمانش نمانده و میگوید ای سید من تو آفرینش 
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مرا نیکو ساختی و چهره‌ام را زیبا نمودی کاش می‌دانستم عاقبت کارم چه 


زرح 


خواهد شد آیا مرا در آنتتر خواهی افکند تا مرا بسوزاند و يا در جوار خود 
مرا جای خواهی داد. بارالها تو بسیار بمن نیکی نمودی و نعمتهای بسیاری 
بمن عنایت کردی کاش 2 سر انجام من جچه خواهد شد, آیا ببهشت 
دعوت می‌شوم و يا باتش رانده خواهم شد, بارالها گناهانم از اسمان‌ها و 
زمین و از کرسی واسع تو و از عرش عظیم تو بزرگتر است. کاش 
می‌دانستم آپا گناهان مرا مر پا اينکه مرا بواسطة آنها در قیامت 
رسوا و مفتضح خواهی ساخت پیو سته این سخنان بر لب داشت در حالی 
که خاک بر سر خود می‌پاشید. درندگان گرد او را گرفته بودند و پرندگان بر 
سرش سایه داشتند و از گریه او گریه میکردند رسول خدا نزدیک شد, و دو 
دستش را از گردنش باز نمود و خاک‌ها را از سر و روی او پاک کرد و 
فرمود بشارت باد تورا که تو از آزاد شدگان اه 
باصحاب خود نموده و فرمود گناهان خود را همچون بهلول تدارک کنید, 
سپس آیاتی را که نازل شده بود تلاوت فرمود و او را ببهشت بشارت داد. 
خاتمه. بدان که آنچه از اخبا ر ما فهمیده میشود اینست که با طهارت بودن 
در جمیع اوقات مستحب است بخصوص برای طالبان علم. و اگر امر چنین 
باشد دیگر وجهی برای احتیاط در وضوئی که برای تحصیل طهارت قبل از 
وقت نماز گرفته میشود نخواهد بود گر چه غرض او از این طهارت این 
باشتد که با اين تس ادن وفت مار مادم زیر آانحه کف او 
را بگرفتن وضو وا داشته امری ابت: که:از نظر شرع زاجم و نتنویده 
است. گر چه آنچه که داعی او بر این امر 
شوه اه کیمانید ان تا سا 
راجح نیست., زیرا سبب میشود که اکثرا انسان در سفر نمازش را با تیمم 
بخواند. و این عمل مستحب که پیوسته با طهارت بودن باشد را ترک نماید. 
در حالی که در اخبا ر سفارش زیادی در اين مورد شده مثل اینکه وارد شده 
کر کدی از اقفر برد 2 فصو کی برفن جع تهودو وب کل 
که وضو بگیرد و دو رکعت نماز نخواند بر من جفا نموده و هر کس این دو 
رکعت نماز را بخواند و پس از آن مرا نخواند مرا جفا نموده و آن کس که 
وضو بگیرد و دو رکعت نماز بجای آورد. و پس از سلام نماز مرا بخواند و 
من دعایش را جواب نگویم من بر او جفا نموده‌ام و من خدائی جفا کار 
نیستم. دا کی ای ها فد لسن مه حزان غس سر با اه 
المعلمین المربین. مرا به عمل بمضمون این روایت سفارش می‌فرمود و 
را ی ۱ و ات دک با 
محبت و معرفت خودش را نصیب شما فرماید. 
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فصل «در بیان موارد وجوب وضوء» 


واجب است وضو برای نمازهای واجب و مستحب و طواف و مس 
نوشته‌های قرآن. و مس و احوط ترک مس جلد و ورق قرآن و اسماء خدا 
و اسماء معصومین و نوشتن قرآن بدون وضو است, و مستحب است وضو 

برای بقاء بر طهارت و طواف مستحب يا اعمال دیگر از مناسک که 
طهارت در آن شرط نشده, و دخول در مسجد و آماده بودن برای نماز 
واجب قبل از دخول وقت رد و قرائت ت فرآن و طلب حاجت. و خوابیدن, و 

نزدیکی با زن حامله, و دخول بر اهل خود در بازگشت از سفر, 0 
و داخل ساختن میت در قبر. و کسیکه وضو داشته و مدتی از وضویش 
گذشته و با در حال داشتن وضو خون از بینی اش آفناه و يا قی نموده است. 
هم چنین مستحب است تجدید وضو برای بوسیدن از روی شهوت و مس 
فرج. و برای انچه که بعد از استبراء از مرد خارج می‌شود و يا اکر قبل از 
استنجا وضو گرفته و خروج خون از بن دندانها در صورتی که طبع او از ان 
کراهت داشته باشد و خواندن بیش از چهار خط از اشعار باطل, و کذب و 
غیبت و ظلم, هم چنین مستحب است وضو برای 
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اکل و خواب و نزدیکی در حال جنابت و غسل دادن میت و کسیکه می- 
خواهد میتی را غسل دهد اگر قبل از غسل ارادة جماع کند, و زن حایض 
اگر بخواهد در وقت نماز ذکر خدا بگوید. 

آسرار الصضلان ملک یی ایهن* 100 


فضل ور نیان -غسلن و جکمت ان 


حکمت غسل چه واجب و چه مستحب همان است که برای وضو بیان 
داشتیم و عبرتی که از آن باید گرفته شود همان اموری است که در مورد 
وضو بیان شد, آنچه که اینجا اضافةّ بر آن مطالب باید گفت اینست که 
انسان از شستشوی تمام بدن در غسل باین حقیقت باید پی ببرد که تطهیر 
بقدر کثافت است و از این امر تکلیفش را در تطهیر قلب و روح و باطن 
خود از آنچه که باعث پلیدی آنها شود در می‌یابد. 

فر سل متتکنه انشته که ادا سم الله که شهن ور انا آن این ده 
را بخواند: 

الم طِهّر قلبی و اشرح لی صدری و اجر علی لسانی مدحتک و الناء 
علیک الم اجعله لی طهورا و شفاء و نورا تک علی کل شیء قدیر. 

و پس از فراغت از غسل بگوید: 

اللیت یر یی و ری ععاین و ففل عم هراصع ما .عفد ن, شیرا ای 
الم اجعلنی من التوابین و اجعلنی من المتطهرین. 
و 

و اعنای موه ممعت از 
همه این‌ها, ,طهارت قلب ۵ لیخ صدر آستت:.ه. آن. بناین آنخه که از سول 
خدا ضلی, الله علیة ‏ آله روایت شوه تور است که‌در دل افگنده می‌شوه 
و شرح صدر ثمرة آن است. و علامت آن کناره گیری از اين دار غرور و 
آماده شدن برای باز گشت بآن سرای جاودانی و همیشگی است.: بعضی از 
اهل تحقیق گفته‌اند مراد از آن نور, نور معرفت نفس است و آن عبارت از 
اینست که آدمی حقیقت نفس خود را که مجرد از صورت و ماده است و 
نوزق دآزای زندگی و علم است ببیند, و همین نوز است که در آخر مناجات 
شعبانیه بدان اشاره شده و می‌فرماید: 

الحفتی شهر فک ک اافه فاعون لک عارقا: 

و مرا بنور عزتت که فروزنده‌تر است ملحق فرما تا عارف بتو 
دم. 

رارصا وی تا آنونی حص ی اسان حاع 
میشود عطا شد با این نور ملکوت همه این عوالمی که برای مردم 
محسوس است خواهد دید و انسانی ملکوتی خواهد شد و بخاطر غلبة 
روحانیت بر او در دار خلود وارد خواهد گشت و مراد از انابه و بازگشت 
ترصن ات و ها وه ک طیا ی اما ی ات 


که بر سر راه انسان برای دخول در مساجد و نماز است بر میدارد هم 
چنین طهارت سر و درون هم از انچه که اين عالم محسوس که عالم 
ستت واه لیات اس ان راکنا مایا کت ای ۱ 
به دار الخلود که دار السَلام و سرای زندگی و چوار 

حضرت حق تعالی آزتدت سا ان بنده در آن سرای 
ادمی بخدا نزدیک میشود و از طریق کشف و شهود معرفت برایش حاصل 
می‌شود و آن زمان است که انچه را که نزد خدا است بهتر از انچه نزد خود 
او و دیگران است می‌بیند, و در می‌یابد که این عالم, عالم غرور است. ۳ 
موارد استحباب غسل در فقه مفصلا بیان شده و ما فعلا در صدد بیان آن 
نیستیم » ,. مگر همین مقدا ر که بعضی بیان داشته‌اند که عبارت از ورود به هر 
مشهد و زیارتگاه و مکان شریف, و برای انجام هر عملی که باعث تقرب 
اه ها خی تومیر ای و ار ام 
محبوبیت غسل کند عیبی نخواهد داشت, چنانکه از روایاتی که در این زمینه 
ی را ی 
السّلام در علت غسل جمعه و عید قربان و فطر و غسل‌های دیگر آمده که 
اسان کنندة تعظیم بنده نسبت به پروردگارش و استقبال از 
ای کی مب ات مسا اهانی اس ۲ ها ۲ 
می‌فرماید که این غسل را ذات اقدس حق برای برتر داشتن این روز بر 
سایر روزها و زیادتی در نوافل و عبادات قرار داده است. و این روایت 
کات سای نی اس ها جان افتی ور هر حال کر ان ره 
ار اک اسان اه اه اه عم یت توا ال ات ار 
انجام دهد اشعالی نخواهد داشت. 

و مراقباتی که در گذشته بدان اشاره شد لازم است در غسل هم بدان 
توجه شود و در ترتیبی که برای شستشوی اعضاء و جوارح بدن در غسل 
نان کشفهتایل کی مسارم نی آرسان یی ترست هم لت تمورم: 
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و از این تأمل بعزت حکمت الهی و اینکه او در هر موردی حکمی دارد پی 
پبرد و بمراقبت در جزئیات از حرکات و سکناتش بیشتر اهمیت دهد و هر 
گاه که بمراقبت همت گمارد و بآنچه از وجوه حکمت دانا است عمل کند 
خداوند آنچه را از وجوه حکمت که نمی‌داند باو تعلیم میدهد و بقول قرآن: 
آنکه را حکمت داده شده بتحقیق خیری بسیار داده شده است. و هر گاه در 
اين دستورات تعمق کند و ببیند مقدم داشتن پا در غسل بر سر مثلاء خلاف 
حکمت است پس باآنچه خداوند حکیم انجام داده راضی میگردد و میبیند که 
اخشتووی اه در معا اه کم ار اعام الهی بر لاف واه نخس اه 
ات تصاه داعتام ام است: ما کی کی حست امن ما 


آن اشکالی نیست. 
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فصل «در بیان حمام» 


از امیر المومنین علیه السلام روایت شده که فرمود چه نیکو خانه‌ای است 
حمام, اتش را بیاد می‌اورد, و چرک بدن را میبرد. این روایت با همة 
کوتاهیش اشاراتی لطیف به مطالبی مهم دارد. 

از جمله اینکه امام علیه السّلام با آوری. آتشن را بر از بين بردن چرک 
اس هر بر 
بر دنیا مقدم بدارد, و شيوة خود آن بزرگوار هم در جمیع امور و احوالات 
همین بود و بلکه بالاتر از آن هر گاه در مقابل انجام دو امر قرار میگرفت 
که رضای خدا در هر دو از جمیع جهات یکسان بود, می- دیدید که انجام 
کدام یی از ان دو بر نفسش شاق‌تر است همان را انتخاب می‌نمود, و نیز 
ممکن است اينکه در همه موارد ذکر خدا را مقدم می- داشت ان از 
فعاتی: ان سخن. ان حضرت: باشند که. قر مود بهیچ چیز نگاه نکردم مگر 
اينکه قبل از او و بعد از او و با او خدا را دیدم. گر چه معانی دیگری هم 
برای آن هست و لکن منافاتی ندارد که این هم مرتبه‌ای از معانی آن 
باشد. 

و شیخ ما را اصحاب و یارانی از اهل تقوا بود که از جملة آنها 
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سیدی از بزرگان شهر همدان بود که جوانی نیکو سیرت و مراقب و مجاهد 
و با استقامت بود او در خدمت شیخ بتحصیل فقه و تزکية نفس اشتغال 
داشت. روزی که جمعی از همدان بخدمت شیخ رسیده بودند از یکی از 
برادران سید شکایت داشتند که در بعضی از امور متعلق ره - تجارت 
کوتاهی میکند شیخ سید را فرمود که در اين باره نامه‌ای ببرادرش بنویسد 
و او نامه‌ای نوشت و خدمت شیخ آورد شیخ نامه را گشود دید سید در نامه 
برادرش را بخاطر بدرفتاری با مردم مورد ملامت قرار داده و نوشته 
اين گونه رفتار هم اعتبار او را نزد مردم از بین میبرد و هم در آخرت 
موجب زیان و ضرر خواهد بود. چون شیخ دید که سید ضرر دنیوی را بر 
ضرر اخروی مقدم داشته فرمود که این نولشته, شبیه نوشته- های اهل 
غفلت است کسیکه مراقب اعمال و رفتار خود باشد هیچگاه ذکر دنیا را بر 
آخرت مقدم نمیدارد. 

اشارات دیگر اینکه کسانیکه مراقب اعمال و رفتار خود باشند حمام آتش 
را بیادشان می‌آوزد پس آن کس که در حمام دراید و بفکر آتشن دوز خ نیفتد 
از زمره غافلان است و وجه این مطلب اینست که موّمن بخاطر ایمانش 
به روز واپسین بناچار میبایست دائما از اتش دوزخ در خوف و هراس باشد 
تا انگاه که از صراط بگذرد و ایمن گردد و کسی که از چیزی در هراس 


باشد با دیدن هر آنچه که شبیه آن است بر خود می‌لرزد و حمام در بعضی 
از وجوه شبیه بدوزخ است زیرا از پائین اتش است و از بالا تاریکی و درون 
اب جوشانر ۲ 
۱ ۳ ۳ 
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حکم, حکم عامی است, و سزاوار است که مومن عاقل از مشاهدة هر چیز 
عبرت و موعظه‌ای بگیرد, هر گاه نگاهش بآتش افتد آتش جهنم را 014 
آورد و بتاریکی که میرسد ظلمت قبر را و اگر از چیزی وحشت نمود 
بخ فا و طر واگ ال فا ی وس 
بدن را در گور برای خود مجسم کند. 

اشارات دیگر اینکه نظافت, حتی نظافت بدن امری مرغوب و پسندیده 
است و در روایت دیگر رسیده که مستحب است آنگاه که در خانة سومی 
ی و تعوه‌بالله و نله الجنه تا از آن خاره شود 

بکف دیا ادانت/ کشیدن نوره است که اخبار زیادی در ترغیب مومنین 
بآن و نهی از ترک و یا تأخیر بیش از یک ماه رسیده است, و کسیکه در این 
امر تأمل کند به عبرت شریفه‌ای دست می‌یابد و آن اینکه این شریعتی که 
حتی در چنین مواردی پیروانش را بدون برنامه نگذاشته و پیروانش را از 
بی‌توجهی باین امور نهی نموده است چگونه می‌تواند انسان را در اصلاح 
صفات قلبش که ماية تمیز انسان از حیوانات و نردبان ترقی او بدرجات و 
باشد. هم چنین سزاوار است که موّمن وقتی می‌بیند در روایات این باب 
رسیده که هر کس یک ماه این سنت را ترک کند نمازش مقبول نیست در 
عمل بجزئیات احکام شرع جدیت بیشتری داشته باشد, و جزئیات احکام را 
کوچک نشمارد. 

و مستحب است که در هنگام نوره کشیدن این دعا را بخواند: 

للم طیّب ما طهر متّی و طهّر ما طاب متّی, و آبدلنی شعرا 

طاهرا لا یعصیی, ال اب هی سا 
و معرفتک فحرژم شعری و بشری علی الثار و طهّر خلقی و طیّب خلقی و 
ز ی عصلی:ه اخعلنیه هن باهای علن: الخنه رد الم مهار اه ورن 
محمّد حبیبک و رسولک عاملا بشرایعک تابعا لسّة نبیک آخذا هت 
بحسن تادیبک و تادیب رسولک تاه اولیائتک ۱۳ اذبتهم لاور و اوعت 
وا ای 

و هر کس این دعا را قرائت کند خدا او را از پلیدیهای دنیا و صفات زشت 
پاک سازد و بجای هر موئی که از بدن او زایل شود- موئی تون کهبا ان 


معصیت نکند و بعدد هر موئی که در بدن او است ملعی بیافریند که تا روز 
قیامت خدا را تسبیح کند که هر تسبیحش برابر با هزار تسبیح از تسبیح‌های 
اهل زمین باشد. ۲ ۲ 
و ازالة موی زیر بغل هم جزء همین سنت است و در ان موردهم تاکید 
زیادی شده همچنین ازالءّ تمام موی‌های بدن غیر از موی سر و صورت؛ 
مستحب است., و کسیکه نوره میکشد مستحب است که ان موضح را حنا 
بمالد بلکه سایر بدنش را از فرق تا قدم. هم چنانکه کسی که رذایل و 
صفات زشت را از خود دور میکند واجب است که خود را با فضائل زینت 
بخشد 
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فصل «در گرفتن ناخن» 


عبرتی که باید از اين دستور شرع گرفته شود اینست که فرد مراقب بداند 
که ایذاء و اذیت و ظلم و تشبه به درندگان نزد خدای تبارک و تعالی دشمن 
داشته شده به نحوی که ذات اقدس حق راضی نگشته که حتی آلت 
سبعیت و درندگی در بدن انسان باشد و لذا دستور بگرفتن ناخنها داده 
ات ه انا که تا ور مه نم ی ای هی اه ام 
می‌فر ماید: 

به ظلمء بنی اسرائیل بگو ناخن‌های خود را از کسب حرام کوتاه کنید, و 
گوش‌های خود را از شنیدن زشتی‌ها بر حذر دارید, و با دلهای خود رو 
بسوی من کنید که مرا با صورت‌های شما کاری نیست. این حقیقت دانسته 
می‌شود که مراد اصلی از این احکام صوری و ظاهری اصلاح قلوب بصفت 
صلاحیت پید | کند, از این ۱ از بیان این جزئیات عنایت ذات باریتعالی 
در حق این امت دانسته می‌شود که این شریعت را بگونه‌ای کامل نموده و 
بیان هیچ امری از اموری که به تقرب بنده بخدایش مربوط می‌ شود در ان 
فروگذار ننموده, حتی دی جراحت اندک را؛ و از این مطلب به تحقق در 
مسا ی که شریعت او همان صراط مستقیم و نزدیک‌ترین راه به سوی 
خدای‌تبا رت و عالی است, 
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فصل «در گذاشتن ریش و گرفتن شارب» 


برای بندة مراقب سزاوار است که از این حکم عنایت حضرت باربتعالی را 
در حق بندگانش دریابد و ببیند که او راضی نشده که بندگانش بصورت 
دشمنانش باشند و این نهایت اعتناء مولی را نسبت ببنده میرساند و از 
طرف دیگر میبایست خطر مخالفت با این سید و اقای مهربان را درک کند 
که چگونه با مخالفت با او این مقام تکریم و تشریف و مهر و عطوفت را به 
ذلت و خواری و دشمنی و بفغض, ۱2 
مجرم شدن در صورت نیز از جمل محرمات است. 

در حدیث قدسی آمده است که خدا بیکی از انبیاء خود خطاب فرمود که به 
مومنان بگوی لباس دشمنان مرا نپوشند و از آنچه دشمنان من میخورند 
نخورند و راهی که دشمنان من میروند نروند که اگر چنین کنند آنها هم جزء 
دشمنان من خواهند بود. 

می‌گویم پس ای مسکین بنگر که سید و مولایت تو را بخود اختصاص داده و 
برای خود برگزیده و از دشمنانش جدا ساخته, و از تشبیه بانها حتی در 
صورت و هیئت ظاهری تو را منزه ساخته, بعد تو اگر با اين حکم او 
مخالفت کنی و از قبول این عنایت سر باز زنی, و 
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به لباس دشمنانش در آئی و تشبه بآنها را اختیار نمائی عقل خودت در قبح 
و جسارت این مخالفت چگونه حکم میکند, آیا این کار جز اظهار عناد و 
دشمنی نسبت به آفریدگار چیز دیگری هست؟ 7 

تو همین رفتار را باللسبة بملوک و بزرگان این دنیا در نظر آور و ببین که 
اين را بشکل لباس اطرافیان من برای خود لباسی تهیه کن و مبادا که 
بشکل لباس دشمنان من بدوزی, و او با اين دستور مخالفت کند و خلعت 
ان رال لاس سا ام وضو هطان آن ایس را 
بپوشد. عقلا این مخالفت را چکوته می‌بینند؟ آیا ان را یک خطا می‌بندارند 
یا اینکه این عمل را اعلان دشمنی و طغیان بر علیه سلطان بحساب 
ی کنو 


فصل «در بیان عطر زدن» 


در کافی از علی ابن ابراهیم از امام صادق علیه السلام روایت شده که 
نماز کسیکه خود را خوشبو نموده از هفتاد نماز بدون بوی خوش افضل 
است و صدوق به اسناد خود از ان حضرت روایت نموده که خطاب به 
مفضل می‌فرماید: دو رکعت نماز فردی که خود را خوشبو نموده افضل 
است از هفتاد رکعت نماز کسیکه خود را خوشبو ننموده است. و در خصال 
اس ات 

می‌گویم مبادا که فهم مثل این روایت برایت ت سنگین باشد, زیرا فضیلتی که 
برای بوی خوش بیان شده بخاطر شرافت عقل است زیرا عطر مغز را 
تقویت میکند و آن را از فساد حفظ می‌نماید و فساد مغفز عقل را فاسد 
می‌سازد و عقل شریف‌ترین رکن حقیقت انسان و شریف‌ترین مراتب و 
است. 

هم چنانکه تمام شرور منشآش جهل است, و لذا به هر چه که در تقویت 
عقل و دفع افات از او موثر باشد تاکید و ترغیب زیادی شده است.: از این 
گذشته «عطر» مثالی انیت برای تحلی و زینت که در مقابل 

تخلی و تصفية از رذایل 0 قرار داردر و همانگونه که از پلیدی‌ها و 
کناهان یاک گشتن نصف ایمان است تحلی و اراستن نیز تصف دیکر ایمان 
خواهد بود. 

پس سزاوار است که عاقل از امثال این احکام بدرجة لطف خداوند و 
ااراشا سا سس سس ی سید ال سامت 
اهمال در احکام این عقل حیا کند. و این الطاف گرانبها را ضایع نسازد. و 
این نعمتهای بزرگ را کفران ننماید و نفس خود را که به کفران این نعمتها 
خو گرفته و با این عمل, خود را در معرض خذلان و نابودی قرار میدهد 
مخاطب ساخته و بگوید, ای جاهل, ای دشمن خویش, این سستی و تنبلی 
تا کی, و این اهمال و ضایع ساختن و خود را در معرض هلاکت و نابودی 
قرار دادن تا چند, ایا نمی‌بینی که خدای مهربان تو این همه لطف و محبت 
بتو دارد و برای تو شریعتی قرار داده که حتی این جزئیات را بیان داشته. و 
پیامبری فرستاده و کتابی نازل نموده, و برای حفظ و حراست این شریعت 
ملائکه‌ای قرار داده است. و در مقابل تحصیل خیرات پاداشهای فراوانی 
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فصل «در تفا تیمم» 


خداوند متعال در قرآن می‌فرماید: 
قَلمْ تجذوا ماء فَتَیمَه قتیِتَمُوا ضعیدا طَیا. :+ 
۷ 
می‌گویم سزاوار است که عاقل در این کون ی عقول عامه 
زاهی: به دز ک حکفت و خقیقت آن نیست. شدیتشند و دفت: کنمم #بر | غاهه 
وضو و غسل را عملی مناسب و بلکه لا ز مه نماز میدانند, زیرا وسیله 
نظافت و پاکیزگی است ولی در تیمم چنین خصوصیتی مشاهده نمیکند بلکه 
ظاهر امر خلاف اين و است. ولی اگر بدنباله آیة تیمم دقت شود 
یذ له لجْعل یک ین خرج و لین بربة لبْطرکُم. 
۰ : خدا نخواسته برای شما حرح و دشواری قرار دهد بلکه خواسته 
شما را پاکیزه گرداند. 
تا اه ا او یش تاک سل ان منیا کی ات 
چنانکه رسول خدا می‌فرماید: زمین برای من مسجد قرار داده شده و 
خاکش پاک و پاک کننده است, و وجه طهور بودن خاک جز به ریت 
پلیدی‌های معنوی و روح "از این کنافات ظاهری و مشاهده تواضعی که از 
مس خاک و مس ان بر اعضاء شريفءة بدن برای ادمی یدید می‌اید درک 
نمی‌شود, زیرا مقصد اصلی از وضوء پاکیزه ساختن نفس آتفف از 
پلیدی‌های معنوی است, در وضو با آب که مظهر اصل حیات ور نا کی است 
و علم که نجات و خلاصی از همة اوزار و گناهان بوسیلة او است. ظاهر و 
باطن آدمی پاک و پاکیزه می‌گردد و آنگاه که دست یابی به آب ممکن نشد, 
و يا اینکه برای انسان ضرر داشت.؛ عوض آن باید چیزی باشد که تطهیر 
باطن از آن حاصل شود, و آن همان مس خاک است که ببازگشت بحقیقت 
آدمی که عدم محض باشد اشاره داد و در ظاهر نشانه تواضع است که فناء 
انیت و منیت باشد, و در نتیجه طهارت باطنی که از آب و علم حاصل 
میشود از تیمم حاصل می‌شود, و فقط طهارت ظاهر باقی میماند و چون 
طهارت باطن مهم است و امکان طهارت ظاهری هم ممکن نبود, بهمان 
طهارت باطن که عمده است کفایت میشود تا عسر و حرجی پیش ناید, و 
ممکن است که گفته شود که این عادت خداوند در جمیع مراتب تزکية 
نفس و تهذیب اخلاق است. زرا اخرین مرتبة مجاهده اینست که بنده هیچ 
حول و قوه‌ای برای خود نبیند و هر حول و قوه‌ای را از خدا بداند, و لکن 
مشکل, صداقت در این حال و عدم غرور در آن است. و شاهد وجود چنین 


حالتی برای انسان اینست که در امور دنیوی و اسباب ظاهری رفتارش 
مطابق با این عقیده باشد و اگر در جهت جلب منافع و دفع ضرر به اسباب 
کف داود ار بات اضتال ام ولا واه اه تخاطو اعفاد. باهکه: ای 
اسباب میتواند ماب ضرر و با نفعی برای او باشد. 
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فصل «در بیان لباس پوشیدن» 


مطلب اول در این زمینه علم باین حقیقت است که ذات اقدس حق از 
صیاقی قاس اما حبواات وهی را بان نمی گرافت شید ع امترا 
یواست نت ار ارات ات 
و کهترین. مرتبة شکر در این جهت. ایننست که بنده در این کرامت: با آنخه 
ای اس اس ات ای ان 
کرامت او, نزد عقل قبیح‌تر و زشت‌تر خواهد بود, و این مخالفت به چند 
ات 
اول اينکه در تهية لباس, با دستورات شرع مخالفت کند, باینکه پارچة آن از 
وا اه خرس ات 
دوم اینکه با اسراف و زیاده‌روی در مقدار لباس با او به مخالفت برخیزد. 
سوم اینکه در فرم لباس راه مخالفت را در پیش گیرد, و لباس را بیش از 
حد بلند بدوزد. و يا اینکه شبیه لباس زنها و یا کفار بدوزد. و بگمان من 
شباهت به کفار در لباس از بقيه موارد زشت‌تر و قبیح‌تر است. 
اسزان صلاخ یکی عری صن 110 . 
زیرا تشبیه بدشمنان خدا و به لباس آنها در امدن؛ پس از نهی صریح از این 
عمل, بحکم عقل چیزی جز مبارزه و دشمنی با خدای متعال نیست, 
بخصوص پس از ملاحظة آنچه در حدیت قدسی ادخ که ببندگانم بگوی 
نف لباش. دشضاتم دز یایند و خوه را شببه پدشمتان هن نکننه. که.در این 
صورت آنها هم دشمنان من خواهند بود, و قبح عمل و عاقبت وخیم آن 
آنگاه بیشتر و شدیدتر خواهد شد که اين. عمل در بلاد مسلمین انجام گیرد, 
سرا عایه بر انک این عصل معوص خهای ال اه مقوص آمت 
مسلمان و از جملة منکرات نزد آنها و مخالف با وضع ظاهر آنها خواهد بود, 
چون نفس لباس ترای وش بدن وخفظ آن ار کرما بو شرها اسنت: و 
کیفیت و چگونگی آن برای غیر است. بنابر این در آمدن به لبانسن. کفاز در 
بسا ها سم اگم اس و ایا ار ما ات ات 
شرایط جامعه خلاف عمل آنها را اقتضا میکند جز اينکه مناسبتی ذاتی بین 
او و آنها را برساند. چیزی دیگری نیست مثل بعضی از اهل زمان ما که با 
اینکه تشبه به فرنگیان بضرر دنیایشان هم هست, باز تا حد امکان خود را 
قبیة: بانها فی‌سازتدر. و..دندم شده که بعضی بخاطر تشبه به کفارر موی 
سیاه خود را زرد میکنند تا شبیه فرنگیان گردند با اینکه اهل ذوق همگی بر 
اش افو مت مر کب برای موی افیا ری هاتر اسب شاه 
میبرم از خذلان و خواری دنیا و اخرت. 
ان ات ای اسان دشر وق نی تا 


کهنه باشد بخلاف خوراک و مسکن و دیگر امور زندگی, زیرا در اخبار در 
تعریف شیعه امده است که نها خوراکشان قوت. و لباسشان حد میانه 
است؛ و از پوشیدن لیپاسی که باعث شهرت آ وید می‌ شود نهی شده 
خال این شهرت چه انیت فاعربورن لباشت ان قعه ارجفت کگیه و 
بی‌ارزشی ان این اصل است, ولی گاهی میشود که بالعرضر تکوم از 
طرفین ترجیح داده شود, هم چنین با جامه‌ای که صورت حیوان در آن نقش 
شده و انگشتری که عکس حیوان یا انسانی در آن نقش گشته نماز کراهت 
دارد, ولی اگر صورت آن پوشیده شود کراهتش کمتر خواهد بود و اگر 
ار و اه و اک ی موی رای سیر 
خواهد شد, و هم چنین در لباس کسیکه از نجاست پرهیز نمیکند, و یا انکه 
پوست حیوان مرده را با دباغی پاک می‌داند و جامه‌ای که با موی خرگوش 
ِ 9 داشته, و جامه سیاه مگر در جوراب و عبا و عمامه و 
که رنگش تیره, و يا نازک است- 70 


1 شاواز تنها- مگر اينکه بر گردن خود چیزی بیندازد و لو اگر شده 
ریسمانی, نماز کراهت دارد. 

و بستن پارچه‌ای بر دهان در حال نماز برای مردها مکروه است. ولی در 
حال سواری کراهتش کمتر است. هم چنین برای زنها نماز بدون داشتن 
گردن بند, و يا نماز در حالی که نقاب بر چهره دارند مکروه است. و اگر 
پارچه‌ای که برای پوشش قسمت بالای بدن بشانه افکنده میشود 5 زیر 
بغل خارج نموده و بر یک شانه بیفکند يا اینکه وسط ان را زیر یک بغل قرار 
داده و دو طرفش را بر شانة دیگر بیفکند نماز در این حال مکروه است. 
هم چنین برای امام ها تفاز. کزازدن بدون رداء و یا با عمامه بدون 
تحت الحنک کراهت دارد گر چه ظاهر بیشتر اخبار کراهت این امر بطور 
مطلق است. و مستحب است که قسمتی از عمامه را دور گردن گردانیده 
و بروی سینه بیفکند هم چنین مستحب است که 
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یک سر عمامه را بروی سینه و یک سرش را به پشت بیفکند. و در 
استحباب پوشیدن لباس فاخر در نماز, بخاطر اینکه خدا جمیل است و 

جمال را دوست می‌دارد. يا پوشیدن لباس خشن در حال نماز اقوال 
مختلف است و ممکن است بین آنها را بدینگونه جمع نمود که هر دوی 
این‌ها مستحب است. اما لباس فاخر بعلت اینکه خدا جمیل است و زیبائی 
و جمال را دوست می‌دارد. و لباس خشن را باینکه بنده در محضر خدا 
بخواهد با پوشیدن لباس خشن اظهار تواضع و فروتنی کند, و بعضی از 
محدئین, روایاتی را که در تایید نظریه دوم رسیده حمل بر تقیه نموده‌اند 
ولی این امر برای ما ثابت نشده است. 


و اما اسرار لباس در اين زمینه تفکر در آنچه در اين باب در کتاب مصباح 
الشريعة از امام صادق علیه السلام رسیده کفایت میکند. امام علیه السلام 
در انجا می‌فرماید: زیباترین لباس برای موّمن لباس تقوی است و با 
بیکت‌ترین لباس, لباس ایمان است خدای متعال می‌فرماید: و لباسنْ 
الُوی ذلک حَیْرٌ و لباس تقوی این بهتر است. 

و اما لباس ظاهر, این خود نعمتی است از جانب خدا که بواسطة آن عورت 
بنی آدم پوشیده میشود و کرامتی است که خدای متعال تنها بنی آدم را به 

آن ۱ ان اک ۳ ۳ 
انها فرض نموده ادا ء نمایند و بهترین لباس تو لباسی است که تو را از یاد 
خدا بخود مشغول نسازد بلکه بشکر و ذکر و طاعت او نزدیکت سازد و تو 
را به عجب و ریا و خود آرایی و مفاخره و تکبر نکشاند که اين امور از 
آفات دین و موجب درل و قساوت قلب است, و هر گاه لباسی 
پوشیدی, پوشیده بودن گناهانت را در نظر آوزء و-باطن 
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خود را به راستی و صداقت بیوشان همچنانکه ظاهرت را بجامه مییوشانی 
و پیو سته میباییست باطنت را در پوشش خوف و ترس و ظاهرت, در 
پوشش بندگی و طاعت باشد, و در فضل و با بت .خضرت خو, قعا لیا مل 
نما که چگونه با آفرینش اسباب لباس وسيلة پوشش عورات ظاهری تو را 
فراهم نمود و با گشودن باب توبه و انابه راه را برای پوشانیدن عورات 

باطنی تو که گناهان و اخلاق سوئت باشد باز کرد, و هیچگاه کسی را رسوا 
مساز در حالیکه هی دای خدا| آنچه را که بدتر از عمل او بوده بر تو پوشیده 
است. و خود را به عیب جوئی از خویشتن مشتقول دار ان اه بکارت 
نمی‌آید در گذر و بر حذر باش که مبادا عمرت را در عمل برای غیير از کف 
دهی و رأس المال خود را سرماية دیگری سازی و خود را : به هلاکت افکنی, 
زیرا نسیان و فراموشی گناه از بزرگترین عقوبتهای خدا در اين دنیا است و 
ما دامی که بنده بطاعت خدا مشغول و در پی شناخت عیوب نفس خود. و 

ترک آنچه در دین خدا| نارواست باشد از آفات بدور بوده 0 
پروردگار غوطه‌ور است و به گوهرهای حکمت و عرفان دست خواهد بافت 
و اما اگر گناهان خود را فراموش نموده و به عیوب خویش جاهل بود و به 
حول و قوة خود بازگشت چنین کسی هرگز روی رستگاری نخواهد دید. 
بایان کلام اما له ام درا میتی در ام رادار 
بیان مقدس مجالی واسع و میدانی بس فراخ است. و بی‌مناسبت نیست 
که آنچه از بعضی از این اشارات فهمیده میشود بطور خلاصه بیان داریم. 
ار ماه اس ی اعام اه اسلا که میاه 

«بهنرین لباس,: لباسی است که تو را از خدا بخود مشغفول نسازد» 
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این سخن با هم کوتاهیش از آن سخنان جامعی است که بشر نمی‌تواند 
نم کته ان»دست :ابد و فر خه. انسان در ان شیر بتدیشد چخشتن و کمال 
این سخن بیشتر پی میبرد و در می‌يابد که اين سخن تمام مراتب خیر را در 
امر لیاش با اشاربعلت آن در بر دارههزیرا لباسش اکرخیلی ماخن باشند دل 
آدمی را به ریا و عجب و فخر فروشی و حفظ آن لباس مشغول می‌سازد و 
آگزخیلی, کینه. و مور باشهبار باغت اسعفال دل به ربا بویا به خحالت 
مق قتوی ها ان در بی این ان که عاعصی آن لناش رانمر طور هیده 
بیوشاند, و خود را از اثرات سوئی که داشتن ان لباس در جامعه دارد حفظ 
کند, و در اين مطلب وجوهي از حکمت نهفته است که کسی را دست 
رسی بآن ممکن نیست مگر آنکه را خدا حکمت بخشیده باشد, زیرا انسان 
اگر لباس کهنه و مندرسی بتن نمود مردم او را بچشم دیوانگان و يا اراذل 
و اوباش می‌نگرند و این خود سبب و کمکی برای شیطان می‌شود, چون 
4 تک تب با و مصیبت و تمام مصیبت 
این است که حشمت و جاه بخاطر اینکه غذای روح انسان و موافق با 
هوای نفس او است و لذت آن لذتی روحی است که فوق همة لذات است 
نم ادفی را کدر می‌سازد, و انسان در رعایت ان اندازه که بدان نیاز است 
مغرور گشته و اخلاص نیت را فراموش می‌نماید در نتیجه ضرری بزرگ 
متوجه او گشته و او جاه و مقام را بحال خود مفید میداند و در حالی که در 
فت تا سای تام باظر تا است نت ان کت کار ارت 
میکند, و از جائیکه خود متوجه نیست خویشتن را به هلاکت می‌آفکند. و این 
سجن آمام عایف تسام ای حدوم را دز نظر گرفته.ی اسی, را باه 
اعتدال رهنمون می‌سازد. ۰ 

فرماید: 

«بلکه تو را بذکر و طاعت و شعکر خدا نزدیک سازد» اشاره به تفصیل 
اصولی است که رعایتش در پوشیدن لباس مستحب است. و این سخن 
امام علیه السلام که می‌فرماید: «تو را به عجب و ریا گرفتار نسازد» 
اجمالا اشاره به وجوه اشتغال از حق در این باره دارد و انکه تفصیل این 
ارات هد رات مس احه رسای اراس ای رش 
مراجعه کند تا چشمه‌های حکمت که در قلبش به ودیعه نهاده شده 
جوشیدن گیرد. 

و اما انجا که می‌فرماید: «و هیچکس را رسوا مساز در حالیکه میدانی خدا 
گناهی را که بدتر از گناه او بوده بر تو پوشیده است و به عیب جوئی از 
خود بپرداز و از آنچه بکارت تضی‌آید دز کذر 4 ۱ 

این اصل یکی از بزرگترین اصول مجاهده و پر سودترین آنها است. این 
کلام اشاره بعلت حکم دارد زیرا انسان اگر بعیب خویش پرداخت و در 


صدد اصلاح نفس خود بر آمد این امر او را از عیب جوئی از دیگران. و 
تجسس عیوب آنها باز میدارد در نتیجه از جمبع آفاتی که از ۱ 
مردم سر چشمه می‌گیرد در امان خواهد بود و اما اگر از خود غافل شد 
ی ی اروت رس سای آنان اتمه دار شاه اه 
شد که مصداق این سخن معصوم علیه السّلام هستند که بنابر روا بت کافی 
فرمود: «ای گروه کسانی که به زبان اسلام آورده‌اید, در حالی که در 
دلهایتان خبری از آن نیست لغزش‌های موّمنان را پی گیری مکنید.» 
و اگر خدا بنده‌ای را کمک نمود که بر نفس خود غالب آمد. و او 
تسوت نس وافات عملس آگام سوم وهای شید قطان در ویو 
او باو نمایاند چنین کسی بجای عیب جوئی از دیگران بخود مشغول 
می‌شود و تا انجا پیش میرود که خود را از سوء رفتار و کردار از همه بدتر 
می‌بیند و هر که را غیر خود ببیند متقی‌تر و بهتر از خود می- پندارد و این 
حال بهترین حالات بنده است بلکه در بعضی اخبار امده که این صفت 
خرین مرتیه ارات نوی و تماق آمر سید اکر هه ان شالت 
یت مشکل باشد که چگونه ممکن است که مومن همة مردم را از خود 
۰ در حالیکه در بین مردم فساق و نابکارانی هستند که از انجام هر 
گناه کبیره‌ای علنا روی گردان نبوده و بهر معصیتی دست میزنند و مسلما 
ان انا صف خماهه مه آاس اما هم ها امس اه 
رسد بقطع و یقین؟ 
می‌گویم تصور این حقیقت پس از تأمل در حال کسانی که خوف و عشق و 
شوی بر .وهای آنانخالب آمدم. بتونه‌ای که علت ها مالی کته و بر 
دومن هو آنما ملظ باقمه نارس ور اغضاء مجداس سا آشگاه کته 
حکم میکنند, آيا آن مثل معروف را نشنیده‌ای که «مار گزیده از ریسمان 
سفید و سیاه هم می‌ترسد» با اينکه یقین دارد که ریسمان نمی‌تواند 
ور یکی فرس ابا سیع ال کسای وق وعصت بای ات 
آمده نشنیده‌ای که چه بسا با آتش بدن آنها سوزانیده می‌شود و آنها بخاطر 
غلبة لذت وصال اخشاش رد و رنج نمی کنند, مومن هم آنگاه که عظمت 
مولایش بر او تجلی کند و مراتب عطوفت و مهربانی و عنایت حضرت حق 
تعالی بر او معلوم گردد و از طرف دیگر 
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جنایات و گناهان خود را نسبت باین خدای بزرگ و مهربان در نظر آورد و از 
حکم عدل, و جلال او اندکی آگاه شود, خوف بر عقل | و غلبه کند و در دلش 
اثر گذارد و بر حواس او الب آید و در نتیجه او باين میرسد که با گناه و 
ی کت ها مکی که وه اس کل او ات سوه افو 


اثر حیاء و شرمساری از اعمال خود, از اين هم فراتر میرود, و اگر علاوه 
بر خوف و شرمساری, شوق و محبت هم بر او غالب شود اد مرا 
پیشین اثرش بیشتر خواهد بود, تا آنجا که کارش بجائی میرسد که بر خلاف 
حمن خکر ه و مرمع موی ارت که علس رال که حالک 
چنین نیست. بلکه چنین افرادی از مشاهدة عظمت ذات اقدس حق بیمار 
2 سلطان ال ها وا وروی اشته انا ما 
می‌پندارند در حالیکه انها را مرضی نیست بلکه از اولیاء خدا هستند که جز 
خدا فکر و ذکری ندارند و جز ذات اقدس او بچیز دیگر نمی‌پردازند و هم و 
مقصودی جز رضای محبوبشان برای آنها نیست و بچیزی از دنیا و آخرت 
بجز او اعتنائی ندارند. 

اک هرا سا ار اه شوه ام اسان ای که 
دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی دیوانة تو هر دو جهان را چه کند 

می‌گویم ای دریغ و آه از آنچه ما در آن هستیم و انا للّه و انا الیه- راجعون 
از غفلت و غروری که ما را در اين دنیا فرا گرفته و تأسف و حسرتی که در 
در پی دارد. . 

7 ۱ از جمیع ما سوی الله بریده و فقط 
بخدا| مشغفول باشد, اگر بنده‌ای را قدرت بر این کار نبود باید سعی کند که 
هر چه بیشتر خود را باین هدف نزدیکتر سازد و در سایر اموری که متعلق 
ایا و انا سر ی اه 
ها سا کون ال ان اه مرها مماها مدا 
همه یکسان نیست و سخن جامع در این زمینه همان است که امام علیه 
السلام در ابتدای کلام خود بدان اشاره نمود و تفصیلش همان که در جملة 
آخر بیان فرهودو آن کس را که.دلی باشد.ه کوش فرا دهذ همین کفانت 
باشد. 
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فصل «در مستحبات لباس پوشیدن» 


مستحب است که کسیکه میخواهد لباسی بپوشد یا از تن در آورد بسم اللّه 
بگوید و در موفع پوشیدن ابتدا از سمت راست شروع کند حتی در کفش 
بیا نمودن. 3 بیرون آوردن لباس از سمت چپ شروء نماید, و هنگام 
پوشیدن ن لباس 


و وی ال و تکنْمُوا الْحو" و نم تعلَفون. 


له الیسني لباس الثثقوی و جثبنی اللّدی و پس از پوشیدن لباس بگوید: 
الحمد له ای ایا ادار به رتیه اخشیل نی الان در کافی اد 
امیر المومنین علیه السّلام روایت شده که فرمود کسیکه خدا جامة نوی باو 
می‌پوشاند ات وضو بگیرد و دو رکعت نماز بخواند و در هر رکعت 
فاتحة الکتاب و آية الکرسی و سوره توحید و قدر قراء نت کند سپس خدا را 
حمد کند که عورتش را پوشانید و در میان مردم او را زینت داد و بسیار لا 
حول و لا قوة الا باللّه بگوید تا در آن لباس خدا را معصیت نکند. و از امام 
صادق علیه السّلام روایت شده که فرمود اگر کسی سی 
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و دو بار سورة قدر را بر ظرف آبی قرائت ت کند و هر گاه جامهة نوی بتن 
عفد از آن ات بر آن باشد ماداسکه خی از آن جامه بافی باشد اه از 
حیث رزق در وسعت خواهد بود. و شیخ روایت شنوده که بین از پوشیدن 
لباس نو در.مسجد رفته دو رکعت نماز بگذارد و بگوید: 
الحمد للّه اآلذی رزقنی فی الژباش ما اتجقّل به فی الثاس. 
و در این زمینه روایات دیگری هم هست. 
همانگونه که در گذشته بیان داشتیم مسئلة لباس از حیت نوی و هکت 
اس سای ای ال هه سس شنت اما هدر که ار سا 
پیشوایان دینی در این زمینه استفاده می‌شود اینست که در این مورد هم 
بقدر وسع و طاقت فروتنی نماید و از زیاده‌روی پیررهیزد؛ اخباریکه در مورد 
و تواضع برای خدا,؛ و ترک لذائذ و غذاهای رنگارنگ و مذمت بناء 
خانه بیش از حد و ضرورت و حرمت ساختن خانه برای فخر نمودن بر 
دیگران, و ترک مشرف ساختن خانه بر خانة همسایگان و مذمت زیبا 
نمودن ظاهر ساختمان, و بلند ساختن بناء ان و مذمت تکاثر و فزون- طلبی 
در امور دنیائی رسیده بسیار و بیش از حد تواتر است و ان کس که 
بسا محمل,ور اسات ماه رل کار شود و این بات قنم 
بردارد شیطان او را خیلی زود بدامی گرفتار سازد که نجاتی برای او 
نخواهد بود چون تجمل در زندگی از اموری است که حد و نهایتی برایش 


متصور نیست. زیرا برای هر روز جمال و زیبائی مخصوص بان روز است و 
آنچه از اسباب و اثاثیه و دیگر امور که دیروز زیبا می‌نمود برای امروز 
كافي نخواهد بود و رنگ کهنگی بخود خواهد گرفت و قدرت حب جاه که 
منشا این امور است برای هر روز زیاده از روز پیش 

می‌طلبد و هل من 0 0 و آنانکه در این راه مصر باشند از وجوه 
مختلفی بهلاکت و نابودی کشیده می‌شوند که ساده‌ترین انها غفلت از یاد 
خدا است و لذا می‌بینی که اکثر آیات قرآن در مذمت دنیا و اشتغال بان و 
تحریض و ترعیب بزهد و کناره‌گیری از دنیا و رغبت در امر آخرت است و 
برای مومن در اين زمینه همان آية شریفه کافی است که می‌فرماید: 

من کان هرید القَياة الذئیا و زیتتها وف النه أغمالهم فیها و هم هم فیها لا 
یَحَسُون | ولیک الذین لسن لَخٌ فی اجه ال التا2 بط ما ضتفوا فیما ۶ 
باطل ما که وا یَعْمَلُوَ (هود 16- 15) ترجمه: آنانکه خواهان 9 ۳ 
۵ و 1 یام مود اعما لها اسر ای یدنه آشا وا انم و 
اعمال آنها در این دنیا کم بها داده نشود. اینانند که در آخرت پاداشی ِِ 
اتش برایشان نیست و انچه در این دنیا کرده‌اند تباه و انچه انجام داده‌اند 
باطل و بیست می‌ شود. 
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فص دز میات فان 


بدان که اوقات هم مثل مکانها و سایر موجودات, سعد و نحس, و شریف و 
غیر شریف دارد و برای هر وقتی از اوقات حکمی مخصوص بان هست که 
در انچه از افعال و کردار که در ان وقت انجام گیرد و بلکه موجوداتی که 
در آن وقت یافت شود. بمناسبات ذاتی حقیقی که از انطباق عوالم شناخته 
مجاورت بدست_ می‌اآید اثر ان حکم ظاهر می‌شود که جز خدای دانا به 
آشکار و نهان یا آن کس را که او برای علم باین حقایق بپسندد که رسولان 
و اولیاء او باشند دیگری را بدان دست رسی نیست. بهر حال در شرایع 
الهی برای هز ,وفتن از اوفات عکم: وبا احکافی بیان شده یخصوصض.ذر 
ات ار ها رس ماس حبص له سای سل 
ماه و روز و شب و ساعت., برای هر یک از اين‌ها احکام و وظایفی مفصل 
بیان شده است. 
و اخبار زیادی در این زمینه رسیده که روز قیامت, اوقات و ازمنه بصورت 
اعیان, بلکه ات انسان بصحنة قیامت اورده و و هم چنین سایر 
آسرار الصلاة (ملکی ریز یه اضر : 29 1 
درک آن را ندارد ولی موّمن میبایست که امثال اين حقایق را منکر نشود 
بلکه بگوید آنها بآنچه گفته‌اند داناتر بوده‌اند و از خداوند بخواهد که معرفت 
این حقایق را نصیب او گرداند. و اما تصویر امکان اين اخبار از آنچه ما در 
گذشته. بیان داشتیم. ندست. هی آند, در بحت‌های سابق گفتیم که برای هر 
موجودی در هر عالمی صورتی متناسب با آن عالم هست و گواه ما بر اين 
مطلب رویاهای صادقه‌ای است که تعبیر می‌شود, مثلا کسیکه در خواب 
می‌بیند در و گوهر بگردن خوک می‌آویزد. معبر باو می‌گوید که تو حکمت را 
به فاسق می‌اموزی, و يا ان کس که در خواب دید که دهانها و فروج مردم 
را مهر میزند تعبیرش این بود که تو در ماه رمضان قبل از طلوع فجر اذان 
مق و نویه و مطلب هم » همان بود از این امر دانسته می‌ شود که صورت 
عتنن عالم اب که از فوالم مالی آمت صوست در در آنن عاام 
است هم چنین اذان قبل از وقت در آن عالم بصورت مهر است.؛ و بقیه 
موارد هم همینگونه. و خلاصة کلام در این زمینه اينکه برای هر معنائی در 
هر عالمی بحسب نّ عالم؛ , صورت و قالبی است, و برای آن به واسطة 
اختلاف:عوالم: آنان مخلعه ای« خواهد ده لذا انز غالم بخاظر اننکه: عالم 
طبیعت تاریک و محدود و مرده است, حقایق هم در این عالم به این 
صورتهائی است که می‌بینیم و آنا تن همان است که به عیان اه 


میکنیم, و باز در عالم مثال که از ماده بدور است همین حقایق بدون اینکه 
مصور و مقدر بمادة طبیعی باشد وجود دارد و اثارش غیر از اثاری است که 
در این عالم مادی برای ان نودم است و لدا یی که اسان در خوات 
می‌یپرد و آز ها رم درز 

و اما عالم عقلی بخاطر اینکه ان عالم شر انشتر حیات: و زندگی 
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است همه حقایق در آن عالم دارای حیات و شعور خواهد بود و لذا در اخبار 
رسیده که در بهشت هر گاه مومنی بر تختی نشیند آن تخت شادمان گشته 
و از شدت سرور و خوشحالی تخر کنت .دز فی ید و لذا نباید آن عوالم عالیه 
را با میزان این عالم سنجید و امکان وجودش را بعید شمرد یکی از 
صاحبان کشف و شهود گفته است آنچه در روایات رسیده گر چه بحکم 
شر ایط این عالم مجاز می‌نماید ولی در عالم مثال همه آن جوا یو موجود 
میباشد و ما آن را بالعیان با همان صورتیکه در روایات آمده مشاهده 
نمودیم و بعضی از خواص برای عالم مثال مطالبی بیان داشته‌اند که برای 
اکثر مردم قابل قبول نیست. اینان برای گفته‌های خود از اخبار و روایاتیکه 
در حالات کاملین و صفات آنها رسیده استشهاد نموده‌اند از جمله این 
فرمایش 0 محمد. همه ما محمد هستیم و یا کلنا 
واحد. همه ما یکی هستیم, یا ان روایت ت که می‌گوید بعضی از نهرهای 
بهشتی مشروباتی دارد که طعم هر مطعوم و مشروبی در آن هست, اینان 
می‌گویند اين بدان خاطر است که هر موجودی از موجودات آن عالم در 
بردارندة همه خصوصیات موجودات دیگر آن عالم نیز هست, و لذ| انسان 
در هر لحظه‌ای جمیع لذاتی که در همه موجودات آن عالم وجود دارد با 
طعم مخصوص, و لذت خاص نها, در هر یک از ان موجودات مییابد بدون 
اینکه خصوصیتی از یکی از انها از بین برود. و مطالب بسیاری دیگر که در 
این زمینه گفته‌اند و ما نمی‌توانیم گفتهة انها را رد کنیم و لذا انها را در دايرة 
۳۹ شناخت بالعیان آنها 1 روزی ما 

گرداند. ۱ 

و بالجمله بر عاقل آنگاه که دریافت که اوقات و ازمنه هر یک احکام و 
اشاراتی مخصوص بخود دارد و مدت عمرش بمنزلءٌ سرمایه‌ای بس کرانبها 
است بگونه‌ای که با هر نفس ان می‌تواند منافع عظیم و ممالک فراوان 
بلکه سلطنتی الهی برای خود فراهم کند واجب است که از اتلاف وقت 
بدون کسب فایده‌ای بشدت بخل ورزد و از ايینکه بجای این همه سود عمر 
خود را وسیله‌ای برای کسب شقاوت دائمی و خلود در عذاب الهی گرداند 


بشدت بر حذر باشد. ۲ ۲ 

و سزاوار است که بر آنچه از عمرش گذشته بیندیشد و ببیند آن مقدار از 
عمر را که از کف داده با همه لذات و خوشی‌هایش و درد و رنح‌هایش 
سپری شده نه از آن لذت‌ها بالفعل خبری هست و نه از آن درد و رنج‌ها 
اثری, بلکه آنچه باقی مانده تبعات اعمال ناپسند و اجر و پاداش کارهای 
نیک او است, از این گذشته آنچه از عمر باقی مانده نمی- توان بدان 
اتهاد موجه بساء-ضبخی. که: آدمی. آن ات تر شاندر وخه بسا شین 
که هنوز بپایان نرسیده عمر آدمی بآخر میرسد. 

پس کجا انسان عاقل با تکیه بر چنین امر مبهم و ناپیدائی که نه وجودش 
حتمی است و در صورت وجود زوالش زودرس, از یک امر قطعی که مرگ 
باشد و یک امر دائمی که حیات آخروی او است لاز. هی کرد 

مطلب ریگ اینکه انسان باید یقین داشته باشد که سعادت و شقاوت؛ و 
لذت و خوشی, و درد و رنج در این دنیا به قضاء و قدر الهی است نه به 
سعی و کوشش و یا تهیك اسیاپ, و بین سعی و کوشش آدمی, و وصول و 
فش بای بانچم که در طلت ان ا روا یگ اسان ی اجه اسان 
آرزوی رسیدن بآن را دارد عموم من وجه است, و اگر انسان اين امور را 
در نظر اورد و در مقابل امور مهمی که قرار می‌گیرد بتفکر در این مطالب 
بپردازد تا اينکه این حقایق در دلش اثر بگذارد. اگر چنین شد دیگر دنیا 
برایش از آخرت مهم‌تر نخواهد بود و هم دنیا او را از تفکر در امر آخرت 
باز. تخواهد ذاشت و از تغانی. که برای اخقبار تمودن دنا بر آخرت در این 
حدیث بیان شده در امان خواهد بود. 

از معصوم علیه السّلام رسیده که هر کس صبح کند و در حالیکه بیشترین 
همت خود را بدنیا اختصاص دهد او را در پیشگاه خدا چیزی نخواهد بود و 
خدا چهار خصلت را ملازم او خواهد ساخت. اندوهی پیوسته که پایانی 
نخواهد داشت. و اشتغالی که برایش فراغتی نخواهد بود. و فقری که با ان 
روی بی‌نیازی نخواهد دید, و ارزویی که برايش پایانی نیست. 

اسرار الصلاخ (ملکی تبریزی), ص: 133 


فصل «در اهتمام به اوقات شریفه» 


در این فصل بیان اموری چند لازم است., اول دربارة آنچه که در هر سال 
یکمرتبه واقع می‌شود. دوم دربارة انچه که در هر ماه یکبار. سوم انچه که 
در هر هفته یکبار و چهارم انچه در هر شب و روز از اعیاد شریفه و ایام 
تولد پیشوایان و لیالی قدر و روزهائیکه در آنها امر مهمی از جانب حضرت 
حق : تعالی نسبت ببندگان انجام گرفته وارد شده است. 

اما اعیاد: لا زم است که ابتدا معنای عید چنانکه سید ابن طاووس در کتاب 
«اقبال» بیان نموده دانسته شود از آن جمله بفهمد که عید از جملة 
مقامات سعادت و روز اقبال خدا| بر بندگان و احضار آنها در پیشگاه جلال 
حضرت حق, و روز پوشانیدن خلعت محبت او بر دلها و بر افراشتن لواء 
قرب الهی و تابش خورشید اقبال بر آمال و روز عمل و خوشحالی از قبول 
آن و روز اجابت در خواست بندگان از جانب پروردگار و روز بخشیدن 
جوائز و تسلیم کلیدهای سا ِ رضوان و نوشتن امان نامه برای بندگان و 
زوز تهیه آتخه که‌در منز لی که ادمی ذر بیش ذاردیکار او می‌آیده میباشند. 
روز عید روزی است که ذات باربتعالی درهای احسان و انعام خود را بروی 
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را اظهار میدارد, و روشن 0 و کرم از هر بخشنده‌ای بحسب 
جود و سخاوت و امکانات او و بحسب قابلیت بنده و استعداد او است, و 
چون امر بدین منوال باشد و خداوند کریم و بخشنده سفرء انعام و بخشش 
بگستراند سزاوار است که هر نیکوکار و بدکار و هر مومن و فاجر بر اين 
تفر کرد ایند و لکن به اعتراف. و حیاء .6 شرمساری و رحاع که در این 
صورت هیچیک از لطف و احسان حضرت حق بی‌بهره نخواهند ماند. 

ولی همه این‌ها برای کسانی است که بخدا و جود و بخشش و قهر و وعید 
او معتقد باشند و گر : کافر و منکز ۵ صفاند و آن کسن | که از ر خمته خفن 
مأیوس گشته بحکم عقل بهره‌ای نخواهد بود. 

این حقیقت روز عید است حال بنگر که چگونه اين امر بین مسلمانان 
وارونه گشته و روز عید را روز شهوترانی و شکم چرانی و لهو و لعب و 
غفلت قرار داده‌اند, رئیس محدئین شیخ صدوق در کتاب «من لا بحضره 
الفقیه» روایت نموده, که امام حسن علیه السلام روز عید فطری مردم را 
دید که بخنده و لهو و لعب مشغولند امام خطاب به اصحاب خود فرمود: 
خداوند ماه رمضان را بمنزله میدان مسابقه‌ای برای بندگان خود قرار داد 
در این ماه عده‌ای مسابقه را بردند, و گروهی عقب مانده و بی‌بهره 


ماندند, پس عجب است از کسانی که در روزی که نیکوکار پاداش کار خود 
یز و آنانکه در بندگی خدا| کوتاهی نموده‌اند احساس خسارت و زیان 
می‌نمایند میخندند. سوگند بخدا اگر پرده‌ها بکناری رود نیکوکار به احسان 
خود مشغول گردد و بد کار ببدی اعمال خود. 

بهر حال بنده باید قبل از فرا رسیدن عید, حالش حال کسی باشد که 
اسان الضلان (فلکی تتربنی اه خن 13 ۱ 

از اطرافیان یکی از سلاطین است و نسبت به ان سلطان خطاها و جنایات 
اه ال انا را 
به گرد آمدن در حضور سلطان و مجلس او فرا میخواند تا هر کدام نسبت 
بمقام و مرتبة خود خلعت بگیرند و از انعام سلطان بهره مند شوند چنین 
کسی با شنیدن این دعوت مسلما دچار تشویش شده و پیوسته در 
اضطراب و بین خوف و رجاء است.؛ بنده هم قبل از فرا رسیدن عید باید 
چنین باشد و در اين امر فکر کند که آیا کاری کرده است که او را در اين 
مجلس عظیم سودی بخشد؟ و بنگرد که آیا در این مجلس در کنار عزیزان 
جائی برای او هست؟ و لباس او از لباس بزرگواران آن مجلس خواهد بود؟ 
و الطاف خداوندی هم چنانکه آنها را فرا می‌گیرد شامل حال او هم خواهد 
شد؟ 

استتار و پوشش خداوندی مکشوف و جایگاهش در صف خطا کاران و 
خود را از دستهة دوم یافت بمعالجات فوری که برای خطا کاران معین شده 
بیردازد و در مقام علاج خود بر اید, ابتدا به توب حقیقی و انابة واقعی 
بپردازد و اگر نفسش که به اعمال زشت خوگرفته او را مجال دخول از 
باب توابین نداد میبایست که خود را برای دخول از باب استغفار راضی 
گرداند و به استغفار از گناهان بپردازد و از خدا بخواهد که از گناهان او در 
گذرد و استغفار او را بپذیرد و باو توفیق انجام توب واقعی عنایت کند و اگر 
باز نفسش او را از دخول از باب دعا و استغفار هم مانع گشت و او را بر 
ای ی 
داخل شده‌اند و خدا آنها را ناامید نکرد و خواسته‌شان را با: 
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داد داخل شود, و آن باب عدم یاس و ناامیدی از رحمت حضرت حق تعالی 
است پس سزاوار است که بگوید: ای کسیکه بدشمن‌ترین مخلوقاتت انگاه 
که از تو یاری طلبید جواب دادی پس هم چنانکه جواب او گفتی مرا هم 
تاافید فسار وذغوتمرا اخامت تفا و ای کسبکه«حاجت فوزغمن: را بر آوردی 
حاجت این فرعون دومی بلکه اولی را هم بر آور, و بعد به اجابت و قبول 
از ناحیة پزور کار و دستیابی بآنچه مراد و منظورش هست حسن ظن 


داشته باشد. 

و در آنچه سید جلیل و معلم اهل مراقبت سید ابن طاووس در کتاب اقبال 
در این زمینه افاده نموده است بیندیش او می‌گوید: ای برادری که به اقبال 
مولایت رو نموده‌ای ببین چگونه در پیشگاه او حاضر می‌شوی و در عظمت 
و بزرگواری آن کس که بر تو روی نموده بیندیش و دلت رز از شواغلی که 
بین تو و احسان او حایل هی کردد پاکیزه گردان. تا اینکه مق کوبد: 

بدان کسانیکه در روز عید بخدا روی می‌آورند, روزیکه خداوند متعال ان را 
برای بتد مانتشن.عید فزرار دادمنو آن را روز کرفتن مزد و پاداش گردانیده و 
ببندگان خود امر نموده که بسوی او خارج شوند و به پیشگاه او بار يابنده به 
چند دسنه تقسیم می‌ شوند: 


تبریزی, فلکش میرز | جواد - مترجم: رجچب زاده, رضا؛ آسرار الصلاة (ملکی 
دیا وی انا اه رای ان وان مان 21220 
ق‌ 
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یک دسته کسانی هستند که هیبت خداوند و جلالت و بزرگواری او آنها را 
بخود مشغفول داشته و یاد حضور در پیشگاه او و اجابت دعوت او عقل آنها 
راهم ات اسان کی کت رای اما ان سس اوه 
و پا سلطان عصر خویش فرا خوانده شود, چنین کسی پیوسته از ملاقات با 
سلطان اجساس شرم: و جیاء میکند و از اینکه مبادا در 

محضر او سوء دی ار اه سرد بیمناک و از اینکه بخواهد در محضر او 
سخنی بگوید و يا اگر سلطان سوالی نمود جوابی بدهد در خود احساس 
و ارات ی وا ماش یا سس سای ار 
اعمال زشت و کارهای ناروائّی که بر علیه او انجام داده با خبر شود با او 
چه معامله خواهد کرد و همین فکر و خیال‌ها او را از اینکه چیزی طلب کند 
و در محضر حق زبان به سوال بگشاید مانع می‌شود. 

دستة دوم کسانی هستند که در نعمتهای الهی از آفرینش آسمان‌ها و 
زمین‌ها گرفته تا آنچه که از ایتدا آفرینش این‌ها در آين میان وجود یافته و 
حفظ و نگهداری آنها بخاطر انعام و روزی : تربیت بندگان, بتفکر و تأمل 
می‌پردازند و جمیع خیرات دنیوی و دینی را در نظر می‌آورند و اين همه 
فا ار 
نموده آنها را از طلب چیزی دیگر: نقیزا اف کتره ور شا ز هی سا رد 

دستة سوم کسانی هستند که در خیانتشان با این خداوند منعم و بخشنده 
در نعمتهای او می‌اندیشند و تضییع حق نعمتهای بی‌شمار الهی را از جانب 


خود, در نظر می‌آورند و ذلت خیانت و عار و ننگ و شرمساری و ترس 
آنچنان آنان را فرا گرفته که دیگر مجالی برای امید و آرزو برای آنها باقی 
دس جهارم کلف هه کی لباین نت ی حوالت سر تن مود و زر 
نعمتهای آفریدگار و آنکه رازق آنها است بی‌خبر و نعمتهای بی‌شمار مولا و 
سید خود را در مدت عمر و زمان حیات., از ایجاد و حفظ و 
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بقاء و دیگر نعمتها را نادیده گرفته و به اعمال خود فریفته و مغرور 
گشته‌اند اینان جچون کوران و بیماران هستند. 

دستة پنجم کسانی هستند که برای دریافت اجرت اعمال خود در ماه 
رمضان خارج شده‌اند. و زبان حالشان طلب محاسبه در این معامله با 
پروردگارشان هست؛ زبان حال عدل پروردگاری با اینان چنین است: 

حال که هر یک از شما اجرت عمل خود طلب میکنید پس آنچه را که ما 
شاد شما فبل ان اقفر شما انجام داده‌ايم بخاطر آوزنده ف این دمران 
پس طولانی حیات خود را که از زمان پیدایش پدرتان آدم شروع می‌شود و 
آنچه ما برای پدران و مادران و اجدادتان انجام داده‌ایم در نظر آورید, 
سپس اندکی در مورد اجرت موجوداتی که ما در راه مصلحت شما از 
ملائکه و انبیاء و ملوک و سلاطین و دیگر بندگانمان از ز گذشتگان و حاضرین 
بکار گرفته‌ايم بیندیشید بعد ببینید چه مقدار ما طلبکار هستیم آن را 
بیردازید و بعد خود را از ما طلبکار بدا یف چون شما از باب اعتراف به 
فضل و بخشش ما عدول نموده و بر باب طلب اجرت ایستادید. 

دسته ششم کسانی هستند که میدانند تمام اعمال نیک انها با یک نعمت از 
نعمت‌های الهی نمی‌تواند مقابله کند و لذا از باب اجر چیزی طلب نمیکنند 
بلکه بهمان زبان حالی که قبل از وجود داشتند که زبان فقر و احتیاح باشد 
بباب کرم و فضل و جود الهی متوسل می‌شوند. 

دستة هفتم کسانی هستند که لباس معرفت بتن نموده, و همین را که ذات 
اقدس حق به آنها روی نموده و آنها را بمحضر احسان خود فرا خوانده 
نعمتی بس بزرگ, و منتی بر خود میدانند, اینان را از آن زمان 
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که خارج می‌شوند تا آنگاه که بمحضر خداوندی باریابند فکری و ذکری جز 
اعتراف به نعمتهای الهی نیست و زبان حالشان چنین است که اگر برای 
آنها ممکن بود که از ازل تا به ابد موجود میبودند و هر آنچه را که در توان 
داشتند در خدمت معبود و شکر انعام و جود و بخشش او بکار میگرفتند 
خود را قاصر میدانستند و اگر ترس مخالفت با خواستة مولایشان در میان 
رو از او میخواستند که از باب خدمت او در دنا و آخرت جدا| نشوند 
می‌گویم سید رحمة اللّه علیه, در حالیکه اصناف مردمان 2 این 


است, بهمین مقدار اکتفا نموده زیرا| مقصود او اشاره ببیان اوصاف و9 
احوالاتی است که غالب بر متعبدین و بندگان خدا| است و الا که سالکان 
راه حضرت حق و سایرین الی اللّه از اهل توکل و رضا و تسلیم و شوق و 
و چه بسا که از اهل شوق و محبت کسانی حاضر این مجلس شوند که از 
انچه از لذت دعوت و نداء حضرت حق دریافته‌اند مستند اینان را توجهی به 
عمل و عامل و اجر و پاداش نیست چرا که اینان داعی مجلس را بخاطر 
سرور و بهجتش لبیک گفته‌اند و روح و جان خود را فدیه او می‌سازند. 
سپس سید رحمة اللّه علیه این سخنان زیبا را از زبان کسیکه باستقبال عید 
رفته است می‌گوید: 

بارالها ملوک و امراء سپاهیان و بندگان خود را خلعتهائی بخشیدند گر چه 
بعضی از آنان در شمار ثروتمندان و اغنیا بودند ولی این بنده مملوک تو 
ی و از خلعتی که برای 
حضور در پیشگاه تو شایسته بااشد بی تصیب است, جامء این بنده مملوک 
بدست غفلتها پاره پاره گشت. و از کثافات شهوتها آلوده شد؛ و لباس ستر 
عیوبش را بدست پرده‌دری‌های خود پاره نمود و سپر غفران و امرزش 
گناهانش را با سبک شمردن استغفار که باعث تقرب او به تو بود در هم 
شکست و اکنون عورات و زشتی‌های او آشکار, و لفزشگاههای او پر خطر 
است؛ و او در این عید سعید بواسطة این لباس زشت که بر تن دارد 
بارالها جهمکیادتهای که ربان‌ لین ایو اشت که وا للوو نا له 
راجعون» در حالیکه خود امرا و ملوک را مکارم اخلاق اموختی و تو بودی 
که خلعت بخشیدن و بنده را ازاد نمودن و ببنده نعمت ارزانی داشتن را 
رسم نمودی, آن زمان که این بندة مملوک را ایجاد نمودی انچه از زشتی‌ها 
که در اینده از او سر میزد را میدانستی ولی حلم و بردباری تو همه انها را 
تحمل نمود تا اینکه خلعت بقاء بر تن او پوشانیدی و لباس سلامتی اعضاء و 
شفاء از دردها بر او ارزانی داشتی و گوشت و پوست بر تن او رویانیدی و 
رام و اکرام امساته فقو من اکن انم موی ار ور 
7 
رحجمت تلو , بر او تنگ آید و چه کسی او را یناه دهد اگر او را از خود برانی, 
پس ای 7 بر این بنده خلعت بخشیدی در حالیکه از عاقبت کار او باخبر 
تر وس مطا وا اس رم را ت آو 
بر خود آگاه بودی» اکنون بر استغاثة این بنده ترجمی فرما و به ۲ 
آوردنش بتو نظر لطفی 
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نما و وسیله قرار دادن فضلت را در مقابل عدلت بنگر, و او را از خلعتهای 
عفو و غفران و امان و رضوان خلعتی بپوشان, خلعتی که ذکر و شکر و سر 
آن برحمت و بخشش تو منسوب است., اکنون اين بنده دل شکسته و 
شرمسا ر گشته است تو هم مپسند که در این روزی که تو آن را عید قرار 
داده‌ای با این همه خلعت که ببندگان و بار یافتگان درگاهت بخشیده‌ای او 
برهنه بماند در حالیکه میدانی او غیر از اين باب بباب دیگری روی نیاورد و 
او را طاقت عتاب و سرزنش تو نیست پس کجا توان حرمان و عقاب تو را 
خواهد داشت. 

و از جملهة اداب عید رسیدن خدمت امام و کسیکه بنده او را صاحب این 
خفام وا میداد تا 

می‌گویم بدان که چون عید فطر فرا رسد اگر رهبری جامعه با امام و ولی 
امر باشد و او در مملکت و در میان رعایایش بر ان وجهی که مولایش 
مقرر داشته حکم براند میبایست که بنده بخاطر اقبال خدای متعال بر آن 
امام و تمکنی که در ادارة جامعه باو بخشیده است باو تبریک و تهنیت گوید, 
و سپس بخود و دیگران بخاطر عزتی که از رهبری آن امام نصیبشان گشته 
۵ نهر کس. که بواسطء آن امام سعادت یافته و از رهبری و فواید دولتش 
بهره‌مند می‌شود تبریک و تهنیت گوید و اگر در زمانی بود که رهبری جامعه 
تفت شرا دا اشت که درچین شرانطی‌شدم در کی و مر بر آن عاکر 
با خدای خود مواسات و مساوات داشته باشد, و بر آنچه از فقدان رهبری 
ولی امزان افو زج معه ِِ شده است اروت باشد. 

نب رحمه له کی زاجعا تام زو مت کب آن هرد 
خطاب به راوی فرمود: ای عبد ال هیچ عید فطر و عید قربانی بر 
مسلمین نمیگذرد مگر اینکه ان عید برای ال محمد وسیلهة تجدید حزن و 
اندوه می‌شود, راوی می‌گوید گفتم چرا, , حضرت فرمود: چون آنها حق خود 
را در دست غیر می‌بينند. بعد می‌گوید: اگر بدانی که چگونه اعلام اسلام 
بواسطة عدل گسترش می‌یابد و اموالیکه در راه خدا| باید صرف شود 
چگونه ببندگان خدا بخشیده می‌شود و مردمان در زمان ولایت امام چگونه 
شادمان و مسرور می‌گردند و امنیت چگونه شامل دور و نزدیک می‌شود و 
نصرت برای ضعیف و ذلیل کامل می‌گردد و دنیا از تاببش خورشید سعادت 
نورانی؛ و۳۹ اقبال در هر گوشه و کنار جهان گشوده, و سلطنت و 
سیطرة او بگونه‌ای است که عقول را شکوفا و دلها را مسرور و آفاق را پر 
از تور می‌سازد, اگر باین حقایق آگاه باشی بخدا| قسم_ ای برادر روز ِِ 
که باآمدنش خوشحال هشتی: عفن واه بود و بر آنحهاز کرم و قصضل 


الهی که از این باب ببندگان میرسد و بواسطة عدم حکومت امام عادل از 
تو فوت شده, گریه و اندوه بر تو غالب می‌گشت, و آنچه ذکر شد مختصری 
بر سبیل تنبیه و اشاره بود که اين مقام را گنجایش بسط سخن در این 
مورد نیست و بدان که صفاء و وفاء نسبت بدوستان باران کر که دون 
باشند و پراکنده نیکوتر است. از صفاء و وفاء در صورت حضور و اجتماع, 
پس صفاء و وفاء نسبت بمولایت را شعار قلب خود قرار ده که پروردگارت 
بر رفع غم و اندوه از تو توانا است. 

دیگر از آداب ایام شریفه برای امت پیامبر اختصاص هر روز 

آتران الضلام(ملکن تبریری ارض 145 

و شبی بیکی از پیشوایان دین علیه السّلام است, و سزاوار است که پس 
از تحیت و سلام بر آن امام که آن روز اختصاص باو دارد بگوید: ای مولای 
من, تو سیدی بزرگوار و پیشوائی بخشنده و بزرگ هستی که ضیافت و 
میهمانی را دوست می‌داری و میهمان را اکرام می‌نمائی و از طرف خدای 
معا ماه شدای که ان اما شاه دهم هرد اتی کشرسن قرا باه 
ده که امروز میهمان تو هستم و از تو پناه میخواهم, و پاداش مرا در این 
روز این قرار ده که در غم و اندوهت مرا شریک گردانی و دعا و حمایت و 
ولایت و شفاعت خود را از من دريغ نداری و مرا در شمار شیعیان خود در 
اوری و از خدا, ثواب و خیر و هدایت و ارشاد و تایید و تسدید و توفیق و 
همه خیر و خوبی‌های دنیا و اخرت را برای من و اهل من و برادران دینی‌ام 
طلب نمائی و از او بخواهی که شب و روز و ماه و سال و عمر مرا برضای 
خودش ختم گرداند و مرا از خود راضی نماید و در دنیا و آخرت مرا قرین 
شما گرداند که درود و صلوات خدا بر همگان شما باد. با 
اول و آخر هر شب و روز انجام دهد. 

ی ی مر ای ی تن وت 
است: شنبه به رسولخدا صلی الله علیه و اله, یک شنبه به علی بن ابی 
طالب علیه السلام و دوشنبه به امام حسن و امام حسین علیهما السلام و 
رز 
شنبه به امام کاظم و امام رضا و امام جواد و امام هادی علیهم السّلام پنج 
شم امه خی ره وروز سمقه بامم هفام چاه بای برع 
اللّه القرتت: اب العاشم امام ممدی فان ضاه ات اللّه و سلامه 0 
آبائه الطاهرین و اولاده المنتجبین روحی و ارواح العالمین فداه احتضا 
دارد. 

تا مس 
ماه رجب و اول ماه رجب است. و لازمة ایمان بخدا و رسول او و قران 
عظیم اینست که مومن اعمالش بدانگونه باشد که آثار تصدیق و ایمان از 


آن‌تهفیدا و اشکان نارفند: 
اه ان ار ات که خن هر ی اه او ها ادا مهار 
شب آهمیت بدهد و بلکه زیادتر. چون قران شب قدر را بهتر از هزار ماه 
دانسته است., و در عظمت این شب نزد خدا بتفکر و تامل بیردازد که خدا 
برای عبادت در این شب ابوابی از نور که هم چون نور عبادت هزار شب 
است قرار داده و لذا قدر و منزلت این شب نزد موّمن میبایست بهمین 
مقدار باشد, و اگر شب قدر برای کسی بدین گونه بود بناچار میبایست که 
قبل از فرا رسیدن ان, و در طول سال خود را با دعا و انتظار و دفع و رفع 
موانع و تهیة اسباب و حتی تهیة غذا و لباس و مکان مناسب و دعا و 
مناجات و غیر این‌ها از اموری که عبارت و خلوت و نیایش با ذات ذو الجلال 
را کامل می‌سازد خود را برای آن شب آماده کند و در آن شب از آنچه قبلا 
کم کسام وضاوات بر پشوابان مس اه السام ات بماند:ه 
در انجام مهمات آن شب بأنها متوسل شود و برای قبولی اعمال و توفیق 
به انجام آنچه مورد رضای پروردگار است و برای جلب و محبت او در جمیع 
حالات و اینکه خدا او را تا آن روز که بملاقات خود میبرد از جمیع آفات 
سالم بدارد آنها را شفیع خود گرداند. و در اين شب بر انجام آنچه که او را 
برضای حضرت پروردگار نزدیک میکند کوشا و در جمیع لحظه‌ها و دقایق آن 
شب هم و غمش مراقبت در حضور مولایش باشد, و لحظه‌ای از او غافل 
نشود, و از خوردن و اشامیدن و یا 
هرا الصا ما تریزیا ص1۸5 
امور دیگر جز با قصد صحیح و نیتی که موجپ تقرب او بخدا شود, پرهیز 
وبا ستاحا با ات که ایا مان ارزو آشعس را ری سار 
خدار اما سار سحیی دای ان ی اسان لام ص ات لاه 
علیه و آله و آل پاک آن حضرت و جمیع انبیاء و مرسلین و بندگان صالح 
پروردگار و ممنین درود فرستد, و برای فرج ولی عصر و حفظ و یاری آن 
بزرگوار دعا کند و از خدا بخواهد که رضایت آن حضرت را روزی او فرماید 
و او را بهدایت زو بزرگوار هدایت. و به اطاعت از آن حضرت توفیق 
1 فرماید, و سزاوار ور این شب بعضی از آنچه که از 
مجاهدان راه خداء نقل شده که دستها را بگردن_ میبستند و در گوری 
میرفتند و بحال خود می‌گرپستند. و نفس خود را قز آتلتر غذرصته ید اند 
انجام دهد. مس ارات کاهان ریخا کش خر تسم م عم دا را 
در نظر اورد. و در رفتار سوء خود با خداء و حسن رفتار خدا با خود بیندیشد 
و بمناجات و زبان حالی که برای صاحب دلان بهتر, و در جلب حال و رقت 
قلب و هیجان و ایجاد حزن و شوق موّثرتر است بپردازد. و در جمبع حالات 
به عفو و بخشش پروردگار و حلم و بردباری او, و قدرت او بر تبدیل 
گناهان بچندین برابر آن از 7 حسن ظن داشته باشد. 


و برای ورود در مناجات و گفتگوی با حضرت ذو الجلال از هر بابی که 

مناسب‌تر و سزاوارتر بحال خود میبیند وارد شود. و در ضمن مناجات بسیار 

ای کسیکه سحرة فرعون را پس از اينکه با تو به جنگ برخاستند و 

پخصومت با پیامبرت کمر بستند قبول نمودی, مرا 
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هم بپذیر, ای آنکه سحرم فرعون را بخاطر موسی و هارون پذیرفتی, مرا 

هم بخاطر محمد صلی اللّه علیه و آله و علی علیه السّلام و آل آنهاء بپذیر, 
و از حالی بحال دیگر, و از گفتاری به گفتار دیگر بپردازد, گاهی خود را 


مه اس شاره و کافی زیر اسذیاران دای بل 0 
تمکین: اه شوق, و ایکا مسا ایا تال انار 
۱ 


ولی مواظب 1" که در مناجات با پروردگار دروغ صریح نگوید, و دعوی 
باطاه ان هر شاه لت جات الم ا راما احره ااکه و 
یا اقدر القادرین. بخواند و برای قبول و پذیرش ذات ذو الجلال. ببعضی از 
آنچه ائمه بدان استدلال می‌نمودند استدلال کندر 

و اما ایام موالید. شل .زور ول تخیر ام لاله خانه ی لد و سایر 
معصومین, و روز بعثت پیامبر, و روز عید غدیر خم, و روز و روز 
مباهله, آن کس که ایمان بخدا داشته و به نعمتهای 9 او واقف باشد 
این ایام و اوقات همانگونه که نزد خدا بزرگ و عظیم است, نزد او هم 
بزرگ خواهد بود, و در مقابل اين نعمتهای بزرگ الهی که در چنین روزهائی 
نصیب بندگان شده است بشکر او می‌پردازد, مثلا شب میلاد پیامبر 

الله علفه ال میبایست که به فوائد وجود آن حضرت بينديشد, که آن 
حضرت مظهر رحمت واسع خداوندی بر همه خلایق است, و خدا به طفیل 
وجود آنها است که ما را ایجاد, و به هدایت آنها ما را هدایت نموده و 
بخاطر نها بارهای سنگین را از دوش ما برگرفته, و تکالیف ما را سبک 
۱ از طرف دیگر 

آن حضرت در راه هدانت ۳ حول مشقت‌ها و سختی‌های بسیار گردید, 
یگونه‌اق. که هیح پیافبرق. آن: همه. سختی و.مشفت ندید. ولی آن .خصرت 
صبر کرد و طلب عذاب ننمود, تا اینکه این امت را به راههای هدایت و 
معارف ربانی رهنمون شد, و احکام و معارفی را که هیچ یک از پیامبران 
انها را اظهار ننموده بود, برای ما بیان داشت., و در تکمیل هدایت این امت 
و نجات انهاء بر هر اذیت و ازاری صبر نمود تا جائی که خود فرمود: 

هیچ پیامبری هم چون من این همه آزار و اذیت ندید. حتی فرزندانش در 
این راه شهید گشتند, و دخترانش به اسیری رفتند. و حرمش هتک گردید. و 


اطفالش را ذبح نمودند بنحوی که شنیده نشده که با اهل بیت هیچ پیامبری, 
و بلکه احدی در عالم, چنین قتل و سلب و اسارتی که در حق اهل بیت 
پیامبر روا داشته شد, شده باشد, و با همه این‌ها, ان حضرت صبر نمود, و 
برای اهل زمین طلب عذاب ننمود, بلکه می‌فر مود: بارالها قوم مرا هدایت 
فرما که اینان نادانند. خدا او را از این امت. نیکوترین پاداشی که سزاوار 
کردار او است عنایت فرماید. 

و خلاصه اگر موّمن در روزهای تولد و خلافت اینان بیندیشد, و در این 
نعمت‌های بزرگ که در چنین اوقاتی ببندگانش ارزانی داشته بتفکر و 
تام بپردازد. شکر این نعمت‌ها را بر خود واجب و لازم خواهد دید. 

ق هر آنچه کفتفا درفوانة فجود پیاسرضای اللد علیه و آله‌نیان ارتیم , در 
مورد خليفة آن حضرت امیر المومنین علیه السّلام که پیامبر آن حضرت را 
برادر خود دانست و در شدائد و گرفتاریها پا بیای پیامبر بود. و رسول خدا 
صلّی اللّه علیه و آله در حق آن حضرت فرمود: 
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من کنت مولاه فهذا علی مولاه و هم چنین سایر ائمه معصومین علیهم 
السلام ان فوائد نیز هست, , و سزاوار است که مومن به فرح و شادی آنها 
شاد باشد, قدم جای قدم آنها نهد, و بهدایت آنها راه بيابد, و دوستان آنها را 
دوست. و دشمنان آنها را دشمن بدارد و بر اين نعمت‌های بزرگ که در 
چنین روزهائی خدا ببندگانش ارزانی داشته, بقدر قدرت و استطاعت خود, 
خدا را سپاس گوید, و بداند که اگر خدا عمر جاودانه‌ای باو عطا میکرد, و 
او همة اين عمر را در یک سجدة شکر بر این نعمت می‌گذرانید یکهزارم 
حق این نعمت را ادا نکرده بود. و در اين روزها سزاوار است که باظهار 
اثار فرح و شادمانی بیردازد و به اولیا و دوستان انها بهر اندازه که ممکن 
هست محبت کند, و حقوق موالات و برادری در ولایت را ادا نماید که این 
خود بابی عظیم از سعادت است که در آن خیر کثیر و فراوانی نهفته است. 
و اخبار متواتره‌ای در این زمینه رسیده که این اقز از بزرکترین شعبه‌های 
نان اس باکه ی کار کات ام یت اس اسان جیوه 
جز حب و بفض نیست, و ما برای نمونه بعضی از این روایات را در اینجا 
می‌آوریم: 

در کافي از امام باقر علیه السْلام رفایت دم که آن خضرت از قول ببا خن 
ضلی الله علیه و آله فرمود: آنانکه در راه خدا دوست بدارند روز قیامت بر 
زمینی از زبرجد سبز در ظل عرش خدا در سمت راست او هستند, و هر 
دو دست خدا دست راست است. صورتهای اینان از خورشید تابان سفیدتر 
و نورانی‌تر است, و هر ملک مقرب و هر نبی مرسلی بمقام و 
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منزلت اینان غبطه میخورد مردم می‌گویند اینان چه کسانی هستند گفته 


می‌شود اینان کسانی هستند که دوستی و محبتشان بخاطر خدا بود. 

و باز در روایتی دیگر رسیده که دوستی بخاطر خدا,؛ از محکم- ترین 
دستگیره‌های ایمان است. و در روایتی دیگر رسیده که معصوم علیه السلام 
فرمود: 7 

ایا ایمان غير از محبت, و دشمنی, و حب و بغض چیزی دیگری هست؟. و 
در روایات رسیده که افرادی که دوستی و دشمنی‌شان بخاطر خدا باشد 
بدون حساب داخل بهشت می‌شوند, و از اجساد و صورتها و منابری که 
اینان بر ان هستند نوری ساطع است که همه چیز را روشن میکند و اینان 
از اصفیاء و برگزیدگان الهی هستند, و روایت شده که محبت در راه خدا از 
نماز و روزه و زکات و حج افضل است., بلکه انچه از اخباری که در باب 
مصافحه رسیده فهمیده می‌شود اینست که سایر فضایل در جنب محبت در 
راه خداء. وجودشان مثل عدم است و دو نفر که با هم مصافحه میکنند اگر 
یکی از این دو دیکری را بیشتر دومنت داشته باشد: همان تفر از آن:دیکری 
نزد خدا محبوب‌تر و مقرب‌تر است. 

و بدان که غدیر از بزرگترین اعیاد است و این روز بمنزلهة جزء اخیر علت 
تامه در نجات و فوز و دست یابی بدرجات رفیعه است. و فضیلت این روز 
را مخالف و موافق روایت نموده‌اند و در فضیلت و تعظیم این روز 
کتاب‌های مفصلی نوشته‌اند, و بر شیعه است که این روز را در نهایت 
عظمت و بزرگی بپا دارد, و آثار فرح و انبساط خود را در این 
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روز اظهار نماید, و خود را زیت کند و با موالیان ان حضرت بانواع 
مهربانیها دوستی و محبت نماید, و با زیارت و مصافحه و معانقه و دعوت و 
هبة و عطاء و خوشروئی در گفتار در این روز این دوستی و محبت را اظهار 
نماید و سپاس و حمد خدا بسیار گوید و آنچه که در باب ملاقات با مومنین 
در این روز رسیده در دیدار با برادران بر زبان آورد و از اعمال و اذکاری 
که برای این روز رسیده غفلت نکند که اجری عظیم برای ان بیان شده 
است, چون در این روز هر عمل خیری که موّمن انجام دهد جزاء و 
پاداشش بسیار و نزد خدا بزرگ شمرده می‌شود هر چند که اندک باشد و 
از خواندن زیارت مفصلی که در این روز برای آن حضرت آمده غافل نشود 
و به پیامبر صلی الله علیه و اله و ائمه علیهم السّلام بخصوص به امام 
زمان علیه السلام تبریک و تهنیت گوید, و با امام زمان خود ببعضصی از 
فقرات دعای ندبه بمناجات بپردازد و از فقدان نعمت حضور آن بزرگوار در 
مثل چنین روز بزرگی حسرت بخورد و بخواص امیر المومنین علیه السْلام و 
ملائکه, بخصوص جبرئیل که در بسیاری از موارد به کمک و پاری آن حضرت 
می‌شتافت تبریک و تهنیت بگوید. هم چنین برای سایر اوقاتی که در آن 
اوقات نعمت خاص و یا ام از ناحیة حضرت پروردگار نصیب بندگانش 


گشته است مراقبنی خاص و فکری مخصوص بآن هست, مثل روز دحو 
الارض که میبایست در اين روز باین بیندیشد که در چنین روزی خدا 


ببندگانش به بناء مسکن و ایجاد مواد رزق و روزی آنها نعمت بخشید و / 
و هل ۷۱۳ 
بدست خود برای وی انجام دهد چه آندازه مایه فخر و مباهات برای او 
می‌شود, و بعد آن را با اين نعمت بزرگ الهی مقایسه کند که 
صه 
را برای او فراهم نمود, پس بقدر استطاعت خود بشکر این منعمی که 
و آن اخبار و روایاتی که بر تعظیم و بزرگداشت ایام موالید و خلافت 
ظاهری ائمه علیهم السلام دلالت میکند, بر تعظیم ایام وفات و شهادت و 
مصیبات آنها و اظهار حزن و جزع در اين ایام دلالت دارد, و کمترین وظيفةٌ 
موّمن در اين ایام اینست که مصیبت اینان بر او از هر مصیبت دیگری که 
متوجه او و پا عزیزانش شود سخت تر باشد., تا در درجة آنها قرار گیرد. 
چنانکه اخبار و روایات گویای این حقیقت است, بخصوص ایام مجرم» و روز 
عاشورا, که نزد خدای تبارک و تعالی و اهل ملکوت و آسمان‌ها و در عالم 
و اين روز روزی بس بزرگ است. 

ر بارگاه قدس که جای ملال نیست سرهای قدسیان همه بر زانوی غم 
ت 
۵ آنخهدن فعض از اخیار. کر یی اهفیت: این روز بزرگ رسیده بگونه‌ای 
است که عقل را حیران می‌سازد و از روایات چنین بر می‌اید که این روز 
امت‌های گذشته هم روزی زک بوده است و خدای متعال مصیبت این 
امام مظلوم را برای انبیاء بیان داشت و انها بر این مصیبت بزرگ گریستند 
و با پیامبر اسلام در عزاء فرزندش حسین علیه السلام شرکت جستند و از 
این راه به اجری عظیم نزد خدای متعال دست یافتند, و سزاوار است که 
موّمن روایاتی را که در تعظیم و جلالت قدر این روز و اجر و پاداش 
دق قرو گرا وه 

و اگر بخواهد این نات 0 9 وجوهش با دلیل و برهان بپذیرد تا 
9 از میان برداشته شود در آنچه از شیخ عارف محقق 
کامل شیخ حسن نجفی حکایت شده بیندیشد تا جواب دنت مس الم را اند 
می‌کوید وقتی که سید العلماء و سلیل آله ظم بحر العلوم قوس سزه‌ از 
حکمت عظمت این امر در این حد از او پرسید مرحوم اقا شیخ حسین در 
جوا موه که ی یط لاه با آینکم نوماه کسر | مهد 


در راه محبت خدا از هم هستی خود گذشت. و مال و اهل و اولاد و عرض 
و حتی جسد شریفش را پس از شهادت در راه خدا داد, و تمام اهل و اولاد 
خود را در این راه بخشید حتی طفل شیر خواره‌اش راء. و بر همه مصیباتی 
که بر بدن شریفش وارد امد صبر نمود و خلاصه کلام انکه او هم هستی 
خود را برای خدا بخشید و خدای متعال سزاوارتر و اولی به اینست که همه 
چیز را باو ببخشد و چه نیکو جوابی داده است زیرا انسان اگر در واقعه 
کربلا و بخصوص شهادت آن امام علیه السلام بیندیشد, مسئله را مسئله‌ای 
بس بزرگ میيابد. بعنوان مثال شهید و کشته در عالم زیاد است. ولی 
مقتولین و شهداء هر یک بیک نوع کشتن کشته می‌شود مثل ذیح و نحر و 
حزن و گرسنگی و امثال آن, ولی حسین ابن علی علیه السّلام در روز 
عاشورا بجمیع این‌ها کشته شد و شدت عطش آن بزرگوار در آن روز 
بحدی بود که اگر کسی بگوید عطش آن امام علیه السّلام باندازه‌ای بود که 
اگر میان اهل عالم تقسیم شود همه از تشنگی می‌میرند کسی نمی‌تواند 
نفی کند, زیرا در بیان شدت عطش آن بزرگوار در آن روز تعبیرات و 
بیاناتی از خدای متعال در احادیث قدسی و از خود 
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بزرگوار رسیده که عقل را توان درک آن نیست. بعنوان مثال در حدیت 
قدسی در بیان واقعة عاشورا| آمده است که: کوچک آنها را عطش از پای 
دوه اور ده ان ند عطش میمیرد و بزرگ آنها از شدت عطش پوست 
بدنش جمع می‌شود حال فکر نما که چگونه عطشی بوده که پوست بدن از 
شدت آن جمع شده است, و یا اين سخن که می‌گوید: عطش بین او و 
آسمان هم چون دود حایل گشته بود و یا سخن آن بزرگوار در روز عاشورا 
که می‌فرمود: 

اسقونی شربة من الماء و قد تفت کبدی من الظَماء 

جرعة آبی بمن بیاشامید که جگرم از سوز عطش ریز ریز گشته است. 

و چگونه می‌شود که جگر از شدت تشنگی ریز ریز شود مگر اينکه از شدت 
عطش پخته شود و رطوبتی در آن باقی نماند بگونه‌ای که از شدت خشکی 
ریز ریز شود, و باز بسیاری بوده‌اند که اهل و فرزندانشان کشته شده‌اند 
ولی چه کسی را خانواده‌ای مثل اهل اولاد ابی عبد اللّه علیه السّلام بوده 
ات فرزندی چون فرزند آن بزرگوار بوده که شبیه‌ترین 
افراد از حیث خلق و خلق و گفتار برسولخدا صلی اللّه علیه و آله باشد, 
چرا که این مرتبه‌ای بزرگ و درجه‌ای نزدیک بدرجء امامت و يا مقارن و 
مساوی با او است. هم چنین بسیار بوده‌اند کسانیکه اهل و عیال آنها اسیر 
گشته ولی کجا اسیرانی مثل امام زین العایدین علیه السلام و زینب و 
سکینه و ام کلئوم بوده‌اند و کجا رفتاری که با اين‌ها شده با دیگران شده 
است., و باز بسیارند کسانیکه سرشان بر نیزه رفته ولی انچه با سر فرزند 


رسولخدا شد بر سر چه کسی رفته است, و خلاصه آنکه اگر انسان در این 
واقعه 

۱ 
می‌یابد و لذا ملائکة آسمان‌ها از صبر و پایداری آن امام تعجب کردند: زیرا 
بدن هر چه هم که قوی باشد نمی‌تواند آنچه را که بر بدن آن تزز کوان 
رسید تحمل کند, و دل را یارای آنچه بر قلب آن عزیز رسید نیست. و بدن 
و قلب از بعضی از آنچه بر آن حضرت گذشت میمیرد و با مرگ از تحمل 
سختیها راحت میشود, وان ون کوان زندم بود و شدائدی رز که هر 
کدامش باعث مرک انسان است تحمل نمود, بگونه‌ای که می‌توان گفت آن 
بزرگوار هفتاد مرتبه و بلکه بیشتر کشته شد. 

از این رو روز عاشورا را نمی‌توان با غیر آن مقایسه نمود و لذا بر دوستان 
و موالیان آن بزرگوار است که در این ایام حالش بگونه‌ای باشد که با 
ایامی که مصیبتی بخود آنها میرسد شبیه باشد, و در این راه بخانوادة آن 
بزرگوار اقتدا کند و خود را شبیه آنها گرداند. آیا نشنیده‌ای که بنی هاشم تا 
پنج سال پس از شهادت آن امام چه کردند؟ [1 انا شنضتتت: باب 21 
هت آن را را دز ای ان بر وان 


[1 محدت قمی در نفس المهموم از امام صادق (ع) روایت نموده که ان 
حضرت فرمود: هیچ زنی از بنی هاشم چشمش را سرمه نکرد. و خضاب 
ننمود, و در خانه‌ای از خانه‌های آنها دودی بلند شید تا اینکه:عییه الله لهنة 
اللّه کشته شد. 

ار در ار ای سک ات وان تا ام 
اسارت به شام رفت و تین بمدینه باز گشت, اشراف فریش از او 
خواستگاری نمودند ولی او گفت: من پس از رسول خدا (ص) پدرشوهری 
نمی‌خواهم. ۱ 

و یک سال پس از واقعة عاشورا| زنده بود و در این مدت مدام زیر اسمان 
بود و سقفی بر او سایه نیفکند تا اینکه بیمار شد و از دنیا رفت. و در 
مجلس انن زباد رای اینتانورداسانی ات که «ل را اش مرند: 
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نشنیده‌ای؟ آیا گربه و ندیه امام سجاد علیه السلام [ 1] را تا چهل سال پس 
از شهادت پدر نشنیده‌ای, و اگر ان اندازه در توان نداری, لا اقل ببعضی از 
کسانیکه در زمان خود ما بوده‌اند اقتدا نماء و من خود»بقضی. از. آنها تزا 
دیده‌ام که در تمام ایام عاشورا| از لذتها کناره میگرفت؛ و جز نان خالی 
چیزی نمیخورد._ 

بای ار ابا کی ان انا ای سوام روا لش که ی 


نسبت باو محبت داشت امتناع می‌نمود. و اگر از این هم ضعیف‌تر هستی لا 
اقل تاسوعا و عاشورا را روز مصیبت خود بدان, و از لذات کناره بگیر, و با 
امام زمانت در این دو روز مشارکت نما؛ زیرا| ان بزرگوار مصیبت جدش 
حسین علیه السّلام در هیچ روزی از روزها فراموش نمیکند, بلکه بنا بنقل 
بعضی از روایات هر صبح و شام بر جدش حسین می‌گرید. 

و از اموری که در هر ماه یکبار واقع می‌شود, اول ماه و آخر ماه و پنخشنبه 
آخر ماه است. اما اول ماه پس بنده‌ای که مراقب احوال و اعمالش 
هست, سزاوار است که دخولش در ماه نو مثل ورودش بمنزلی از منازل 
سیر الی الله باشد, و با ریت هلال یاد خدا نماید و دعائی که در این زمینه 
رسیده بر زبان اورد و از خدا جمیع سعادت‌هائی را که در اين ماه متوقع 
است طلب کند و از او بخواهد که امام زمانش را و خود و جمیع کسانیکه 
نسبت بانها پیوندی دارند و برادران مقمنش را در این 


[ 1] سید از امام صادق (ع) روایت نموده که آن حضرت فرموده زین 
العابدین چهل سال بر پدر خود گریه نمود در حالیکه روزها روزه داشت و 
شبها مشغول عبادت. که روایت ت مفصل است. 
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ماه ار میم افات ویلات مصون و هه ار کمیراش آمام سانش 
و جمیع کسانیکه بیان شد صدقه بدهد, و اما آخر ماه و پنجشنبه آخر ماه, در 
روایات رسیده که اعمال تمام ماه بندگان در این دو روز بر خدا| عرضه 
می‌شود, و لذ| سزاوار است که او در این روز بمحاسبه اعمال خود 
بپردازد, و با بعضی از معالجات دینی از توسلات و استشفاعات خود را 
معالجه کند و به تضرع و گریه و زاری بدرگاه حضرت حق بپردازد, و با 
توسل و سوال از او بخواهد که اعمالش را اصلاح نماید و حال او با خدا 
نیکو گردد و با عفو و بخشش خود, او را بیامرزد, و گناهانش را بحسنات 
فیدل فرداند: و از دعاهائی که سید علیه السْلام رحمه اللّه علیه در کتاب 


محاسب:ة- النفس برای آخرِ هر روز آورده غفلت ننماید, بخصوص آخر ماه؛ 
بدان امید که این کفارة گناهانش باشد که در طول ماه از او سر زده 
است. و در هر روز بگوید: 

یا من ختم الثبوة بمحمّد (ص) اختم لی فی یومی هذا بخیر و شهری بخیر و 
سئتی بخیر و عمری بخیر. ۲ 

و از مهم‌ترین مسائلی که عاقل هنگام محاسبة با نفس خود باید در نظر 
داشته باشد, شرمساری و خجالت از آشکار شدن اعمال زشت و رفتار 
ناهنجارش با خدای متعال است. چرا که برای کسانیکه اهل دل هستند این 
امری بس بزرگ است. ِ 

در مصباح الشريعة از امام صادق علیه السلام رسیده که آن حضرت 


اک ۳9 حساب هول و هراسی جز همین حیا و شرمساری عرضه بر 
خداوند و فضاحت هتک ستر از آنچه تا آن روز بر همگان مخفی بوده است 
نمیبود. جا داشت که آدمی از سر کوهه پا نات توافت 
روی نیاورد, 9 سل بقدر اضرا و ترس از تلف شدن, گرد خواب و خوراک 
نگردد, و آن کس که قیامت را با همه هول و هراس آن ببیند و شداید و 
سختی‌های آن را مشاهده کند و با چشم دل, وقوف خود را در پیشگاه ذات 
ذو الجلال بنگرد, نفسش را به پای میز محاسبه می‌کشد, بگونه‌ای که گوبا 
به عرصات قیامت دعوت شده و در میان سختی‌ها و شدائد انجا, از او 
سوال میشود و ذات اقدس حق می‌فرماید: 
و ان کان متّقال حبّةٍ من حَرّدل آتینا بها و کفی ینا حاسیین. 
و اگر ؛ به یی موی باشد موم آوزرا و همین تن که ۶ 
۱ شرح" حقیقت رای و کیفیت آن مناسب با این مقام است, 
ولی فعلا در اینجا از آن گذشتیم امید که در آینده به آن بپردازیم. 
از مورد سوم, روز جمعه است و اگر کسی بخواهد به عظمت این روز پی 
ببرد میبایست که اخبار و روایاتی که دربارة فضیلت این روز و اعمال و 
وظایفش رسیده از نظر بگذراند, و مقصود ما در اینجا بیان فضایل این روز 
نیست, ولی نکته‌ای هست که نمی‌توان نگفته گذاشت., و آن اینست که 
چگونه می‌شود که آدمی در کسب خیرات زود گذر و سعادات دنیوی تا 
حدی که در توان دارد کوشش میکند, و هر چه بیشتر بدان دست می‌یابد 
شوق و حرصش در تحصیل انها بیشتر می‌شود و هل من مزید میزند, ولی 
نسبت بخیرات و سعادات اخروی بی‌تفاوت بوده و با اينکه با کار اندک 
هی واه شاوی از آرست ات اهضا آن سس اه رنه عم 
من این مسئله ثمرة اجتماع چند امر است. یکی ضعف ایمان به 
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آخرت, و دیگری عدم اطمینان بنده بقبولی اعمال و سالم ماندن آنها از 
آفات تا هنگامی که روز مزد و پاداش فرا رسد, و سوم الفت قلب و نفس 
اتف نت دنیا و لذات آن, و عشق به شهوات و زینت‌های 0 
و وا ای ار 
اجتماع همین امور نیز سبب می‌شود که مومن و0 ت۱6 ۹ 
سستی ورزد» و از کسب سعادات عاليه ابا بعضی. از. اقمال خر تن جبنیم 
بپوشد و الا چگونه می‌شود تصور کرد که مومنی معتقد باین باشد که 
خدایش در هر شب جمعه از اول شب تا بآخر آن او را فرا میخواند و 
هی وید آنا صاخ خاحی خشت مرا تخوان با قاری دا اور ابا 


گناهکاری هست که از .من طلب بخشتش. کند: تا. کناها تشن را بیامرزم آبا 
کسی هست ... ایا کسی هست ... و تا صبح پیوسته این ندا بلند است, و 
خدایش او را بخلوت و مناجات با خود میخواند. و او را به انس گرفتن با 
خود دعوت میکند و باو وعده داده که اگر بگوید یا رب يا رب جواب خواهد 
داد لبیک ای بندة من, ایا ممکن است کسی به همه این امور معتقد باشد و 
باز تا صبح بخوابد, و پاره‌ای از شب را برای تحصیل بعضی از این مراتب 
بپا نخیزد, بجان خودم سوگند که این سستی و تنبلی جز بواسطة همان 
جهاتی که ذکر شد نیست. و در حدیث قدسی خطاب بموسی ابن- عمران 
«1» آمده است که: 

فا عفر کت سم ا یاهع الا ام ی اش کر 


محب یحب خلوة حبیبه. 


1 صاصب ال ور کانه توا اش آس ست را افریم ان 
مولف قسمتی از آن را در اینجا آورده است. 
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ای پسر عمران دروغ ی مرا دوست دارد و آنگاه 
که تاریکی شب همه جا را فرا می‌گیرد. میخوابد و مرا از یاد میبرد, آیا هر 
دوست و دلداده‌ای در یی خلوت با محبوب خود نیست. 

و روز جمعه گر چه تمام ساعات و لحظه‌های آن شریف و گرانبها و نورانی 
است ولی در این روز ساعتی هست که از همه ساعات این روز افضل و 
برتر است.؛ و دعاأ در آن ساعت مورد قبول واقع میشود, و آن یه 
اخبار بد ست ان و از بعضی از بزرگانی که در این گونه موارد مورد 
وتوق این جانب بوده‌اند بمن رسیده؛ خرن ساعات روز جمعه که وقت 
خواندن دعای سمات است. میباشد. و من از یکی از مشایخ بزرگوار «<1» 
خود, که حکیم عارفی؛ و معلم خیری و طبیب کاملی بسان او ندیده‌ام 
تخل کی که ان لآ اسال ار وا شا تا قلی کار 
سازتر یافته‌اید فرمود سجدة طولانی در دل شب که یک ساعت و یا لا اقل 
سه ریع ساعت بدرازا کشد و در آن گفته شود: 

ال الا ات سای ات کت چن الطالعین. 

که با تلاوت این یه انسان بزندانی بودن خود در زندان طبیعت و گرفتار 
بودنش در دام اخلاق زشت, و منزه بودن حضرت ذو الجلال از هر ظلم و 
ستمی نسبت ببندگان گواهی میدهد, و ظلم و ستم خود را بر خود و 
اکن و را اس ول مایم یی اور وه کر سر 
قرائت سورة قدر در شب و عصر جمعه است. او فرمود هیچ عملی از 
اعمال مستحبه را ندیدم که باندازه این سه عمل تاثیر داشته باشد, و در 
اخبار آمده که در شب جمعه صد رحمت و نفخة نازل میشود که نود 


)1 مقصود. آخوند ملا حسین قلی همدانی است. 
اپشرار الضلای (صلکی) تریری ازع 160 
و نه تای آن برای کسی است که در عصر جمعه صد مرتبه سورة قدر را 
تلاوت کند, و در ان فشت باقی مانده هم نیز برای او نصیب و بهره‌ای 
هست. ۲ 
و از مورد چهارم (و ان اموری است که در هر شب و روز یک مرتبه واقع 
میشود) خواندن نمازهای شب است که وقت آن قسمت ششم از نصف 
اخیر شب معین شده است و در روایات امده که این ساعت بهترین 
ساعات شب برای دعا است و به تجربه هم ثابت شده است. و لذا بر بندة 
مراقب است که در معنای وقت نماز تعقل کند و اگر باين فکر باشد لا 
محاله سعی خواهد نمود که هر نمازی را در وقت خودش بجای اورد زیرا 
در اخبار بخواندن نماز در اول وقت بسیار تأکید شده و در بعضی از روایات 
آمده است که نماز در ا اول وقت, , رضوان و در آخر وقت غفران است, و در 
روایتی دیگر آمده که آن کس که نماز عصر را ضایع کند در بهشت مالی 
برای او نخواهد بود و میهمان دیگران است و باصطلاح ما کلاش بهشت 
است گفته شد چه کسی ضایع کنندة نماز عصر است معصوم فرمود: آن 
کش کار وا تا مارا انا که ی و نا 
دیده‌ها پنهان شود 

و از رسولخدا صلی 2 علیه و آله رسیده که آن حضرت فرمود: فردای 
۳9 رسید. _ ۳ 
و در صحیحین امده است که نمی‌تواند کسی خر وقت را وقت نماز قرار 
دهد مگر بخاطر عذر و یا علتی. 
و در جای دیگر می‌فرماید: نمازهای واجب اگر در اول وقتش 
خوانده شود و حدود آن ۳ ی شود خوشبوتر است از چوب درخت آس 
کاس که ار کر خن بر تفه ی شور سین برستها بای ار ور اول 
وقت. 
و در همان کتاب آمده است که فضیلت اول وقت بر آخر وقت, بهتر است 
سا راز ای اف اه ایا رورا که مار 
است و در اول وقت امکان خواندن نماز برایش نبوده است وقت است یا 
کسی هم که مانعی برایش نیست می‌تواند از روی اختیار نمازش را در آخر 
وقت بجای آورد, اقوال مختلف است. ولی احوط, اگر نگوئیم اقوی, عدم 
جواز تخیر تماز .باخر .وقت مدون عیر-و علت انستتت: حر جهه عدر اجه این 
گونه موارد, عذرهای اندک را هم شامل میشود, و چنانچه از بعضی از اخبار 


زاون تون یی که تک هی ور این کون مدای کافی ابو ابا وف 
تاه یی که وم انس از انا ندش اس دی ات کت سا 
سایه دو برابر شاخص گردد و اما اینکه سایه یک قدم پا دو قدم زیاد شود 
ان وقت, وقت فضیلت نماز ظهر و نماز عصر است. هم چنانکه زوال و یا 
وقتیکه سایه باندازة شاخص شود نیز وقت فضیلت هر دو نماز است. و اما 
اینکه سایه به اندازة شاخص شود, و بعضی از این بقامت و هفت قدم 
تعبیر نموده‌اند. یعنی اینکه سایة انسان به اندازة هفت پا شود و این در 
شهرهائیکه از نظر جغرافیائی در عرض سی و دو درجه قرار گرفته است 
مثل اصفهان و شهرهائیکه هم عرض ان است, در روز اول حمل سه 
ساعت و بیست و هشت دقيقء بعد از اذان ظهر | ست. 
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و اول وقت نماز مغرب, غروب شرعی و اخر وقتش هنگام ناپدید شدن 
اس و اول وقت نماز عشا بعد از فراغت از نماز مفرب و 
آتوش گذهصن یسوم است و احوط «احلی اتشت که سار عاه 
را تا هنگام رفتن سرخی مغرب بتآخیر 0 و اول وقت نماز صبح, طلوع 
فجر تا آشکار شدن صیح است. ‏ . 

و اما وقت نمازهای نافله, اقوی آنست که خواندن نوافل ظهر و عصر از 
افل ظهر نا آخر آن اشت لین عفن مات اس برای افله‌یر ان امل 
طمر است اک ایه س راع ال بای لا شار عصر ] گام 
ات که‌شانه ده در ام اند پر وی و میباشت که افله بیس ار ماه اجب 
نحا اه وی ماه مه سل اه رس و از سا فرن اس 
آخر وقت فضیلت نماز مغرب. و نافلة نماز عشاء بعد از نماز عشاء است تا 
نصف شب و اول وقت نماز شب, از نصف شب است و آخر آن فجر دوم, 
برای کسیکه عذری نداشته باشد. ولی اکن روز نی ین آفد .می توانه 
نماز شب را قبل از نیمة شب هم بجای آورد ولی در این صورت بهتر است 
قضاء آن را بجای اورد, هم چنین بنابر بعضی از روایات جایز است برای 
کسیکه عادت ندارد نماز شب را پس از طلوع فجر بجای اورد. زیرا مشهور 
بر این هستند کم آگر کبفن:جهار زکعت را کیبل ار طلوع فجر خواندهبا ند 
می‌تواند بقیه اش را پس از طلوع فجر بجای اورد, و وقت نافلة فجر, از 
هنگام فراغت از نماز شب است تا طلوع سرخی فجر, و بهتر این است که 
نافله را , بر نماز صبح مقدم بدارد بلکه تاخیر ان کراهت دارد. و وقت نماز 
کسوف و خسوف از ابتدا گرفتگی ماه و یا خورشید تا روشن شدن انها و 
برای زلزله تا آخر وقت 
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است., و غیر از این هم گفته شده؛ و احوط عدم تخیر آن از روی اختیار 


است, و همچنین برای دیگر مواردی که نماز آیات واجب می‌ شود 9 اما 
نماز عید فطر و قربان, احوط اینست که اول وقت آن از هنگام بر آهدت 
خورشید, و آخر آن هنگام زوال هر است. 


فصل «در مکان نماز گزار» 


می‌گویم مکانها هم مثل زمانها شریف و غیر شریف و سعد و نحس دارد و 
امت مرحومه را سزاوار است که شکر خدا کنند و بر پیامبر صلّی اللّه علیه 
و اه خود نا امد که ور اش هکان کاز باس اما مرو اسان وه و 
تمام زمین را مسجد قرار داده و بجای و نماز را در همه جاأ جایز 
دانسته است ولی در عین حال سفارش زیادی نست به تعاهد مساجد و 
عدم تخلف از بجای اوردن نمازهای واجب در مسجد بخصوص برای 
همسایگان ان شده است, حنی در بعضی از روایات امده است که همسابة 
مسجد نمی‌تواند نماز خود را در غیر مسجد بجای آورد. پس بندة مراقب را 
سزاوار است که در معنای مسجد و حق ادب و تعظیم ان, و قبح تخلف از 
حضور در مسجد بينديشد, و در این امر که گذشته از ثواب‌هائیکه برای 
حضور در مسجد و عبادت در آن بیان شده ذات اقدس حق در اينکه مساجد 
را خانة خود دانسته و ببندگان اجازة حضور در آنها را داده منتی بس بزرگ 
بر بندگان نهاده, لک زیرا مسجد خانة خدا است و مقصود از اینکه 
کعبه و مسجد خانهة خدا است با اینکه نسبت تمام زمین به ذات اقدس حق 
یکسان است, و مکانی از مکان دیگر به او 
ی ای ۱ ی اه را ما ره 
میکند. یعنی ذات اقدس حق این امکنه بخصوص را محل ملاقات خود و 
مجلس انس و زیارت خویش قرار داده و با بندگان و زاثران خود در این 
مکانها معاملءة حضور و صحبت میکند. 
و چون هر مکانی را که ما اراده کنیم که مسجد قرار دهیم و منسوب به او 
سازیم و هر محلی را که ما برای ملاقات و حضور و زیارت او معین نمائیم 
را ان استم ات ام اس اس کب نمی با نار 
زیارت را هم بما واگذار نموده و این خود از بزرگترین مکارم است. 
مطلب دیگر اینکه آنچه از رفتار ذات اقدس حق با بندگانش در جمیع ازمنه 
و احوال دانسته می‌شود اینست که سنت و رویة او با بندگانش بدین گونه 
اشت که ادا بابردباری و کزمر ی آخسان.و اعام بو فضل شش با نها 
روبرو می‌شود, قبل از آفرینش و پس از خلقت نعمتهای بی‌شماری بر آنها 
ارزانی می‌دارد, و گناهانش را نادیده می‌آنکارة و9 از خطاها در می‌گذرد ۲ 
بخاطر معصیت و نافرمانی آنها, نعمتهایش را از آنها دریغ نمی‌دارد, و با آنها 
به رفق و مدارا و مهربانی و بزرگواری معامله میکند. هر چه آنها از او 
کناره پگیرند او آنها را بخود میخواند و هر چه آنها پشت به او نمایند او رو 
سوی آنها میکند تا آنجا که دیگر عناد و انکارشان از حد بگذرد بگونه‌ای که 


خکست لت که ایا اقضا کت اسشکام ات کسای سل هیر 
حضرت حق ظاهر میشود. قهری که هیچ چیز را یارای مقاومت در مقابل 
ان نیست. 

لطف حق با تو مداراها کند چونکه از حد بگذرد رسوا کند 

و با عدل خود آنها را باز خواست نماید و بخاطر کارهای زشت 
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و گناهانشان آنها را رسوا سازد و به شدیدترین وجه از آنها انتقام بگیرد. 

در ابتدا اوء با زبان حال اسمان‌ها و زمین و تمام موجوداتی که در این میان 
قرار گرفته و با زبان حال خود انها از عقل و روح و نفس و قلب و خیال و 
حواس و سایر قوا و اعضاء و جوارحشان و به زبان انبیاء و اوصیاء و علماء 
و حوادث عالم وجود و وجوه حکمتی که در نظام این عالم بودیعه نهاده 
شده بندگانش را به اقرار به توحید و یگانگی خود فرا میخواند, و اين همه 
ندا بر گوش جان و عقل آنها میرسد, و آنها را به ایمان به او و قدرت و 
عنایت او دعوت میکند, اگر از قبول دعوت سر باز زدند با بردباری و 
خلم از آنبا درمی تسوا مخحرای اساعشا رات مرختن که ار رافت 
مادر و پدر نسبت بفرزندشان افزون است, این دعوت را تاکید میکند تا 
شاید عناد و انکار بندگان بحکم عقل و حسن و عیان از بین برود, و بنده 
را آمان اوزه و ار اش هم کار ساره استظا ات که هار۱ گرفتار 
عذابی می‌سازد که آسمان‌ها و زمین را قدرت تحمل آن نیست, و آنها ر 

ببادی و یا صیحه‌ای و یا آیی, و یا آتشی عقوبت میکند, و 
جیزی باقی نمی‌گذارد, و بوسیله آن عذاب آنها را روانة دوزج می‌سازد, 
دوزخی که آتش عذابش شدید. و گرمای آن طاقت فرسا با پتک‌هائی از 
آهم: که از آن. انش واز انخه‌ها را در آن وارد سازد بخدا پناه میبریم و 
اولیاء و دوستان مقربش را (صلوات اللّه علیهم اجمعین) شفیع خود 
میگردانیم. ۳ 

و خلاصة کلام آنکه ذات اقدس حق همانگونه که رحمان و رحیم و مهربان و 
عطوف و کریم است» 0 العقاب است 

پس مبادا که بقول قرآن به پوورد از مغرور شوی. و احسان و انعام 
او تو را بفریبد تا آنجا که نافرمانی را از حد بگذرانی, و مبادا که شیطان 
غرور کرم و بزرگواری اين پروردگار بخشنده و مهربان را سبب غرور تو 
گرداند بگونه‌ای که ناگاه خود را در آتش دوزخ بیابی, زیرا از نشانه‌های 
استدراج و اندک اندک گرفتار شدن اینست که کرم و حلم پروردگار جرأت 

بنده را در ارتکاب گناه بیشتر کند و عظمت خدا را در نظرش بشکند. و لذا 
۱ اک ۱ب ی بت 
تورا بخانة خود دعوت نموده, بیندیشی, و در این تکریمی که نسبت بتو روا 


داشته و تورا بحضور خود طلبیده و در مقابل اين عمل, آن همه اجر و 
پاداش برایت معین نموده و نز نو این دعوت را نادیده گرفتی و از آن همه 
ثواب چشم پوشیدی, و از 2 دعوت روی گردانیدی اندکی تأمل نمائی, و 
بر حذر باشی از اینکه مبادا| این همه حلم و بردباری او ننست بتو؛ 2 
استدراج و اندک اندک در وادی هلاکت افکندن تو باشد, و خود را موظف 
بدان که این نعمت بزرگ را حمد گوئی و در مقام شکر و سپاسگزاری آن 
بر آتی, و این دعوت را به نیکوترین وجهی پاسخ گوثی, زیرا از نشانه‌های 
عدم استدراج, توفیق بافتن نده_ بحمد نعمت‌ها است, چنانکه در روایات 
آمده است. 0 

و لازم است که هنگامی که آهنگ مسجد مینمائی و قصد احرام حضور خانة 
خدا می‌کنی, به اندازة توانائیت در شناخت آداب حضور کوشا باشی, زیرا 
هر چه معرفت بیشتر باشد عمل با ارزش‌تر است, و مراعات ادب. سبب 
تقرب بنده بخدا می‌ شود. و کسیکه آداب حضور را رعایت کند, این عمل 
سبب قرب او بخدا میشود, و قرب, سبب قبولی 
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اعمال, بلکه نفس قبولی, و هدف قبولی اعمال, و نهایت ارزوی هر 
ارزومندی است. ۲ 5 

و بجا است که برای شناخت اداب حضور حضرت ذو الجلال. اداب حضور 
سلاطین و حکام را میزان قرار دهی پس هم چنانکه عظمت این سلاطین با 
عظمت زذات اقدس حق قابل مقایسه نیست. هم چنین نسبت حق ادب 
حضور در محضر پروردگار هم با حق ادب حضور سلاطین و حکام قابل 
مقایسه نیست, و با توجه به این امر است که می‌یابی نه تو و نه احدی 
قدرت مراعات حق ادب حضور پروردگار را ندارد. 

راکهار یمیت را دای ی کر کم کر حون باکر کار 
رفتارت چگونه است؛ و تقصیر و قصور خود را هميشه مد نظر داشته باش 
که همین امر تورا بباب کرم حضرت حق رهنمون شود, و توفیق رعایت 
آداب حضوریش را از او طلب نما و زبان حالت اين آية شریفه باشد که: 

من بْچیبٍ الْمْضَطَرّ ادا دَعاة و یف السوء 

۳ 
گرفتاریش را برطرف سازد. ۳ ۳ 

دهندة هر درمانده‌ای است دعای تورا اجابت میکند. 

در کات مضیاح الشریقه ون این ضوره آن آمام صادق قلبه التلام,زوایت 
شده که آن حضرت فر مود: 

هر گاه به درب مسجدی رسیدی پس بدان که تو آهنگ سلطانی بزرگ و 


ملکی عظیم نموده‌ای که بر بساطش جز پاکیزه شدگان. دیگری 
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پای ننهد, و برای مجالست او جز صدیقان و راست کرداران رخصت داده 
شود درانگاه کمن صاظ اه فده یی ندان کب ار دی یار شود 
بزند در خطری عظیم و پرتگاهی سهمگین قرار گرفته‌ای. و بدان که او 
قادر است که بر هر گونه‌ای که بخواهد از عدل و فضل خود, با تو معامله 
کند, پس اگر بر تو لطف فرمود و با فضل و رحمتش با تو معامله نمود 
طاعت اندک تورا می‌پذیرد و در مقابل, اجر و پاداش بسیار نصیب تو 
می‌گرداند, و اگر با عدلش با تو بخواهد معامله کند, و انچه را که تو 
ی ۳2 تورا| باز خواهد گردانید متصاعیت رارشر که هم 
که زیاد باشد رد خواهد نمود و او آنچه را که بخواهد میکند. 
پس در پیشگاه او به عجز و تقصیر و فقر خود اعتراف نما؛ چرا که تو قصد 
عبادت و انس با او نموده‌ای و اسرارت را بر او عرضه نما و بدان که پنهان 
و آشکار همه مخلوقات را او می‌داند, و ذره‌ای بر او پوشیده نیست. و در 
حضور او هم چون فقیرترین و بی‌چیزترین بندگانش باش و قلبت را از هر 
آنچه که تورا اه 
چرا که او جز پاکیزه‌ترین و مت دلها را نپذیرد. و نیک بنگر که از 
کدامین دفتر اسمت خارج میشو 

نفد آکی‌خلامکه فتاخات با او 021 و ی ها ناوارس ات 
وت و از جام رحمت و کرامات او چشیدی این نشانهة حسن اقبال او بر 
تو و اجابت دعوتت از سوی او است و بدان که برای خدمت او شایسته 
هستی, پس داخل مسجد شو که اذن و امان بتو داده شده است. و اگر غیر 
از این بود پس هم چون درمانده‌ای که تمام دربها برويش بسته شده و هیچ 
کاری از او ساخته نیست, بایست و بدان که هر گاه او بداند 
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که تو واقعا باو پناهنده شدی بچشم رآفت و رحجمت و عطوفت بتو خواهد 
نگریست و تورا بر انجام آنچه مورد رضای او است موفق می- دارد چرا که 
او کریم و بزرگوار است؛ و بزرگواری را نسبت ببندگانی که درمانده و 
مضطر در پیشگاه او ایستاده و چشم طلب بباب لطف و رضایت او 
دوخته‌اند هه می‌دارد زیرا او خودٍ فرموده است : 
ان بُجیب الَفضط |ذا دعاخ و بکشف السُوء. انتهی. 
من ی بخدا| سوگند که این سخنان از چشمهة صاف و زلالی که از 
خهها بر مه اراس مهام ماع الم فرافت اه اوه 
است, و هر گاه بنده‌ای مقام نکات تعبیرات امام علیه السلام و لطایف 
اساد اش بات ان ان انم ماد فرش ار یاب رافته اوه 
سایر عبادات و معاملات از این سخنان فرا گیرد و هر گاه بنده‌ای موفق 
ند به ام تاسیسات امحم عمل: کید از هر بای از نوات معارت 


این ,سخنان هزار ِ دیگر برویش گشوده خواهد گشت. 

و هر گاه این آداب را برای باب مسجدی شنیدی و ادب عبادات و 
وظایف عبودیت و نز کیت در طاعات را دانستی, پس از این آنچه که در 
اخبار و روایات در بیان پاداش و جز|ء اعمال, وارد شده ات برای نو 
تزرا یک نخواهد نمود؛ و خواهی دانست که آن فضایل برای کسانی است که 
اعمالشان بدین گونه باشد نه برای مثل من و تو که در غفلت بسر میبریم 
و در زمره بی‌خبران هستیم. مطلب دیگر اینکه اگر تو از انچام این امور و 
اسان ادات کدی اما امه که سای رک ان ماس که 
هر اندازه 9 میسور بود ِِ د0؛ 

2 ۸ ۱ ومیزشا ای آوز از اشکه نها 
آن اعمال 5 بجای آوری شرمسار باش و به درب مسجد که رسیدی ای 
من بُچیبٌ را تلاوت نما و بو اجمال هم که شده اصلاح حالت را از 
تا در آن خواهی بافت. 


فصل «در آداب ظاهری مسجد» 


مهم‌نرین حق مسجد بر مسلمانان, آباد داشتن مساجد بواسطة انجام 
عبادات در آنها است. و از جمله آداب مسجد است که هنگام رفتن بسوی 
مسجد این دعا را قرائت نمائی: 

بسم اللّه الذی خلقنی فهو بهدین و الذی هو یطعمنی و یسقین و اذا مرضت 
فهو یشفین و الذی یمیتنی ثم یحیین؛ و الذی اطمع ان یغففر خطییئّتی یوم 
او وا وا ایا 
الاخرین و اجعلنی من ورثة جدة النعیم. 

و براي این ثواب ب بسیار و فضیلتی بس بزرگ وارد شده است. 

و از آداب ق مرت در آوردن کفش هنگام دخول در مسجد و تسمیه و 
دعا هنگام دخول و خروج از مسجد است و مستحب است که هنگام دخول 
و خروج پس از بسم الله بگوید: 

اللید صل علی مه ات اللیت اعقو لی یه فد لی: انوات 
فضلک. 

و باز مستحب است که هنگام خروج از مسجد پس از اداء نماز 
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بر درب مسجد بایستد و بگوید: 

اللهِمٌْ دعوتنی فاجبت دعوتک مات ی و انتشرت فی ارضک کما 
امرتنی فاسئلک من تصای الم سطافی و اعات ستطکه و الکتاده مره 
الرزق برحمتک. ۱ ۱ 

و مستحب است که در هنگام ورود بمسجد پای راست و هنگام خروج پای 
چپ را مقدم بدارد, و اين امر در ورود و خروج هر مکان شریفی امده 
است بخلاف امکنة پست که مطلب در آن مکانها بالعکس است و مستحب 
است که در هر مسجدی که انسان وارد میشود دو رکعت نماز تحیت برای 
آن مسجد بجای آورد. هم چنین جاروب کردن مسجد و روشن نمودن چراغ 
در مساجد مستحب است, و دو طبقه ساختن و سقف برای آن بنا نمودن و 
زینت کردن و تصویر بر در و دیوار مسجد کشیدن کراهت دارد, و بعضی 
قائل بحرمت این امور شده‌اند. و احوط اجتناب از این امور است. 

هم چنین کراهت دارد که منارة مسجد خیلی بلند باشد و يا اینکه در وسط 
مسجد قرار داشته باشد و بعضی قائل بحرمت شده‌اند, هم چنین مکروه 
است خارج نمودن سنگ ریزه از مسجد و احوط اجتناب از اين کار است و 
اکر کنینی. این کار را اتجام دادم باشد میبایسنت. که ان ستی+ ریزه‌ها را 
بهمان مسجد و يا مسجد دیگری باز گرداند. هم چنین مکروه است خرید و 
فروش و تمکین دیوانگان و کودکان در مسجد و احوط در همة این امور 


اجتناب از آنها است, هم چنین مکروه است اقامة حدود, و بیش از حد صدا] 
را بلند نمودن و يا اعلان گمشده‌ها و سخن گفتن دربارة امور دنیائی, و آن 
هر موردی است که در هنگام مرگ و پس از آن بکار 
1 
روایت شده که کشف ران و ناف و زانو در مسجد جزء کشف عورت 
است. هم چنین مکروه است تکیه دادن و خوابیدن در مسجد الحرام و 
مسجد النبی, بلکه در جمیع مساجد, ولی بعضی این را رد نموده‌اند,. و 
دخول در مسجد در حالیکه دهان انسان بوی سیر و پیاز و تره می‌دهد, و پا 
در حالی که وضع انسان بگونه‌ای باشد که باعثت اذیت و ناراحتی دیگران 
شود و لو اندک و اب دهان, و يا خلط سینه و اب بینی در مسجد انداختن و 
کفارة اين عمل پوشانیدن این‌ها است. و کشتن شیش, و يا مسجد را راه 
قرار دادن و سخن گفتن بزبانی که عامةّ مردم نمی‌فهمند و وضوء از بول و 
غایط و بعضی قائل بحرمت این امر شده‌اند. هم چنین حرام است نجاست 
را داخل مسجد نمودن. و بعضی این مسئله را به نجاساتی که اشیاء دیگر 
را هم نجس میکند اختصاص داده‌اند. و همین هم صحیح است. 

خاتمه: ارو لخد ضلی الله یهد الم اهل تیت او مایا درو 
ترغیب بحضور در مساجد اخبار زیادی رسیده و دن بعفضی از آنها استحباب 
اختیار نماز فرادا در مسجد بر جماعت در غير مسجد وارد شده است. این 
برای مردان, اما برای زنها روایت شده که مسجد زن خانة او است. و 
مستحب است که مومن در خانة خودش محلی را بعنوان مسجد و محل 
عبادت خود قرار دهد, و رفتارش با آن مکان رفتار با مسجد باشد. 
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باب دوم (در نماز) 


اشاره 


«و این باب چند فصل است» 


فصل اول در معنای نماز: 


بدان که برای نماز چهار هزار حد است. و نماز آدمی را از فحشاء و 
منکرات و کارهای زشت و ناپسند باز می‌دارد و نمازی که ادمی را از 
فحشاء باز ندارد نبودنش بهتر از بودن ان هست. 

اما معنای نماز: ممکن است که کلمة (صلوة) از «صلی» که از «صلیت 
العود ۳۹ النار» (راست نمودم چوب را نز. آتتتن) است گرفته شده باشد, 
و امکان هم دارد که از «مصلی» و «وصلة» که بمعنای پیوستن است 
گرفته شده باشد و ممکن هم هست که «صلوة» بمعنای «زیارت» باشد 
چنانکه از مولا امیر المومنین علیه السلام در تفسیر «قد قامت الصلوة» 
رسیده که آن حضرت فرمود: یعنی وقت زیارت و دیدار رسید, و یا اينکه 
بمعنای رحمت باشد, و تمام این معانی برای کلمءة «صلوة» مناسبتی با این 
معجون الهی دارد. 
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و اما حدود نماز: شیخ صدوق در کتاب عیون, و کتاب علل- الشرایع باسناد 
خود از زکریا اين ادم از علی ابن موسی الرضا علیه السّلام روایت نموده 

که ان حضرت فرمود: برای نماز چهار هزار باب است. 

علیه السلام روایت نموده که ان حضرت فر مود: برای نماز چهار هزار حد 
است. و در روایتی دیگر چهار هزار باب. 

می‌گویم شهید رحمة الله علیه واجبات نماز را که هزار مسئله است در 
کتابی جمع نموده و آن ر «الفیه» نامیده و مستحبات نماز را که سه هزار 
تا است در کتاب دیگری گرد آورده و آن را «نفلیه» نامیده است. 

هی کوَیم ممکن است مراد از «ابواب» درب‌های اتتعضان باشد که نماز و 
روح متصل از آنها عروج میکند و بالا میرود و يا اینکه مقصود ابواب 
فیض الهی باشد. و مقصود از حدود. مسائل متعلق به اجزاء فضار ه تتس ارط 
أَ و ارتباط معنوی بین نماز و جناب قدس 
باریتعالی و یا وسیلة ارتباط نماز گزار در هنگام نماز با خدا| باشد. 

تا ۰ ۳ بر این امر 
همان آیة شریفه کافی است که می‌فرماید: 

ان الطّلاء تثهی غن القَخشاء و الْفْتکر. 

بدرستی که نماز آدمی را از فجشاء و اعمال زشت باز می‌دارد. 

و اما آن نمازی که انسان را از فحشاء باز ندارد از رسولخدا ضلت الله 
علیه و آله رسیده که آن حضرت فرمود: هر کس که نمازش او را از 
فحشاء و منکر باز ندارد آن نماز جز دور ساختن او از خدا, برایش ثمرة 


دیگری نخواهد 
1 0 برای آن کس که اطاعت از 
نماز نکند نمازی نیست و اطاعت نماز باینست که از فحشاء و منکرات باز 
ایستد. 
و روایت شده که یکی از انصا و سا روا صلی هه ات ان 
می- خواند, مرتکب اعمال زشت هم می‌شد, این را برای پیامبر بیان 
نمودند حضرت فرمود: همین نماز روزی او را از این کار باز خواهد داشت, 
طولی نکشید که ان مرد توبه نمود. ِ 
و از امام صادق علیه السْلام رسیده که آن حضرت فرمود: هر کس دوست 
دارد بداند که نمازش قبول شده است پا نه پس ببیند آیا آن نماز او را از 
فحشاء و منکرات باز داشته؟ به همان اندازه که ان نماز از ارتکاب کارهای 
زشت او را مانع شده است همان اندازه نمازش قبول شده است. 
می‌ گویم این مطلب که نماز میبایست آدمی را از ارتکاب فحشاء و 
را او ی و کر ی ارس 
قران بصراحت این خاصیت را برای نماز اثبات می‌کند پس نمازی که این 
خاصیت در او نباشد و تنها صورت نماز در آن یافت شود لا محاله ان نماز 
عملی بر خواسته از نفاق خالص خواهد بود. زیرا اگر ذره‌ای از روح نماز با 
خود میداشت بهمان اندازه انسان را از فحشاء و منکرات باز میداشت. 
پس نمازی که در این جهت منشا اثری نشود معلوم است که از روح نماز 
بهره‌ای برای آن نیست و نمازی که از حقیقت نماز ذره‌ای در آن نباشد آن 
نماز از نفاق خالص نشأّت گرفته و نفاق هم که بدون شک 
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سبب دوری انسان از خدا| میشود. 
و مبادا کسی از این سخن, این چنین توهم کند که اگر نفاق در نماز بمجرد 
زیادتی خشوع جوارح و اعضاء بر خشوع قلب تحقق یابد لا زمة این امر 
اینست که تمام نمازها حتی نماز افراد متقی هم غیر مقبول بلکه غیر راجح 
بااشد زیر نمازی که در آن هیچ غفلتی برای نماز گزار پیش نیاید هیچکس 
را بازای آن تست و در همان غفلت اند کی که پیش می‌اید: لا مجاله ان 
قسمت از نماز مخالف با صورت نماز خواهد بود و این نفاق است. و لذا 
وسیلة دوری بنده از خدا می‌ شود زیرا اگر کسی چنین توهم نمود ما در 
جوابش می‌گوئیم آن نمازی که قطعا ۳ بنده از خدا| منود 
نمازی در میان معتقدین به نماز < عنلی کر ات ی وا زا تیان انا 
هم اگر از روی اعتقاد باشهنه صاطا ما لا محاله همان اولین لحظه‌ای که 
وارد نماز شوند توجهی دارند و این خود همان روح نماز است, و 


چنین نیست که تمام اجزاء نمازشان فاقد جمیع مراتب حضور باشد و لو در 
ظاهر قلب یا باطن ان, زیرا برای حضور مراتبی است. و در انجام اعمال 
گاهی می‌شود که قلب به تمام حقیقت و سر و ظاهر و باطنش حضور 
دارد. و گاهی ظاهر قلب نزد چیزی است و باطن آن به امر دیگری مشغول 
است و گاهی باطنش نزد چیزی است و ظاهرش در پی فکر دیگری است 
پس نمی‌شود که کسی کاری را انجام دهد و فاقد جمیع مراتب حضور باشد 
و چنین عملی مگر از شخص خواب و یا ساهی و امثال اين‌ها سر بزند. 

و اگر نماز از جمیع جهات فاقد روح بود و هیچیک از مراتب 
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روح نماز را دارا نبود, این نماز در باز داشتن انسان از فحشاء و منکرات 
هم هیچ اثری نخواهد داشت نه جزئی, و نه کلی, ولی اگر بعضی از مراتب 
روح را با خود داشت لا محاله بهمان اندازه اثر خواهد گذاشت. و این 
مت ات ی بت هار ها ی 
که از مراتب روح را دارا باشد مقبول پیشگاه الهی: و. مرقوع باسمان 
است, بلکه آنچه از بعضی از روایات فهمیده می‌ شود نمازی مقبول است 
که لا اقل یک دهم آن با حضور قلب و اقبال به پیشگاه ذات باریتعالی انجام 
گرفته باشد که هر چه از آن نماز با این خصوصیات انجام گرفته باشد قبول 
ميشود, و اما نمازی که کمتر از یک دهم آن با حضور قلب باشد اصلا بالا 
تو و پنایی ای ۲ اسان نم ان که میت ها ین کفما رک کف از 
جمیع وجوه فاقد روح و از جمیع جهات بدون حضور قلب باشد این نماز 
ثمره‌ای جز دوری بنده از خدا نخواهد داشت. و این نماز, نماز کسی است 
که برای ریا و يا از روی استهزاء و مسخره نماز بخواند, و الا که نمازی که 
تک دهم و با پیشتر آن :با حضهز فلت:انخام کیره بهمان اندازه مهرد فبول 
واقع میشودر , 

انتفاء بعضی از اجزاء آن منتفی میشود و لازمة این قاعده این است که 
نماز هم و لو بفقدان روح در یک جزء از آن باطل شود, چون انچه مطلوب 
است این است که تمام ده جزء نماز با روح و با حضور قلب باشد, و هر 
گاه یک جزء از اجزاء آن فاقد این خصوصیت بود, بحکم عقل حقیقت نماز 
منتفی خواهد بود. 

می‌گویم تال : مقتضای قاعده جنین است, ولی در بعضی اخبار 
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امده است که نماز ناقص را میتوان با خواندن نوافل و نمازهای مستحبی 
تداری نمود, و لذا عیبی ندارد که ما بحکم فضل, مرکب را هم باین حکم 


و ممکن هم هست که مراد از نوافل مطلق نمازهای غیر واجب باشد نه 


تافلق همان تمان اقفر پاک وان کف کم فراد مطلق توافل غتادی 
باشد ولی روایت اشاره به اين حقیقت دارد که آنچه در نماز واجب فاقد 
روح بوده و نماز گزار میخواهد اسان هی ان که از جنس 
همان چیزی باشد که در نماز واجب فاقد روح بوده است. 

بعنوان مثال: اگر در نماز واجب سجدة نماز را بدون روح و توجه انجام داد, 
آن را به سجده‌ای با حضور قلب و با روح جبران نماید گر چه آن سجده در 
نماز هم نباشد و یا به غیر سجده از عباداتی که روح سجده در آن است آن 
را جبران نماید. و هم چنین بقیة اجزاء نماز 


فا وز میان بای کف گفتای انم عفرهت اشست که مقضوه از تسار شا اعضان طافرخ آخ توت 


در اين مورد آیات زیادی در قرآن کریم آمده است که از آن جمله ما آیات 
زیر را پرای,نمونع بیان میداریم: 

9 فویلْ لِلَمُصَلین الذین ‏ هم عَن صلاتهم ساهون. (س 7) - 4( ترجمه. : وای 
۳ هستند, و نماز را با غفلت انجام 
میدهند. 

که این آیه با اينکه آنها را از نماز گزاران می‌شمارد ولی بخاطر غفلتشان 
از نماز آنها را مذمت میکند. 

ِِِِ فجن دز 0 مومنین مس بر ۲ 

ِِِ 

اقم الطّلاء لذکری. (20- 14) 

ترجمه. : نماز را بخاطر یاد و یاد آوری من بپای دار. 

و در جای دیگر می‌فرماید: 

/ تفرنوا الطّلاة و انم شکاری < حتی تعلموا ما تفولون (4- 46) در حال 
: زیرا علت نهی از 
نماز در حالت مستی این بیان شده که شخص مست نمی‌فهمد که چه 
ی کوید: و این خصوصیت در مستی دنیا و مستبی شراب, موجود است. 

و اما اخبار در اين زمینه بسیار و بحد تواتر است. از آن جمله همان احادیث 
و روایاتی که در اول این کتاب, و در فصل گذشته راجع به اينکه نمازی که 
آدنقی را از فحشاء و منکرات باز ندارد جز دوری بنده از خدا مره‌ای 
نخواهد داشت. بیان شد میباشد, و از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله 
زتسیده. که آن حضرت فرمود: خدآوند بنمازی که نماز گزار در آن تهازن 
قلبش را با بدنش هماهنگ نسازد نمینگرد , و در جای دیگر می‌فرماید: 

در نماز فروتنی و تواضع پيشه نما و با گریه و زاری و اظهار پشیمانی, و با 
زاری و التماس دست‌هایت را دراز نما و از خدا هر چه را که میخواهی 
طلب نما نا ای اراس و در جای دیگر 
می‌فرماید: هر گاه نماز واجبی را بجای می‌آوری در وقتش آن را بجای آور 
ف.جان تفاز بکزاز که نمیا با نماد غداع .عبحنی و آخرین تمازت: هسنت: و 
خلاصه, اخبار در این زمینه فوق حد تواتر است. 
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فصل «در بیان بعضی از آنچه از نماز معصومین (ع( رسیده است» 


روایت شده که ابراهیم خلیل علیه السّلام صدای ناله‌اش از مسافت یک 
میل شنیده می‌شد. و در هنگام نماز. هم چون دیگ جوشان سینه اش در 
اضطراب بود, و در بارة پیامبر ما هم صلّی اللّه علیه و آله همین موضوع 
رسیده که در حال نماز صدای دیگ جوشانر از .سین آن خضرت: شنیده 
و ای و 
یک فترت و ما با او سخن میگفتیم, ولی آنگاه که برای نماز حاضر می‌شد 
دای وا نات ار تاه 

و امیر الممنین علیه السّلام ۰ وضو می‌گرفت رنگ چهره‌اش از 
ترس خدا تغییر میکرد, و هنگامی که وقت نماز می‌شد می‌لرزید و رنگ 
چهره‌اش عوض می‌شد گفته شد شما را چه می‌شود, حضرت فرمود: وقت 
اداء امانتی فرا رسیده که خدا آن را بر آسمان‌ها و زمین عرضه داشت و 
آنها از قبول آن ابا نمودند. و از پذیرفتن آن ترسيدند. 

و فاطمة زهرا علیها السّلام هنگام نماز از ترس خدا نفس نفس میزد, و 
امام حسن علیه السْلام هر گاه که از وضو فارغ می‌شد رنگش تغییر میکرد 
بر صاحب عرش ی شود و بخدمت او رسد سزاوار است که رنگ 
چهره‌اش دگرگون شود, و مثل همین امر از امام سجاد علیه السُلام روایت 
شده و دربارة آن حضرت گفته‌اند که هر گاه وضو می‌گرفت رنگ چهره‌اش 
زرد می‌شد. از اطرافیان بحضرت گفتند چرا در هنگام وضو این حالت بشما 
دست می‌دهد, حضرت فرمود: آیا می‌دانید که در مقابل چه کسی میخواهم 
بایستم. و گفته شده که روزی در حال تماز رداء از شانه آن خضرت افتاد, 
حخضرت ا فراغت از تماز آن زا به. شانة بفکند از علت این امر سوال فتد: 
حضرت فر مود: وای بش را کات 2 در مقابل چه کسی ایستاده‌ام, 
بدرستی که نماز بنده جز بهمان مقدار که با توجه و حضور قلب و اقبال 
بخدا بااشد از او پذیرفته نمی شود. راوی می‌گوید گفتم فدایت شوم پس 
هلاک شدیم ما. فرمود, نه, خداوند اين نمازهای ناقص را با نوافل و 
۵ ۱ 2 7 صادق علیه السّلام 7 
میخواست وی ی که ی ۱ تا 
عرق از سر و رویش جاری نمی‌شد سر از سجده بر نمی‌داشت. 

و از آن حضرت رسیده که فرمود: پدرم می‌فرمود که علی ابن- الحسین 
علیه السّلام هر گاه برای نماز بیا میخواست آن چنان بود که گویا شاخه 


درختی است که جز آنچه که باد حرکت دهد حرکتی از خود ندارد. 

و روایت شده که روزی در حال نماز حالت غشوه 0 
چون بهوش آمد, از اين حالت سوال شد, حضرت فر هر مود. 

هوسته آهای ۱ فران را یتفليم می رام تا آکا که ان هیا از 
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گوینده اش شنیدم در این هنگام بود که جسم توانائی مشاهده قدرت او را 
نداشت. و گفته‌اند که رعب و ترس در دل کسی جمع نمی‌شود مگر اينکه 
بهشت بر او واجب فت درد پس هر گاه نماز میخوانی بخدا| روی نما و 
دلت را متوجه او ساز, زیرا هیچ بندة موّمنی نیست که در نماز قلبش را 
متوجه او سازد مگر اينکه خدا قلوب موّمنین را متوجه او می‌سازد و 
بواسطة دوستی انها او را به دست بان به بهشت موفق می‌دارد. 

و از امام باقر علیه السلام رسیده است که ان حضرت فرمود: چه بسا که 
بنده نصف نمازش, و يا یک سوم و يا یک چهارم, و یا یک پنجم از نمازش 
بالا "هن ود؛ و تنها آن قسمت مقبول پیشگاه خداوند تبارک و تعالی قرار 
می‌گیرد که با حضور فلت و توحه نف اه انسام شده باشد, ۳ بخواندن 
| 
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فصل «در بیان احوالی که نماز بواسطة آن کامل مپشود»* 


حالاتی که وسيلءة کمال نماز میشود و عقل به لزوم انها حکم میکند و 
را و و ایا اه اس ی و ات ات 

حضور, تفهم, تعظیم, هیبت, رجاء حیاء. 

مقصود از حضور قلب این است که قلب در هنگام نماز نزد نماز باشد نه 
مشغول به امر دیگری که او را از نماز غافل کند, و همین مقدار که نماز 
گزار قلبش متوجه ظاهر احوال و اقوال نماز باشد در تحقق حضور قلب 
کافی است. 

اما حضور قلب انواع و اقسام مختلفی دارد گاه می‌شود که قلب متوجه 
وجهی از وجوه نماز میشود. مثل اینکه نماز گزار توجه باین امر پیدا کند که 
او در حضور خدا| ایستاده است.؛ و همین احساس حضور در برابر ذات ذدو 
الجلال او را از حضور نزد هر فعل و قولی از افعال و اقوال نماز باز 
می‌دارد, گاه می‌ شود که انسان مقید و مشغول به تصحیمح اداء حروف از 
فخرح آن.وبا اداغ کلمات یه لحن عری است: کاهی قواطب این ابتتت کم 
تالا یه هام مرو ای رش مه معتانی از افعال, 
و اقوال نماز می‌شود. مثل اینکه در معنای تکبیر 

یا قیام و یا رکوع و با غیر اين‌ها کر قرف میرود و #عفال باین فکر تا اخر 
نماز برایش باقی میماند, اما بهترین و کامل‌ترین نوع حضور قلب این است 
که قلب نماز گزار در مقابل هر فعلی از افعال و هر قولی از اقوال نماز 
متوجه همان فعل و قول باشد و مراعات حضور پروردگارش را بنماید و 
متوجه باشد که این اعمال را در حضور او داد میکند, و تأمل و تفکر دربارة 
جزئی از اجزاء نماز او را از توجه بان جزء از نماز که مشغول انجام آن 
است 0( بفکر مخصوص 
بآن عمل و یا ذکر مشغول باشد و بداند که در آن لحظه, انجام آن جزء از 
ار رای ام کر اه سم ماک ماه را ی که 
آن جزء را همان گونه که از او خواسته شده انجام دهد. 

و این فن کامل ان حالت دوم را هم که تفهم باشد در بر دارد, زیرا فهمیدن 
و دریافتن معنای اقوال و افعالی که انسان در نماز بجای می‌اورد عبارت از 
حصون طلب نود آن افوال و اما است,بوسای کنسعه در اقدای زا 
است سراوار است که معای هر معل و فولی را قبل آن اتخام آن اجمالا دز 
نظر آورد, سپس شروع به انجام آن کند در حالیکه فکرش متوجه حقیقت 
آن عمل يا آن قول ی 
وارد آن جزء شود همین گونه ۳ آخر نماز. و قبول این مسئله برایت 


کل اه زرا مهد این اقعال در او کار فصن اشت عضام 
شام اما بان ان قول و اساع کار االي ات گر متفه 
دریافتن اذکار است. 

و برای بیان کیفیت فهمیدن حقایق افعال و اذکار مقام دیگری 
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اتنت اه فا توص ور کل مان ران قم هم ام اش واروهاه 
آن است که اغلب آثار بززگ که در این معجون الهی بودیعه نهاده شده 
حاصل می‌شود, زیرا قلب با تفکر در اين اسرار بزرگ و حالات عالی از 
صفات. و مقامات رفیع معارف است که دگرگون و منقلب می‌شود. و 
ترقی از پستی عوالم طبیعت بملکوت اعلی برایش حاصل می‌آید و در اين 
هنگام است که علب, انسان. آماده-دریافت جفایی قزانی .و اشزان عالم 
کون, از اهل عالم ملکوت و یا مقامات بالاتر از آنها می‌شود, و همین حالات 
ات که هار کرار شاد مصضا مک اسان مار رح عفن نز 
مراتب نَ بدون این حالات هم حاصل می‌ شود. 

و اه درجه از فهمیدن و دریافتن؛ خواه ناخواه ان امر سوم را که تعظیم 
باشد همراه خواهد داشت. زیرا| تعظیم حالتی است که منشا ان علم به 
عظمت ذات حق تعالی و حضور او در همه جا و قدرت او بر انجام آنچه که 
بخواهد از رد و قبول و اکرام و توهین می‌باشد. و هر گاه بنده‌ای در نمازش 
تعظمفت ان کسن کهربا هی من .هی کویم :برد و خضوز اف را دریاند :۵ 
بداند که او می‌تواند تفضلی بر بر او بنماید و طاعتش را بپذیرد که در این 
صورت به اجری بسیار و اکرامی نیکو دست خواهد یافت و هم می‌تواند با 
عدلش با او رفتار کند و عملی خالصانه و طاعتی صادقانه از او طلب کند 
که در این صورت آنّ اعمال مورد قبول واقع نمی شود و از ز بارگاه لطف 
الهی محجوب. و بعذاب او گرفتار خواهد شد, و اگر کسیکه در مقام نماز 
می‌ایستد چنین حالتی داشته باشد مسلما خود ۳ در موقعیتی بس خطیر 
خواهد دید و از ترس سقوط بر خود بیمناک خواهد بود و همین ترس که 
منشآش تعظیم ذات اقدس حق است 

آتمراز ااضلا ۵ ماک ری ورن 1۱۵9 

امر چهارم از اموری است که باید در نماز رعایت شود و هر گاه نماز- 
گزار رفتار پروردگار را با بندگانش در نظر آورد که هر چه بندگان نافرمانی 
او می ‌کنند او در عوض بان‌ها, اظهار لطف و مرحمت مینماید و سایر صفات 
جمالية پروردگار را مورد تأمل قرار دهد قلبش امیدوار می‌ شود و از 
گناهان و خطاهاتی که از او نست یه این پروردگار مهربان سر زده 9 9 لن 
مقابل احسان او کفران نموده و لطف و محبتهای او را با گناه پاسخ گفته 
اظهار شرمساری و حیا میکند و اين رجاء و حیاء دو امر آخر از امور 
ششگانه‌ای است که بیان داشتیم. 


و اولین و مهم‌ترین این‌ها همت انسان است., زیرا اگر آدمی هنگام انجام 
خی را آن مت ارو دس هی باعل اه مد 
بخواهد و چه نخواهد, بنابر این ابتدای اسباب این خصلتهای ششگانه همت 
است و آنچه همت را پدید می‌آورد ایمان و تصدیق به اين حقیقت است که 
سرای آخرت بهتر و پایدارتر, و نماز وسیله دستیابی بآن است, پس هر گاه 
انن. انضان:بزای. آدمی حاصل شد. همین ایمان همت را برای آدمی حاصل 
می‌سازد, در صورتی که دنیا و محبت دنیا از حصول ان مانع نشود, زیرا 
مجرد ایمان, مادامی که این ایمان با دل- کندن از محبت دنیا تقویت نشود, 
و مومن آن دسته از مسائل دنیائی را که دل را از اخرت و نماز بخود 
مشغول میدارد, و هر فکر و ذکری را که بر خلاف توجه بنماز است از خود 
دور نکند در بقاء همت کافی نیست. زیرا کسیکه چیزی را دوست بدارد 
بسیار باد ان میکند و ذکر و یاد محبوب خواه ناخواه قلب را متوجه ان 
می‌سازد., و از یاد غیر ان باز میدارد و برای همین هم هست که می‌بینی ما 
هر چه هم که کوشش کنیم 
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نمی‌توانیم نمازی را بدون یاد غیر خدا بخوانیم, و اما دلهای سالم از محبت 
دنیا جمیع حالاتشان نماز و یاد خدا است [1]؛, بلکه روشنی چشم انها در 
نماز است. و اصلا این لذایذ دنیائتی. برای آنها لذت نیست. 

و از اين بالاتر اينکه آنها دنیائی نمی‌شناسد, و در این دنیا مشغله‌ای ندارند 
تا اینکه برای رفع آن نیاز بمجاهده داشته باشند بلکه, اینان بنابر انچه در 
کتاب مصباح الشريعة آمده است چنین هستند که اگر لحظه‌ای قلبشان از 
یاد خدا غافل شود از شوق قالب تهی میکنند, بنابر این عمده در حضور 
قلب, همت و رفع موانع است. یعنی تبدیل محبت دنیا بمحبت اآخرت و پا 
است که اندکی از محبت دنیا در دلش باشد ولی نه بحدی که دنیا مالک 
نفس او شده باشد و دل نتواند از زا غافل شود, چنین مومنی هر گاه 
راههای حواس ظاهری را سد کند, و موقع نماز مکان خلوت و تاریکی برای 
خود اختیار نماید تا اینکه چیزی که او را از تدبر و تفکر در نمازش باز بدارد 
نشنود و نبیند. همین برای رفع مشغله‌های دنیائی. و منع نفس از تفکر در 
آنچه که بر اثر ملکات بخاطرش می‌آید کافی است. 

البته تن حا کف قیل, از تماز انحهة زا که می‌باشتت انجام داده باشد, و 
عظمت نماز. و موقعیت خطیر آن: و ایستادن در پیشگاه خداوند #9 
قبول و یا رد آن در نظرش باشد و نفس و قلب خود را از انچه که ممکن 


]1[ 


خوشا آنانکه دائم در نمازند بحمد و قل هو اللّه کارشان بی 
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است در آثناء نماز او را بخود مشغول دارد فارغ گرداند, مثلا اگر تشنه 
است قبل از نماز آب بیاشامد سپس بنماز بایستد تا نفس در حین نماز, 
نیاد. آب تباشتد: و .هم چنین بقیة مواردء. بطوزیکه قبل: اژ گفتن تکبیر ح الاخرام 
از هر جهت فراغت بال برایش حاصل شود و در نماز هر عملی را که 
انجام میدهد. و هر ذکری که بز .له ققآور زر در ابتدا, معنای آن قول و 
را و رال ی 
قسم دوم موانعی است که برای رفع آن, مسکن فایده‌ای ندارد بلکه 
مسهلی لازم دارد که ريش مرض و اخلاط را قطع کند, و ريشة شهوات و 
علایق دنیاتی را از دل بر کند که این علایق دنیائی بسیار است. و ایة 
که 

بن للناس خبٌّ الشهّوات من الّساع و یی و المَناطیر الْمَْطرَة هن 
الب و الفصة و الحَیْلِ ألَخسا مه 5 الأنعام 5 الحوت ذلک متَاعٌ الحیاة الدئیا 
و ال علَدة خسن العآب. 
ترجمه: زینت داده شد برای مردمان دوستی شهونها از زنان و فرزندان و 
انبان‌های پر از طلا و نقره و اسب‌های نشان‌دار و چهار پایان و کشتزار, 
این‌ها کالاهای این جهان است و عاقبت نیکو و سرانجام نیک نزد خدا است. 
و آن کس که محبتش نسبت بدنیا افزون و علایقش بسیار شود بگونه‌ای که 
آن علایق مالک نفس او گردد و قلبش را در هنگام نماز بخود مشغول دارد 
بداند که از لشگریان شیطان است, چون دنیا مدموم و محبت آن چنان که 
در روایات آمده است رأس و منشاً هر خطا و گناهی است 
سرا کت یا با مان یوت مش و وا وراه 
دوانیده, مسکن‌هاتی که برای رفع شهوتها و محبتهای ضعیف که تنها بر 
حواشی قلب اثر گذاشته نافع است سودی نمی‌بخشد زیرا او هر چه که 
بخواهد قلب را بحضور در نماز و تفکر در افعال و اقوال ان وا دارد شهوتها 
و خواسته‌های نفسانیش او را بطرف خود میکشند, و برای تحصیل و 
دستیابی بآن خواسته‌های نفسانی و رفع موانعی که در اين راه قرار گرفته 
او را بخود مشغول می‌گردانند. پس پیوسته او قلبش را متوجه نماز 

می‌سازد و شهوات او را بطرف خود میکشند, تا اينکه نمازش بیایان رسد 
و تمام نماز در کشاکش بین او و شهوات و خواسته‌های نفسانیش سپری 
شده است., در نتیجه شیطان بر او غالب کشته است. و مثل این مثل 
کسی است که زیر درختی نشسته و میخواهد دربارة موضوعی خاص بتفکر 
بپردازد. تا بخواهد فکرش متوجه آن موضوع شود, صداهای گنجشک‌هائی 
که ثر آندرخت تنشسهه‌اند. فکر. اور مشوش: ميکنتده. اوبا خوبی انها:ز۱ 


دور می‌سازد, و باز دوباره تا می‌خواهد بفکر فرو رود گنجشک‌ها باز 
می‌گردند, و او باز آنها را با چوب میراند و پیوسته وقتش در این کار 
یا کت ی ما ها ۱ 
میدارد و تنها راه خلاصی از ان. این است که درخت را قطع کنی. شهوتها و 
خواسته‌های نفسانی هم همین گونه است آنگاه که قوی شد و در تمام 
وجود ريشه دوانید و شاخه‌هايش بسیار گشت., افکار و خواطر را از وجوه 
مختلفی بخود جذب میکند هم چنانکه درختان بزرگ گنجشک‌ها را بطرف 
خود میکشند. و این شهوتها بمنزلء مغناطیس افکار پست و خاطره‌های 
ور | 
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است, و لذا آن حکیم الهی فرمود: خی دنا در اش تا هه خطظا و 
گناهی است. 
پس آن کس که باطنش بر محبت دنیا سرشته شد و در پی کسب 
زینت‌های دنیائی بر آمد و همش پیوسته در پی تحصیل آن و اشتغال به 
حفظ و تکمیل آن است آن هم نه بحد ضرورت بلکه بخاطر محبت و لذت- 
که دنیای مذموم هم همین دنیا است که آدمی را از ذکر و یاد خدا مانع شود 
نه آنچه که برای ادامة زندگی ضروری است- چنین کسی نباید طمع داشته 
باشد که طعم محبت خدا را بچشد, و لذت مناجات با او را آن چنان که 
زاهدان در دنیا در نماز و دیگر عبادات و طاعات خود می‌چشند دریابد. زیرا 
ان کس که بدنیا خوشحال شود بخدا و به مناجات او خوشحال و مسرور 
نخواهد شد. و همت ادمی متوجه چیزی است که روشنی چشم او در ان 
باشد, اگر در دنیا باشد همتش هم در پی او است و اگر در نماز باشد 
همتش متوجه او خواهد بود و علاج کامل این است. 
و لکن آنچه را که ممکن است و میسور نباید بخاطر آنچه که دشوار و 
سخت است ترک نمود و افراد ضعیف و عاجز امثال ما نباید بخاطر اینکه 
نمی‌توانیم بیکباره ريشه شهوتها و خواسته‌های نفسانی را از عمق وجود 
خود بر کنیم مجاهدة با نفس را بیکباره ترک گوئیم, بلکه سزاوار است که 
بهر اندازه که ممکن است در هنگام نماز قلب را متوجه نماز سازیم و آنچه 
که باعث اشتغال قلب به غیر خدا می‌شود تا حد امکان کم نمائیم. و خلاصة 
کلام آنکه مسکن‌ها گر چه در ريشه کن نمودن ماد فساد, و يا کمال نماز 
کا ر ساز نیست. ولی خالی از نفع نیست, و چه بسا 
هر 
اندک ثمرة بسیار دهد. چون مجاهد در معرض نفحات رحمت حق- تعالی 
است و از آن بسیار منتفع می‌شود, بخلاف آن کس که مأیوس از رحمت 
خدا, و يا غافل از آن است که او را بهرة کاملی از آن نخواهد بود و چه بسا 


که آن فرصت را ضایع سازد, و در اخرت حسرتش افزون شود و در ان 
اتش حسرت معذب شود. که باید از اين خذلان و خواری بخدا پناه برد. 
النه ما رنه خطورا نت فلین هس کل کر از ان است که ماسان رامش 
و واقعا که این بیماری و درمانش بسیار سخت و مشکل است زیرا| 
برای ادامة زندگی انسان ضروری است و ترکش جایز نیست و همین 
ای وا تین که فزای حم ی مازعا سای که 
ملازم با عالم طبیعت است ضروری است همین‌ها است که شدت می‌پابد 
و انسان را به انحراف می کشاند و بهمین خاطر است که هیچکس 
نمی‌تواند از آن خلاصی داشته بااشد و در رفع آن مجاهده‌ای بس بزرگ 
ارم انست و او اضعا هامید ه ار ار وه وا در فایل رفع ان 
مشکل بر او عرضه داشت تا اينکه او با اسباب غیبیه و تابش سلطان 
هه ات . ان مشکل را حل کند و خواطر و اشتغالات دنيائي را از 
دل ادمی دفع نماید بگونه‌ای که قلبش تنها متوجه خدا باشد, و هر انچه را 
که غیر او است فراموش نماید و حتی خودش را از یاد ببرد. 
و از آن چه ما بیان داشتیم اين نتیجه بدست آمد که منشأً حضور 
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قلب. و تفهم و دریافتن افعال و اقوال نماز همت و کمال نماز گزار است, 
و منشا تعظیم, معرفت به عظمت ذات اقدس حق و جلال و بزرگواری او, 
و.غلم بخقارت دنيا ونفیتن و خسشت وبستی آن دور و توخه به. این حقیفت 
که او بنده‌ای مسخر و مربوب است که مالک نفع و ضرر و موت و حیات و 
بر انگیختن خود نیست می‌باشد, و اما هیبت: منشاش علم به عظمت 
۳ و جنایات خود اوء 3 تفکز. زر آنخه که به: امم. گذشته از آثار قهر و 
شدت سلطان خداوندی از عذاب و هلاکت دائمی رسیده بلکه تامل در 
هشن فضافب:دتبانی. که به انبیاء و اولیاع رده .و آنها بخاظر زضای دا 
آنها را تحمل نموده‌اند می‌باشد. و منشأً رجاء و امیدواری, معرفت به لطف 
خداوند و رفق و عنایت او در معامله با بندگان و کرم و عفو و جود و 
بخشش و قدرت او و غنای ذات او از اينکه از معصیت بندگان خطا کار 
ضرری متوجه او شود, و اینکه رحمت ذات اقدس حق بر غضبش پیشی 
دارد و هر کس که او را طلب کند بی‌جواب نخواهد ماند و خلاصه معرفت 
بصفات جمالية حضرت حق و رفتار نیکویش با مومنین و موحدین می‌باشد. 
و منشأً شرمساری و حیاء معرفت بعظمت پروردگار و نعمتهای اوء و حقی 
که او بر گردن بندگان دارد و از طرف دیگر تقصیر بندگان نسبت به او و 
توجه بآفات عمل و عیوب نفس و حضور پروردگار است., زیرا توجه به سس 
امور خواه ناخواه, در حیاء و شرمساری اثر می‌گذارد, و چطور میشود که 
کسی توجه به این امور داشته باشد و خود را در محضر سلطانی بزرگ که 


نهایت احسان و انعام را در تمام مدت عمر بنده به او مبذول داشته, و در 
عین خالی که تتعصیر و سوء‌باظن: او آگاة: اسنت با 
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بزرگواری روی باو نموده و با بردباری در مقابل آن همه خطا باز او را به 
توبه و باز گشت بسوی 9 فرا می‌خواند و بقبول توبه اش وعده میدهد و 
او نفس خود را که به گناه عادت نموده, از قیام به پاسخ دعوت او کسل 
می‌بیند, از اين همه لطف و مرحمت از طرف او, و این همه خطا و گناه و 
روی گردانیدن از طرف خود, اظهار شرمساری و حیا نکند. ۳ 

و این خصال ششگانه‌ای که ما بیان داشتیم لازمة همء نماز است. گر چه 
برای بعضی از اجزاء نماز خصوصیتی است که با بعضی از این خصال 
تناسب بیشتری دارد, بعنوان مثال, حالت تشهد و سلام با حیاء و رجاء 
مناسب‌تر از غیر آن دو است, و حال قیام و رکوع و سجود, با تعظیم و 
خوف مناسب‌تر است, و برای هر جزء از اجزاء نماز و هر قول و فعل از 
اقوال و افعال ان حالی تسام فلا موه پر مس ات اک 
حمد می‌گوید و تسبیح میکند ملازم با حالتی مناسب با این دو صفت هست, 
هم چنین براي کسیکه می‌گوید: اياک نعبد. اخلاص لازم است, و اگر تو 
گفتی الحمد لله. اش ای کح توا ار ات مور 
حمد و ثناء هست برای او است و لازمة اين گفتن اینست که قلبت هم 
موافق با آنچه بر زبانت جاری می‌شود باشد, و هنگام گفتن الحمد لله, تمام 
نعمتها را از او بدانی نه از وسایط, و اگر کسی حالش چنین باشد دیگر 
برای جلب نعمتی تملق نمی‌گوید, و هم چنین بقية افعال و اقوال نماز, که 
بهمین زودی تفصیل ان را هنگام بحث از هر جزء از اجزاء نماز بیان خواهیم 
داشت ان شاء ال 


فصل «در بیان رو بقبله نمودن» 


سزاوار است که مومن باین حقیقت معرفت داشته باشد که جمیع مکانها 
اه اه روا را ور رای هب ال 1 
وجهی است و لطف او اقتضای این را دارد که حتی بدن‌های ما را به شرف 
توجه بسوی خود متشرف سازد. چنانکه قلوب مارا به اين تشریف مشرف 
نموده است. و لذا خانه اش را در این زمین بما شناسانید تا در ظاهر و 
ات ام سا رای ند اصا سر 
با ات که آوس وا مهم وا اش ره صارا کش وحم کت که 
دل را رو بخدا نمودن, و در نماز قلب را متوجه او ساختن دلیلی ندارد زیرا 
که اگر به کتاب و سنت و عقل مراجعه کنی می‌بینی که جملگی بر لزوم 
این امر متففند, و بلکه توجه باطن را بخدا مهم نر از روی اوردن ندن 
ها ایا کار را اس اسر 
روی گردانیدن و تنها به 2 ِ ی روی دل سوی او داشتن از 
است؛ و این ۳97 می‌بینی ۳ ار شده اما توجچه بان 

آسرار الصلاة (ملکی تبریزی), ص: 198 

ان ساسا اس امرس ای ور کته 
روی نمودن بسمت کعبه نهفته است همین ضبط جوارح و اعضاء بدن و 
ثبات پیدا نمودن آنها در یک جهت است تا در نتیجه, قلب آرامش بیشتری 
داشته باشد. زیر اگر اعضاء و جوارح, در جهات مختلف در حرکت باشد 
قلب هم بت کم اما ا متسیس عرص ور سسکا بارشالی با 
خواهد ماند. و جمیع آیات و روایاتی که بر یاد خدا, و تقوای او و توجه بخدا| 
و اقبال و روی آوزدن: به: پینشگاه ذات اقدس حق تاکید دارد تماما از ادله 
لزوم توجه قلبی است. 

مطلب دیگر اینکه همان گونه که استقبال و رو بقبله نمودن ظاهر بدن, جز 
با روی را از ساير جهات بر گرفتن و بسمت کعبه ایستادن تحقق 
نمی‌پذیرد. اقبال و روی آوردن قلب هم بخدا جز به انصراف از همه چیز و 
فا ول ار ات مد دا اس وی انارمتم و 
را بیاد داشتن, تمام نميشود. 

و در حدیث نبوی است که هر گاه بنده‌ای بنماز ایستد و هوا و قلبش با خدا 
و متوجه او باشد پس از نماز, همچون روزی خواهد بود که از مادر متولد 
شده است. 


و در کتاب مصباح الشريعة اوه تفت که امام صادق علیه السلام فر مود: 


اس <<« 
که مردمان بدان مشغول هستند, ماپو فته و دیت ویر وا قلیت را 

هر آنچه که تو را از یاد خدا بخود مشغول بدارد خالی نما و در : 7 
وجودت عظمت خدا را مشاهده کن, و ایستادنت را در پیشگاه پروردگار 
بیاد بیاور آن جاأ که خداوند در باره اش می‌فرماید: 
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نالک تتلُوا کل تفس ما آسْلَفت و ژخوا ی ال مَولاهمّ الَحَوٌ 

ترجمه. : اینجا تا ۱ 
و همه بسوی خدا که سرپرست و مولایشان است بحق باز- گردانیده 
شوند. و با او بایست: انتهی. 

می‌گویم. پس از ایمان, خوف و رجاء اصل هر خیری است و موّمن 
و۱ کل ره 
این دنیا دستیابی بسعادت است. و کدامین سعادت نزد مومن, مثل لقاء 
پروردگار و انس با او است, و این جز بتحصیل محبت او حاصل نشود, و 
7 0 او ۱ 0 ۳ ۱ 
بدوام فکر بدست نیاید و دوام فکر غالبا جز با ذکر و یاد خدا حاصل 
نمی‌شود, و ذکر و فکر جز بدور ساختن خویش از مشاغل دنیائی و قطع 
الفت و دوستی شهوات و خواسته‌های نفسانی فراهم نشود, و این جز با 
کندن محبت دنیا و خواسته‌های دنیائتی از دل بدست و برکندن 
ریشه‌های محبت دنیا و شهوات آن, جز بصبر در مقابل آنها حاصل نمیشود و 
صبر هم جز با خوف و رجاء تحقق نمي‌پذیرد. 

اما حقیقت خوف عبارت است از تألم و درد کشیدن قلب و احتراق و 
کی ازشاطظر اتطار ام تاو شاحیی مور آسده عافم وان 
این مکروه يا حصول شقاوتی است و يا فقدان و از دست دادن سعادتی, و 

منافاتی بین خوف و رجاء نیست, بلکه بین این دو تلازم است, و آنچه که 1 
یکدیگر منافات دارد, قنوط و نا امیدی با رجاء و امیدواری, و امن با خوف 
است. 
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اما خوف گاه میشود که از خود آنچه که باعث درد و رنج میشود انسان 
خاتف است, و گاه از سب آن. 

اول مثل آتش و دیگر عذایها و شکنجه‌ها که انسان بدانها عذاب میشود چه 
در دنیا و چه در آخرت: و دوم مثل کفر و گناه, و باز خوف خائفین در هر یک 
از این دو قسم یکسان نیست. 

اما اول, پس گاه می‌شود که مومن از تعجیل عقوبت در این دنیا هراسان 
است, و گاهی خوف و ترسش از مرگ و سکرات آن و قبر و وحشت و 
تنگی. هو تازیکین آن. و کاهن. از سوال ذر قبرء. و کاهی از. ان لحظه. که 


مردگان سر از گورها بر آورند, و گاهی از هول و هراس قیامت و مواقف 
و و گاهی از حساب, ۳۳ از صراط, و گاهی از حیاء عرضه بر خداوند, 
و گاهی از فضاحت و رسوائی آنگاه که پرده‌ها بکناری رود و زشتی‌ها برملا 
شود, و گاهی از آتش جهنم و مارها و عقربها و زقوم و چرک و خون و 
آب‌های جوشان, و پتک‌های آهنین و غل و زنجیرهای آن, و گاهی از 
محرومیت از بهشت و دار نعیم و ملک عظیم و دائم, و گاهی از : نقص درجه 
و مقام در آخرت؛ و یا دیگر مواردیکه مات .ان بیمناک بود مثل ترس 
از وقوف در صحرای قیامت و خوف اعراض حق تعالی از بنده؛ و خوف 
حجاب. و خوف از غضب حق تعالی. 

و اما مورد 1 : گاهی ترس انسان از کبائری است که انجام داده و گاهی 
از گناهانی که برایش توت ملکه در آمده و شهوت و غضبی که در 
وجودش ریشه دوانیده, و گاهی از حقوق مردمان بر او, و گاهی از بی‌خبری 
از خدا بواسطة نعمتهای زیادی که به او داده شده, و يا خوف از استدراج و 
اندک اندک گرفتار شدن ور دام عستت. او و گاهی 

از وقوع در گناهر اک ۱ ۱۳ و از شکستن توبه, و گاهی 
از قساوت و سنگدلی. و يا از اعوجاج و از راه راست منحرف شدن, و یا از 
اطلاع خداوند بر پنهانی‌های او در حال معصیت, با از غفلت., و يا از عدم 
ول اه ات ات گام مش کار این ای ات که 
مبادا که او خدا را بخواند شخهاتف ایند لا یی و لا تتخدیی: و با از ضعف 
قوه و نیرویش از وفاء بتمام حقوق خدا, و يا از سوء خاتمة کارش بر خود 
بیمناک است. 

و خوف هر یک از سابقین در ایمان. و صالحین و نیکوکاران. و طالحین و 
گناهکاران, و عباد و زهاد و پرهیزکاران و راست کرداران و عارفان در هر 
و بدان که بندگان کامل پروردگار از هم مخاوف و ترسها, هراسانند, 
خصوصا از بعضی از انها, و خدای متعال ریاضت دلهای انها را با خوف و 
رجاء در هر زمانی خود بعهده دارد, و انچه که اینان بیشتر از همه چیز از ان 
بیمناکند ترس از وقوف در قیامت, و اعراضر و روی گردانیدن خدای متعال 
از آنهاء و سابقه‌ایکه .تخر به بو خانمه کار انها. شود میباشد: 

و بدان که هر کس که علم و معرفتش بخدا بیشتر باشد ترسش هم از او 
بیشتر خواهد بود و لذا پیامبر صلّی اللّه علیه و آله فرمود: من از همه شما 
بیشتر از خدا می تر سم ؛ , و بندگان کامل پروردگار, بجمیع این ۹ از خدا 
می‌ترسند نه,بخاطر خود اين‌ها بلکه به سر اين آية شریفه که می‌فرماید: 

3 رح و 25 اللةْ تفَسَهة** خداوند شما را از خویشتن بر حذر میدارد. و گاهی 
خداوند متعال آنها را از مقتضای خوفشان مشغول میدارد. و لذا بعضی 
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از انها, و یا در بعضی حالات, اثار خوف از انها مشاهده نميشود, و گاهی 
رجاء و خوف بر انها غالب می‌اید که در این حالات است که چیزهائی از انها 
مشاهده میشود که دلها را پاره پاره میکند و عقول را حیران میسازد, و 
گاهی در بعضی از آنها ظهور سلطان خوف بیش از بروز حقایق رجاء و 
امیدواری است. 
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فصل «در بیان لزوم خوف و فضیلت آن» 


خداوند متعال در قرآن و 

رضی اللّْ هم و ر صُوا عَنْهْ ذیک لِمَن خشی ره 

ترجمه: خدا از نان < خشنود است و آنان از ۳ خشنودند, و این (مقام) 
7 جای دیگر ۳ 

اما یَخشی اللةَ مر عباده المْلَماء 

ال ات را ی ی کرو روا 


یِحَذر کم ال تفسَه.** و خدا شما را از خودش بر حذر میدارد. 

و باز مي‌فرماید: 

اما اکن اتف اشان مات مشاسه است ارخضا بر وا ره 
و می‌فرماید: 


و اخشونی. از من بترسید. 
با اه ی انس تیه 
زآنتن: الحکمة مخافة الله. رآس حکمت خوف از خدا است. 
و روایت شده که: 
من عرف الله خاقالله و من .خاف الله تخت تفس نی انریا 

ان کس: که دا را تاش ان ام رده ان کسم که ار کدا یرنه 
خویشتن را بدنیا ارزان نفروشد. 
و روایت شده 
ان من العبادة تشن الخوی من الله. 
از جملء عبادات شدت خوف از خدا است. 
و روایت شده که: 

ان جت السوفه و الدگر لا تکوتان.فی فلت الخاتف. الهارب آن کس که 
خائف و بیمناک است دوست‌دار شرف و نام اوری نخواهد بود. 
و روایت شده که: 

ان الموّمن بین مخافتین: ذنب قد مضی, لا در سا صتة آاله فه سر هد 
بقی لا یدری ما یکسب له فیه من المهالک فهو لا بصبح الا خائفا و لا یصلحه 
الا الخوف. 
موّمن بین دو خوف است. یکی ترس از گناهی که از او سر زده و نمیداند 
خدا با او چه معامله میکند. و دیگر عمری که از او باقی مانده و نمیداند که 
ذر آنجه مهالکی برای آو.پیش خواهد آمدء بتن او پیونسته. بیمناک است و 


هب جان اون در حوف تست: 

و روایت شده 
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لا یکون الموّمن مومنا, 1 و لا یکون خائفا راجیا حتثی 
یکون عاملا بما یخاف و پرجو. 

موّمن؛ مومن نیست مگر اینکه بیمنا ک, و امیدوار باشد, و بیمناک و امیدوار 
تیستت مکر ابنکه. از انچه از آن. می‌فرند :دوری گزیند فندانچه. افندوان 
است عمل کند. 

و روایت شده که: 

من خاف له اخاف للّه منه کل شیء و من لم یخف. 
الا ی 
هر کنتن. که از خدا بترتشید. خدا .همه کید را ار آو مت‌ترتتانن.و ان کسن که 
از خدا نترسد خدا او را از همه چیز بیمناک می‌سازد. 

و امام صادق علیه السّلام به اسحاق ابن عمار فرمود: 

یا اسحاق خف الله کانک تراه و ان کنت لا تراه فائه پراک, فان کنت تری 
انئه لا یریک فقد کفرت و آن کنت تعلم ائه یریک ثم برزت له بالمعصية فقد 
جعلته من آهون الناظرین الیک. 

سای ان انار رکه کت ام و ماش کر ویر 
نمی‌بینی او تورا می‌بیند. پس اگر چنین می‌پنداری که او تو را نمی‌بیند 
او را معصیت کنی او را از هر بیننده‌ای پست‌تر به حساب اورده‌ای. 

و ۳ 0 در یکی از دعاها می‌فرماید: منزه‌ای تو: عجب 
مرا هه مرا مار قوی را ره و و 

آسرار الصلاة (ملکی تبریزی), , ص: 206 

قاثی از اتش را خامونخن.میکند: وباز زوایت نننده: که هی مومتی: تیست. که 
از ترس خدا قطرة اشکی و لو باندازة سر مگسی بر چهره‌اش جاری شود 
مگر اینکه خدا او را بر آتش حرام سازد. 

و روایت شده که هر گاه قلب موّمن از خوف خدا بلرزد گناهانش همچون 
برگ درخت که از شاخه بر گیرند میریزد. 

و از امام باقر علیه السلام رسیده که فرمود: امیر المومنین علی علیه 
السّلام آنگاه که در عراق بود روزی پس از نماز صبح بموعظه 9 و از 
خوف خدا گریست و دیگران را هم بگریه انداخت سپس فرمو 
ال رصان ال مرآ ادا ایا 
دارم که صبح می‌نمودند و شب میکردند در حالیکه چهره‌ها گرفته, و 
2 


اثر سجده چون زانوی شتر میبود شب را در حال سجده و قیام برای 
پروردگارشان بروز می‌آوردند گاهی می‌ایستادند و گاهی پیشانی بخاک 
می‌نهادند و با خدای خود سرگرم گفتگو و مناجات بودند و آزادی خویش را 
از آتش از او میخواستند سوگند بخدا با همة این احوال آنها را میدیدم که 
و در بعضی ارات آمده است که فرمود: چنان بودند که گویا صدای 
افروخته شدن آتش در گوش آنها است هر گاه نزد آنها نام خدا برده می‌شد 
چون درخت خم می‌شدند و چنان بودند که گویا شب را در غفلت بروز 
اورده‌اند. ۲ 

راوی می‌گوید پس از این خطبه بود که دیگر آن حضرت خندان دیده نشد تا 
آنگاه که بچوار رحمت حق : تیک 

و در حدبت موسی 1 السّلام ای است که اما کسانیکه از خدا| میتر سند 
اینان را رفیق اعلی و برتری است که دیگران را مشارکتی در آن نیست._ 
و روایت شده که آن کس که از خوف خدا بگرید داخل آتش نشود مگر 
اینکه شیر دوباره به پستان باز گردد. و روایت شده که هیچ قطره‌ای نزد 
خدا ی ی باشد و قطره خونی که در 
راه خدا ریخته شو / 

۷ روایت شده که فرمود: هفت طائفه‌اند 
که خدا در روزیکه سایه‌ای جز سایة او نیست بر آنان سایه افکند از جمله 
یکی آن کس که یاد خدا کند و از ترس چشمانش پر از اشی شود. 

و روایت شده که جوانی از انصار خوف و خشیت خدا| بر او غالب شد 
بگونه‌ای که این ترس او را در خانه محبوس ساخت بات مان ار 
علیه و آله نزد او آمد و بر او وارد شد در حالیکه او می‌گریست پیامبر صلّی 
الله علیه‌یو لو او زا در آعوش. کرفتته اوجان بجان آفرین ليم کرو و 

ای را ی کل ال شرس با رت یبن 
ننمود تا اينکه روزی سر را بطرف اسمان نمود پس ان چنان منقلب شد 
که از پاق افتاد و جراحتی بر شکمش وارد آمد. شبها دست بر بدن خود 
میکشید از ترس اينکه مبادا مسخ شده باشد و اگر مردم بمصیبتی گرفتار 
می‌شدند و بادی يا رعد و برقی و یا بلائی بر آنها میرسید می‌گفت این 
بخاطر من است که این بلا باینها رسید اگر میمردم مردمان از این بلاها 
راحت می شند ند و بعضی از آنها در خلال اوقات بگوشة بینی اش 
مینگریست تا مطمئن شود که چهره‌اش بر اثر گناهانش سیاه نگشته است. 
صاحب مجالس روایت نموده که در یکی از روزهای بسیار گرم 
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مد انصلی: اللم گنه وا لیر فا ود خی ایستاده بود ناگاه مردی را 


دید که آمد و جامه‌هایش را بیرون آورد و بر روی ریگهای داغ بیابان شروع 
به غلطیدن نمود و چهره و شکم و پشت خود را بروی ریگها مینهاد و 
می‌گفت ای نفس بچش ان عذابی ك خدا| برایت آماده , نموده 7 
باین منظره مر مه سپس آن ره ناما را تشگ کف برند 
پراسز خی اللهغلیه و الشسا دست بای اشانه شود اوراترن که ندیه 
باو فرمود ای بندة خدا تو امروز کاری کردی که هیچکس را ندیده‌ام که 
چنان کند آن مرد گفت ترس از خدا مرا بر اين کار وا داشت, پس به نفسم 
گفتم بچش که آنچه نزد خدا است از این سخت‌تر و بزرگتر است. پیامبر 
ضلی الله غلیه و ال فرمود فان کویه که عق برس از خدااشت از او 
ترسیدی و خدایت بوجود نو بر اهل آسمان مباهات میکند. سیس رو 
باصحاب خود نمود و فرمود: ام کبانکه مزاین سا حاضر هید تریی از 
دوست خود شوید تا برای شما دعا کند پس نزدیک او شدند او گفت: بارالها 
امر ما را بر هدایت قرار ده و تقوی را توشة ما گردان و بهشت را منزل ما 
فرما. 
و حکایت شده که آویس قرنی رحمة اللّه علیه در مجلس وعظ حاضر 
فی‌شده از شخنان آن. کسن که ستحن من کفت مق کر یتست هحون تام انش 
می‌شنید فریادی میزد و بر پا می‌شد و شروع به دویدن می‌نمود و مردم در 
یی او روان می‌ شدند ی تن دیوانه, دیوانه ۳ 
و امیر المومنین علی علیه السْلام خوف و تردن شیعیان خود را در آن 
ری ات ها ی 

یس اگر نبود اجل معینی که برای آنها معین شده لحظه‌ای ارواح 
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آنها در بدنهایشان قرار نمی‌گرفت بخاطر اشتیاق آنها به لقاء پروردگار و 
ثواب و ترس از آن عذاب جانکاه. زر تک نیت لو متعال کی نرد آنما بسن 
هر آنچه غیر او است در چشم آنها کوچک آمد. حال اینان با بهشت هم چون 
کسی است که بهشت را دیده و بر تختهای آن تکیه زده و حالشان با دوزخ 
همچون کسی است که دوزخ را بچشم دیده و در آن معذب است. چند 
روزی استقامت و صبر پيشه نمودند, و این صبر برای آنها راحتی طولانی 
بدنبال آورد, دنیا ارادة آنها نموده و بانها روی کرده است ولی آنها از آن 
روی برگردانیده‌اند و هر چه که آنها را طلب کند و در پی آنها باشد آنها او 
را عاجز می‌سازند و از پای در می‌اورند. 
اما حالت اینان در شب, پس پپای خیزند در حالیکه گاهی به تلاوت قرآن 
مشغول هستند و به تشه ام در آیات آن بپردازند و به مثل‌های آن 
نفس خود را موعظه میکنند و بیماری‌های خود را با دواهای آن بهبود 
می بخشند, | و سرهای انگشتان پا 


را بر زمین سایند و در حالیکه اشکهایشان بر گونه‌ها جاری است ستایش 
خداوند جبار عظیم گویند و آزادی خویش را از انشن از او طلب کنند, این 
تفت انا اتببت: 
و اما روزشان پس علماء و صلحاء و نیکوکاران و پرهیزگارانند خوف 
پروردگارشان چون حون تیر آنها را تراشیده و لاغر نموده است آنها را 
می‌پنداری که بیمارند و عقل خود را از دست داده‌اند در حالیکه چنین 
نیستند بلکه عظمت پروردگارشان و شدت سلطان او آن چنان آنها را از 
خود بیخود نموده که گویا عقل خود را از دست داده‌اند. 
ی( 
افتاد چون او را تکان دادند صو که ار مره ات 
و از رسولخدا صلّی اللّه علیه و آله روایت شده که آن حضرت فرمود: 
اکگا که رنه طق اون و ات را در وعده‌گاه آن روز معلوم گرد 
آورد, ناگهان صدائی بلند شود که دورترین آنان همچون نزدیکترین آنها 
بشنود و بگوید اه الناس من از آن زمان که شما را آفریدم ساکت بودم 
بس آخرر تا ساکت او میس فا مان ات مرا 
تست که آینی اعمال فا. است که ما ای می کرد ایما الاس هن 
نسبی قرار دادم و شما هم برای خود نسبی قرار دادید پس نسب مرا 
پست داشتید و نسب خود را بالا بردید. من گفتم گرامی‌ترین شما نزد خدا 
پرهیزگارترین شما است و شما از پذیرفتن این حقیقت سر باز زدید, و 
گفتید فلان پسر فلان. و فلانی از فلانی ثروتمندتر است. 
پس امروز من هم نسب شما را پست گردانم و نسب خود را بالا برم. 
ات 
توشال ان بسوی منازل خود براه افتند و بدون حساب داخل بهشت شوند. 
و تقوی عبارت از اینست که انسان از ترس خدا,؛ از شبهات دوری گزیند. 
و از مناجات امام سجاد علیه السْلام است که می‌فرمود: بارالها اگر در 
بیشگگاه و ار اندازه بگریم که صدایم قطع شود ۵ ان قدر در مقابلت بیای 
ایشتم تا اننکه از بای.در آیم. و آن قدر برایت: رکوع تمایم. که استخوان 
پشتم در آید و آن قدر برایت سجده کنم که چشمانم از حدقه در آید و تمام 
عمرم را جز خاک چیزی نخورم و جز اب خاکستر چیزی نیاشامم و 
مر طول این عدت ان قدر ادتبا سم‌هام رشق کمسا نم ان کف 
باز ایستد و با هم این‌ها بخاطر حیا و شرمساری از تو نگاه بطرف آسمان 
نکنم مستوجب محو و بخشایش گناهی از گناهانم نمی‌شوم. 
اصمعی می‌گوید که برای انجام مراسم حج و زیارت پیامبر صلّی اللّه علیه 
ال ارم اه شیم ی ین حال طواف برد مور خالیکه نوی سا 


مسجد را روشن نموده بود صدای ناله و گریه‌ای شنیدم در پی صدا رفتم 
جوانی نیکو چهره و باریک اندام را دیدم که چنگ در پرده کعبه زده و 
میگوید: 

یا سیدی و مولای, قد نامت العیون و غارت النجوم, و ات حول وم الهی 
غلقت الملوک ابوابها, و قام علیها حجّا و حرژاسها, و بابک مفتوح للسائلین, 
ای اقا و مولای من» دیدگان بخواب رفتند و ستارگان فرو شدند ولی تو 
زنده و بیدار هستی, بارالها سلاطین و ملوک درب‌های بارگاه خود را بستند 
و نگهبانان به حراست و نگهبانی از آن پرداختند, ولی باب تو برای سائلین 
گشوده است, پس فن. به در خانة تو. آمده‌ام و برجحضت تو چشم دارم ای 
مهربان‌ترین مهربانان. 

شیس ای ایا وتان اون 

یا من یجیب دعا المضطرٌ فی الظلم پا کاشف الضرّ و البلوی مع السقم 

ع اون کول ات مسا مات اج خی لو سم 

ادعوک رب حزینا خائفا قلقا فارحم بکائی بحقّ البیت و الحرم 

ان کان عقوک ۱ پرجوم: و سرت فصن نجوه قلی تعاس اناد 

ترجمه: ای آنکه درمانده را آنگاه که او را فرا خواند در تاریکی جواب گوید. 
اع ایض اه مس و مازی زا ید طر مهمیکسی سا اه کر دحا مات 
بعضی بخواب رفته و بعضی بیدارند, ولی نو ای زنده و ای بیدار 
نخوابیده‌ای. ای پروردگار من با حزن و ترس و اضطراب تو را میخوانم, 
پس بحق بیت و حرم سوگند بر اين گریه‌ام رحم فرما, اگر گناهکاران به 
عفو تو نباید امیدی داشته ی پس چه کسی است که بر بر گناهکاران 
نعمت ارزانی میدارد. 

سیس سرش را بطرف آسمان بلند نمود و فرمود: بارالهز اگر اطاعت تو 
کردم بمشیت تو بود پس برای تو بر من حجت است مگر اينکه بر من 
رحمت آوری و از من در گذری و مرا ناامید نسازی ای سید من. سپس 
فرمود ای خدا و ای مولای من حسنات باعث سرور و خوشحالی تو شود و 
گناهان تو را ضرری نرساند پس آنچه را که برای تو ضرری ی 
ببخشای سپس شریر. بخواندن این ابیات فرمود: 

لا آنها المامول من کل حاجه شکوت الیک الط فارخم:شکایتین 

الا ای ات کاشی سین کت ی یی کلها و اک اجه 

فزادی قلیل لا اراه مبلغی علی الژاد ایکی ام علی بعد سفرتی 
اتیتساعمال قبای رس ها کی الوری ده جس کات 
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| تحرقنی بالثار يا غاية المنی فاین رجائی منک و این مخافتی 


ای آنکه برای اداء هر حاجتی بتو امید میرود. من شکایت گرفتاريم را بنزد 
تو آورده‌ام پس بر شکوه‌ام ترحم فرما, ای نهایت امید من توئی که غم و 
2 مرا بر طرف میکنی؛ پس گناهانم را ببخشای و حاجتم را ۳ ۳ 
راهم آنای مت مسر یرل تشرشانی دنم بر کمی راز »تون 
بگریم و یا بر اين سفر طولانی, با اعمال قبیج و زشتي بنزد تو آمده‌ام. و در 
میان خلق بنده‌ای به گناهکاری من نیست, آپا مرا بآتش می- سوزانی ای 
نهایت آرزوی من پس آن امیدواریم بتو چه میشود و آن ترسم از تو کجا 
میر ود. 
ها ی ار ی 
علیه السّلام است پس سر او را در دامن گرفتم و شروع بگریه نمودم 
قطرة اشکی از چشمم بر صورت آن حضرت افتاد, آن حضرت چشمانش 
اک 
و بنده اجداد تو اصمعی است این چه گریه و ناله و آه و زاری است, در 
حالیکه شما از اهل بیت نبوت و خاندان رسالت هستی و از زمرة کسانی 
هستی که خداوند دربارة آنها فرمود: 
الط برد الله لنذهت. علکم الاخس آفل الییت و بر کم تصمیر]. 
اس وی این متا ارام کر کین هرا ینز شتا 
ی ی 1 
ات ۳ هیهات ای اصمعی, خداوند بهشت را 
تراق کساتین ببافرید که اهرا اظاعت کنیدو لو که‌شده خشنبی باشره اش 
را برات کسای افرید که عصت او له مد فرش باشه انا این یه 
از قرآن را نشنیده‌ای که می‌فرماید: 
قاذا نفخ فی الصّور قلا انتات ب بیتمه توق اون 
آنگان که در صور دمیده شود تنفتی یت آنها هدوت آنوفن شا 
هم نمی‌شوند. 
ابو درداء روایت کند که شبی امیر المومنین علی علیه السّلام را دیدم که 
از مردمان کناره گرفته و در مکان خلوتی مشغول مناجات با پروردگار و 
گرم و ارم است و می‌فحیه بارالها یار کاهای کا پرربار ار 
عقوبتش در گذشتی 9 جه بسیار جرائمی که بکرم و بزرگواریت آن را 
آشکار نساختی, بارالها گر چه عمرم در نافرمانی تو طی شد و گناهانم 
بسیار گشت ولی آرزویم تنها غفران و آمرزش تو است و امیدواریم تنها 
رضا و خشنودی تو است, بارالها آنگاه که به عفو و بخشش تو فکر میکنم 
گناهانم بر من اسان می‌اید و انگاه که ان اخذ و گرفتن تو را بیاد می- اورم 
مصیبتم بر من خیلی بزرگ می‌اید. اه اگر در نامة عملم گناهی را مشاهده 


کنم که از یاد برده‌ام و تو آن را نگاشته‌ای پس بگوئی او را بگیرید. پس 
وای نزن گرفتاری که نه عشیره اش می‌توانند او را نجات دهند, و نه 
فبیله اش ,می‌نواند سقدق. بحال اه داشته باسنده آم از آتشی که چگرها و 
کلیه‌ها را بریان کند, آه انشتن. که پویتتت بدی رای کنم آم از اتنتتین که 
خرمن گستراند. 

ناگاه دیدم صدا خاموش شد گفتم حتما حضرت را خواب برد 

اشداز الصلاه زملکی فریزی ص215 

رفتم تا آن حضرت را بیدار کنم چون, ایشان را حرکت دادم دیدم همچون 
جقت» شک ننده ای است کفتم انا للم و انا البه راخعون. امیر الفومین 
کلام ار سا رف ماه تفن و فاطمه علیها السلام را 
از این امو اگم تسام فرموذ این حالی اشت: که آن ترس تخد هراشت بر 
او عارض میشود پس اندکی اب بچهره اش بیاشیدم بهوش امد و بمن 
نگریست در حالی که من می‌گریستم فرمود چه چیز باعث گرية تو شده‌ای 
آبو درداء گفتم آنچه را که می‌بینم شما بخود روا میداری فر مود: ای ند 
درداء پس حالت چگونه خواهد بود اگر مرا ببینی در حالیکه بحساب فرا 
خوانده شده‌ام و گناهکاران عذاب را مشاهده کنند و از دیدن ملائکة غلاظ 
و شداد, و شعله‌های آتش مرا وحشت فرا گیرد پس در پیشگاه ملکی جبار 
بایستم در حالیکه حیاء و شرمساری مرا فرا گرفته و اهل دنیا بحال من 
ترحم کنند آن هم در پیشگاه کسیکه هیچ چیز بر او پوشیده نیست, اگر مرا 
در آن حال ببینی بیشتر بر من رحم قی‌آوزی: ابو درداء ,میگوید بخدا| سوگند 
که مر خی ی از احنت ار اضخات رت اکدا ای الاغ علنه ه اله 
ندیدم. 

و روایت شده که در غزوه بنی المصطلق بود که شبانگاهی آیة اول سورة 
که مر ابا بر صامه لاه هه له بازل تقو امین موی خال. خر کت 
تودته یار لین للم عله و الق ند جاک ورمیدم راسوفف اضر مرو 
اینکه گرد پیامبر صلّی اللّه علیه و آله جمع شدند حضرت آیه را بر آنها 
قرائت فر رای خی کی هگا جون آن قل آن کی کرد کم 
ندیدم, چون صبح نمودند زین را از چهار پایان بر نمی‌گرفتند و خیمه‌ها را بپا 
دی و7 و مسلمانان را می‌دیدی که يا گریه می‌کنند و يا محزون و 


کعکین بفکر فرو رفته‌اند. 
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ی 
برای جهاد در راه خدا در حرکت است. این اندازه خوف و هراس دارند و 
این را با حال ما؛ در میان این همه نعمت مقایسه نما 

و روایت شده که چون آبة آما سبعة ابانت: برای دوزج هفت باب است 


تاتل ی با .خی للم یه ق له ار ان هن ار ان وتا 
همچون درب‌های ما است, جبرئیل گفت نه, و لکن تمام اين درب‌ها گشوده 
است, بعضی پائین‌تر از بعضی دیگر است و از هر بابی تا باب دیگر هفتاد 
هال ,رام استت هو یک ار این‌ها فا هرایر ارساب فلی است ,مان 
خدا باین ابواب رانده می‌شوند. چون درب‌ها بپایان برسد شعله‌های اتش با 
غل و زنجیر به استقبال آنها می‌آید پس یکی را می‌بینی که زنجیر از 
دهانش داخل شده و از شکمش خارج گشته و دست چپش را بگردنش 
بسته‌اند و دست راستش را داخل در قلب او نموده و از پشت سر خارج 
نموده و با زنجیر بسته‌اند, و هر کسی را با شیطانی در یک زنجیر بسته و 
بر روی میکشند و ملائکه با پتک‌هائی از آهن بر سر او کوبند و ,هر گاه اراده 
کند که ار سار ود ایا گردایه سنا صلی الم عایفده اد 
فرمود بمن خبر بده از مکان این ابواب. 

جبرئیل گفت اما باب اول, جایگاه منافقین و کسانی از اصحاب مائده که 

کافر شدند و آل فرعون و اسم آن هاوية است. باب دوم جایگاه مشرکین 
است و اسم آن حجیم است و باب سوم جایگاه ستاره پرستان است و 
اسم آن سقر است, باب چهارم جایگاه ابلیس و پیروان او و مجوسیان 
است: و استم آن. لظی اشت: و باب بنجم جایگاه بهود اسئت و اسم آن 
جطمة است. 

ات تست جا ام ح ام نی اه تن خی تن 
ساکت شیر متخاس للم عم ه له هر نی ابا از مکان بای منم : 

مرا خبر نمیدهی جبرئیل گفت ای محمد از آن از من سوّال منما. ۰ 
ای لاله ال ور موف 

مرا از باب هفتم خبر ده, جبرئیل گفت باب هفتم جایگاه اهل کباثر از امت 
تو است آنانکه بدون توبه از دنیا رفته‌اند پيامبرٍ صلّی اللّه علیه و آله بیهوش 
بر زمین افتاد چبرئیل سر رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله را بدامن گرفت 
پیامبر صلّی اللّه علیه و آله بهوش آمد آنگاه فرمود ای جبرئیل مصیبت من 
بزرگ و اندوهم بسیار گشت آیا از امت من هم کسی داخل آتش میشود؟ 
جبرئیل گفت بلی اهل کباثر از امت تو داخل آتش شزتتو رد باز ریسولخدا 
6 ۱۲ ی 5 
نمی‌شد و نماز را هم که بجای می‌آورد بدون اینکه با کسی سخنی بگوید 
بمنزل باز می‌گشت و نماز بسیار گریه و زاری مینمود چون روز سوم 
شد آبو بکر به در خانة آن حضرت رفت و گفت السْلام علیکم يا اهل بیت 
الرحمة. آیا اجازة دیدار رسولخدا صلّی اللّه علیه و آله هست کسی جواب 

نداد و او کزیان باز گشت. دیگری رفت و همین کار را کرد بدون جواب 


گریان بازگشت سلمان آمد او را هم کسی جواب ب نگفت او گریه کنان به در 
خانة فاطمة زهرا علیها السّلام آمد و بر در ایستاد و گفت السّلام علیکم یا 
اهل بیت المصطفی, و علی علیه السّلام در آن زمان در خانه نبود. پس از 
سلام گفت ای دختر رسول خدا پیامبر صلّی اللّه علیه و آله از مردم کناره 
گرفته و جز برای نماز از خانه خارج نمیشود و با احدی سخن نمی‌گوید و 
کسی را اجازه اینکه خدمتش پرسد. نمی‌دهد فاطمه علیها السلام عبا بر 
سر افکند و رو بخانة پیامبر صلّی اللّه علیه و آله نهاد تا اینکه به در خانه 
رسید سلام کرد و گفت ای رسول 
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خدا من فاطمه هستم پیامبر صلّی اللّه علیه و آله در سجده بود و 
می‌گریست پس سر را بلند نمود و فرمود چه شده است که فاطمه نور 
چشم مرا پشت در نگه- داشته‌اید درب را باز کنید. چون چشم فاطمه بر 
ول دا فتاه رک زر باس صلیالله علنه و اه رامتا یه کر که 
از شدت گریه و حزن انقدر نخیف ولاغر شنده است شروع بگریه, نمودر و 
خطات نبه ید کفت: ای -رشضصل خدا خه مشود ما را پیامتر صا الاه 
علیه و آله فرمود جبرئیل نزد من آمد و ابواب جهنم را برای من وصف نمود 
و.بمن خبر داد که باب بالای. آن از آن اهل کبائز امت هن است این نود که 
مرا غمگین ساخت و گریان نمود فاطمه علیها السُلام گفت ای رسولخدا آیا 
از او سوال فرمودی که آنان چگونه داخل جهنم می‌شوند, فرمود ملائکه 
آنها را بسوی آتش میرانند در حالیکه نه چهره- های آنها سیاه گشته و نه 
دیدگانشان کبود شده و نه بر دهانهای آنها مهو زدم شدم.و ته:.با شیطاتین 
قرین گشته و نه غل و زنجیری بر آنها نهاده شده است فاطمه علیها السّلام 
گفت ملاتکه چگونه آنها را بسوی آتش میکشند فرمود مردان را با 
ریش‌های آنها وزن‌ها را با گیسوان و موی‌های جلو سر آنها, چه بسیار 
سالخورد کاتیکه بموی: سییدشن. گر فته. شندم..و تسوی. انش کشیده امی‌شنود 
در حالیکه فریاد میزند وا شیبتاه وا ضعفاه, و چه بسیار جوانانی از امت من 
که موی صورتش گرفته شده و بسوی آتش برده می‌شود و او فریاد میزند 
وا شباباه. وا حسن صورتاه. و چه بسیار از زنان امت من که موی جلو سر 
آنها گرفته شده و بآتش کشیده میشوند و آنها فریاد میزنند وا فضیحتاه, وا 
هتک ستراه, تا آنها را بنزد مالک دوزخ میرسانند چون چشم مالک بر آنها 
می‌افتد یملائکه میگوید اينان چه کسانی هستند که تا یحال در میان اشقیاء 
عجیب‌تر از این‌ها ندیده‌آم نه چهره‌شان سیاه گشته و 
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نه غل و زنجیری بر گردن آنها نهاده شده ملائکه میگویند بما چنین دستور 
داده شده او خطاب با نها میگوید 5 

ای گروه اشقیا شما کیستید, ۱ دیگر آمده است که چون ملائکه 


آنها را با این کیفیت بطرف دوزخ بکشند فریاد میزنند وا- محمداه چون 
مالک را ببینند از هیبت او نام محمد را فراموش کنند. پس بآنها میگوید شما 
کیستید میگویند ما از کسانی هستیم که قرآن بر آنها نازل شد و ماه 
رمضان را روزه می‌داشتند. مالک میگوید قرآن جز بر محمد نازل نشده 
است چون اسم محمد را می‌شنوند فریاد میزنند که ما از امت محمد 
هستیم مالک میگوید آیا در قرآن آنچه شما را از معصیت خدا باز بدارد نبود, 
چون آنها را بر لب جهنم آورند و چشمشان بر آتش افتد میگویند ای مالک 
آیا اجازه می‌دهی که ما بر خویشتن بگرییم پس آن قدر میگریند که خون از 
دیدگانشان جاری می‌شود. مالک میگوید چه نیکو بود این گریه‌ها اگر در دنیا 

و از ترس خدا| می بود» و اگر چنین بود امروز طعمهة آتش نمی شدید پس 
ای ان ره بگو آنها را در آتش افکنید همگی فریاد میزنند 
لا اله الا اللّه اتنن. از انا باز میگردد مالک« باتش وید انها ترا فرا کیره 
میگوید چگونه ممکن است در حالیکه آنها اين کلمة طیبه را بر زبان میرانند 
مالک میگوید ولی پروردگار تو چنین امر نموده آنشت نشن. انش آنها را فرا 
گرد بعضی را آتش تا مج پا فرا گیرد و بعضی را تا زانو و بعضی را تا سینه 
و بعضی را تا حلق و هر گاه که آتش بچهره‌های آنها میزند مالک میگوید 
صورت- های آنها را مسوزان که چه بسیار اين چهره‌ها برای خدا در دنیا 
نید نموده‌اند و دلهای انها را هم مسوزان چون بسیار در ماه رمضان 


اسرار الصلاة (ملکی تبریزی), ص: 220 تب 
برده‌اند و انها فریاد میزنند یا ارحم الراحمین, يا حنان و يا منان. پس انگاه 
که حکم خدا تنفیذ شد بجبرئیل میگوید گناهکاران امت محمد چه میکنند 
جبرئیل میگوید بار الها تو بحال آنها از همه آگاه‌تری میگوید برو و ببین در 
چه حالی هستند. ۳ ۲ 

جبرئیل بنزد مالک میاید در حالیکه او بر تختی از اتش در وسط دوزخ 
نشسته چون چشم او به جبرئیل می‌افند بخاطر تعظیم او از جای بر میخیزد 
و میگوید چه چیز باعث شد که باینجا بیائی, جبرئیل میگوید گناهکاران امت 
محمد چه میکنند؟ 

مالک میگوید چه بد است حال آنها و تنگ است جایگاه آنها, آتش بدن‌های 
آنها را سوزانیده و گوشتهای آنها را خورده و چهره‌ها و قلبهای آنها باقی 
مانده و ایمان در دلهای آنها می‌درخشد جبرئیل میگوید آنها زا نفن نشان ده 
مالک به نگهبانان دوزخ امر میکند که جایگاه آنها را -بجیرتیل نشان. .دهتد 
کون مخ مین حور یل را با الق مشاهدم کنیه در میبایند که او از 
ملائکة عذاب نیست پس می‌پرسند که این بنده‌ای که تا بحال از او زیباتر 
در دنیا ندیده‌ایم کیست؟ مالک میگوید این جبرئیل است که نزد خدا مقامی 
والا دارد آنکه وحی را برای محمد میآورد. 


چون اسم محمد می‌شنوند جملگی فریاد میزنند که ای جبرئیل سلام ما را 
بمحمد برسان و به او خبر ده که گناهان ما بین ما و او جدائی افکند و از 
حالت بد ما او را آگاه ساز. جبرئیل باز می‌گردد اقدس حق از او 
می‌پرسد که امت محمد را در چه حالی یافتی میگوید چه بد حالی که 
داشتند و چه جایگاه تنگی که برای آنها بود. 

ققی بر دنتد: آبا ای ار جبرئیل میگوید بلی از من خواستند 
که سلامشان را به پیامبرشان برسانم و از حال بد انها او را اگاه سازم. 
می‌فرماید برو و او را با خبر ساز پس جبرئیل خدمت پیامبر میرسد در 
حالیکه آن حضرت در خیمه‌ای از در سفید که چهار هزار باب دارد و هر باب 
دو لنگة درب از طلا دارد بسر میبرد, و به آن حضرت می‌فرماید: 

ای محمد من از نزد گروهی از گناهکاران امت تو میأیم که در آتش معذبند 
آنها خدمت تو سلام رساندند و از حال خویش و جایگاه تنگ خود شکایت 
داشتند پیامبر نزد عرش خدا میأید و به سجده می‌افتد و ثناء او میگوید: 
تناتن. که اد .صل آن تکفته: بارش خطاب مفیسد سرت زا اند نما مهن 
چه می‌خواهی سوال نما که داده می‌شوی و شفاعت نما که شفاعتت 
پذیرفته می‌شود, رسولخدا میگوید اشقیاء امت من که حکمت را در مورد 
آنان تنفیذ نمودی خطاب میرسد شفاعتت را دربارة آنها پذیرفتم پس_به 
دوزخ برو و هر که را که لا اله الاً اه میگوید از آنجا خارج نما پیامبر میآید 
چون چشم مالک به پیامبر می‌افتد درهای دوزخ را میگشاید و سرپوش بر 
میگیرد چون آنها چشمشان به رسول خدا می‌افتد فریاد می‌زنند که آتش 
پوست بدن ما را سوزانید و جگرهای ما را سوخت پس همگی را از آتش 
خارح میکند. در جالی. که نغال.. کننتته‌اند و آتش. جبری از آنها بر جای 
نگذاشته است و به نهری که بر در بهشت جاری است و حیوان نام دارد 
شلد کین ان اب سل فیکننی وه همین خوان: و ییا از ان .خارج 
می‌شوند و ۳ چهره‌هائی چون ماه داخل در بهشت می‌شوند. 
1 
است و از کدامین دیوان اسمت خارج می‌شود آیا نامت در دفتر مقمنین و 
مقربین ثبت شده است. چرا که خوف و رجاء است که بهشت و دوزخ را 
بزرگ می‌دارد. و بر حذر باش از اینکه حالت چون حال ملحدین باشد که 
وجود جهنم و عدمش برایت ند و یادا کم به واه ععاید مه 
از ایمان بخدا و روز آخرت بدون اينکه از این ایمان خوف و رجاء برایت 
حاصل شود مغروز کرد زیرا آن موجودی که آثری نداشته باشد همچجون 
معدوم خواهد بود پس نفست را اگر ادعای خوف نمود در بوته آزمایش در 
آور چرا که برای خوف آثاری است اما اثر خوف در بدن به زردی چهره و 


گریة بسیار و در جوارح به خود داری از معاصي و مقید بودن به طاعات و 
تلافی آنچه در گذشته از انسان فوت شده و آمادگی جهت بندگی خدا در 
آینده, و در قلب به- خشوع و استکانت و دوری از کبر و غرور و کینه و 
حسد است و خلاصه کلام انکه دل را بانچه میبایست از ان هراسان بود و 
خطر آن مشغول داشتن و اهتمام بنجات از گرفتاریهای آن, بگونه‌ای که 
محلی برای ساير هموم باقی نماند و یا لا اقل هم اخرت را در ردیف سایر 
هموم قرار دادن, زیرا خوف- حال هر خوف و ترسی که باشد- انگاه که بر 
دل غلبه نمود و قلب را فرا گرفت هر شهوت و میلی را می‌سوزاند و جائی 
برای غیر باقی نمیگذارد تا بآن مشغول شود و هر چیزی غیر آن را 
فراموش میکند و هم و غم و مشغله‌ای جز مراقبت از انچه از ان هراس 
دارد و مجاهده و کوشش در تحصیل نجات از ان برای او نخواهد بود, و 
لحظه‌ها و نفس‌ها را غنیمت خواهد شمرد تا چه رسد به روزها و 
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ساعات. و کمترین درجه خوف آثرش خود داری از گناهان است و این 
مرتبه را ورع گویند, و مرتبة وسط آن ترک مشتبهات است و این مرتبة 
متقین است, و بالاتر از اين مرتبه, تری اموری است که انجام آر کیت 
ندارد و اگر تجرد برای خدمت ضمیمهة اين مرتبه گشت و آدمی خود را تنها 
برای بندگی خدا وقف نمود چنین کسی دیگر آنچه را در آن مسکن نگزیند 
بنا نمیکند و آنچه را که نیازی ندارد جمع نمیکند. و به دنیا التفاتی ندارد چرا 
که می‌داند از اين دنیا باید مفارقت کند و یک نفس از عمرش را برای غیر 
خدا| صرف تق گنز گفته شده چنین کسی را سزاوار است که صدیق 
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فصل «در علاج خوف» 


میگویم اصل خوف, ایمان بخدا و روز قیامت و ثواب و عقاب و بهشت و 
دوزخ است., حال این ایمان خواه از روی تقلید و بمجرد شنیدن برای انسان 
پیدا شده باشد, يا از روی تحقیق و برهان و يا کشف و مشاهده اما خوف و 
ترسی که برخواسته از ایمان تقلیدی است شبیه ترس کودک از مار است. 
زیرا او چون از مادرش شنیده که مار انسان را می‌گزد و می‌کشد, و پدر و 
مادرش را دیده که از مار می‌ گریزند و از دیدنش وحشت می‌کنند این ترس 
برای او حاصل شده و تقویت ميشود. و خوفی که برخواسته از ایمان 
تحقیقی باشد شبیه خوف عقلا از انچه که عقل حکم به ضرر و موجب 
هلاکت بودن آن می‌کند می‌باشد و هر چه مبادی و اصول این ترس بحس 
نزدیک‌تر باشد و انسان بیشتر بیاد او و بفکرش باشد این خوف بیشتر 
0 
و خوفی که ناشی از کشف و شهود باشد آن خوفی است که جمیع فضایل 
خوف را در بر دارد و هر شهوت و غضبی را که در دل او باشد می‌سوزاند 
و همه چیز را از یاد میبرد و برای موّمن هم و غمی جز همانچه که از آن 
می‌ترسد و نجات از آن, باقی نمیماند و برای این 
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مرتبه از خوف هم از مراتبی است و آن کس که مثلا آتش جهنم را شهود 
نموده خوفش باندازه کسیکه عذاب بعد و حجاب از لقاء پروردگار را شهود 
نموده نخواهد بود. 
آبا نشنیده‌ای که امیر المومنین علی علیه السْلام پس از اینکه شدت عذاب 
جهنم و طولانی بودن مدت آن را بیان میکند می‌فرماید: بارالها ای آقا و ای 
مولای من, گرفتم آنکه بر عذاب تو صبر نمودم چگونه فراق و دوری تو را 
تحمل نمایم. 
و گرفتم آنکه بر آتش سوزانت صبر نمودم چگونه از نظر به- کرامت و 
بزرگواریت در گذرم. و اگر خواستی که فرق بین عذاب آتش دوزخ, و 
عذاب آتش فراق را دریابی بین عالم حسی و عالم عقلی و درک حس و 
عقل مقایسه نما زیرا نسبت حس به عقل چون نسبت قطره با دریا بلکه 
هنوز هم بیشتر است. و خوف و بعد و حجاب برای مقربان درگاه الهی, 
قطعا مایه هلاکت آنها است ولی جون ذات اقدس حق خود سیاست قلوب 
اولیائش را بعهده دارد هر گاه که مبادی این خوف در دلهای آنها فزونی 
گیرد و دلهای آنها را پسوزاند و آنها را به هلاکت نزدیک سازد نفحه‌ای از 
نفحات رحمتش بر آنها وزیدن زد و قطره‌ای چند از باران رجاء و 
آفیده‌اری بر دلهای فردة انان. فزه.بارد و آنها را دهبارن زنده کرداند تا که 


و وا رای مات ساره هخا کش رای سا مره 
نزدیک شود این زمان است که بساط خوف و رجاء را درهم پیچد و شوق 
لقاء محبوب بر دلهای آنها غلبه کند بگونه‌ای که اشتیاقشان به مرگ بیشتر 
از اشتیاق طفل به پستان مادر گردد. 
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و شاید آنچه که ما گفتیم معاملةّ او با بعضی از اولیائش باشد و با هر یک 
از آنها رفتاری خاص داشته باشد که همة آنها ناشی از کرم و بخشش و 
رآفت و مهربانی و فضل و احسان او, و مناسب حال آن ولی در راه ترقی 
بان هفاهات فسات لها کم معصای اسا مسا رای را 
مقرر داشته, میباشد. 

پس با توجه باين مطالب خواهی دانست که اصل خوف و سیب اصلی آن 
از خدا| و روز قیامت است ۳ و او باشد, حال ۳ ایمان کسی ضعیف 
است در نتیجه خوف او هم اندک خواهد بود و گاهی کسی ایمانش قوی 
است و خوف او هم بسیار است ولی از فعلیت یافتن این خوف مانعی 
حله کی کنو علاع,این برد باسعویت یمان است‌ و با پسری ان ماه 
اما اولی که تقویت ایمان باشد این جا محل بیان آن نیست, و دومی که 
رفع مانع باشد در این جا بازگشتش به دو امر است: 

یکی غفلت دل از بهشت و دوزخی که بأن ایمان آورده است و دوم غلبة 
محبت دنیا بر قلب بگونه‌ای که دل او بمرض عشق به دنیا گرفتار شده 
است. 

اما امر اول: علاجش موعظه و یاد آوری و تذکر اسباب خوف از عذاب‌های 
دنیوی و اخروی است 9( قرائت آیات عذاب و تکرار آنها و 
تفکره و تال در آن ایات و تصور گرفتاری خویش در آن عذاب‌ها در هر 
شب و روز لا اقل دو مرتبه و اکر امکان داشت بیشتر نفع زیادی خواهد 
داشت و اگر بخواهد که اثر کاملی داشته باشد میبایست که در هر ساعتی 
این امر را تکرار کند و ملازمت و هم نشینی با خائفین 
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و مشاهدة حالات انها نیز فوز عظیمی است و اگر بچنین کسانی دسترسی 
نبود شنیدن احوالات انها نیز موثر خواهد بود. ۱ 

و اما امر دوم که غلبة محبت دنیا بر قلب باشد علاج ان تقویت انگیزه‌های 
دینی و تضعیف انگیزه‌های هوی و هوس و محبت دنیا است. زیرا قلب 
مور کج ی یه تشک است تا ایکا که کی اش ویر مان 
آید و قلب را مالک شود و حکمران دل گردد و سایر اعضاء و چوارح را که 
بمنزلة سپاهیان دل هستند هر گونه که بخواهد بکار گیرد. بیان این مطلب 
که تقویت انگیزه‌های دینی بر انگیزه‌های شهوانی و برتری دین بر هوی 


تا ها رای اس تص وان سا اکن ارم که فعلن مش حا کم 
بر شهوت شوند, میبایست که شهوت را تضعیف و عفت را تقویت کنیم اما 
ال قطع‌اسات خارجی‌ ان کارت ورن خداهای اه مفوط 
هم از حیث نوع و هم از حیث مقدار میباشد پس می‌بایست که مرید از 
خوردن غذاهای مقوی بپرهیزد و از پرخوری بر حذر باشد, و لذا شروع برای 
شکستن شهوت دستور بگرفتن روزه داده است. 

دوم . قطع اسبابی که باعث تهییج شهوت میشود مثل نگاه کردن بمناظر 
شهوت انگیز, چون نگاه باعث هیجان قلب میشود و قلب قوةّ شهویه را 
بحرکت در میآورد. و اين امر با کناره گیری ار از آماکنی که حطان 
رویت مناظر شهوت انگیز و صورتهای زیبا در آن میرود میسر ميشود, و 
بهمین خاطر است که شرع از نگاه به زنها و پسران زیبا روی 
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منع نموده است و رسولخدا صلّی اللّه علیه و آله فرمود نگاه تیر مسمومی 
از تیرهای شیطان است., و تير نگاه از کمان صورتهای زیبا و از راه دیده بر 
دل هرتشیند و صیری مر دیده بر هم تهادت وان اما هی کم اجتمال وجود 
سوم . : نفس را را مباح که نعاح نافجد واه ای رسانیدن. 


و اما امر دوم که تقویت عفت بااشد به دو امر است : ٍ یکی تذکر فوائد و 
ثمرات دنیائی عفت و پاکدامنی و ثوابهای اخروی آن که در آیات و روایات 
آمده است. 


و دوم در میدان جنگ بین عفت و شهوت, عفت را غالب نمودن و این با 
بمقتضای عفت تدریجا حاصل میشود. و هر بار از مرتبة قبل اسان‌تر 

می‌شود تا انجا که دیگر برای خصم نیروئی برای مقابله باقی نمیماند. 

مطلب دیگر اینکه خوف از امور اخروی بر چند قسم است: مکروه و حرام 

و مستحب و واجب. 

اما خوف مکروه خوفی است که از درجة اعتدال آدمی را خارج کند و 

اشتغال بآن انسان را از دوام ذکر و فکر باز بدارد و فراغت خاطری را که 

برای انجام اعمال دیگر لازم است از انسان سلب نماید. 

قسم دوم اینکه خوف بحدی باشد که آدمی را به قنوط و ناامیدی از رحمت 

نورد کان بکشاند که این خود از گناهان بسیار درز ی ۰ هلاکت آد شوم 

ست . 

قسم سوم خوف و ترسی است که سبب تقوی و پرهیزگاری و عمل بیش 

از حد واجب شود. 
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قسم چهارم خوف و ترسی است که آدمی را از محرمات شرعی بدور 


داشته و بر عمل به واجبات شرعی وا دارد. 

و به یک اعتبار خوف را می‌توان به ناقص و معتدل و زاید وصف نمود: 
خوف ناقص خوفی است که دل را بدرد اورد و اشک را جاری سازد ولی در 
مقابل محرمات و شهوات نتواند مانع انسان شود و ادمی را بر مجاهده و 
انجام عبادات بر نینگیزاند. و هر گاه آیه‌ای یا روایتی در وصف جهنم و 
شرت غاب ان .نهد بحرند. وحو یدرد آکز آن از سس رود وا راهمانع 
و رادع نباشد مثل رقت قلبی که در زنها هست. این خوف خوفی ناقص 
است., و بخاطر ضعف ان وجودش مثل عدم آن هست و عامة مردم 
چنین هستند. 

خوف معتدل خوفی است که انسان را به انجام اعمال نیک و تقوی و جهاد 
تقیس,تو انگرانهو ان وف در همعووحات ان ناکم مسوومیدی براع 
آن توابهای فراوان است. 

و خوف زاید خوفی است که به یأس و ناامیدی منتهی شود و آدمی را از 
علسیان بدا ری باکت تعری معط کت اسان هیا اخلال عفن منک 
ه ۱ ۱ 67 ۱ ۶ ی 
اینست که خوف فی نفسه از فضایل نیست تا هر چه بیشتر شود بهتر باشد 
بلکه خوف یک نقص است و اگر می‌بينيم که در زمره فضایل قرار گرفته 
بخاطر اینست که بواسطء آن نقص مهمتری رفع ميشود و چون چنین است 
اگر این خوف از حد خودش تجاوز نمود بگونه‌ای که در رفع آن نقص دیگر 
کا ر ساز نبود یا بر آن افزود قبیح خواهد بود. 
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و خلاصة کلام آنکه آنچه که در اعمالی که شارع آن را نیک دانسته مثمر 
ثمری باشد مطلوب و انچه که این ثمر را نداشته باشد و بر خلاف ان نتیجه 
ی یس 


فصل «در بیان خوف از سوء خاتمة کار انسان» 


سوء خاتمة کار انسان در هنگام مرگ خود مسئله‌ای بس مهم است و ما 
بخاطر اهمیت آن فصل جداگانه‌ای برای آن باز نمودیم حال اين امر خواه 
باین باشد که در هنگام مرگ پرورندة عمل آدمی با کفر و انکار حق بسته 
شود و یا با فسق و فجور و یا نقصی دیگر پایان پذیرد. و بندگان کامل 
پروردگار از همین امر پیوسته در هراس و بر این امر می‌گریستند, و این 
ات ای ان ار نو لت ادف است ای حانای حد ۲ 
دای ساره مرا رای اس نحل مور 
آضا سهه امه کارا با ره آرکان خن اس هد ان در ضورتی اس کوردر 
سکرات مرگ که بواسطة اضطراب روح بعضی از احوالات آخرت برای 
انسان مشهود میگردد و پرده‌ها اندکی بکنار میرود انسان بواسطة عقاید 
نادرست و ملکات نایسند., و يا بر اثر اعمال گذشته برایش حالتی پدید آیذ 
که موجب شک و يا انکار او شود و این شک و انکار بر قلب او غلبه کند و 
پروندة کار او در همین حالت بسته شود که این سبب خلود و جاودانگی او 
ذر اتشن خواهد گشت و یا به فسق و فجور نامه عمل انسان پایان می‌پذیرد 
و این در صورتی است که انسان بر انجام بعضی از 
گاها رای دا میا اصوار ایکا کرار ان نیت 
محبت آن گناه در دل او ريشه دوانیده و یاد آن گناه بر قلب او غلبه کرده 
باشد چون هنگام مرگ رسید صورت آن گناه در نظرش مجسم شود و میل 
به انجام آن در او پیدا شود و در همان حال که وجه روحش به عالم طبیعت 
و روی دلش بسمت دنیا است جانش گرفته شود چنین کسی که سرش را 
بطرف دنیا برگردانیده و قبض روح شده است از لقاء پروردگار محجوب 
خواهد بود و آنگاه که انسان از خدایش محجوب گشت عذاب بر او نازل 
می‌ شور و آثار گناهانش ظاهر مپگردد, چوب_ انسان بر همان پم و بر 
آن زندگی میکرده متمیرد ویر آنجه. که. بر أن : مر د8 زنده می‌شود, یعنی 
الش هام هرک.همان حالی.است که در زندگی از تور اعقال و ظلعت 
آن که منشاً ثواب و عقاب و بلکه عین ثواب و عقاب است ولی بغیر 
صورت جزائی آنها بر قلبش غلیه داشته است, پس هر گاه که صورت روح 
به عالم برزح برگشت صورت آثار اعمال او هم بصورت برزخی و جزائی 
أآن: بزفی کردد و ظلم مثلا بظلمت بدل میشود و درهم و دینارهائتی که از 
بابت زکات نزد او بوده و از اداء آنها بخل می‌ورزیبده آتشی می‌شود که 
پیشانی و پشت او با آنها داغ می‌شود. 
و ما در گذشته گفتیم که برای هر چیزی در هر عالمی صورتی غیر از 


ضفرت. آن .ذو عالق دیگر: انتبت و بیان داشتیم که انچه را که انسان در 
خواب می‌بیند و وقایعی 9 میخواهد واقع شود و بصورت- های 
برزخی آن مشاهده کند از همین باب است., و لذا آنانکه حقایق صورتهای 
برزخی را می‌دانند اين گونه روّياها را تعبیر می‌کنند, , و قضیه 
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هم همان می‌ شود که آنها گفته‌اند بعنوان, مثال در زمان حجاج مردی در 
خواب دید که بر دیوار مسجد رسولخدا صلی الله علیه و آله کبوتر سفید و 
زیبائی نشسته 4 ناگهان بازی آمد و او را ربود این خواب ر بر ابن 4 
ات وا ای را ۷ 
روزی نگذشت که اين ازدواج واقع شد, از ابن سیرین از وجه این تعبیر 
سوال شد گفت مسجد صورت خانوادة شریف است و کبوتر صورت دختر 
نزر حان: و باز صورت مرد قدرتمند ستمگر است, و امروز در مدینه بیتی 
فرشیر ارست ع اله آن عفر یر آن تاش دنر ربایر ار وه عد 
اللّه و در میان مردان قدرتمندتر از حجاج نیست. لذا این ریا را اين گونه 
7 

بٍِ# خانمة کاز اسان این ِِِ انسان در مدت عمر آثاز ۳ و 
تتمی و ات وا تفن سس ههور یی مر یدنق آشیان 
در حال احتضار باشد همان خوی و خصلتی که در تمام مدت عمر بر او غلبه 
داشته در نظرش مجلسم می‌ شود و او بدان میل می‌نماید و روحش در 
مان حال فص شور وین رف الم دک سل شد آن مل هم 
بآن صورت دیگرش که صورت برزخی آن باشد بر او عرضه می‌شود و او 
ی کو ا را هی 
تقامف مد اسان است کما افضاء الیته پارسکی اما نت که 
در قلب او رسوخ نموده بود نور ایمان ظاهرٍ می‌شود و رحمت و عفو الهی 
اور قزا میس رده ان بر صورنی ,ات که نار 
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اعمال زشت. ضعیف باشد, ولی گاه می‌شود که این اثار قوی است و در 
برزخ پایان نمی‌پذیرد و برای روز قیامت باقی میماند و اگر چنین بود باز در 
قیامت آن عمل زشت بصورتی که مناسب با عالم قیامت است در میاید و 
بارسا خر خال عدت قامت و در فعصی: از مامت ان نان ان عمل. بایان 
می‌پذیرد و يا اينکه باز هم باقی میماند و او را داخل در جهنم می‌کند و در 
اتخاست وه اناد آریه عنص یی هرن رسد ابا ان باه 

و کسی نگوید آنچه که تو بیان زاشتی انار اععال و مقتضیات صفات است 
پس واب و عقاب و رحمت و قهر و عفو و غضب خدای متعال چه ميشود. 


جچون در جواب میگویم که همین آثار است که واب و عقاب نامیده شده و 
ذات اقدس حق همة آنها را برحمت و قهر و عفو و غضب خود آفریده است 
نظیر. انچه ,در دنیا: است: متلا تو-میکوتی خداه‌ند بسری زوزی مرن کردانیت و 
قصدت از این سخن اینست که نطفءة تو را که در صلب تو بود و در رحم 
همسرت قرار گرفته پسری گردانید و پا بعبارت دیگر برای نطفة تو که در 
رحم همسرت قرار گرفت اثری که بحکمت خودش در آن به ودیعه نهاده 
بود بخشید و عادت و سنت پروردگار و مقتضای حکمت او در دنیا و آخرت 
بر, این جاری, شننوه: است که حلعت,: اشباءبواسطة استاب ضورت کیرد و 
اه و اد 
رحمت و غضب و لطف و قهر او ندارد. 
و آنچه که ما گفتیم با اینکه نتيجة اعمال را ثواب و عقاب بنامیم اختلافی 
ندارد. زیرا ثواب عبارت از اینست که عمل تو بگونه‌ای باشد 
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که اقتضای بخشش بهشت و حور و قصور و سایر اثار خیر را از ناحية 
پروردگار بتو را داشته باشد همچنین عقاب عبارت از اینست که خدا از 
عمل تو آتشی بیافریند که تو بدان معذب باشی. 
و تمام آنچه که ما بیان داشتیم موافق با قواعد عدل بوده و با آنچه از 
سنت الهی در این عالم و بعضی از عوالم نزدیک بعالم حس جریان دارد و 
با انچه که از شرایع سایر عوالم بما رسیده مطابقت دارد و شاید بحکم 
شرع و عقل و بلکه از طریق کشف و شهود این مسئله ایرادی نداشته 
باشده و خلاصة کلام آنکه سو ۶ خانمه کار آنسان جر آتر‌همان اعمال کته 
او چیز دیگری نیست و اعمال انسان هم همان مقتضای صفات دای انسان 
است که لك اعضاء و جوارح بصورت اعمال جلوه گر میشود ۳ حججت بالفه 
الهی در هنگام داوری کامل شود, و صفات جز بحکم آنچه که ذات اقدس 
حق بحکمت و عدل و بخشش خویش بر ذوات ت ارزانی داشته, و هنگامی که 
هر دانی-تتبان حال استغدادش از او چیزق.در خواشت نموده ناو بخشنده 
است چیز دیگری نیست و معنای سخن محققین که میگویند ما از آن روز 
گذشته در هراس هستیم همین معنا است, بعبارت دیگر اینان میگویند ما از 
آن روزی که ذات اقدس حق ما را ایجاد نموده و زبان حال ما از خدا اين 
صفاتی را که منشاً اعمال زشت گردیده طلب نمود و میل بعالم طبیعت 
کرد و بزمین دل بست بطوریکه ما را از لقاء پروردگارمان محجوب و از 
قرب و کرامت ت او دور ساخت و ما با قید و بندهای این صفات زشت خود را 
در این زندان عالم طبیعت. و در اين ظلمتکده به بند کشیدیم در هراس 
هستیم و از آنچه در آن روز خود برای خویشتن خواستیم بیمناکیم. 
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و آنچه که مایه اختلاف شده و باعث گشته که بعضی از سوء خاتمة کار در 


هراس باشند و بعضی دیگر از گذشته بیمناک همین لفظ سوء خاتمه کار 
انسان است که در لغت بیک معنا و در اصطلاح بمعنای دیگر است. 

و معنای اصطلاحی این لفظ در مواردی بکار گرفته میشود که کسی در 
ظاهر و در انظار مردم از حسن حال و نام نیکی برخوردار باشد و در هنگام 
و فرق بین معنای لفوی سوء خاتمه, با معنای اصطلاحی ان عموم و 
بسته شد و عاقبت کارش به شقاوت ختم گردد اطلاق می‌شود در حالیکه 
معنای اصطلاحی این لفظ تنها شامل حال کسانی از این افراد می‌شود که 
قبل از مراک در نزد عامه مردم. مردمان نیک و افراد صالحی بحساب 
میمدند و هنگام مرگ باطنشان آشکار شد. و خبث و شقاوتشان بر ملا 
گشت و پرونده‌شان ببدی ختم گردید. 

و خلاصة کلام آنکه آنچه سب میشود که عاقبت کار انسان بکفر و انکار 
حق بکشد دو امر است: 

یکی اینکه انسان در ذات خدا و صفات و افعال او عقیده‌ای بر خلاف حق 
داشته باشد و هنگام مرگ که پرده‌ها اندکی بکنار میرود و بعضی از حقایق 
اشکار میشود او انها را بر خلاف اعتقادات خود بیابد این سبب شک او در 
سایر معارف ایمانیش میشود و پرونده اش با شک پایان می‌پابد. و گفته 
شده که زهد و صلاح هم آدمی را از این خطر نمی‌رهاند, ولی بکمان من 
زهد و صلاح اگر واقعی باشد او را از اين خطر نجات خواهد داد حال یا 
سبب نجات ت او میشود و یا خود آن فی نفسه 

وسیلة نجات از این خر ات بلکه می‌توان گفت سبب اصلی وقوع 
انسان در اين مهلکه چیزی جز پیروی از هوی و هوس و فساد نیست, 
بعضی گفته‌اند مردمان ساده دل و بلهاء از اين خطر در امان هستند ولی 
بزای من:این فلت محفق تشندم است زیر انهاغالبا بیعضی از آمور یر 
واقعی معتقدند. 

و چون در هنگام مرگ خلاف معتقدات خود را مشاهده کنند در عقاید خود 
شک نموده و نسبت به عقاید صحیحشان هم ثابت نخواهند ماند, بلی ممکن 
است کسی بگوید در میان این طبقه چنین افرادی خیلی کم است. زیرا 
برای آنها اعتقاد راسخی در باب صفات و اسماء الهی نیست. 

از فضل و عنایت پروردگار اين است که موّمن زیرک باشد, و به نظر و 
فهم خودش خیلی اعتماد نکند و از لطف خدا خود را بی‌نیاز نداند بلکه در 
نجات از کفر و ضلالت باو توکل کند و در این مورد بسیار خدا را بخواند و 
پگوید: 


اللهم ثبتنی علی دینک و لا تزغ قلبی بعد اذ هدیتنی. 
بارالها مرا بر دینت ثابت قدم بدار و پس از اينکه هدایتم نمودی گمراهم 


ز. 

و يا این دعا را بخواند: ۲ 
اللی نی سس قاکان لو تفت شش لس اغرق, شنت اللی 
ی بیان ام تعر ی عیام ارف جک وم گر وب 
اراد الصا ۵ ماک ره ار در 

دینی. 

ترجمه: بارالها خودت را بمن بشناسان چرا که اگر تو خودت را بمن 
ناساس مار نی را ابا الا باسوت یشان چس 
اگر پیامبرت را بمن نشناسانی حجتت را نشناسم با ر الها حجت خود را بمن 
اسان سس ای اسان ای کسراه همه 

و در روایت ه هم به این مطلب اشاره شده است و میبایست که مومن 
۱ 
و اوصیا ء بر حق او اجمالا ایمان داشته باشد. 

بلی بحث‌های کلامی مناسب حال اکثر مردم نیست, و عاقبت خوبی ندارد 
بخصوص اگر با جدال همراه باشد و در روایات هم از این امر نهی شده 
است پس برای تحصیل معارف بهترین راه. همان راه مجاهده با نفس و 
تزکیة آن و دوام ذکر و فکر و دعا است. 

دومین عاملی که سبب سوء۶ خاتمة کار انسان و کفر و انکار او در هنگام 
مرگ میشود ضعف ایمان در اصل و در کنارش استیلاء محبت دنیا بر قلب 
است, زیرا ایمان که ضعیف شد محبت خدا هم ضعیف می‌شود و محبت 
ی ی ی اب مب 
مخالفت با هوی و هوس و شیطان نیست. , ِ 

و این سبب می‌شود که روز بروز انسان بیشتر در گرداب شهوات و کناهان 
فرو رود تا اینکه قساوت و تاریکی قلب را بیکباره فرا گیرد و از تراکم 
ظلمت گناهان دل سیاه شود و نور ایمان اندک اندک گراید 
بگونه‌ای که روشنائی برای آن باقی نماند, و چون سکرات 

آسرار الصلاة (ملکی تبریزی), ص: 239 ۱ 

مرگ فرا رسد و او بجدائی از این دنیا که محبوبش گشته یقین نماید و خدا 
را باعث این کار بداند, بیم این میرود که محبت دنیا و ناراحتی جدائی و 
فراق او در باطنش اثر بگذارد و بر این تقدیر خداوندی, اعتراض کند و ان 
را انکار نماید, و همان محبت ضعیفی که از خدا در دل او بود ببغض و کینه 
بدل شود که اگر در چنین حالی قبض روح شود در حالی مرده است که 


دشمن خدا بوده است و چنین پایان کاری از آن اولی هم بدتر و بیچاره 
کننده‌تر است. ۲ ۲ 

و در مورد بعضی از معاصی مثل ترک فريضة حج امده است که مرتکب ان 
یا بهودی و يا نصرانی از این دنیا میرود و این خاصیت ان عمل است. 

و اما سبب سوء خاتمة کار انسان و بسته شدن پرونده عملش با فسق و 
گناه به اینست که ایمان کسی قوی باشد ولی مرتکب گناه هم بشود و در 
هنگام اضطراب روح و ضعف عقل, گناهان در نظر انسان مجسم شود و 
ان ان فال و سص تا را ی 
فتازم. بکتام حجاب بین او و خدایش میشود و ماأیة عذاب او میگردد ولی 
عذابی کمتر از عذاب آن دسته اول, چنین کسی به اندازه غلبة ظلمت گناه 
بر سر قلبش عذاب میشود و همین افراد هستند که عفو و مغفرت الهی و 
شفاعت اولیاء دین دربارة انها امید میرود. 

و کسانی که بسیار بیاد خدا و روز قیامت هستند و بر طاعت و بندگی خدا 
مواظبت دارند از این خطر بدور هستند زیرا قلب در هنگام ضعف و میلش 
بباطن آنچه که یاد آن چیز در گذشته بر او غلبه داشته 
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و محبتش در دل رسوخ نموده, در او تصور می‌شود و برایش مجسم 
میگردد, و قلب هم جوارح و اعضاء را بان مشغول می ‌گرداند. 

چنانکه حکایت کنند که بقالی در حال احتضار بود هر چه اطرافیان شهادتین 
را باو تلقین مق‌تفودنة او میگفت چهار تا, پنج تاء شش تا؛ و هر آنچه آنها 
میکردند که او شهادتین را بر زبان و او بگفتن همان الفاظی مشفول 
بود که در زندگی اکثرا بر زبان داشت. و گفته شده آنچه که باید از وقوع 
ان ون اه هرک ترسید خطورات قلبي ناپسندی است که در خاطر انسان 
میگذرد و همین است که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: چه بسا 
بهشت به اندازة فاصلة دو نوبت دوشیدن شتر باقی نمانده که و 
را از اين امر خوف بسیار و بیم و هراسی پس عظیم است زیرا انسان اگر 
بخواهد که در خواب جز احوال صالحان و نیکوکاران و حالات عبادات و 

طاعات را نبیند برایش خیلی مشکل است, گر چه مواظبت , هو 
عبادات دخالتی در این امر دارد. 

و این فرماشی رت لخد صلی الله غلیهدو اله که فرید هام سل مان 
عمل اهل بهشت بوده است, مباد| که به پنداری که مراد حضرت عمل 
خااصن ود است اه یساس صلی آلله علم ی اه ماه کمل وده 
است. و الا که عمل خالص در چنین مدتی قطعا باعث نجات انسان از سوء۶ 


خانمه کار میشود, بلکه می‌توان گفت سوء خاتمه جز اشسانای عدم اخلاص 
بنده در بند گی نظیر عبادت ابلیس. بیست. و ترس عارفان از همین جهت 
صدق و اخلاص است و از این بیم دارند که مبادا در این زمینه مقصر 
باشند. و اخلاصشان اخلاص واقعی نباشد. 
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فصل «در بیان رجاء و امیدواری و حقیقت آن» 


حقیقت رجاء. از شادمان شدن دل بخاطر انتظار محبوبی است. 

و برای آن دو اطلاق است: 

اطلای او فنای عام اه که انیست. که بر خخرو اد خفن سار 
اتظار ,رسدن.جوبی, اطا ی سوه خال خوای این اتظان گرون باشند, 
خواه حماقت, و خواه تمنا و ارزو خواه رجاء واقعی. ۲ 

اطلاق دوم ان : استعمال این کلمه در مقابل غرور و حماقت و ارزو است. 
اسشت که اخیال وشیدن ان تسار افت, و این ال زر صورنی است کم 
اکثر اسباب وجور آن محبوب فراهم آضده و اندکی باقی مانده بااشد و 
اس ای ان ای فک ار ای کر و ری 
امکان ممکن است بعید بنظر رسد, و اما اگر احتمال وجودش در نهایت بعد 
و دوری باشد بگونه‌ای که عقلاء انتظار دستیابی بآن را بیهوده بدانند اسم 
عرور و جمافت بر او از رجاءه اضوواری‌ضاد و تر است:. اما اکر احتمال 
وجود آن نامعلوم باشد و انسان علم بوجود اسباب پیدایش ان و یا عدم ان 
پا قرب و بعد امکان دستیابی بآن 
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را نداشته باشد, و در عین حال انتظار رسیدن ان را داشته باشد ان با تمنا 
میگویند و میزان معرفت درجه احتمال باین است که این احتمال در طلب 
آنچه که امید حصول آن میرود موّثر باشد و عقلا چنین احتمالی را تفت یو 
و اک سا رای ناتسا ات مات 
زیاد و مختلفی است که گاهی بعضی از این اسباب در اختیار خود انسان؛ و 
گاهی چنین نیست, و مطلوب‌های شرعی از قسم اول است, بنابر این 
میگوئیم موجودی که هنوژ وجود نیافته پا اینست که اغلب اسباب آن که 
خارج از قدرت مکلف است موجود و حصول بقية ان‌هم نزدیک است با 
خیر. و باز در هر یک از این دو صورت يا مکلف علم باین حقیقت دارد یا 
ندارد. و در هر یک از اين چهار صورت يا مکلف شروع بفراهم اوردن 
مقدمات پید ایش ان مطلوب را نموده, يا نه که جمعا هشت صورت پید | 
میکند 


صورت اول: موردی است که اغلب اسباب حصول آن مطلوب, موجود بوده 
ها میا بر 
بفرآهم اوردن مقدمات ان بنماید, این چنین کسی براستی راجی و امیدوار 
و در رجاء خود صادق است. 

صورت دوم: موردی است که در همه امور مثل مورد اول باشد ولی مکلف 


غلم بان تذاشته باشخم‌ ادلی شروع بتحضیلن فقدمات: ان شهاید که ایزن زا 
تمنا میگویند. ۱ 

صورت سوم: موردی است مثل مورد اول و مکلف هم علم بان دارد ولی 
در پی تحصیل مقدمات آن بر نمی‌آید اين چنین کسی را ضایع کننده و 
اهمال کار باید نامید و اگر امیدی هم داشته باشد امیدی کاذب 
را ای و 2 ۱ 

است چرا که هر کس امید بچیزی داشته باشد در طلب او بر می‌اید. 
صورت چهارم: موردی است که اغلب اسباب پیدایش ان مطلوب موجود 
نباشد و دستیابی ببقية اسباب هم خیلی دور بنماید و او با علم باین مطلب 
باز در پی تحصیل مقدمات آن بر اید چنین کسی احمق است. 

صورت پنجم . : اینکه شرایط همان شرایط مورد چهارم باشد ولی او نداند و 
بر بت وان بو لیه که لبق بل مل صورت دوم 9ب ارزو 
ست 

صورت ششم: : اينکه شرایط همان شرایط مورد چهارم باشد و او هم بداند 
در زو تخل مات آن هی تبانم ه اید یشان ان با واشته 
باشد و این غرور است. 

و کسی که از کیفیت اسباب حصول و دستیابی بچیزی بی‌خبر است و در 
فی تخصیل مقعمات آن‌سسن تصانه حال واه بقیة ایساب: حصول. آن. چبر 
دستلبایی بان تزدیی: باشد با :دور خرن کسی: کر ادعای رجاعهه آمیدواری 
و و 
و سر اینکه در صورت عدم اشتغال مکلف بتحصیل مقدماتی که بدست او 
است رجاء و امیدواریش را غرور و حماقت نامیده‌اند این است که رجاء 
صادق عبارت از عملی است که سبب پیدایش صفتي شود که آن صفت در 
انجام کار و عمل اثر بگذارد پس هر گاه آن علم آن صفت را از خود بر 
جای نگذاشت رجاء بر آن اطلاق نمیشود, و اگر آن صفت پدید آمد ولی 
عملی که موافق با آن صفت باشد بهمراه 4 وجودش مثل عدم آن 
خواهد بود. و لذا گفته میشود 

که این وخاعرحاتی کاوب است. 

بیان مطلب اینکه رجاء و امیدواری چیزی جز انتظار محبوبی که برای او 
است. نیست. پس هر گاه که محبت پیدا شد اين محبت. طلب هم بدنبال 
خواهد داشت. زیرا انسان طالب خیر و سعادت است. و چون طلب یافت 
شد بناچار میبایست که اراده و عزِم هم پیدا شود و عضلات را بحرکت در 
آورد و اعضاء و جوارح را بسمت آن مطلوب و تحصیل آن بکار گیرد, و لذا 
در روایت ت آمده که هر کس امیدوار بچیزی باشد در طلب آن بکوشد و هر 
کس از چیزی بترسد از آن گریزان است. 


ام عم الق رای سا سا کات سرا نز اه ال نو اند 
انسان اگر گندم خوبی را در زمینی که از هر نظر صلاحیث کشت را دار 
است بیاشد و این کشتزار در منطقه‌ای باشد که بارندگی در آن منطقه 
بسیار است و پس از کشت تمام اموری را که زراعت نیاز دارد فراهم 
زراعت؛ محصول خوبی نصیب او گردد اين را رجاء گویند, و چنین کسی در 
این امیدواری صادق است. ولی اگر جو کاشت و امید برداشت گندم را 
داشت, و يا اینکه گندم را در زمین سنگلاخی که برای کشت و زرع 
صلاحیت ندارد, و یا آب بآن نمیرسد پاشید و منتظر برداشت محصول خوبی 
بود بر چنین کسی جز احمق و مغرور نام دیگری نمی‌توان نهاد. 

و مثل چنین کسی در بحت ما مثل ان شخصی است که تخم ریا در دل 
بیفکند و متوقع باشد که از این دل نور عمل خالص درو کند, يا اینکه قران 
تلاوت کند, و يا ذکر بگوید و دعا بخواند و بمناجات با 
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پروردگار بپردازد در حالیکه دلش مستغرق در دنیا و مشغول بآن و هم و 
عم ان است, يا اینکه زبانش قرآن بخواند و دلش جای دیگر باشد و بعد 
انتظارن قبول چنین: عباداتیرا هم داشته بانشد و اهندوار این باشد کم انوا 

اسرار قران بر او گشوده شود و لذت ذکر و مناجات را دریابد. 

پا اینکه بذر خود را در زمین مناسبی بپاشد ولی له ا ساره ونر امه 
فرظ بان تبرداند و اضیج شموافتت مخصتول خیی قم دارنته باشد چنین 
کسی در رجائش کاذب و در انتظارش مغرور است چون انتظار چیزی که 
عادتا محال است چیزی جز غرور نیست و هر گاه بذر را در زمینی که از 
هر جهت صلاخیت کشت را دارد.بباشد ولی به آنیارینش توجهی نکند و بامید 
باران بنشیند و زمین در منطقه‌ای باشد که عادتا باران زیاد 1 
بانتظار این باشد که آن سال بر خلاف سال‌های دیگر باران زیادتری ببارد و 
0[ 

و مثل این شخص مثل افرادی مثل ما است که هم دل بدنیا دارند و هم 
گاهی برای تهجد و شب زنده داری بپا میخیزند و گریه و زاری میکنند و از 
خدا میخواهند که لذت مناجات را بآنها بچشاند, و قرآن را تلاوت میکنند و 
در آیات آن تدبری می‌نمایند ولی با قلبی که بمحبت دنیا آلوده است و با 
هن قلی اقظار ار را ار کم اسران فران تا تفرگ کر انب ار 
است, ولی امکان هم دارد که در این بین نسیمی از نفحات ترخفرد کان نز 
آنها وزیدن گیرد و آنها را بارزویشان برساند. 

غزالی میگوید: نزد ارباب قلوب و مردمان صاحبدل معلوم است 

اتفراز الضاان ملک بر ریا 2106 

که دنیا مه آخزی: و قلب بمنزلة زمین و ایمان بمنزله بذر و طاعات 


بمنزله آماده ساختن زمین و کندن جویها و رساندن ان بمزرعه است و 
قلبی که بدنیا آلوده گشته و مستفرق در آن شده چون زمین ۵ سنگلاخی 
است که بذر در آن نمیروید, و روز قیامت روز درو کردن است و مان آن 
روز هر کس جز آنچه کشته ندرود, و در این مزرعه, جز از بذر ایمان, از 
خی رای برع هد کی حاصل یشوه محلی کم تفای مه ان که را 
خبائت قلب و بدی اخلاق, ایمان برای صاحبش سودی بخشد هم چنانکه 
زراعت در زمین سنگلاخ بدون نتیجه است و چیزی از آن نمیروید. 

میگویم اين تشبیه صریح کلام خدای متعال است که میفرماید: 

من کان بُرٍیدٌ حزت اجره تزذ لة هی حریُه و من کان برد رت الذنی نون 
هک خواهد ما کشت او را زیاد گردانیم و کسیکه 
کشت این دنیا را بخواهد (و در پی پاداش در این جهان باشد) ما باو خواهیم 
داد. 

مگ رت لکد سل الله ای 6 الم که مالیا و الا کرد 

و اما دلیل نقلی برای نفی حقیقت رجاء برای کسیکه در راه خدا بمجاهده 
نپردازد اين آیة شریفه است که می‌فر ماید: 

الذین مَئوا*. ۰ مخ خوع یت .زا 

آنانکه ایمان آوردند و هجرت نمودند و در راه خدا به جهاد پرداختند اینان 
هه که برجمت جر امیدوارند. 

چون در این رم شریفه ۳ ۱۷ بچنین افرادی منحصر گشته 
است. و آیات سوره الشمس دال بر این حقیقت است که بدون داشتن 
قلبی پاک و نفسی تزکیه شده, بهره‌ای برای کسی نخواهد بود. 5 
یا را هو 
روایت نموده‌اند فرمود: احمق کسی است که از هوای نفسش پیروی کند 
و از خدا بهشت آرزو نماید: و به امام صادق علیه السّلام گفته شد که 
0 از دوستان و موالیان شما مرتکب گناه میشوند و میگویند ما 
آمیدواربم, حضرت فرمود آنها از موالیان ما نیلستند بلکه قومی هستند که 
آرزوها بر آنها غالب گشته و الا اگر کسی بچیزی امید داشته باشد برای 
دستیابی بآن کوشش میکند و اگر از چیزی بترسد از آن می‌گریزد. و باز آن 
حضرت فر مود: موّمن؛ واقعی بیست مگر اينکه بیمناک و امیدوار باشد, و 

و کاش می‌دانستم چه باعث شده که ما در حماقت کسیکه جو کاشته و 
امید برداشت گندم دارد شک نمیکنیم ولی خود انتظار داریم که از بذر نفاق 
محصول ایمان و اخلاص بر گیریم و حال آنکه خدای متعال می‌فرماید: 


و - 0 


لیس للانسان الا ما سعی و أنْ سَعية سوف بری. 


ترخفة. برای. آذفی جر انخه تمرم کوتشن. اف تاش «خین دیحری: تیگ و 
زود است که ثمرة کار و کوشش خود را مشاهده کند. 

و اگر بگوئی که اخبار و روایات صراحتا می‌گوید که هر کس حسن ظن 
بخدا داشته باشد و از او خیری امیدوار باشد خدا حیا میکند 
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که او راز ان خی خروم کرداند و در رماتی ذیحی امذم اشتت که‌خداق 
تبارک و تعالی نزد حسن ظن بندة موّمن میباشد, و هر کس که معصیتی 
یا ی ها 
بزرگواری خود گناهانش را بچند برابر آن از حسنات مبدل گرداند و 
مقتضای این اخبار اینست که خدای متعال با او همین معامله‌ای کند که او 
انتظار دارد و با مغفرت و عفو و کرم خویش با او رفتار نماید. 
می‌گویم بلی چنین ,است, ولی منافاتی بین این زوایافتو ان تفه که 
می‌فر ماید: لیس للانسان [ م سعی. نیست, زیرا| حسن ظن بخدا| باین 
درجه خود امری رگ و مقامی بس والا است؛ ۵ تیان بان ی 2 
سعی و کوشش فراوان ۳ بسیار برای کسی حاصل نمی‌شود. و این 
مقام, مقام کسی است که در عالم وجود هیچ نقع و ضرری را جز از ناحية 
حضرت حق نبیند و وثوق و اعتمادش به عنایت پروردگار بیش از اعتمادش 
به تأثیر اسباب باشد. و این مقامی نیست که بسادگی بتوان بدان دست 
یافت, بلی ادعا بسیار #۷ ولی حقیقت این مقام, جز برای نخبگانی از 
اولیاء اللّه نیست., و اگر کسی چنین ادعائی کرد میبایست که در اين دنیا از 
هیچ چیز و هیچکس نترسد و اتکاء و اعتمادش بخدا در امور دنیوی از 
خیرات و سعادات بیشتر از تکیه‌اش بر اسباب دنیوی باشد, و برای چنین 
کسی وجود اسباب و عدم ان یکسان است, و مدح و دم برایش فرقی 
نخواهد داشت. 
پس تو که با اين همه تأکید که ذات اقدس حق نموده هنوز ضمانت 
پروردگار را برای رزق خود قبول نداری و از راه حرام ارتزاق میکنی و باز 
می‌گوئی خدا کریم است- البته منهم میگویم خدا کریم است و 
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کسی منکر کرم خدا نیست- ولی این سخن تو کلمة حقی است که بدان 
اراد باطل نموده‌ای, و تو کسی نیستی که به کرم خدا معتقد باشی, بلکه 
توء بصداقت خدایت هم اعتقاد نداری و باینکه او قصد خیانت با تو را ندارد 
معتقد نیستی, و تو مغرور هستی که دشمن فریب خورده و لیمت ابلیس 
تو را به پروردگار کریمت مغرور ساخته است. و اگر تو بصدق و کرم خدا 
ایمان داشتی و برای ضمانت و وعده و سو گند او احترامی قائل بودی و 
آنها را قبول داشتی, وقتی که او در کتابش سوگند یاد نموده که رزقت را 
بتو میرساند دیگر بدیگران ستم روا نمی‌داشتی و اموال انها را بحرام 


تصاحب نمیکردی و ان خواستی صدق دعویت را در این زمینه بدانی بحال 
و قلب و اعمال خود در وئوق و اعتماد بکرم خدا در نیازهای دنیائیت بنگر 
اگر از قلب و عملت تصدیق این درجه از حسن ظن به پروردگارت را 
مشاهده کردی پس چشمت روشن باد, و اين مقام والا که تو را بمنتهای 
آمال و آرزوهایت در دنیا و آخرت خواهد رسانید گوارایت باد و مبادا که جز 
بان آخرین مرتبه از درجات مقربین راضی شوی و مرتبه‌ای کمتر از ان را 
بیذیری. 
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فصل «در اسباب رجاء و امیدواری» 


اشاره 


اصل سس «رجاء» صفات جمالیهة پز ورد کار است که گفته شده صفات جمال 
پروردگار بیش از صفات جلال او است و کسی نگوید اگر چنین است پس 
را تفای ای فد او سین ار تعفادسات فان شست رای نم 
که این مطلب را قبول نداریم چون نسبت ملائکة روحانی, با جن و انس که 
هلاک شدگان از این طبقه هستند همچون نسبت دریا با قطره است و مثل 
اين عوالم تاریک و پائین نسبت بان عوالم عالی و نورانی مثل خالی است 
که بر چهرة عکس صاحب جمالی باشد. 
بالجمله, اصل در رجاء اینست که وجود شر و غضب طفیل وجود خیر و 
رحمت است. کی ای مر 
او ابیت و اکر انسان خود در بی تحفیق. این موضوع بر ایذ باین. نتیجه 
میرسد که رجاء از قوت بیشتری برخوردار است. بیان مطلب اینکه انسان 
اگر در این دنیا بمعامله و رفتار خداوند با بندگانش بنگرد و به این همه 
نعمتهائی که او بر انها ارزانی داشته توجه کند, و کثرت عنایت حضرت حق 
را نسبت ببندگان مشاهده کند و ببیند که او هیچیک از اسباب عیش و 
زندگی آنها را مهمل نگذاشته است, و با اينکه این دنیا, عالم تاریک و 
را ز اکثر اهل دنیا حالشان بگونه‌ای است که از 
زندگی خود راضی بوده و از مرگ می‌گریزند. پس آن عالمی که سراسر 
حیات ندفی و بور است چه خواهد بود و در روایات آمده که خدای 
فا یک جوء از ضد جه»ء رصعتن. را بر این ضا نار ل فرموهو این همه 
را ی دا را ۱ و چون 
عالم آخرت شود ذات اقدس حق این یک جزء را هم بان باقی بر می‌گرداند 
و با رحمت کاملءة خود با بندگان رفتار میکند. 
بهر حال در ایات و روایات؛ امور عظیمی برای تقویت رجاء و امیدواری 
وارد شده که برای نمونه شمه‌ای از آن را پیان می‌کنيم. اما آیات: 
لیا عیادی الذین آشْرَفوا علی أفْسِهِمْ لا تقتطوا من رَْمَة الله ان ال 
عفر النوب جمیعاً اه هو العَفُورٌ الرْجیمْ (الزمر- 53) ترجمه: بگو ای 
بندگان من که بر خویشتن اسراف نمودید, از رحمت خدا ۳۳ نشوید 
ان وا میا و او میر ده وعوران و5 
و خطاب به پیامبر صلی الله علیه و اله می‌فرماید: 

و لسَوّف بُعَطیک زبک قتوضی (الضحی- 5( ترجمه: و زود است که 
۱ ۳0 ی و معلوم است که آن 
حضرت بعذاب احدی از امتش رضا نخواهد داد. 


و می‌فرماید: مَن یَعْفِرّ الدْنوبِ الا ال و کیست جز خدا که گناهان را 
بیامرزد. 
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و می‌فرماید: 
اذا سالک عبادی نی هار ریب أحیض دَعَوََ الذاع اذا دعان و5 جی 
لی و لو وا یی للم یَرْشْدُونَ (بقره- 6 ترجمه: : آنگاه که بندگانم از 
باید بندگان هم مرا اخات کدهسن اساسا ند اتت کرام بانند. 
و_آیه نماز و این آپة شریفه که_مي‌فر ماید: 
ندرك نارآ تلظی لابضلاها لا الأشقی. الذٍی کَدّب و تولی. 
(اللیل 14- 16) ترجمه: پس شما را از آتشی بیم دادم که زبانه کشد, 
نسوزد بدان آتش مگر آنکه شٍقی‌تر است, آنکه تکذیب کرد و پشت نمود. 
و می‌فرماید: ذلِک بحَوّفَ ال , به عبادَهْ (الزمر- 16) ترجمه: اینست آنچه 
خدا| بندگانش را بآن میترساند. 
و می‌فرماید: و ان ویک لَدُو مَْفِرة لللاس غلی ظلْمهمٌ همان پرورد کار اتقو 
صاخ آمرزشٍ و مغفرت, است پرای مردمان پر ظلم آنه. (رعد- 6) و 
می‌فرماید: و انوا انار ای اَعِدّت للکافرین (آل عمران-) ترجمه: پروا 
ی 

و می‌فرماید: فلکم طنکق الدق رتم و کم رداک (فصلت- 23) ترجمه: 
اين گمان شما بخدایتان بود که شما را پیست گردانيد. 

اما اخبار: از امام باقر علیه السلام روایت شده که آن حضرت فرمود در 
کات خلی. غلیه اام باوتس که رس دای الله عاه و ال ع 
فرمود: 
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سوگند بخدائی که جز او خدائی نیست بهیچ مومنی خیر دنیا و اخرت داده 
نمی‌شود مگر بواسطة حسن ظنش بخدا و امیدواریش ای و 
خودداری از غیبت مومنین. , سوگند بان خدائی که جز او خدائی نیست هیچ 
مومنی پس از توبه و استغفار گرفتار عذاب نمیشود مگر بواسطة سوء۶ 
ظنش بخدا و تقصير و کوتاهیش در رجاء باو و سوء خلق و غیبت مومنین, 
سوگند بآن خدائی که جز او خدائی نیست هیچ بندة مومنی نیست که حسن 
ظن بخدا داشته باشد مگر اینکه خدا نزد ظن بندة مومن خود میباشد چون 
خدا کریم است و همه خیرات بدست اوست و حیا میکند که بندة مومنش 
حسن ظن باو داشته باشد و او خلاف ظن و امید او با او رفتار نماید پس 
نسبت بخدا حسن ظن داشته باشید و باو رغبت نمائید. 

و از رسولخدا صلّی اللّه علیه و آله رسیده که فرمود ذات اقدس حق 


۱ ۱ و 0 0۳ و باز 





آن حضرت فرمود: احدی از شما نمیرد مگر اینکه بخدا حسن ظن داشته 
باشد. 

و باز از آن حضرت رسیده که ذات اقدس حق فرمود کسانیکه برای من 
کار مکنند. یه اعمالی که‌دیزای تایه توابو اج اعام مهو تیه 
نکنند چرا که آنها هر چه کوشش کنند و خود را به رنج و تعب بیفکنند و 
تمام عمر خود را در عبادت من بگذرانند باز مقصرند و به کنه عبادت من 
دست نمی‌یابند و به کرامت و نعمتهایم در بهشت ها و درجات رفیعه در 
جوار من نمیرسند, ولی برحمت من تکیه کنند و بفضل من امیدوار باشند و 
به حسن ظن بمن اطمینان خاطر حاصل کنند. چرا که رحمت من در این 
صورت آنها را فرا می‌گیرد و منت من آنها را به 

رضوانم برساند و مغفرت و آمرزش من عفوم را شامل حال آنها گرداند و 
من خداوند بخشنده و مهربان هستم و بهمین نام نامیده شده‌ام. ۲ 
خلاصه کلام انچه از اخبار فهمیده میشود اینست که بنده هر گاه گناهی از 
او سر میزند از دو حال خارج نیست يا از کردة خود پشیمان می‌شود که 
همان پشیمانی کفارة گناه او است. و اگر پشیمان نشود ولی عمل نیک و 
حسنه‌ای پس از آن گناه انجام دهد بارآن حست نار : آن گناه میشود و 
کر ار تا ار ۱ اه او 
کبیره نباشد نمازهای پنجگانه کفارة گناهانی از این قبیل است که در بین 
انها ات اسان تشر پرنم. هرارش شمازی که کاهان او را بزداید ماد 
پا اینست که خدا او را به عقوبتی در اين دنیا گرفتار می‌سازد و بلا و 
مصیبتی باو هدیه میکند و او را بدین وسیله از آلودگي آن گناه پاک 
می‌سازد, گر این هم نو یتنا ر ملائکه هست و اگر بآن هم رفع نشد 
شفاعت مومنین, و اگر آن هم نبود شفاعت پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و 
امه علیهم السلام و اگر از آن هم محروم شد رحمت واسعه پروردگار 
هست و اگر بعد از همة اين‌ها باز چیزی باقی بماند و از همه اين‌ها محروم 
گردد باز خداوند متعال او را بسختی جان کندن بای گرداند و اگر بان نشد 
بعذاب قبر و اگر بان نشد هول و هراس روز قیامت و الا که بعذاب جهئم 
پاک خواهد شد. 

ذات اقدس حق در معاملة با بندگان هميشه طرف بندگان را گرفته و برای 
هر حسنه‌ای ده فر ای ان پاداش مقرر داشته ولی عقوبت گناه را یک بیک 
معین نموده و این غیر از تضعیف اعمال و چند برابر گردانیدن آن در بعضی 
از ازمنه و امکنة خاص مثل شب قدر و يا مسجد الحرام و 
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مسجد پیامبر صلّی اللّه علیه و اله و مشاهد مشرفه و امثال آن است, و 
0 0 ۱ ۱ 0 ۳ب 


دربارة هر یک از اين امور مفصلا آمده است مراجعه کن. اکن در این 
مسائل به تفصیل بنگری و انها را با دقت مورد مطالعه قرار دهی حتی در 
نجات و رهائی ابلیس هم شک میکنی ولی ترس واقعی مردمان زیرک از 
ضعف ایمان و سوء اعمالی است که منجر به سوء خاتمة کار انسان و 
بمیرد زیر| قدر و ارزش مومن نزد خدا بحدی است که او را بیکی از اين 
اسشات جات اههد دا هم مسانش دا ات آن نا که ار 
خویش سپاس گفته است. بارالها تو بر خود ثناء گفتی و ما را کجا توان مدح 
و ثناء تو باشد. 

و اگر خواستی عظمت ,قدر مومن را نزد خدا| بدانی بآنچه که در حدیت 
ا عراز با رضلی ال علت و له ی یوت تا آن حضرت فرمود: 
خداوند کعبه را شرف بخشید و آن را بزرگ داشت و اگر بنده‌ای آن را 
خرات ند و شنک سک آن را انوای بر کرو مورانی جرهسن بانداره 
ی از اولیاء ال را خوار شمارد نیست. اعرابی پر سید اولیاء 
خدا| چه کسانی هستند فرمود مومنین همه اولیاء خدایند, و در همین حدیت 
1 کفت او خود ات کار رادار کرنودیلی ار 
تبسمی نمود. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود چرا خندیدی گفت کریم و 
بزرگوار آنگاه که قدرت پیدا کند در می‌گذرد و آنگاه که به- محاسبه بنشیند 
متتامحه کته و اسان می رد ررسواخدا صلی ات هو اه رود 
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آنزی صوت واست. عی وید سای باتنیج کف کره و بزرگواریر بخشنده‌تر و 
بزرگوارتر از خدا نیست او اکرم الاکرمین. 9 بزرگوارترین بزرگواران است, 
سپس فرمود این اعرابی فقیه ؟ 
ما لاه ار ابا اه اه ار را 
تقوبت میکند ولی علماء اخلاق از جهت اینکه غالب مردم چنین هستند که 
اکز ایز ونه مطالت را پشتوند تری اتخام اقمال خالحه ور.مالاتت در دی 
مت وان را رای یی اسان دیاس ی مت اهر 
در طلب رضای خدا بیشتر راغب فی کرد اند برای آنها حاصل نمی‌ شود از 
ذکر این گونه اخبار و روایات پرهیز میکنند ولی در این گونه موارد بهتر از 
همه اقتداء بانبیاء الهی است که همه این مطالب را برای مردم بیان 
می‌داشتند. هم خوف را متذکر می‌شدند و هم رجاء را ولی در موارد جزئی 
حال طرف را ملاحظه می‌نمودند. اگر کسی را می‌دیدند که کسالت و 
تنبلی بر او عارض گشته و به اوامر و نواهی پروردگار چندان توجهی ندارد, 
مثل عامة مردم, برای چنین کسی از خوف و خشیت از خدا سخن میگفتند 
تا با تازیانة خوف او را بجادة مستقیم برانند, و اگر احیانا کسی را مشاهده 


میکردند که خوف بر او غلبه نموده و رجاء و امیدواریش کم شده بگونه‌ای 
که به قنوط و ناامیدی میل نموده است. آیات رحمت را بر او میخواندند و 
اسباب رجاء را برایش بر میشمردند و از اين راه او را ۱۳۳ و نا امیدی 
که ماية هلاکت او است باز می- گرا سر وسط وراه ی ار 
می‌آور دنم :زیزا صراظعفیمن. کم خدا بدکانش راچه پمودن آن آمر 
نموده همان راهی است که خوف و رجاء در آن راه با هم مساوی باشد تا 
نزدیک مرگ , و چون 
ان 
انسان به اخباری که در زمینة رجاء و امیدواری رسیده مشغول گردد تا 
شوق تم جصرت ذو الجلال بر او فزونی گیرد و از کت 
آن را و کش ان را از شید ارت ۱ باز دارد و چون ات 
عمل بیایان رسد دیگر وجهی برای وجود آن باقی نمیماند تا مایة کدورت 
لقاء محبوب, و لذت انس با او گردد بلکه در اين حال ضررش بیش از نفع 

ان ات فحاطر همین که شیم که یل سار رها الاو 1 
بخاطر خوف است., زیرا رجاءء محبت انسان را بمعبود زیادتر فی کرداند ره 
لذت انس با او را بیشتر می‌نماید بلی, برای اهل محبت, خوفی است که از 
هر خوف دیگر شدیدتر است. و آن خوف وقوف. و اعراض و روی 
گردانیدن معبود از بنده و حجاب ار حضرت حق است ولی این خوف, 
خوفی نیست که اسباب لذت موانست را بر هم زند, و خیلی کم میشود که 
اینان بدان نیاز پیدا کنند, و آنگاه که این خوف بر آنها عارض شود آنچنان 
اضطراب و تشویش آنها را فرا میگیرد که از دیگر سالکان مشخص 
میگردند و ذات اقدس حق بآنها بملائکة مقرب خود مباهات میکند. 


«خانمه» 


در اخبار آمده است که فقیه کسی است که نه مردم را از رحمت خد 
تاامید کند هه آها راان کر خدا ابهزه کردآند و وعاظ ‌مینایست 

زار ااضلاق (ملکن فرتری ارت و 

که در وعظ خود هم اسباب رجاء را بیان کنند و هم اسباب خوف را متذکر 
کا است سار اس که اسا یوق سور فان و رما اس سا 
مستمعین خود که به بسیاری ذکر اسباب خوف اعتراض میکنند توجهی نکند 
بلکه خود بنفسه احوال آنها را ملاحظه کند چرا که عامة مردم خوف و 
قنوط و امن و رجاء را نمی‌فهمند و شکوه‌شان بخاطر ناراحتی و رنجی 
1 اولتن درحه خوق انست: « ۳1 آن دا فعوط یبدا رو ال ب کون 
می‌شود که اثرات خوف در وجود انها دیده نمی‌شود و انها به قنوط رسیده 
باشند و کسی که این اندازه خوف و ترس در وجود او نیست که او را از 
ارتکاب گناه باز بدارد چگونه می‌تواند ادعای خوف شدید و تجاوز خوف از 
حد اعتدال و رسیدن بمرحلة قنوط و ناامیدی کند, بلکه قنوط و ناامیدی 
انها نه بر اثر خوف زیاد بلکه بخاطر عدم وجود خوف است, زیرا قنوط 
عبارت از تجاوز خوف از حد اعتدال است و لازمة این معنا اینست که 
چیزی که باعث ترس از او شود باشد و شدت ترس از آن چیز هر امید 
تعای‌سا قر زل ان وراه اسان اه خعات ازر ان نت مافوم 
شود اينمعا کها ورام دما ودلباخکان یت دنا کاء این کجا و فرو 
رفتگان در شهوات دنیا و مشغولین به جمع آوری مال و منال دنیا کجا, اینان 
را اصلا اعتقادی صادق نیست و اگر هم اعتقادی برای انها باشد یاد اخرت و 
شدت عذاب آن برای آنها نخواهد بود تا چه رسد به درد جانکاه خوف که از 
حد اعتدال تجاوز کند و به قنوط و ناامیدی کشد., و اگر در میان اين افراد 
یأس و ناامیدی از رحمت خدا مشاهده شود ۳ عدم صدق اعتقاد آنها 
بخدا و شدت خشم و 
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اه مراد اد ای اطری ک ور اعار اهداهن رحاه امستماره 
از حد اعتدال است و لازمة این معنا اینست که انسان بعنایت و رحمت 
واسعة پروردگار معتقد باشد و این رجاء و امیدواری بر او غلبه کند 
بگونه‌ایکه احتمال تخلف ار ان را فراموش نماید و رجاء و امیدواری بامنیت 
خاطر از ظذانه لیف نهر سم سار دلاان مها کح بو آین. اد 
صادق کجاء و اصلا کجا دلهای اینان محل یاد خدا و رحمت او بوده تا این 


باعث فراموشی از خوف خدا گردد و بامنیت خاطر بدل شود و اگر برای 
این افراد امنیت خاطری هم باشد مثل همان قنوط و یأس آنها است که 
منشاش عدم صدق اعتقاد آنها بخدا و رحمت و فضل و احسان او است. 
بنابز این اگر انها ازشتندن حدیت خوف. شکوه بر لب آوردند, این جز از 
این جهت که سخن از خوف باعث رنجش قلب. و لو اندک, می‌شود و رنج 
و ناراحتی هر چند اندک باشد برای انسان ناخوشایند است و انسان طبیعتا 
بفرار از آن سرشته شده است چیز دیگری نیست. و نفس آدمی و شیطان 
هم در این راه برای دفع این مکروه دست به دست هم می‌دهند تا عیش و 
اشتغال او بدنیا بر هم نخورد و امر را بر او مشتبه می- سازند و او 
می‌پندارد که خوف و ترسش از حد گذشته و نزدیک به قنوط و تامیدی 
شده است و چه نیکو است جواب ب یکی از معاصرین در مقابل این شکوه که 
بان فرة کفته بوق نو از انیکه کارتنبه قوظ و تاد کشن.هر کر مرن 
زیرا حتی ترس در تو نیست تا چه رسد به یأس. 

و اما اينکه گفتیم کسیکه بموعظة عامه مردم می‌پردازد خوب است 
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که جانب رجاء و امیدواری را بگیرد در حق کسی است که با بیان اسباب 
واقعی رجاء که در شرع رسیده مردم را امیدوار سازد. اما کسیکه با کذب 
و دروغ بخواهد مردم را امیدوار کند, و بر خدل دروغ بندد این گونه افراد 
شیاطین مردم, و قطاع الطریق سالکین الی اللّه و راهزنان رهروان کوی 
حق» و اولیاء شیاطین هستند که با تدلیس و حیله‌گری امر را بر مردم 
مشتبه می‌سازند, و با لباس اهل علم و وعظ مسلمانان را فریب می‌دهند 
و با تفسیر ایات و اخبار به رای و سليقة خود بتحریف حقایق می‌پردازند, و 
مثلا ریاء و خود نمائی را در عزا جایز می‌دانند و به اخبار و روایاتیکه در 
مورد تباکی و خود را گریان نشان دادن رسیده استدلال میکنند, و یا برای 
گریاندن مردم بخواندن مرئیه‌های دروغ می‌پردازند و با اصرار از مستمعین 
خود میخواهند که داد و فریاد کنند و آنها را تشویق به صیحه زدن و تباکی 
میکنند. و بعد با سوگندهای عظیم و قسم‌های موّکد, اهل مجلس خود را 
آمرزیده قلمداد میکنند و يا نماز و روزه‌ای را برای مردم بیان میکنند و 
میگویند مثلا فلان نماز را در فلان شب بجای آور بعد هر چه که میخواهی 
بنما که تمام گناهانت آمرزیده شده است؛ و گناهکار بیچاره هم باین 
سخنان مغرور می‌ شود و قلبش از خوفی که بمقتضای ایمانش در دل او 
نهفته است راحت میگردد در نتیجه چون مجلس این واعظ باعث ارامش 
قلب او میشود نفسش مشتاق شرکت او در این مجلس میگردد و او 
می‌پندارد که بمجلس ذکر و علم حضور یافته و برای حضورش در چنین 
مجالسی ثواب‌های فراوانی هم برای خود منظور می‌دارد, و مثلا یک ساعت 
نشستن در چنین مجالسی را با ثواب صد شهید برابر می‌داند که باید از این 


نت وی سب وداین آخرین شخن.ها 

دربارة خوف و رجاء بود. 

اما اينکه من این بحث را با بیان خوف شروع نمودم و به رجاء ختم نمودم 
ای ات باینکه داب دو. الجلال عافیت اهر خر به ریاختی رحاء‌بر خوف 
ختم نماید. 
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فصل «دربارة قیام» 


بنده‌ای که برای خدمت و عبادت در پیشگاه خدای متعال می‌ایستد موظف 
اس که با فلب.وضام مرش اعضاه اطزار عونت کین کند و فنام 
در هنگام نماز از همین معنا است, و کمال قیام بدن باینستکه با طمأنینه و 
آرامش و هیبت و حیاء باشد و شخص نماز گزار سر خود را پائین بیندازد و 
بموضع سجده بنگرد و گردن و پشت خود را راست نگه دارد و دستهای خود 
را بروی رانها بگذارد بدون اینکه با دستهايیش بازی کند و يا پاهای خود را 
حرکت دهد, و دقت کند که سر انگشتان پا بسمت قبله باشد و بین دو قدم 
از یک انگشت تا یک وجب فاصله باشد و ثابت و استوار بایستد. و کمال 
قلب در هنگام نماز باینستکه این سخن خدای تبارک و تعالی را پیوسته در 
نظر داشته باشد که می‌فرماید: هنگامیکه بر پای ۳ در مرآی و 
منظر پروردگارت هستی و او تو را میبیند, و سکون و آرامش در هنگام 
نماز, کنایه از مطیع بودن ۳ در مقابل اوامر و و نواهی الهی و نشانهة 
حیا و شرمساری او از قصور و تقصیر در بندگی و عبادت حق بقدر امکان 
میباشد, و اينکه دستها را باید روی رانها گذاشت و پاها را مرتب بر زمین 
نهاد اشاره باینست که او در مقام خدمت است 
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و بر قدم خوف و رجاء ایستاده است و سر را که به پائین گرفت و بمحل 
سجده نگاه کرد کنایه از دوری جستن از کبر و غرور میباشد, و میبایست که 
پیوسته بیاد قیامت و وقوف در پیشگاه حضرت حق باشد و با خود چنین 
تصور کند که اگر نزد یکی از سلاطین و ملوک دنیا حاضر شود و خیانت و 
تقصیری هم از او نسبت بان سلطان سر زده باشد حالش چگونه خواهد بود 
و چکونه براسر وجودی تاطن جانن معنا است: که ابا ان تتلطان. جد 
دستوری دربارة او صادر میکند و چه خطابی باو می‌نماید آیا او را می‌پذیرد 
و یا از خود میراند و چگونه با تمام وجود مرتب و آرام در برابر او 
می‌ایستد, ی ره 
کاخ حضرت نو الحاال جی حضوع آراشتن لا اقل باندار عضور اور 
1۳ آن سلطان با او همراهی ننمود میبایست که نفس خود را مورد 
عتاب قرار دهد و او را سرزنش کند که ای خبیث من شرم دارم از اينکه 
ذات اقدس حق از بندة مملوکی که مالک نفع و ضرر و مرگ و حیات 
خویش نیست در نزد تو پست‌تر باشد. و مرا بکجا میبری و به چه مهلکه‌ای 
گردانی, ار تو از او حیاء نمیکنی و از خطا و تقصیر خویش منفعل و 
شرمسار تمی‌شوی لا افل, ان این مقام خطیری که در آن قرار گرفته‌ای 


پترس و از اعمال قبیح خود بر حذر باش و از رسولخدا صلی الله علیه و 
آله روایت شده که فرمود: آیا کستنجه:در هام تما ضورتتتن زا ان طرف 
و آن طرف میکند از اين نمی‌ترسد که خدا صو رتش را بصورت حماری 
پر ردان یکی از محققین در این باره میگوید: مراد پیامبر صلّی اللّه علیه و 
آلم- این بوده که ابا کسی. که.در نفاز. از. خدا .عظمتشن: :بحیز :دیکری 
و 

خداوند این عقلت: را اداهد دهد در نتيیجه وجه قلبش مثل وجه قلب حمار 
گردد, و خلاصه کلام آنکه هول مطلع و وقوف در پیشگاه حضرت حق امری 
تبلر عنم اروت 

روایت شده که هر گاه نزد امام حسن علیه السّلام از هول مطلع سخن 
بمیان می‌آمد حضرت میگریست, و باز روایت شده که آن حضرت هنگام 
وفات میگریست از علت گریه سوال شد حضرت فرمود: از هول مطلع 
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فصل «دربارة نت» 


نیت عبارت است از قصد عبادت بخاطر اینکه آن عبادت یا بنفسه محبوب, 
و نزد خدا| پسندیده است و با بخاطر خوف و یا طمع دنیائی و با دینی است, 
و واجب اینست که نیت برای یکی از این وجوه خالص باشد با تعیین پا 
تعین, و احوط قول اول است مگر در مواردی که نص بخصوصی رسیده 
باشد مثل روزة ماه رمضان, و تخلف بعضی از صفات عبادت هر گاه از 
بعضی جهات دیگر معین باشد ضرری ندارد, مثلا اگر مولی امر نمود که در 
فلان وقت و يا فلان مکان دو رکعت نماز بجای بیاورد و این را واجب نمود 
و مکلف این نماز را با همان شرایط بجای آورد ولی اشتباها قصد استحیاب 
نمود, این ضرری ندارد, و همچنین اگر قضاء و اداء بر او مشتبه شد و یکی 
را بجای دیگری بجای آورد نیز ضرری ندارد, و هر گاه عملی را بقصد اینکه 
محبوب و مورد ِ پروردگار است انجام بدهد گر چه آنچه که باعث 
انجام آن عمل شده فایدة دنیوی باشد و لو از ۷ 9 عیبی ندارد 
0 0 0 ۲9۳۲۳ 
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بر این مطلب آیات و اخباری است که در این زمینه رسیده است, خداوند 

آن ق فو هید 
خی تن 99عرسه : و امر نشدند 
مگر باینکه تتها خدا را پرستش کنند و دین را برای او خالص و پاک گردانند. 
روز ای نکر مق‌قرماي لا لب الن الخااحن ارهز دا گام باسید که 
خدا راست دین خالص و پاک. 
و باز می‌فرماید: 
من کان یَرَجُوا لقاء ره قلعم عملا صالحاً و لا بُشرک بعبادة ره آَحدا 
(کهف- 10( پس آنکه امیدوار به لقاء ۳ هست میبایست که 
کرداری شایسته داشته باشد و در پرستش پروردگار خویش احدی را 
شریک نگرداند. 
و رسولخدا صلی اه علیه و آله فرموده است: انما الاعمال بالبینات. 
۱ ۱۳10۳ 
برای هر کس همانست که در نیت دارد. 


ور کارا را ایا اه 1 


گ 
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وناز مت فرای که هر کس که مرش یشنم سول شا اش 
پس هجرتش در واقع بسوی خدا و رسول او است و آن کس که هجرتش 
بسوی دنیائی است که بان برسد و يا زنی است که به ازدواج با او دست 
یابد پس هجرتش بسوی همان چیزی است که به نیت آن هجرت نموده 
است. 

۷ 
بیان فرمود ولی آن اصلی برای همة عبادات گشته است, و گفته شده این 
خبر نزد اصحاب حدیت از جمله متواترات است و این اولین حدیتی است 
که آنها بفرزندان خود پاد می‌دادند ان را نضف: علم می‌دانستند: 

فان رس لح دا صلی: االه شاه ف لد رسیده که ذات اقدس حق میگوید: هر 
کس کار خیری انجام دهد و غیر مرا در آن کار شریک گرداند همة آن کار از 
آن آن شریک باشد و من از آن عمل بیزارم و بی‌نیازترین بی‌نیازان از 
شریک هستم. 

و از امام صادق علیه السلام رسیده که ذات اقدس حق فرموده است من 
بهترین شریکها هستم هر کس در کاری غیر مرا شریک گرداند از او 
و خلاصهة کلام در باب نیت اینکه ان ضصورت واحدی برای قفلن واحدی است 
که حقایق مختلفه در آن شریک نباشد و جز با آگاهی از مقصود تمیز داده 
نميیشود. 

مثلا صورت انحناء و خم شدن گاهی برای تعظیم است, و گاه برای تمثیل, 
و گاهی برای تعلیم و گاه برای ریا, و گاه برای برداشتن چیزی و یا گذاشتن 
انسان را بر انجام این عمل وا می‌دارد, اگر آنچه سبب خم شدن انسان 
می‌شود درک عظمت حضرت حق باشد, این را عبادت می‌گویند, و حکم 
عبادت را دارد بخلاف اقسام دیگر که نه تنها اسم عبادت بر آنها صادق 
نیست بلکه در بعضی از موارد ضد عبادت نیز هست. 
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همچنین خود عبادت و پرستش گاهی برای بت هست, و گاهی برای 
سلطان. و گاهی برای خدا. 

و باز عبادت برای خدا يا برای رغبت در مقامی است و يا بخاطر ترس از 
عذاب, يا برای تعظیم و يا برای محبت و يا برای اینکه انسان خدا را 
سزاوار پرستش میبیند, و باز اگر عبادت از روی رغبت و یا ترس باشد. این 


دو یا بامور دینی مربوط می‌شود و یا بامور دنیائی, همچنین گاهی می‌ شود 
که انگيزة انسان در انجام اعمال نیک و حسنات, بندگی خدا, و بعضی از 
کر ی 

اگر انگیزه و قصد انسان, ند گی خدا, و یکی از امور مستحب بود. مثل 
اینکه انسان بدیگری سلام میکند و قصدش علاوه بر عبادت پروردگار, 
افشاء سنت, و صلء رحم, و تعظیم مومن است چون سلام کردن, و جمیع 
آنچه که ذکر شد از وجوه عبادت است لا محاله عمل صحیح خواهد بود, و 
اما اگر آنچه در قضد.و انگیزه: شریک قصد عبادت و بندگی خدا میشود از 
امور مباح بود مثل اينکه انسان برای سرد شدن بدن وضو بگیرد در چنین 
موردی اگر قصد اصلی, وضوء بوده و سرد شدن بدن بالتبع منظور بوده نه 
علت اصلی, ظاهر اینست که این هم ضرری ندارد ولی اگر سرد شدن 
علت تامه و يا اینکه جزئی از علت باشد و کسی تنها بخاطر سرد شدن 
بدن وضو بگیرد یا اینکه بقصد اینکه هم بدنش سرد شود و هم وضوئی 
گرفته باشد در این صورت صحت آن مشکل است و واجب است که 
احتیاط نموده و وضو را اعاده کند, اما اگر آنچه که ضمیمءة قصد عبادت خدا 
میشود ریا و خود نمائی و يا اشتهار به نیکی در 
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بین مردم و یا پرستش کسی يا چیزی غیر خدا باشد ان عمل مطلقا باطل 
است., خواه این انگیزه در ابتدا نیت و قبل از انجام عمل در خاطر انسان 
باشد و يا در اثناء عمل. و اگر پس از انجام عمل این انگیزه برای انسان 
پیدا شد ظاهرا حرام و باعث از بین رفتن اجر و پاداش آن عمل میشود, و 
دلیل ما بر این گفته آیات و روایاتی است که در زمينة شریک برای خدا 
قرار دادن در گذشته بیان داشتیم. 

و سخن غزالی در اين باب که میگوید اگر کسی غير خدا را در نیتش شریک 
گردانید باز هم ذر مقانل ان غمل شاجو و خواهد بود و هر اندازه که قصد 
گر با سر آن انکیزی یز فر فتی :داشته باشد حانت نوات هم بهمان اندازه 
بیشتر خواهد بود, قابل اعتنا نیست و مخالف با اخبار اهل بیت وحی است. 
و آنان بحقایق دین از دیگران داناتر هستند که اهل البیت ادری بما فی 
البیت. 


همچنین سخن کسانیکه عباداتی را که بخاطر ترس از آتش و یا طمع در 
بهشت باشد باطل شمرده‌اند دور از تحقیق است و تعجب از کسی است 
که این سخن را گفته است در حالیکه نص صریح بر جواز این عمل رسیده 
بلکه عبادتی که خالی از خوف و رغبت اخروی باشد برای اعلب مردم و 

بلکه برای همه مردم مگر اندکی از اهل معرفت و کاملین, , میسر بیست, و 
چه بسا که مقربان درگاه الهی نیز از ترس آتش, خدای را عبادت کنند. و 

بعضی از صاحاهاتن که اد اسياعه افضاء ضلوات اللمء-علی ها مات 


هقی سوه کرام مر این سا اس و انق ای اس 
را مشاهده شده و اخباریکه 
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بحسب تجلیات اسمائیه ذات ذدو الجلال بمقتضای حکمت الهی و عنایت 
ربانی -مختلف. اسنت و آن کنتن که پيوشته در بک.:حال بوده و احوالات 
مختلف بر او عارض نمی‌شود او همان ذات منزه از جمیع صفات و حالات 
اس رز ما بر اختلاف احوال آنها از تأمل در آثار آنها دانسته می‌شود 
که گاه خوف شدید و گاه رجاء عظیم, و گاه قدرت و گاه عجز از آنها 
مشاهده میشود. گاهی از آنچه در آینده واقع میشود خبر میدهند, , و گاهی در 
آنچه در محضر آنها است اظهار حیرت و سر گردانی می‌نمایند گاه از علم 
بانچهة بوده و آنچه ,در آینده خواهد بود سخن می‌گویند. و گاه از عدم علم, 
گاهی رسولخدا صلّی ال علیه و آله میفرماید: ۱ 

کلمینی يا حمیراء. و گاه در هنگام نزول وحی آن حالات از آن حضرت ظاهر 
میشود و امیر المومنین علیه السْلام گاهی می‌فرمود من تقسیم کنندةه 
ی و هتم و گاهن از ذکر آتش دوزخ غش می‌نمود و می‌فرمود: 
آه از آتشی که جگرها و کلیه‌ها را می‌یزد» اه انتی که-پوست بدن دا 
بریان می‌سازد, و از هوش میرفت. 

همچنین در بعضی از درجات از مرد بهودی درهمی بقرض میگرفت. و 
گاهی خاک را بدل بطلا و نقره می‌نمود. 

بهر حال برای احدی از مردم جای اين توهم باقی نمی‌ماند که تعبد و بندگی 
بخاطر ترس از آتش و طمع در بهشت جایز نیست تا چه رسد باهل علم 
آنهم ارس بزرگ وفت آهاایت له سی ما علاب خلن ‏ قانل بای 
قول شده است ولی امثال اين لغزشها از چنین بزرگانی مایة عبرت برای 
کسانی است که عبرت گیرند و رحمتی است از پروردگار 
تست ار یی ها کی 
تکیه نکند و خود و جمیع نعمتهای الهی را که نزد او است در قبضة خالق و 
مالک آنها بداند و یقین کند که برای او قدرتی بر نفع و ضرر و مرگ و 
زندگی و حشر و نشر خود نیست. 

و اگر عبادت از ترس دوزخ و امید ببهشت جایز نمیبود نه تنها عبادات اکثر 
۹ ۱ ۱ ۱ 6 
از وصول بدرجه مقربان و مرتبه عارفان بخدا و اسماء و صفات او که 
بهشت و دوزخ را دو صورت از رحمت و غضب او میبینند عبادت حق برای 
کسی میسر نمیگشت. زیرا تنها در این مرتبه هست که عبادت نه بخاطر 
ترس از دوزخ, و نه بخاطر طمع ببهشت انجام میگیرد. 


بلی بندگی و تعبد از ترس آتش و طمع در بهشت. و یا امر دیگری, عبادت 
بندگان و مزد بگیران است اما ازادگان و اولیاء را با معبودشان حالاتی 
است که در آن حالات بچیزی سوای او توجهی ندارند و حتی از خویش 
غافل می‌شوند, و قرب و بعد را هم در نظر ندارند تا چه رسد ببهشت و 
دوزح. ولی این مقام و مرتبه‌ای است که وراء ان مقام و مرتبه‌ای نیست و 
سایر مقامات مخلصین و مقاصد مجاهدین در راه خدا و مراقبت آنها از 
اعمال و رفتار خود و آفاتی که آنها را تهدید میکند با همه درجات متفاوتی 
که دارند در مرتبه‌ای پائین‌تر از اين مقام قرار دارد. اولین مرتبه و مقام 
پس از این مرتبه اینست که عبادت از جمیع وجوه فساد شرعی که بت 
بطلان عمل و يا از بین رفتن اجر و تواب آن می‌شود خالص باشد و این جز 
۲ کشا راربا و ود ایو سل اشها میت ی 
میسر نمی‌شود و هر گاه در دل انسان ذره‌ای از محبت بمدح و 

۱ 0 لا ۱۳ 
جمیع وجوه این شرک اطمینان داشته باشد زیرا که اين نوع شرک امری 
پنهان, و بلکه از هر پنهانی پنهان‌تر است, و دربارة آن گفته شده که از اثر 
پای مورچه در شب ظلمانی بر سنگ سخت پنهان‌تر است. 

و از علامات وجود این شرک در انسان اینست که اگر کسی او را در حال 
عبادت دید نشاطش افزون شود نمی‌گویم اگر کسی او را در حال عبادت 
دید عبادتش را بیشتر کند بلکه : نشاطش زیادتر شود. و علامت دیگر اينکه 
هر گاه عبادتهای پنهانیش آشکار شود قلبش احساس راحتی کند و روحش 
لدت ببرد چنین گفته شده ایسیت و گفته شده که از نشانه‌های وجود این 
کسانیکه ان اعمال را ۳5 نمی‌اورند ببیند و از مردم توقع اکرام و 
مسامحه در معامله با او داشته باشد. 

و از يکي از بزرگان حکایت شده که قضاء نماز سی سال خود را بجای آورد 
و غلت: ان این یود که ادن ی شسال .نما شن بر اجماعت. میحداشت: و 
هميشه در صف اول بود تا اینکه روزی دیرتر رسید و نشد که در صف اول 
بایستد و از این امر در نفس خود احساس شرمندگی در مقابل دیگران 
نمود و باین نتیجه رسید که نمازهاتی که در صف اول بجای اورده مایة 
سرور و راحتی نفس او بوده و از ايینکه دیگران او را هميشه در صف اول 
میدیدند خوشحال بوده است لذا همء نمازهائی را که در این مدت بجای 
آورده بود قضا نمود. 

مطلب دیگر در باب اخلاص اينکه انسان عملش را از هر قصدی سوای 
رضای پروردگار خالص سازد و لو آن قصد منظور اصلی او نباشد و به تبع 
عبادت برای او پیدا شود مثل انچه که از یکی از ساکنین نجف 
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نقل شده که میگوید در ایام عاشورا مجالس سوگواری متعددی در این 
شهر بر پا می‌شد و من می‌دیدم که نفسم بشرکت در یکی از این مجالس 
بیشتر از دیگر مجالس رغبت دارد و هر چه فکر میکردم علت این ترجیح 
برایم معلوم نمی‌شد ولی میدانستم که این امر بدون علت نیست و در این 
مس رای هیا دای ها ای ی ات سل او و اد 
معلوم شد که حضورم در این مجلس از جمیع جهات از هوای نفس بدور 
نبوده است. ۲ 

هو حخال براق اقا مر ای انش که تین ان هراتس رآ کسیه 
خداوند بفضل خود او را هدایت کند و باو حعمت عطا نماید و ان حکمت را 
برای او نور و ماأیة شفاء او گرداند و حیله‌های نفسش را باو بنمایاند و 
مداخل دشمن کفور و شرور او را باو نشان دهد و با لشگریان خود او را 
باري ورن مه استوای دار با ایکه اعمالش ان کلیه آفات تال کرد 
ممکن نیست. و آخرین درجهة اخلاص اینست که عمل از شائبة هر رغبت و 
میلی حتی بامور اخروی خالص باشد و عبادت, تنها و تنها لوجه الله باشد و 
انگیزه‌ای جز محبت خدا, و اينکه او سزاوار پرستش و عبادت است در 
میان نباشد و لذا در روایات آمده است که حقیقت اخلاص عبارت از ایننست 
که بگوئی پروردگار من اللّه است و بعد همانگونه که او دستور داده استوار 
تا هرا را ما کی یناسک ای اس ای کی آن 
عمل نیک ستایش شوی. 

واز ایو المین یه لاش ود ان شنزم کسقرموه خسا ال ان کر 
که عباوت چ دعایش را یرای جرا خالض کرداند وفلیش: را انجة که 
دیدگانش مشاهده میکند 9 و بانگه کهمی‌شتوه از یاد خدا 
غافل نگردد. 

و بهترین سخن در این زميینه همان است که در کتاب مصباح الشريعة از 
قول امام صادق علیه السّلام آمده است. امام علیه السّلام در آنجا 
راید اعااص یت تحایل ااعمال را ور گر ده ار ههانی اس 
که کلیدش قبول و توقیع ان رضا است. 

پس هر کس که خدا عبادتش را قبول کند و از او راضی باشد او مخلص 
است گر چه عملش اندک باشد و هر که خدا او را نپذیرد مخلاص نیست هر 
خی که اسالی بان ناد که این آیرن آدم و ان ات 
علامت قبولی عمل وجود استقامت و پایداری و بذل هر آنچه که محبوب 
انسان هست بضمیمة علم قف گنفت در فر کر کت ,ودبز کون که برای او 
است میباشد و فرد مخلص هستیش را در راه آنچه که قوام علم و عمل و 
امه فمولا وهفت که فان اعااس بای فا من را که کر 


باین امر دست یافت بهمه چیز دست يافته است و اگر این را از دست داد 
همه چیز را از کف داده است., و اخلاص, تصفیه و پالایش معانی تنزیه در 
توحید است, و از معصوم علیه السْلام رسیده که فرمود: عمل کنندگان 
جملکی هلا کسید شکر ال عات. مر ات کس کای ماک ملای 
گشتند مگر عالمان و اهل علم جملگی هلاک گشتند مگر صادقین و راست- 
کرداران, و صادقین جملگی هلاک گشتند مگر اهل اجلاض: و مخلصین 
که ی ای از 0 ۳ 
خداوند به پیامبرشی می‌فرماید: 
8 اعد ری ین باتک البفنن. و بندگی و عبادت نمای خدای 
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خود را تا آنگاه که یقین آیدت. 
و پائین ترین مرتبه اخلاص,: ایننست که بنده باندازه‌ایکه در توان دارد در 
عبادت حق کوشا باشد و برای عملش نزد خدا قدر و ارزشی قائل نشود 
چرا که اکر چنین نبود و او برای عبادت خود ارزشی قائل شد, موجب این 
میشود که خدای تبارک و تعالی هم حقی که بر او دارد از او مطالبه نماید و 
اکر دات: ادن ی نها صقر شودیت دنکن از بنده مطالبه کند بنده عاجز 
خواهد بود, و پائین‌ترین مقام مخلص در اين دنیا سلامتی او از جمیع گناهان 
و در اخرت نجات از اتش و رسیدن ببهشت میباشد. پایان سخن امام علیه 
السلام. 
ظاهر مطلب چنین می‌نماید که مراد حضرت از اينکه فرمود: 
کلید اخلاص, قبول و توقیع ان, رضا است. اینست که برای نجات و رهائی 
بر بنده که سبب قبولی او مشود نیست, چنین بنده‌ای است که بواسطة 
دقایق عاف که خدا| بر او ارزانی داشته حیله‌های نفسش , بر او نمايانده 
میشود و روزنه‌های دخول شیطان را در وجود خود میبیند, و 7 الهی 
او را پیو سته از گرایش باین شرک خفی بر حذر میدارد در نتيجه عملش 
خالص برای خدا میشود. و عمده همین است هر چند که عمل اندک باشد. 
و اک عفل-خالض ار ربا ق قرة الی الله تبود هر خند که مسیار ناش 
فاینا نخواهد داشت, چنانکه در روایتی که در تفسیر این اية شریفه وارد 
شده است آمده که مراد حضرت حق تعالی از اين آیه که می‌فرماید: 
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الذٍی لو الْمَوّت و الحَیاة کم یم خسن 
ترجمه: او است ۳ و بو اند کی ۳ ۷ 
عملش بیلشتر است بلکه مراد اینست که کدام یک عملش به صواب 


نزدیکتر است. 

ماد اما له الا اسان یت قفوم ما ارت کش اعد 
شود چه کسی را خدا می‌پذیرد و او را در زمره مخلصین قرار میدهد, تا هر 
کس ال اه حوی زا مر یی انبان اوه مل ام قابه السلام 
علامت قبولی عمل را وجود استقامت و پایداری بیان فرمود و این همان 
مطلبی است که در روایت دیگری که از آن حضرت در بیان حقیقت اخلاص 
سوه بدان اشاره شده و می‌فرماید: حقیقت اخلاص عبارت از اینست که 
بجوتون برد گنه الم است, و بعد همانگونه که او امر نموده و در همان 
راهی که او معین فرموده استوار و پایدار بایستی و برای خدا کار کنی 
بدون انکه وتان مدع هایس بر آن عمل باشی لا اقا علیم 
ی ی ای ی 
و دانستن تکلیف خود برای هر حرکت و سکونی که برای او است را 
ضميمة آن استقامت و پایداری فرمود زیرا سالک الی اللّه و رهرو راه حق 
اگر در دلش مراد و مقصودی جز ذات ذو الجلال باشد اخلاص واقعی بهرة 
او نخواهد شد, و اگر بجز ذات اقدس حق مراد و مقصودی برای او باشد 
بناچا ر میبایست که در حرکات و سکنات خود رعایت حال ان مراد و مقصود 
را بنماید و همین است معنای فرمایش امام علیه السّلام که می‌فرماید از 
علائم اخلاص بذل هر محبوبی در ِ بندگی خدا است. 

و این نیز اگر اتلسانت: « وجه ۳ پروردگار را در حرکات و سکنات خود 
5 در اين راه کافی نیست زیرا ممکن است که برای سالک مقصد و 
مرادی جز وجه الله و رضای حق نباشد ولی بخاطر جهلش به وجه رضای 
بارتعالیه در اقا مار خود ماش کون اعمال جاهل اند با ده 
بنابر این کسیکه در پی اخلاص است لازم است که در ارزیابی علم حرکات 
و سکنات و رفتار خود, به مجاهده‌ای شدید بپردازد و اعمال خود را از هر 
بدعت‌و اتجراف خالض کرفا ند ه از انتلا به محالفت پرورد کار بر جوز باهد 
و ارزیابی عمل و نفس و انچه که از عمل نصیب انسان میشود و یا در 
حفظ عمل از بطلان پس از انجامش موّثر است همه این امور نیاز به 
مجاهده‌ای سخت و صبری بسیار دارد تا انسان بتواند در راه تحصیل ان 
علفی که سود مند بحال انسان است و ت زکیة نفس,؛ ان اعمال شاق و 
ظافت فرتها را تخل سرا ات رویسر اغعال: کسروه ترآ 
فاصلة بین زمین و آسمان است و گمان نمیکنم احدی بتواند خود را از آن 
بسلامت بذارن.من ان کس که ذات اقدس حق بلطفش او را محافظت 
کند و لذا است که مردم را می‌بینی که اعمالشان اعمال مقربان و نیکان 
است ولی هیچ بهره‌ای از ان اعمال نصیبشان نمی‌شود و این جز بخاطر 
موه نس اقا اعمالن مفمت الا که ایر-خصل اقا سمل ماس اه 


ناخواه نوری در دل و معرفتی در قلب از خود بجای میگذارد که پیوسته در 
حال ازدیاد است تا بجائی رسد که برای هر کسی وجود ان محسوس 
خواهد بود. 
آیا این حدیث قدسی را نشنیده‌ای که ذات اقدس حق می‌فر ماید: 

پیوسته بندة من بواسط؛ انجام نوافل بمن نزدیک میشود تا آنگاه که او را 
آسرار الصلاة (ملکی تبریزی), , ص: 278 
مثل خود گردانم. الخ. و در جای دیگر می‌فرماید, پیوسته بنده بواسطة 
انجام نوافل بمن نزدیک میشود تا آنگاه که او را دوست بدارم در اين مقام 
است که گوش او گوش من و چشم او چشم من خواهد بود الخ. 

و چگونه ممکن است که نماز معراج بسوی حق و زیارت ذات ذو الجلال 
باشد ولی باعث ازدیاد نور قلب و صفاء دل و زهد و بی‌رغبتی بدنیا و روی 
آوردن بخدا نشود, آپا این فرمایش معصوم علیه السلام را نشنیده‌ای که 
می‌فرماید: 
هر کس که نمازش او را از فحشاء و منکر باز ندارد. نمازش جز دور 
ساختن او از خدا, برایيش ثمرة دیگری نخواهد داشت. 

و خلاصة کلام آنکه اگر کسی اغلب اوقاتش را به عبادت مشغول بود مثل 
اکثر مردم بخصوص اهل علم که بیشتر اوقاتشان را به تحصیل علوم ربانی 
که از شریف‌ترین عبادتها است می‌گذرانند. ولی در دل نور و صفائی ندید 
و معرفتش رو بفزونی نبود بطور قطع و یقین بداند که اعمالش معیوب 
است. و او در زمره زیانکاران قرار دارد کسانیکه بقول قران: سعی و 
0 در اين زندگانی دنیا گم گشته و خود چنین می- پندارند که در 
زمره نیکوکاران هستند, چنین کسی باید از این بر حذر باشد که در پیشگاه 
خداوند از او اموری آشکار شود که خود خبر ندارد و آن روز که پرده‌ها 
بکناری رود او در میزان عمل خود بجای ثواب ب گناه بیند و مثلا نمازش را در 
کفة گناهانش, وبا تحضیل علمی. زا تحصیان حام و فقام ۵ نام. اوزی 
مشاهده کند, و در مدت پنجاه يا شصت سال عمر, عملش عمل اهل الله 
باشد و خود را در زمرة مقدسین و اهل تقوی بداند و مردم هم او را باین 
عنوان بشناسند و به موّمن و متقی و مجاهد فی سبیل الله 
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معروف باشد ولی در آخرت آدمی ریا کار و حیله‌گر و فاجر و بلکه منافق و 
کافر از کار در آید, که باید از غرور و شیطان غرور بخدا پناه برد. و من 
معتقدم که برای سالک الی الله مرضی مهلک‌تر از غرور و عملی بی‌بهره‌تر 
و زیان بارتر از عمل مغرور نیست و ما همین مغرور هستیم که خداوند 
بفضل و عنایتش ما را از اين غائله برهاند, و الا که چه بد خواهد بود حال ما 
آنگاه که آنچه را که عبادت خدا می‌پنداشته‌ایم در نامة عمل خود و بلکه در 
صحیفه وجود خود بيابیم که عبادت شیطان بوده و سبب دوری ما از خدا| 


گشته است و آنچه را که نور پنداشته بودیم ظلمت و آنچه را که شفیع خود 
می‌دانسته‌ایم از بین رفته مشاهده کنیم انا له و انا [لیه- راجعون. مصیبتی 
ات او که کت بر اف ما ار ان خلت و 
شرمساری و فضاحت و وای از این سوء کردار, کسیکه در اين دنیا مردم را 
قلامت چکند. و آنها تا ار مخالفت اس پر جنر عبداره و حهعطم سکن 
بعد در قیامت آنها را ببیند که مورد عفو و غفران پروردگار قرار گرفته و 
طراوت نعمتهای بهشتی را در چهره‌هایشان مشاهده کند و خود را ببیند که 
بر اثر ظلمت معاصی چهره اش سیاه گشته چنین کسی چه حالی خواهد 
داشت., و بجان خودم سوگند که این مصیبت بخلاف مصیبتهای دنیوی است 
که تحملش اسان است. چون در این دنیا اگر بانسان مصیبتی برسد بامید 
دستیابی به اجر و پاداش اخروی آن؛ و ۳۳۳ به ابرار و نیکان تحملش 
اسان استه ان سعاتت احرت ی تست سوب ایشا اش سا 
تحمل آنها است و نه اسوه‌ای برای انسان هست مگر شیطان و پیروانش 
که دشمنان خدا و رانده شدگان از درگاه عزت حق هستند, که از این امر 
باید بخدا و اسماء 
اسان الکو نویه ارس وه 2 
حسنی او پناه برد و از او خواست که ما را از غائله وجوه غرور نجات دهد و 
گناهان ما را بحسنات مبدل سازد که او ولی هر رغبت و میل و منجی 
بندگان از ورطة هلاکت و نابودی است. 
و اما اینکه فرموده: اخلاص, تصفیه و پالایش معانی تنزیه در توحید است. 
اشاره باین حقیقت است که اخلاص جز با کندن و بریدن از همه وجوه 
بر رارصا وه و سک وی ارس اس اه 
و خداوندیش بمعنای واقعی یت توحید, معتقد باشد بگونه‌ایکه این اعتقاد, 
به اعمال و رفتارش هم سرایت کند و با تمام وجود, و در اعتقاد و عمل 
0 ۳ ۵/5 , موثری نبیند, و هیچ ضرر 
و نفعی را جز از ناحیهة ذات باریتعالی نداند و چنین کسی چگونه مراد و 
مقضوزی خز خدا براشش بافی حراهد نود زیرا اسان تخر کات اختبارینش: 
بسوی چیزی حرکت میکند که ان را مایة سعادت و خیر خود بداند, خواه 
این سعادت و خیر مربوط به زمان حال گردد چنانکه عامةّ مردم غالبا چنین 
هستند؛ و يا مربوط , قه ادخ چنانکه روية عقلا است.؛ و اگر انسان بجائی 
رسید که در عالم وجود موثری غیر خدا ندید, مسلما رغبت و ترسی هم جز 
بخدا و از خدا| برای او باقی نخواهد ماند و در زمره بندگان خدا| در خواهد 
آمد. و شیطان را دیگر بر او سلطه‌ای نخواهد بود زیرا راه سيطرة شیطان 
در باب اخلاص و شرک, تنها از طریق رغبت و ترس است و اگر انسان با 
گشودن باب توحید, باب رغبت و ترس را سد نمود, بینی شیطان را بخاک 
مالیده و او را از خود محروم ساخته است. 


این مطالبی که بیان شد راجع باصل اخلاص است. اما تفصیل 
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مراتب اخلاص از تفصیل مراتب معارف ایمان دانسته می‌شود, و برای هر 
موّمنی بحسب معرفتی که نسبت به ذات باریتعالی دارد مرتبه‌ای از اخلاص 
هست که دستیابی بغیر از آن مرتبه برای او امکان ندارد مگر اینکه پاية 
معرفتش بالا رود و بمرتبة بالاتری از معرفت ارتقاء يابد. مثلا عمل برای 
گریز از دوزخ و دستیابی ببهشت در مورد بعضی از مومنین منافاتی با 
اخلاص ندارد ولی نسبت ببعضی دیگر چرا؛ زیرا گاه میشود که التفات به 
قرب و بعد هم با اخلاص نمی‌سازد تا چه رسد ببهشت و دوزخ. 

و مستحب است که انسان هر نمازی را که بجای می‌اورد چنان باشد که 
گوبا نماز اخر او است, و در اقبال بخداوند و خشوع در پیشگاه او بیلشتر 
توجه داشته باشد. 
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فصل «در اذان و اقامه» 


اول بیان فضیلت اذان و اقامه: صاحب کتاب ثواب الاعمال باسناد خود از 
ابن عباس روایت نموده که رسولخدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر کس 
اذان گفتن مسجدی از مساجد خدا را بعهده بگیرد و تنها بقصد رضای خدا 
اذان بگوید خداوند باو ثواب چهل هزار هزار نبی, و چهل هزار هزار صدیق 
و چهل هزار هزار شهید عنایت فرماید. و در شفاعت او چهل هزار هزار 
امت را که در هر امتی چهل هزار هزار نفر باشد داخل گرداند و برای او در 
هر بهشتی از بهشتها چهل هزار هزار شهر باشد که در هر شهری چهل هزار 
هزار قصر و در هر قصری چهل هزار هزار خانه و در هر خانه‌ای چهل هزار 
هزار اطاق و در هر اطاقی چهل هزار هزار تخت و بر هر تختی همسری از 
حور العین باشد, و وسعت هر اطاقی از انها چهل هزار هزار برابر دنیا 
باشد, و پیش روی هر یک از همسرانش چهل هزار هزار پسر و چهل هزار 
هزار دختر, و در هر اطاقی چهل هزار هزار سفره و بر هر سفره‌ای چهل 
هزار هزار کاسه و در هر کاسه چهل هزار هزار نوع از طعام باشد که اگر 
جن و انس بر او وارد شوند و او آنها را در پائین‌ترین خانه‌اش فرود آورد 
آنچه که از خوردنی ۵ اتاضندتی و 
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بوی خوش و لباس و میوه و انواع تحفه‌ها و زیور و آلات که بخواهند در 
همان یک اطاق فراهم باشد, پس آنگاه که موذن فریاد بر آورد که اشهد ان 
لا اله الا اللّه. چهل هزار هزار ملک او را در بر گیرند. که همة آنها بر او 
درود فرستند. و براق آو طلب آمرژش کنند, و او تا وقتیکه مشغول گفتن 
اذان است در سایة حق تعالی است. و برای او ثواب ب چهل هزار هزار ملک 
نوشته شود سپس او را بسوی خداوند عز و جل بالا برند. 

و در حدیث طویلی که از بلال رسیده ان که ا وتا ضلن للع 
و آله شنیدم که فرمود: هر کس ده سال اذان بگوید خداوند او را با حضرت 
[براهیم علیه السْلام در قبة, و يا درجة آن حضرت ساکن گرداند. و اخبار در 
این زمینه که هر کس نمازش را با اذان و اقامه بگذارد دو صف از ملائکه 
نا اه.تماز بگذارنده بسیار است: و در بعضن از ابخ روایات: آافده که زاون 
می‌پر لسد مقدار این صف چه اندازه است معصوم علیه السلام می‌فرماید 
کمترین طول آن باندازة فاصلة مغرب تا مشرق و بیشترین آن فاصلة بین 
آسمان و زمین است. و از امیر الموّمنین علیه السْلام روایت شده که 
ای برای موذن آنگاه که مشغول گفتن 
اذان و اقامه است مثل اجر شهیدی است که در راه خدا در خون خود 
فق‌طيدر. افام علية. السلام میخوید کفتم. اکر خنین. باشد آنان بزای. کفترن 


اذان بر یکدیگر پیشی خواهند گرفت. رسولخدا صلّی اللّه علیه و آله 
فرمود: : چنین نیست زمانی بر مردم بیاید که اذان گفتن را تنها بعهده ضعفاء 
بگذارند, و بدن موّذن را خدا| بر آتش حرام نموده است. و صدوق باسناد 
خود از امام صادق علیه السّلام و آن حضرت از پدران خود از رسولخدا 
ضای لها مه انش ان و که تفر اعاه بات هر کسن که ادا 
بگوید و تنها خدا را ِ بط د اتتیه ِِ خداوند ثواب 
جهل هران فده جهل حراز صدیق باو عنایت کند کند و چهل هزار از 
گناهکاران امت مرا بشفاعت او داخل در بهشت گرداند, آگاه باشید که 
موّدن آنگاه که بگوید اشهد ان لا اله 1 اللّه, نود هزار ملک بر او درود 
فرستند و برای او طلب آمرزش کنند و در روز قیامت در سای عرش الهی 
ات تا انکاه که خداوند از حساب خلایق فارع گردده تواب کفتن اشهد آن 
محمدا رسول اللهت ‏ حیل- ان ماه بنویسند. 
قوس ادا کمن اح سم اناسمانی را کشسراخ اش کم اعمال 
آمده مبالغه بدانی زیرا که اين سخن, سخن طایفه‌ای از ملحدین است. و 
اگر عقل ضعیف این گونه مطالب را بعید شمرد. برای رفع این استبعاد 
ارات که بجوو ماب وحه مان فطل ال ایک واب‌هات ور 
این روایات آمده بقینا برای کسانی است که حقایق این اعمال را خالص و 
تنها برای خاطر خدا انجام دهند. بعد اندکی تأمل نما که آیا اين امر جز 
برای افرادی بسیار اندک میسر می‌ شود ؟ اما امثال ما عامه مردم اگر 
بعضی از عباداتمان را باعث دوری از خدا و جزء معاصی و سبب دخول در 
یش بدانیم سزاوارتر است از اينکه آنها را جزء عبادات خود بحساب آورده 
توقع اچر و پاداش بر آنها داشته باشیم, و تو اگر در معنای کلم طیبه « لا 
ال ال الله اتکی تال کنی متبیتت که این کلیه. کلمه فوخیه استتندو 
معنایش آثبات الوهیت و انفرادیت برای ذات اقدس حق؛ و نفی آن از غیر 
او است, بعند تخود و رفتار و کردار خود بنگر و ببین ایا رفتار و کردار تو با 
این اضل سار ان است : با ماه جرکات و سکیات ور قار کم سکن آننه 
حقیقت است, و الوهیت و انفرادیت را برای هر چیز و هر کس از مخلوقین 
که اندک قدرت و قوتی 
اسان الصا (فلکی ری ره 25 
در وجود او میبینی قائل هستی و تنها خدا را باین وصف نمی‌شناسی و در 
رفع حوائح و نیازهای خود رو سوی او نمیکنی بلکه پیوسته بدنبال اسباب و 
وسایط هستی؛ مثلا اگر یدری تروتمند داشته باشی نان که در رفع 
نیازها و انجام مهمات دل باو داری و بخاطر وجود چنین پدری اظهار 
اطمینان میکنی ولی بوعده پروردگار در رساندن روزی و اجابت دعایت 
ات ارام رد ه ااصان فلس رات ال مم تسد با ار 


قضه هن ند کف کلمة ظییق لا ال الا للم اسان اورزي: ابا واقفا و 
موحد هستی؟ و ابا می‌توان تو را در و صادق دانست ؟ 
پا اینکه در این صورت مشرکی دروغگو, و یا منافقی مسخره کننده, و یا 
کسیکه سخنی می‌گویر و هیچ توجهی بمعنای آن ندارد هستی, و هر گاه 
دای کی لا الما ال کلمه‌ای بسن بزر ی انتت کم جر عارفانیندا و 
اولیاء حق؛ کسی را پارای گفتن آن- بمعنای واقعی آن- نیست پس آنچه را 
هم که برای پاداش آن بیان شده بعید مشمار. مطلب دومی که باید بآن 
توجه داشت قدرت ذات اقدس ۳ است که تمام انچه که در این گونه 
اخبار و روایات امده و بهشتهائی که وصف کته و اقدس حق»؛ بیک 
اراد ایجاد و با یک کلمة «کن», «باش» می‌آفرینده و آقرینش آنها و 
اضعاف ارم تابی نهایت برای او موّنه و خرجی ندارد, ۳ که او هر چه 
بخواهد میکند و انچه که اراده کند می‌افریند. و افرینش و حفظ ان هم 
برای او زحمتی ندارد. همچنین انسان میباید که در عنایت و بخشش او 
بیندیشد و توجه داشته باشد که او بخشنده‌ای است که هر گز بخل نورزد و 
او بزرگوارترین بزرگواران و نسبت به موّمنین مهربان‌تر از مادر بفرزندش 
۴ ده ۳6 2 و حقیقتا بآنها رسیدی و باور داشتی, 
درگ این گونه امور را بعید نخواهی شمرد, زیرا آنکة: که: سس بعید 
شمردن این ها می‌ شود, یکی شراک شمردن امکان وجود این ها و قدرت بر 
آفیتش و تفکر دربارة زرحمت و مقنة خلق و حفظ این ها است, و دیگر 
کوچک شمردن آنچه که موجب این تواب‌ها میگردد و آنچه که ما بیان 
داشتیم هر دو اشکال را د چنانکه ظاهر است. 


قصل ور ی و آشباره یات ی مات و شارت مه بای غلی نب آنی ظالی قای ات 


پس از شهادت بر رسالت حضرت محمد صلی الله علیه و آله مستحب 
دانسته شده, و شیح صدوق و شیح و علامه هم آن را تصدیق نموده‌آند, 
شیخ صدوق میگوید: 
ما غلات را به روایت ت این خبر می‌شناختیم, و شیخ راویان این خبر را از 
مفوضه دانسته و بعد میگوید ولی ِ آن در اذان و اقامه اشکالی ندارد. 
من میگویم اما اينکه «اشهد ان علیا ولی اللّه» جزء اذان باشد بگونه‌ای که 
اگر ِ تشه ادان ج احاضة باظل ساشند اغار اوق انم فطلت را نقی 
میکند ولی استحباب ذکر اين جمله در اذان و اقامه در اين اخبار معارضی 
ای مت کد که سا ار ام دی ری ها نس 
می‌توان بدان عمل نمود و برای کسیکه بامید اجر و پاداشی این جمله را 
در اذان میگوید همان ثواب را امیدوار بود گر چه در اصل هم مستحب 
نباشد. 
و اما اخبار نادری که در اين زمینه رسیده اگر تعارضی در کار 
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بود از عمل بآن باز می‌داشت ولی بمجرد اینکه ما قاثل به استحیاب ذکر 
وی ی اد وا ای که اشار سا امش انس برات 
شناخت غلات بوده است این میزانی مخصوص باو است و برای ما این 
مطلب ثابت نشده است چنانکه در بعضی موازین دیگری هم که برای 
نسبت دادن کسی ؛ ه غلو برای او بوده امر چنین است. 


فصل «در حکم اذان و اقامه» 


اما اذان در اينکه برای هر نمازی که انسان به فرادا می‌گزارد گفتن اذان 
واجب نیست. اشکالی نیست ولی احوط عدم ترک آن در نماز جماعت 
برای هر نمازی است در صورتیکه بین دو نماز جمع نشود و برای کسیکه 
نمازش را فرادا میخواند در نماز صبح و مغرب در غیر سفر احوط عدم 
ترک گفتن اذان است. 

اين حکم برای مردان است اما زنها در هیچیک از نمازها و در هیچ حالی؛ 
گفتن اذان و اقامه بر آنها واجب نیست. 

اما اقامه: احوط اگر نگوئیم اقوی, عدم ترک آن برای مردان است مطلقا, 
بلی اگر کسی نمازش را در مسجدی که نماز جماعت در آن بر پا شده 
بخواند گر چه او نمازش را بجماعت نخواند و اذان و اقامة آنها را هم 
نشنیده باشد در صورتیکه هنوز بعضی از نماز گزاران در صف جماعت 
نشسته باشند گفتن اذان و اقامه ساقط ميشود. 
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فضل اور آذاب کف فان ب اقامه! 


مستحب است که در موقع گفتن اذان و اقامه انسان با وضو و رو بقبله و 
ایستاده باشد و در اقامه, تاکید بیشتری شده و احوط اینست که در 
«اقامه» این امور ترک نشود هم چنین رو بقبله بودن در هنگام شهادتین 
تأکید بیشتری شده است. و مستحب است که در اذان یس از اداء هر 
فصل نفس بکشد و در اقامه فصول را بیکدیگر متصل کند, و هم چنین 
مردها مستحب است که اذان را بلند بگویند و انگشتان خود را بر گوش 
مه ی تساه اس ی ای ۲ ۲۰ 
سجده, و پا دو رکعت نماز نافله در نماز ظهر و عصر, بین اذان و اقامه 
ای اد 

و دز بفضی. از زوایانت امد که کسیکه. ادان بخوند و بقد بسحده رود و 
بگوید: 

لا اله الا آنت ریّی سجدت لک خاضعا خاشعا. 

خداوند گناهانش را بیامرزد و در روایتی دیگر آمده که هر کس بین اذان و 
اقامه بسجده رود و بگوید: 

یا سا 

ذات اقدس حق می‌فرماید: ای و و جلالم 

سر کر کت ای ۱ ۹ موّمنم قرار دهم, و هیبتش را در 
دلهای منافقان بیفکنم. 

و در روایتی دیگر از امام صادق علیه السلام رسیده که هر کس بین اذان 
نماز مغرب و اقامة آن بنشیند هم چون کسی است که در راه خدا در خون 
خود می‌غلطد. و مستحب است که در آن وقت این دعا را بخواند: 

ول ی و ای ار ال ار و 
مستقزا. 

و روایت شده که بین اذان و اقامة نماز صبح بخواندن دو رکعت نماز 
فاضله دارن مسلاصه کلامجن آینکهمین آذان و ام یکی از آیق آمور 
فاصله سس ارم کم سار ده که دا یام سرامار تست و یت 
ات ور دا هه صر او اضا وان یت از تسام 
این دو نماز و در نماز صبح بخواندن دو رکعت نماز برای ام زمان علیه 
السلام و در بقية نمازها بسجده‌ای, يا نشستنی يا نفسی. 7 پا گفتن سبحان 
للّه و الحمد للّه باشد, و در نماز جماعت برای غیر موّذن مستحب است که 
بنشیند تا وقتیکه قد قامت الصلوة گفته شود. در این وقت بایستد و دیگر 
ننلشیند, و احوط اینست که در موقع گفتن اقامه انسان ایستاده, و رو بقبله 


و بدن بدون حرکت باشد و تمام احوالی که در هنگام نماز مراعاتش لازم 
است مراعات شود و در آن بین. سخنی بغیر آنچه که بنماز مربوط میشود 
نگوید که بنا ببعضی از روایات در هنگام گفتن اقامه سخن گفتن حرام 


دانسته شده است. 
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فصل «در عبرتهای اذان و اقامه» 


صاحب حقایق گفته است: آنگاه که ندای موّذن را شنیدی نداء روز قیامت 
را بخاطر آور و در ظاهر و باطن خود را برای اجابت این نداء آماده ساز 
جچون کسانیکه در پاسخ باین ند| شتاب گیرند همانها هستند که در روز 
قیامت بلطف الهی ند| داده می‌ شوند؛ ینس این ندا را بر قلبت عرضه نما 
ایکا سا سا 
و رغبت تو را به پاسخ به این ندا فرا میخواند بدان که در قیامت, هم به 
بشاوت»هرسکاری ندا داده خواهی شو و لذاست که پزامتز ضلی الله یه 
العف رضفت ارسا با ام اس ا ماع ما 
راحت ساز ما را ای بلال, راحت ساز ز ما را به نماز و به نداء و دعوت بنماز, 
زیرا که روشنی چشم آن حضرت در نماز بود. 
می‌گویم یعنی اذان؛ دعوت برای ملاقات است و همانگونه که روز قیامت 
مردم برای عرضة بر خداوند فرا خوانده می‌شوند در این دنیا هم موّذنین. 
مومنان را بمجلس حضور و معراج و زیارت حضرت پروردگار فرا میخوانند 
پس اگر معرفت انسان در این دنیا بحدی باشد که از این نداء لذت ببرد در 
آخرت هم از ملاقات حضرت حق بیبره 
نخواهد بود چرا که # ۷ در ۳ دنیا بمنزلهة بذر مشاهده در اخرت 
مسباستد و آکر, بز انر حول ال انسان بکوته‌ای,باشد که این خداع او را 
خوش نیاید اين امر سبب خواهد شد که نداء روز قیامت هم خوش آیند او 
نباشد. و اکُر در این دنیا در هنگام شنیدن اذان در زمرة غافلان باشد حالش 
در آن روز مناسب با ار ۲ بود و دز ساین معامات دين و 
ففیرد که بو آن زندگی نموه وبررضان حزی محشفر شوه کسیر آن 
مرده و جز آنچه در زمین دل کاشته چیز دیگری درو نخواهد کرد بنابر این 
کسیکه موقع نماز از وظیفه اش نسبت به پروردگار آگاه باشد و بداند که 
این امر. لطفی عظیم از ناحیه حضرت حق نسبت باو است مسلما روشنی 
چشمش در نماز خواهد بود. 
و همانگونه که بمجالس انس پا دوستانش مشتاق و در انتظار چنین چبد 
مجالسی تا هک و ی 
بود, و همانگونه که دعوت دوستانش را برای حضور در چنینِ مجالسی 
می‌پذیرد اذان را هم که بمنزلة منادی ذات اقدس حق است بگوش جان 
می‌شنود و پاسخ می‌گوید و اگر خواستی که حق مطلب را دریابی به رفتار 
و معامله ذات اقدس حق با خود آنگاه که تو رو سوی او میکنی بنگر و باین 


حقیقت اعتراف نما که اگر تو آنچه در توان داری در تحصیل حق ادب این 
نداء و دعوت بکا ر گیری باز هم یک صدم آنچه که بحکم حکمت و عدل بر تو 
واجب است انجام نخواهی داد, ۳۹۹ آنگونه که شایستة ادب پاسخ به ندای 
او است نتوانستی انجام دهی شرمسار باش,؛ در این صورت است که ذات 
اقدس حق تو را می‌پذیرد و 

ی ی 
برسند و نه عقلا با عقل خود بدان دست يابند. 

صاحب حقایق گفته است که: بفصل فصل اذان و کلماتیکه در آن بکار رفته 
دکت ها و یرت ین که کونهها ام دا شروع و بنام او چم کرویهو 
اخر و ظاهر و باطن است. 

می‌گویم گویا مرحوم فیض خواسته بگوید که تشریع اذان باین نحو, اشاره 
باین حقیقت دارد. 

او گفته است: آنگاه که اللّه اکبر را شنیدی قلبت را متوجه عظمت و 

وی اد اس ما اراس را وا اس ی سا 
تاور کرت کروعی تباشی و هر ام لا ال الا الله را نوی هر معندری 
غیر او را از لوح دل محو کن. 

می‌گویم مراد از هر معبودی سوای ذات اقدس حق هر کس و هر چیزی 
است که با او بمعنای عبودیت رفتار شود گر چه در ظاهر, انسان عبادت آن 
کس و آن چیز را انکار کند, زیرا حقیقت عبادت تواضع و میل و تبعیت از 
کشنی ۵ خيرق. است: دا هواهای. شعفای. اسان را هم که از 
مبغعوض‌ترین خدابانی است که در زمین پرستش میشور- چنانکه در خبر 
آمده است- زر نز خب یر تین قیطان: هدنیا تما وجهم باظا آنسرا 
فزا مق کیرد 

صاحب حقایق می‌گوید: و رسولخدا صلّی اللّه علیه و آله را حاضر ببین و با 
رعایت آداب حضور آن بزرگوار با نیت خالص برسالت آن حضرت گواهی 
د6. 
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هی کی اخاافر در نات اه سس تال سار ای له ای ی الم 
عبارت از خالی ساختن دل از وجوه اعتراض در کلیهة احکام شرع است 
بگونه‌ای که انسان در نفس و قلب خود ذره‌ای کدورت نسبت به آنچه که 
آن حضرت آوزدمه و بر آن حکم. تفوده کر خه. بر ر. او هم باشد نداشته 
باشد. 

می‌گوید: و بر آن حضرت و آل او درود فرست. 

می کویم: در معرفت اصلو ات اند کین تفکر. نصا تابانخه که هیکوتی ود ان خدا 


بزای اما خخواخی. له با شیم لو انح که ان ات که 
توافی ساضل ها ما ضلوایت از ری فد من اند نه فحود ال 
زبان و از روی جهل. 

او میگوید: هنگامیکه بنماز فرا خوانده می‌شوی و به آنچه که موجب فلاح و 
ک روز 0 
قلب و قالیت را وسعت ده. 

می‌گویم اگر توانستی که بحقیقت قلبت اعتقاد پیدا کنی باینکه نماز معراج 
بنده و زیارت پروردگار است در خواهی یافت که نماز موجب رستگاری و 
هرن اعمال است در جع ان اه ههام ضورت اعفال و ارکان 
نماز بپردازی و اذکار و مناجات‌های آن را تنها بدون تنوجچه بمعنای ۳ 
زبان آوری راضی نخواهی گشت و قلب و روحت از افعال و قرائت و 
۱ 0 ۳ و متصود اصلی ان تعاز بلکه ری و 
حقیقت آن چیزی جز همین امر نیست و در این صورت است که از قرائت 

و مناجات لطایفی که در گفتگوهای بنده با خدا در هنگام نماز نهفته و در 
اخبار وارد شده انسان لذت خواهد برد. 
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صاحب حقایق قت دود : پس از این. عهدت را با تکبیر و تعظیم ذات اقدس 
حق تجدید نما؛ و هم چنانکه با تکبیر او نمازت را شروع نمودی با تکبیر او 
هم ختم نما و مبداً خود را از او و بازگشت خود را هم بسوی او قرار ده,,و 

ار را ی تا 
العلی العظیم. 

۱ ۱ 9 
و مستحب است که پس از اقامه اين دعا را بخواند: 

اللهِمٌ ای اتوجّه الیک بمحقد و اله و اقدّمهم بین یدی صلوتی و اتقرب بهم 
الک فص علیهمر :۵ احعلتی وی ما یم فی,الفا م ااشره من 
المقژبین. انت مننت علینا بمعرفتهم فاختم لنا بطاعتهم و معرفتهم و 
ولایتهم ِِ السعادة ۰ لنا ۱ اک علی کل شیء قدیر. 


فصل «در حقیقت نماز» 


اشاره 


می‌گویم در شناخت این حقیقت که مقصود از نماز حقیقت نماز است نه 
صورت تنهای آن, آیات و اخبار زیادی رسیده است اما آیات: 
ذات اقدس حق می‌فرماید: آقم الط۳لاء لذکُری. بپا دار نماز را بخاطر یاد 


ها و مناسبت با حقیقت نماز دارد نه صورت 
ظاهری آن, و قید «لذکری» (بخاطر من) صریم در این مطلب است. 

در چای دیگر می‌فررماید: ۱ 

لا تَفریُوا الطَلاة و أَْمْ شکاری حتی تَْلَموا ما تنمُولون. 

۳( نماز نشوید در حالی که مست هستید تا بدانید که چه کون 

که علتی که در این ایه بدان توجه شده با صورت نماز عاری از حقیقت 
مناسبتی ندارد. 

و در جای دیگر می‌فرماید: 

الّلاة تثهی عَن القکشاء ۲ الغتگر 

۱ رس 

که باز نهی و باز داشتن از فحشاء و منکرات را جز در حقیقت نماز 
نمی‌توان یافت. 

اما اخبار و روایاتی که در این زمینه رسیده بحد تواتر است و اگر نبود جز 
روا ی ۱ ان و۱۳ رسیده کفایت مینمود 
حضرت فرموده است: بدرستی که نماز مکنت میبخشد و فروتنی می‌آورد, 
و مایوس میکند و پشیمانی می‌آورد و قناعت می‌ بخشد دستانت را دراز 
۲ بارالها, پس هر کس چنین نکند نمازش ناقص خواهد 
بود. 

و از آن حضرت رسیده که فرمود ذات اقدس حق به نمازی که نماز گزار 
در آن اتف نی را با بدتش هماهنگ. تسازد و دلش تزد آن تهاز. تبانشند 


ان هر گاه نماز واجب را بجای آوردی در همان 
وقت نماز وداع هم بجای‌آور که مبادا بخواندن نماز دیگری موفق نگردی. 

و از معصومین علیهم السّلام رسیده که نماز معراج موّمن است. بخصوص 
با ملاحظة آنچه که دربارة تشریع نماز در معراج پیامبر صلی اللّه علیه و آله 
رسیده و روایت شده که معراج آن بزرگوار به اجزاء نماز بود. 

و آنچه که در مورد نماز انبیاء و ائمه علیهم السْلام از آن حالات عالی 


ر سبده است. 


و آن روایتی که میگوید ذات اقدس حق نزد هر جزئی از اجزاء و افعال و 
ادکاز نمازبنخه فومن-است. 
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و آن روایتی که می‌گوید برای ار چهار هزار حد و باب است. 

و آن روایتی که می‌گوید نماز بمنزلة ستون دین است. اگر قبول شد بقبة 
اعمال هم قبول خواهد شد و اگر رد شد بقیه هم رد خواهد گشت. 

ها ای مان ماه کت میسنت اسای دم ععام انا 
بحکم عرف و لغت بهترین دلیل بر این حقیقت است که مراد از نماز تنها 
صورت نماز بدون توجه بحقیقت ان نیست و ما در اول این کتاب در بحثت 
از لفظ صلوة باین حقیقت اشاره نمودیم. 

و اما اسماء اجزاء نماز از تعبیر, و قرائت؛ و ذکر, و رکوع, و سجود, و 
تشهد, , و سلام. تمام این‌ها هم عرفا و هم لغتا بر صورت بضمیمة حقیقت 
آن معنار اطلاق میشود نه بر صورت تنها, مثلا تکبیر لفظاء اگر دل آدمی 
موافق با آن نباشد بخصوص که اگر قلب و عمل انساني بر ضد آن تکبیر 
باس اکن آن زا خفیر سامتم فاوارگر ات از اینگه آنبرا کر کوتیم. 
همچنین سجده. اصل معنای آن تواضع و فروتنی است و بهر خم شدنی و 
نهادن پیشانی بر زمین سجده نمی‌گویند چه بسا که انسان برای گذاشتن 
چیزی بر زمین خم شود و يا بدون خضوع و خشوع پیشانی بر زمین نهد, 
بخصوص اگر که هدف از [ در تضاد با حقیقت تواضع باشد چنین 
سجده‌ای را هرگز سجده نخواهند دانست. و بر همین قیاس است رکوع و 
تشهد و سلام و قرائت, و معلوم است که بمجرد اینکه لفظ قرآن بر زبان 
جاری شود اين را قرائت قرآن نمی‌گویند مگر اینکه انسان بقصد قرائت 
قرآن آن لفظ را بر زبان آورد و همین گونه تسبیح و حمد. 
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و خلاصة کلام آنکه در اصل, وضع اسم برای معنای ان هست و ار بر 
صورت اطلاق می‌شود از باب مجاز و بلکه در بعضی موارد اشتباه است. 
حال که این مطلب برایت محقق شد بدان که آنچه که از اخبار فهمیده 


حقیقت نماز به وجود شش معنا کامل میگردد: 


اشاره 


اول: حضور قلب, و مراد از ان خالی بودن دل از غیر نماز و حضور دل نزد 
را اسر راب صصت ات بر 
علم بوده و چنین نخواهد بود که انسان غفلی از اعمال نماز را بجای اورد 
در حالیکه فکرش بجای دیگری مشغول است, و اگر چنین بود حضور قلب 
حاصل شده است. 

دوم . تفهم و دریافتن؛ و مراد از ان اینست که قلب انسان نزد معانی 
اعمال چه قول و چه فعل باشد و این امری زائد بر حضور قلب است, زیرا 
خر يم را ره آلی ‏ وت ات ی .2 
اتسان | حقايق ان الفاظ و اعمال ماد سعانی هر ور نما عافل باشد: 
ولی تفهم و دریافتن, درک معانی اعمال و اقوال است. 

چهارم: هیبت است که عبارت از خوف و ترسی است که از تعظیم و 
پنجم . : رجاء به فضل خداوند و قبول او است. 

ششم؛ حیاء و آن تاجن در هر چیزی است که مخالف با توحید ذات اقدس 
حق م وا هه ۱ 
است. 
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و اما اسباب 





انا تور قلي: 


بیش همت آدفی است:, زیر قلب؛ تابع همت بوده و اگر همت نماز باشد 
قلبت هم نزد نماز حاضر خواهد بود, و اگر همتت در پی چیز دیگری بود 
0 ۳ و وی 2 
دو قلب قرار نداده است., و برای احضار قلب نزد نماز جز باینکه همتت را 
متوجه نماز سازی راه دیگری نیست. و همت انسان متوجه امری می‌شود 
که خیری در آن گمان داشته باشد و آن را مایة سعادت خود بداند, و لذا 
حضور قلب در هنگام نماز ات ایمان انسان بحقیقت نماز و اینکه نماز از 
داشته باشد که نماز معراج او است مسلما هم و غمش جملگی نزد آن 
نماز خواهد بود و هیچ چیز دیگری نمی‌تواند او را از اين عمل باز دارد و 
کسیکه همتش در پی نماز باشد قلبش هم نزد نماز خواهد بود و هر اندازه 
که همت انسان بیشتر در پی نماز باشد غفلتش از غير نماز بیشتر خواهد 
بود, بنابر اين آن کس که ایمان بخدا داشته باشد و معتقد باشد که آنکه 
بهتر و پایدارتر است خدا است و نماز, معراج او بسوی حضرت ذو الجلال 
خواهد بود و ممکن نیست چنین کسی غافل از نماز باشد. 


عبارت: از آیتشت. که: اسان از هن فعل و قولی آنجه را که ماست:با آن 
هست و معانی و مقاصدی که در آن نهفته است آشکار سازد, زیرا| نماز 
ففعخوتی. الفی اسشت که.دواع هر دردیق در ان ثر کیب کشته: وه در جلتب: ه 
تحصیل هر خیر و سعادتی که برای انسان کامل دستیابی 

ام ره و مر اه فرلی از 
معنائی بخصوص است که شارع مقدس در تشریع آن, آن معنا را در نظر 
داشته است و در اخبار آمده که هر کس از افعال نماز آنچه را که مقصود 
از آن عمل است در نظر نداشته باشد چنین است که گویا آن جزء را انجام 
نداده است. 

می‌گویم بهمین زودی معنای هر جزئی از اجزاء نماز را هنگام بحث از آن 
بیان خواهیم داشت حتی فلسفهء بلند نمودن دستها در هنگام گفتن تکبیر و 
قیام بر پای راست و چپ., و خود قیام و دیگر اجزاء و اقوال نماز. 

و آنچه را که ما در اين زمینه بیان مي‌داريم از آنچه گذشتگان از علماء 
اشرار بیان داشته اند کرفه‌انم ه اقر آن را از اخبار وداندکی را هم خوه 
ی ما ی ار ار وا ی و علم 
قطعی داریم که آنچه بر ما پوشیده مانده بمراتب بیشتر از این است که 
دانسته‌ایم. 

و آنچه که دربارة تفهم بدان اشاره نمودیم برای مطلق اجزاء نماز است. 
اما خصوص قرائت در نماز, تفهم و دریافتن معانی آنچه انسان بر زبان 
فی‌آوود عنضا آموز بو رکی اشت که زبان را راهان آن*نیست.:ق علوس و 
اسرار خظیفی خر آن نهفته. است که تما در .دلها متخلی می‌شود ی ظاهر. 
فیک وف و ار آمتر المفشن فلت تسام رواست تدم کف مود و دا 
هیچ چیز را پنهانی برای من بیان ننمود که بر مردم پوشیده داشته باشد, و 
تنها مطلبی که بود همان بود که اگر خداوند فهم کتابش را بر بنده ارزانی 
بدارد نصیب او می‌گردد. 

و خلاصه کلام آنکه ۳ ۱ قرائت خیر زیادی 
است و گاه می‌شود که در حین قرائت ت مطلبی برایش معلوم می‌گردد و 
پردم از حقیقتی بر گرفته می‌ شود که او را بسعادتی بزرگ رهنمون 
می‌گردد, و گفته شده اینکه خداوند نماز را باز دارنده از فحشاء و منکرات 
میداند از همین وجه است. زیرا که نماز گزار در حین قرائت حقیقتی را در 
می‌یابد که پیش از آن بخاطرش نگذشته بود. و همین حقیقتی که برای او 
در نماز مکشوف هی کر دد سیب باز داشتن او از فحشاء و منکرات 


می‌ شود. 
بهر حال هر گونه که باشد, شکی نیست که سبب تفهم و دریافتن, اشتغال 
فکر بمعانی آنچه که انسان انجام میدهد و می‌گوید و حاضر ساختن قلب 
نزد معانی آن افعال و اقوال است, و علاح تفهم همان علاح حضور قلب و 
جدیت در دفع و دور ساختن خاطره‌هائی است که انسان را از یاد خدا بخود 
مشغول میدارد, و دفع این خواطر جز بقطع مواد و ريشة آن میسر نیست, 
و اين بر دو قسم است: 
یکی اینکه ريشة اشتغال بدنیا در وجود انسان ضعیف باشد که در این 
صورت اثر آن هم ضعیف خواهد بود و معالجة آن با استفاده از بعضی 
.ها میسر می‌شود, و علاج آن باینست که قبل از شروع در نماز آنچه 
با ۵ مه ون دلت ات فراهم آورد و در عظمت نماز و حضور در 
حضرت حق» , و فواید تسیا ان و عظمت سعادتی که از این راه 
بانسان میرسد و قرب و نزدیکی به پروردگار بیندیشد و تا جائیکه امکان 
دارد از موانع خارجی حضور در پیشگاه حق بکاهد, و در هنگام نماز قلب 
خود را از اشتغال به غیر بر حذر دارد و قبل از هر عملی 
اسرار الصلاة (ملکی تبریزی). ص : 4 3 ۲ ۲ 
معنای آن عمل يا قول را از قلب خود بگذراند سپس بان مشغول گردد. و 
از همه مهمتر اینکه در جمیع حالات حضور ذات اقدس حق و علم او و 
جواب‌ها و انچه که او با بنده خواهد نمود را در نظر داشته باشد و خود را 
وت 
صورت دوم اینکه ريشة محبت دنیا و اشتغال بآن در وجود انسان قوی شده 
باشد بطوریکه برای رفع اثر آن از مسکن‌ها کاری بر نیاید. و شکی نیست 
که اصل همه این خطورات قلبی که انسان را از یاد خدا باز میدارد و بخود 
مشغول میدارد محبت بدنیا و اشتغال بان است. ایا این سخن معصوم علیه 
السلام را نشنیده‌ای که فرمود: هر کس صبح کند در حالیکه بیشترین هم او 
در پی دنیا باشد خداوند مشغولیتی ملازم قلب او گرداند که هیچگاه از آن 
فراغت نیابد و اندوهی نصیبش گرداند که هیچگاه قطع نشود, ۵ رزوی 
برای او قرار دهد که هیچگاه به آن نرسد, 0 
ی 
بلی, کسیکه همه هم و غمش در دنیا خلاصه شد پیوسته این هم و غم در 
حال تزاید و افزونی است و از یک امر بامر دیگر یا امور دیگر منتقل 
می‌شود. تا جائیکه همءة قلب و جمیع اوقاتش را اشتغال بدنیا فرا گیرد. 
بگونه‌ایکه حتی روز و شبش هم کفایت این امر را نکند. و چنین کسی اگر 
بخواهد فکرش را متوجه امور اخروی کند هموم دنیا او را بافکار دنیوی که 
دل بان: بشته حذب: میکند و اگر با قهر و غلبه بخواهد نفس خود را متوجه 


آخرت کند جذية دنیا او را بسوی خود میکشد, ر و 

یکباره می‌نکرد که ام 0 ۳ در این کشاکش گذرانیده و حضور و 
تفهم از او فوت گشته است و این مرض را جز با مسهل و استفراغ معالجه 
نتوان نمود و لطف و مدارا پا آن فایده‌ای ندارد و کسیکه بدنی و زینتهای آن 
مخاطبات او را دریابد هر چند هم که بخواهد نفسش را مقهور عبادت 
گرداند. 

در حدیت معراج آمده است که اگر بنده نماز و روزة اهل آسمان‌ها و زمین 
را بجای آورد و هم چون ملائکه از طعام روی گرداند, و بکمترین حد لباس 
قناعت کند. ولی در دلش ذره‌ای از خخبت دتیاو با نام افریو رباشت ان و 

مشهور شدن, و يا زینتهای ان باشد, در سرای من همساية من نخواهد بود, 
و محبت خود را از قلب او بر گیرم و قلبش را تاریک گردانم بگونه‌ایکه مرا 
فراموش گرداند و حلاوت معرفتم را باو نچشانم. روای یت گویای این حقیقت 
اتتبت که:دوتشدار دنا فلس ریک ود از تا خدا خافل د از تور بن‌بهوه 
ایحا که آن کن وا با شیر شور مات بای را 
باشد مسلما بخدا شادمان نخواهد کشت. و هم و غمش در پی همان چیزی 
است که روشنی چشمش در آن هست. 

از مجموع آنچه که گذشت این گونه می‌توان نتیجه گرفت که برای کسیکه 
محبت دنیا در دلش قوت گرفته اگر بخواهد که در نماز حضور ق لب داشته 
باشذه معانی افوال و افعال نقان را در باید جر با بر کندن محیت :دنا از 
دل و بریدن از ان میسر نمی‌شود, ولی در عین حال تجدید یاد اخرت و 
خطر منا جات و ایستادن در پیشگاه خداوند و هول 

هر ری کف و مر ۳ نمودن دل از غیر خدا و تقلیل موانع 
خارجی, باینکه چشم را بمحل سجده بدوزد و از خواندن نماز در اماکنی که 
باعث اشتغال خاطر می‌گردد احتراز کند. همة اين امور برای دستیایی 
ببعضی از مراتب حضور و : تفهم نفع بسیاری دارد. هم چنین معنای هر فعل 
هقولی را قل زا ار اگر انسان بخاطو بگذراند سیس, یر زبان 
آورد بسیار موّثر است مثلا در هنگام قرائت ابتدا بسم اه الرحمن الرحیم 
راد رل گرا سپس بر زبان آورد نع نا ی العمد لله رب العالهین را 
بخاطر آورد بعد آن را قرائت کند همینطور آیه آیه تا آخر آن, و باز 
هگا که می‌شوا هد دسهایش رارای رکه اند کته اول عضای این عمل 
را بخاطر اورد و بعد انجام دهد, سپس معنای رکوع را بعد به رکوع برود و 
همینطور تا آخر نماز 


صورت خالی از حقیقت بیان داشتی بر می‌اید بطلان نماز جمهور اهل 
اسلام میباشد بلکه اگر دقت بیشتری شود بطلان نماز کسی هم که حتی 
یک جزء از اجزاء نماز را بدون حضور قلب انجام دهد گر چه بقبه اجز |ء 
نمازش تمام شرایط ششگانه را داشته باشد مسلم است. زیرا حکم 
ما 
می‌گویم بلی حقیقت حکم مرکب و حکم وضع اسم همین است که ما 
گفتیم, ولی آنچه که از جمیع بین اخبار و روایاتیکه در این زمینه رسبده 
بدست فف آند: حنین نان میدهد که امر باین مشکلی نیست.؛ و خداوند 
حتی برای نمازی که در اول آن نیت و حضور قلب برای نماز- 
گزار باشد اثری ۳( 
معنا آن نما را ضحیح میدانند: و اما قنول "شدن ای 
موقوف باینست که آن نماز از جمیع مراتب حضور خالی نباشد بلکه واجب 
است که سح مار احا دمن سور علب انعم کیره 
و تنها مطلبی که هست اینست که برای حضور, مراتب و درجاتی است و 
نمازی که از جمیع مراتب حضور خالی باشد بر صاحبش بر- گردانده میشود 
ولی چنین نمازی بسیار کم است چون حرکات اختیاری انسان بناچار 
درجدای ارعصو فلت سرام دار هر ند اند ها کهنکی آن یل 
عمل اختیاری نخواهد بود. 
حرکاتی است که از جمیع مراتب قصد و حضور قلب خالی است مثل 
سر کات هه هدور عم در اعمالن آست که ده یت اسان در 
آن بی‌دخالت نیست ولی قصد با مقصود انطباق ندارد مثل بعضی از 
کارهای شخص ساهی, قسم سوم اعمالی است که انسان با نیت و قصد 
بانجام آن همت می‌گمارد و منطبق با مقصود هم هست, ولی نیت و قصدی 
اجمالی و در باطن قلب, و اثر آن نیت در این عمل همین اندازه است که 
آن را در زمره کارهای ارادی انسان در آورد. قسم دیگر اعمالی است که 
قصد و نیت نسبت بصورت آن عمل تفصیلی و نسبت بمعنای آن اجمالی 
است. قسم دیگر اعمالی است که قصد و نیت هم نسبت بصورت و هم 
نسبت به معنا تفصیلی است و قلب بتمامه نزد صورت و معنای ان حضور 
دارد و اين, ۰ "7 و کامل ۳ بخصوص اگر نماز گزار با تمام 
هی و را عود عود وا هییت رو تصافم اه ال ونیا ورگ لا 
پروردگاری در پیشگاه حضرت ذو الجلال حضور یابد. و آنچه از اخبار فهمیده 
می شاد اشت کمان سم کم با ند اما انضام میک و ما ۱ 


مقصود هم هست, , اگر که اقبال نماز گزار و قصد و نیت او بر حقیقت 
اجزاء نماز و معانی آن افزایش یابد و لا اقل یکدهم باینصورت انجام گیرد 
آن: تمان بر کرداندم تمی‌شود و بهمان آندازه که مهرد قبول ماقع: شدخ "یال 
میر ود و در ظاهر هم امر مولا اطاعت شده و قضاء نماز بر عهدة او 
نخواهد بود, و اگر آن قسمی که بدون توجه کامل انجام گرفته با انجام 
نوافل ای کر امید است که تمام آن مورد قبول واقع شود ولی اگر 
آنچه که با توجه و حضور قلب بوده کمتر از یکدهم نماز باشد برگردانده 
می‌شود و بر صورت صاحبش زده ميشود. 
این چیزی است که بعنوان حعم عام برای نماز از اخبار استفاده می‌شود. 
ولی این مطلب منافاتی با این ندارد که فضل خداوند از جهت دیگری 
شامل حال بنده شود و آن اقسام دیگر هم مورد قبول واقع گردد. چنانکه 
در پاداش بعضی از اعمال منت موه است, و یا بنده بسبب ارتکاب 
بعضی از گناهان مستحق خذلان شود در نتيجه همان نمازی هم که واجد 
تمام شرایط اقبال بوده و با حضور تفصیلی تمام, انجام گرفته رد شود 
چنانکه از اين آیة شریفه بر می‌آید: 
و قدقنا الی ما عملوا من عمل قَجَعَلْناخ هباء مورا (فرقان- 33) ترجمه: ۰ و 
ما بر سر کردار آنها آقدخ از هر عملی که انجام داده تودند ین آن :زا هم 
چون گردی پراکنده در هوا گردانيدیم. 
ی ی 
ولایت نباشد مورد قبول وف نمی‌شود هر چند که صاحبش سعی و کوشش 
بسیار کند. و باید توجه داشت که احتمال دارد اخباریکه می- گوید اگر 
نمازی یکدهم ان با توجه و حضور قلب باشد بالا میرود از باب فضل کلی 
پروردگا ر که در اين آية شریفه تیان نتندم. باشد: آبه می‌گوید:, 

مَنْ جاء بالحسته فَله یر الما 5 من جاء بالسَيّة فلا بُجزی 18 منلها. 
:2 2 تراک ایدم این ان 
هست و آنکه کار بدی انجام دهد جز مثل آن کیفر داده نشود. ۱ 
و اگر از این باب باشد احتمال دارد که این قسمی که ما گفتیم تمام آن, 
واه را ها 
اجزائّی را که بدون حضور قلب بوده جبران شود جبران به نوافل در غیر 
این قسم از نمازهائی که فاقد قصد حقایق اعمال و اقوال نماز بوده و تنها 
در هنگام نیت؛ اجمالا قصد حقیقت آن نموده است میباشد, و از فضل و 
عنایت حضرت حق بعید نیست که بمجرد اینکه و نماز 
بوده آن را قبول نماید. 
مطلب دیگر اينکه عمده‌ترین خیرات نماز, در تفهم و دریافتن و درک معانی 
اقوال و اعمال نماز است. زیرا همین امر است که سبب معرفت ميشود. 


و معرفت همه‌اش خیر بلکه باید گفت هر چه خیر و خوبی است در معرفت 
است هم چنانکه جهل تمامش شر و بلکه هر چه شر و بدی است در جهل 
است. 
بنابر این آنگاه که نماز گزار روحش بعالم بالا توجه نمود و از 
اشتر ان ااضل رای ری ارض ۶ راز و 
باد این عالم پائین, خود را بدور داشت در نتیجه فکرش از بعضی از قید و 
بندها آزاد گشت. و از عوالم عالیه و نورانی متأثر گشت در این صورت 
ات رک را ی 
و از این کشف و تجلی او بهره‌ای میبرد که بسالها عبادت نصیبش 
نمی کشت و گاه می‌شود که در هنگام قرائت ت اسماء خداوند تبارک و تعالی 
حقایق این اسماء برای بنده مکشوف و مشهود می‌گردد ۳9 که 
جسمش را تحمل آن حال نبوده و حالت غشوه باو دست میدهد. چنانکه 
همین واقعه از امام صادق علیه السّلام نقل شده که آن حضرت در حال 
نماز غش نمود چون بهوش امد علت سوال شد حضرت فرمود ایه‌ای از 
ابات قزانرا بز فلیم:می گذرانیدم جا آنگاه کف آش گوینده انش شنیدم: در این 
حال بود که جسم توان دیدار قدرت او را نداشت و 2 در امد. 
شید جلیل بدن فلاج السانل مت کوید روایت: شنده: که مولای: ما ععفر. بن 
محمد صادق علیه السلام در نمازش قرآن تلاوت می‌فر مود پس 1 
غشوه‌ای بر آن حضرت عارض شد چون بهوش آمد سوال شد که چه چیز 
موجب این شد که چنین حالتی بر شما عارض شود حضرت سخنی فرمود 
که معنایش این می‌شود که پیوسته آپات قرآن را تکرار مینمودم تا اينکه 
خالتی بضن چست.داد که کمبا سالعان انوا شفاها ار انکه ان مرا تال 
فرموده شنیدم در این حال بود که قوة بشری را توان این مکاشفه جلال 
الهی نبود و از پای در آمد. . سیس می‌گوید: ای کسیکه حقیقت این مطالب 
را نمیدانی مبادا که اين گونه سخنان را بعید بشماری و شیطان تو را در 
ای وا رهگ متفه بیدا در که کی ار رش است انا ای 
سخن خداوند تبارک و تعالی را نشنیده ای که میفرماید: 
فلا تجلی 7 للجل جُقلة وکا و خر موسی ضعفاً (اعراف. 3) پس 
و مود ی 
موسی بیهوش بر زمین افتاد. پایان کلام سید قدس سره. 
و گاه می‌شود که هنگام قرائت آیات قرآن, حقیقت بهشت و دوزخ و قیامت 
و غیر این‌ها از حقایق و اسراری که در قرآن آمده است بر او منکشف و 
اشان .کرو و ما در بیان اسرار قرائت بعضی از مراتب ۱ بیان 
خواهیم نمود. 


یکی از حالات قلب است که موجب آرامش و خشوع و شکستگی خاطر در 
باندازه‌ای که برای بشر امکان دارد می‌شود. و عمده‌ترین نشانهة حضور 
قلب در نماز و مهم‌ترین نشان کمال ایمان و همه عبادات. وجود همین 
حالت: است, و از تشانه‌های. معرفت: بعظمت و خلال دات قفش حق: بی 
۹( ۱ اک ۳۳0 ۳9 
سلطان خداوندی و سعء ملک او و جلالت قدرت او معرفت پید | نمود و 
دانست که, ممکن؛ در حقیقت هیچ است و او بانداز 6 ذره‌ای مالک خبر .ون 
شر خود نیست و مرگ و حیات و حشر و نشرش بدست دیگری است عقل 
و اندیشه‌اش مقهور اين عظمت می‌گردد و در پیشگاه حضرت حق اظهار 
ال توعد موس اعساهدن عامت حال او مات ساطا ‏ 
او بیش از حد و وصف خاضع و خاشع می‌گردد و مراقب حضور و نظر 
حضرت پروردگار و رد و قبول او خواهد بود مراقبتی که یک چشم بهم زدن 
اد انا خیاهه فد و وه می‌شود که چنین تاش کر خالنکم. شا دا 
عظمت سلطان خداوندی بر 
اس ها و جلالت قورتت. آخ فر آنها و آمسای و نگ 
ها تن نا 
و زمین از خبر دهنده راستگوئی شنیده از جمله در خبر زینب عطاره آمده 
که اين زمین با همة دریاها و کوهها و آنچه در آن است بالنسبة بآسمان دنیا 
هم چون حلقه‌ای است در بیابانی وسیع و گسترده و این دو بالنسبة 
باسمان دوم همجون حلقه‌ای است در بیابانی و سیع» و این سه نسبت 
آسمان سوم همینگونه تا که پعرش پرسد و تمام اين‌ها 4 
استتا ایک بقل کای ی شمه که درس نی آوع انا لت 
و ذات اقدس حق تمام این‌ها را بکلمة واحدی بدون هیچ رنج و زحمت و 
خرجی بیافرید و حفظ آنها هم برای او در بر دارندة مونة و زحمتی نیست, 
و اگر خواستار اعدام و نابودی همة . اين‌ها گردد بمجرد قطع افاضة وجود از 
آنهاء همه آنها محو و نابود خواهد ؟ 
پس منزه است ۱۲ قدر و قدرت او حدی 
نمیتوان تصور نمود. 
خلاصه کلام آنکه اگر بنده باین مطالب توجهی کند و از طرف دیگر جنایات 
و گناهان خود را مجسم کند و موقعیت خطیر مناجات و گفتگوی با این 
سلطان بزرگ را در نظر آورد در این صورت با تمام عقل و نفس و روح و 


قلب و بدن و شراشر وجودش مراقب او خواهد بود و تمام وجودش برای 
شنیدن کلام او گوش, و برای استغفار از گناهان و عرض بی‌چیزی و نیاز 
خود و عذر خواهی از جنایاتی که مرتکب شده زبان خواهد گشت. 

اراد الصاا مکی یی ی ۱ 

و آنچه که از تغییر حال انبیا و پیشوایان دینی و اولیاء خدا| در هنگام نماز 
رده ازهیین اب اس هل آحهار حضرت راهم خایل عایه الاح 
رسیده که در هنگام نماز صدای آه و ناله‌ اش از مسافت یک میل شنیده 
می‌شد و در نمازش همچون دیگ جوشان سینه‌اش صدا می‌نمود. و از 
تا ۱ را و 
آن بزرگوار می‌گوید: رسولخدا صلّی ال علیه و آله با ما سخن می‌گفت و 
ما با او به گفتگو می- با هی و وا 
ایا ی یا سس ار و 
تغییر میکرد و چون وقت نماز می‌شد رعشه بر اندام آن حضرت می‌افتاد و 
رنگش دگرگون می- گشت از آن حضرت علت این امر سوّال شد فرمود: 
ام ی 
داشت آنها از قبول آن ابا نمودند و از تحمل ان ترسیدند, و حضرت فاطمه 
علیها السلام در هنگام نماز از ترس خدا| به نفس نفس می‌افناد, و امام 
میکرد علت سوّال شد حضرت فرمود: ان کس که میخواهد بر صاحب 
عرش در آید سزاوار است که رنگ چهره‌اش تغییر کند. و مثل همین مطلب 
از امام سجاد علیه السْلام روایت شده که هر گاه وضو می‌گرفت رنگش 
زرد می‌شد, از نزدیکان آن حضرت سوال نمود که چه می‌شود شما را که 
در هنگام گرفتن وضوء چنین حالتی بشما دست میدهد فرمود آیا میدانید که 
در پیشگاه چه کسی میخواهم بایستم, و گفته شده روزی در هنگام نماز یک 
طرف‌ضا ار شانه اش اقا حضرت: ا ار تقار ایام انم نکن مات 
سوال شد فرمود 

وای بر تو آیا ۱ بودم؟ بدرستی که از 
بنده نماز پذیرفته نمی‌شود مگر بهمان اندازه‌ای که او توجه بخدا داشته 
باشد, راوی می‌گوید گفتم فدایت شوم پس ما هلاک شدیم, فرمود خیر, 
خداوه این مایا سا وه کاصل نمی سای انل سام منکن 
و از امام صادق علیه السّلام روایت شده که علی این الحسین علیه السّلام 
هر گاه برای نماز بپا میخواست چنان بود که گوبا شاخة درختی است که 
حرکتی برای آن نیست مگر آنچه که باد از آن بحرکت در آورد وباز از 
حضرت رسیده که هر گاه علی ابن الحسین علیه السلام برای نماز با 


میخواست رنگش تغییر مینمود و چون سر بسجده مینهاد تا عرق از سر و 
رویش جاری نمی‌گشت سر از سجده بر نمیداشت. 

و از آن حضرت روایت شده که فرمود: رغبت «به آخرت» و «ترس» «از 
خدا» در دل کسی جمع نمیشود مگر اينکه بهشت بر او واجب می‌گردد پس 
آنگاه که بنماز ایستادی روی دل بسوی خدا کن, چرا که هیچ بندة مومنی 
نیست که در نماز و دعایش با دلش رو بسوی خدا کند مگر اینکه خدا دلهای 
مصفان ها موه او فاص ها یت فدوتی انا اوه رای تست 
رهنمونش می‌سازد. 


منشاً آن معرفت بصفات جلال حق تعالی است و کسیکه از اخذ و عقاب 
منکران و معاندان امم گذشته آگاه باشد و به ابتلا و گرفتاریهای انبیاء و 
اولیاء خدا به مصیبتهای بزرگ, عالم باشد. و میزان خوف و ترس و گریه و 
| و زاری و استغفار آنها را بداند, بعد به کثرت گناهان و 
معاصی خود هم توجه کند, و زشتی‌های اعمال خود را در نظر آورد آنگاه که 
در پیشگاه خدا بایستد مسلما لرزة خاثفان و بیمناکان 
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او را | اب خواهد 


و خلاصة کلام آنکه هر چه علم و معرفت بخدا بیشتر باشد هیبت و ترس از 
اوه بت خراهخ ود خرا که ار شکست: اه فلا کت اولین و آخرین را 
اقتضاء کند هیچ چیز نمی‌تواند مانع این شود حتی رقت و نازک دلی, زیرا 
که او منزه از تأثر و انفعال است. و لذا است که بعضی از انبیاء و اولیاء 
گاهی آن قدر از تعظیم و هیبت ذات اقدس حق متأثر می‌شدند که هر آنچه 
غیر خدا است را فراموش میکردند و از هر آنچه سوای او است غافل 
می‌گشتند حتی از بدن خویش, و بیرون آوردن تير از پای مولا علی علیه 
السّلام در هنگام نماز و عدم تأثر آن حضرت از آن, و غشوه‌های آن بزرگوار 
که گمان میرفت از دنیا رفته است از همین باب است. 


و اما رجاء و امیدواری. 


منشا آن معرفت بفضل و کرم خداوند و لطف و انعام او و توجه باین 
حقیقت است که او خلایق را بخاطر انتفاع و بهره‌وری از آنها نيافرید, بلکه 
بخاطر عنایت بآفرینش آنهاء آنها را پدید آورد و نه از طاعت و عبادت آنها 
بهره‌مند و نه از معصیت آنها متضرر خواهد گشت, و معرفت به عنایت و 
فضل پروردگار در میان خلایق و بخشش بسیار او بر آنها و وعده بهشت که 

بنماز گزاران داده و مغفرت و. آمززش. کناهان بندگانش با پشیمانی و 
نذا هت بنده از ۳ و تبدیل گناهان بچندین برابر آن از حسنات و وعده 
شفاعتی که به اولیاء خود داده و اين آية شريفة قرآن که خطاب به پیامبر 
بزرگوار اسلام صلب اللّه علیه و آله میفرماید: 

موف بقطایی ویک ویو 
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۹ تا تو خشنود و راضی گردی. 
همه این‌ها سعء رحمت و فضل و بخشش حق تعالی را نوید میدهد. 

و باعث رجاء و امیدواری بنده می‌گردد, ولی لازم است که بنده در 
استخلاص و رهائی خویش از غرور در اين مورد کوشا باشد چرا که نفس و 
هواهای نفسانی گاهی انسان را به غرور میکشاند و عدم مبالات و 
بی‌توجهی بامور دینی را پا رجاء و امیدواری بر او مشتبه می‌سازد و اگر 
چنین احتمالی پیش امد میبایست که انسان بعلائم و نشانه‌هائتی که هر یک 
از اين دو دارند حال خویش را مشخص سازد که آیا واقعا در طریق رجاء و 
امیدواری قدم بر میدارد و یا گرفتار بی‌توجهی و عدم مبالات در امور دینی 
شده است, از نشانه‌های رجاء» طلب و از شواهد عدم مبالات در دین» 
کسالبث وشلی در آنجام فظایف اسک: 


و اما حیاء 


منشاً آن معرفت جلال خداوندی و جمال او و آگاهی از مقام عفو و رفتار 
نیک او با بندگان و کثرت نعمتها و عدم رضایت او برای بنده به نعمتی غیر 
نعمت دیگر, و عدم غفلت او از مراقبت احوال پنده, با توجه به قبایح 
اعمال خود و سوء معامله و رفتارش با این پروردگار مهربان و نفاق در 
حضور او با علم او باین حقیقت, میباشد, و هر گاه که اين معرفتها برای 
بنده حاصل شد و آنچه که بر خلاف این معرفت و آگاهی- های او است از 
خود مشاهده کرد همان حالتی که در چنین شرایطی بر او عارض میشود 
حیاء است. مه ی ار ی ار از روی حیاء و 
ی 
واه نز بقع نوغ. آنترت: وا 
یک مرتبه‌ ای جداگانه میباشد. 
بالا ندان آتباده: نمودیم» 0 معاملاتمان با همنوعان < 0 این 
مطلب را بالوجدان مشاهده میکنيم که اگر انسانی در شخص دیگری 
سلطنت و قدرتی باندازه ذره‌ای از سلطنت و قدرت خداوند سراغ داشته 
باشد او را بزرگ می‌شمارد و مراقب او است و از او میترسد و اگر علاوه 
بر این آن سس باندازه درهای ار عمتمانی. که خدا بر نان اررانی 
داشته بان شخ عظا کند او خودو تفن و مال خود,را فدای آو مکنه و 
از خدفت باه و عیام یه وطایف چتدکستن احطه‌ای عقلت تخواهه مود و اکز 
علاوه بر این دو, تقصیرات خود را هم نسبت بآن تخر دز تظر آورد .و 
مخالفتهایش را با این سلطان و منعم در هنگام انعام و بخشش او و در 
حضور او مجسم کند از حیاء و شرمساری خواهد مرد. ِ 
و اما اینکه می‌بینیم عامهة مردم با اینکه معتقد و مومن به عظمت پروردگار 
هستند و هر بزرگی, و بزرگ را بالنسبة باو کوچک می‌دانند و به نعمتهای 
بی‌شمار او معترف هستند و از طرف دیگر از این همه گناه و معصیت از 
ناحیه خود هم با خبرند و با توجه بهمة این‌ها کمتر دچار حیاء و شرمساری 
می‌گردند, علتش اولا ضعف ایمان به غیب بالنسبة به شهود و عیان هست., 
زیرا سلاطین و قدرتمندان جهان, و منعمین و بخشندگان اين دنیا مشاهده 
می‌شوند و سلطنت و نعمت انها محسوس و مشهود است. و اما ذات 
اخدس حق: رای آنها غیت و بانیدا است و نها با ادن 
اشتز ای الضلاه (صاکی وروی نت0 51 
عقلیه هست که معتقد به وجود او و معترف بعظمت و نعمتهای او هستند و 


اعتقاد به غیب بالنسبة بمشاهدة بالعیان ضعیف است و لذا این معارف در 
حق پروردگار باعث تعظیم و هیبت و حیاء مثل آنچه در معامله و رفتار با 
بزرگان و سلاطین دنیائی و بخشندگان این جهان میشود نمیگردد. 

انیا اینکه چون جلالت امر در عظمت خدا و نعمتهای او بحدی است که 
برای احدی اداء حق آن, بلکه جزئی از اجزاء آن حقوق ممکن نیست و 
مردمان بقصور و ناتوانی خود آگاه هستند بیکباره آن را مهمل می‌گذارند. 
الثا چنین می‌پندارند که منافع خدمت سلاطین دنیاء نقد و نفع عبادت 
9 1 و در سرای دیگری که وجود آن بر خلاف حس بوده 
تنها با ادله عقلی بدان معتقدند بآنها میرسد, و این وجوه که که منشاً همة 
آنها غرور و جهل است سیب مسامحه عامه مردم, و کوتاهی آنها در 
اطاعت و نز کون تزوزد کار شده است., که باید از روزیکه غیب, عیان 
میدن و فرندهان فر یادف ند وا تخس اه بر آنخه که ما در مورف بر فند ان 
کوتاهی نمودیم» بخدا| پناه برد. 

و این امور ششگانه‌ای که بیان شد. روح نماز است و کمال آن بکمال آنها 
بستگی دارد و از همه اين‌ها مهمتر تعظیم ذات اقدس حق است که آن از 
توازم اسان شوت ی ات کشک ماش کال کته وا شر فنشن 
شده و محبت دنا و با فر و اشتغال پأن مانع تثیر اين ایمان در وجود او 
بگشتم. مپبایشت که تمازش زا از اول با باخر همه اجزانش را بز آنن 
تفصیل که بیان شد کامل گرداند. 


ابا اف نار فر ان مظایر ازشته 
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فلت او با وی سا کر ام یسیع التصیاه است ک نآ 
بیان اموری چند لازم است: 

مطلب اول در کیفیت این عمل, که میبایست با اول تکبیر دستها بلند شود 
و باخر آن دستها فرو افتد بگونه‌ای که با تمام شدن تکبیر بالا بردن دستها 
هم تمام شود, و باید در هنگام بالا بردن دستها کف دستها بسمت قبله 
باشد. 

دوم در مقدار این عمل است که بهتر این است که سر انگشتان تا محاذی 
قسمت پائین گوش برسد. 

شوم بان انجه. که معصوه آز این عملاست که ارت از ری زاره 
جستن از هر شرک و شریکی و از هر چه که مشرکان قائل بان هستند 
میباشد, 0 برائت جستن در پیشگاه خداوند متعال از همه گناهان و 
معاضی خود و از عذاب جهنم و آتش آن است: ۲ 

مطلب دوم زاجم به فیس کیره الاحرام است و فر آن تیز مفطالتی است: 

اول اینکه آنچه واجب است همان تکبیره ارام انم ی تسا ان 
دوم در بیان دعاهائی که در هنگام گفتن تکبيرة الاحرام رسیده و آن اینست 
که نماز گزار پس از تکبیر سوم بگوید 

له انت الملک الحقْ لاله ال نت سبحانک ای کیت یوع و ها لت 
و بعد از تکبیر پنجم بگوید: 

لبیک و سعدیک و الخیر فی یدیک و الشر لیس الیک و المهدی 

اتنرار الضلاه (ملکی ری دض :320 

من هدیت:سحا نگ نی عبدی و این عیدک ویک هالک و لیگ ولا علجا و لا 
ماما ال نساد ماک خار کته 13 
الحرام. 

و پس از تکبیر ششم بگوید: 

۲ مت را اس مایت ناسون اور ارت 
عن قبیح ما عندنا بجمیل ما عندک. 

و پس از تکبیر هفتم بگوید: 

المشرکین, علی ملة ابراهیم و دين محمّد (ص) و هدی امیر المومنین و 
الائمة المعصومین صلوات اللّه و سلامه علیهم اجمعین, ان صلوتی و نسکی 


هیا ما ۱۳ لله رت العالمین و بذلک امرت و انا من المسلمین. 

و مستحب است که بعدد تکبیرهای نماز تکبیر بگوید تا اگر فراموش نمود 
انن تکبیر‌ها بدل‌ از انباشد, ۱ 1 

مطلب سوم اینکه در تکبیر و دعاهای آن حقایق انها را در نظر داشته باشد 
و در گفتارش صادق باشد, از امام صادق علیه السلام روایت شده که ان 
حضرت فرمود: آنگاه که تکبیر گفتی آنچه که بين خاک و افلاک قرار دارد 
همه را کوچک شمار و کبریاء و بزرگی او را سر آمد همه اين‌ها بدان, چرا 
که ذات اقدس حق هر گاه به قلب بنده نظر کند که در حالی که تکبیر بر 
زبان دارد قلبش از حقیقت آن تکبیر روی گردان است می‌فر ماید: ای 

دروغگو آیا مرا فریب می‌دهی؟ به عزت و جلالم سوگند که تو را از حلاوت 
باد خودم محروم گردانم و از فرت و نزدیکی با خویش تو را 

محجوب سازم. هر اجان ها خاش ۱ بتو نچشانم, پس قلبت را 
در هنگام نماز در تفگ از فان در آور اگر که ِِِ یاد خدا| را وان یافتی 
و سرور و شادمانی در نفس خود مشاهده نمودی و قلبت از مناجات با او 
شادمان و از گفتگوی با او متلذذ بود بدان که ذات اقدس حق در تکبیرت 
تورا تصدیق نموده است, و الا اگر چنین نبود و سلب لذتی که برای مناجات 
با خدا هست و حرمان و حلاوتی که برای عبادت میباشد در خود دیدی, این 
امر دلیل تکذیب تکبیر تو از ناحية ذات اقدس حق؛ و طرد و دور ساختن تو 
از پاب او است. 

می‌گویم همین اندازه برای توجه به لزوم تحقق حقیقت تکبیر کافی است و 
اگر خواستی حقیقت تکبیر را دریابی به عرف و رفتار خودت در جامعه بنگر 
و ببین که خودت از تکبیر و ندرگ داشت خود از ناحبه فرزندان و 
خدمتگزاران خود چه چیز را میزان قرار می‌دهی و از آنها چه میخواهی, و 

تک رب کی هر انوا از هر کر هک کر 
بیندارد باز در مقابل کیریاء و بزرگی ذات ذو الجلال حقیر و کوچک است 
پس بحکم عقل واجب است که تکبیرت برای پروردگارت بقدر قدرت و 
استطاعتت باشد و تمام سعی و کوشش خود را در این راه بکار گیری و 
بعد بقصور و کوتاهی خود در این زمینه معترف باشی, چرا که حق تکبیر او 
خارج از قدرت تو است. 

و بهتر اینست که انسان قصد و نیتش از تکبیر, این باشد که ذات اقدس 
حق بزرکتر از این اشنت که.بوضف در آند. 

این راجع به تکبیر, اما دعاء اول: بحکم صدق و راستی لازم می‌آید که بنده 
وقتی که در نماز بزیان می‌گوید الهم آنت الملک الحق. 


اين امر را داری. در رفتارش هم باین گفته معتقد باشد و از اينکه در ملک 
او بر خلاف رضای او قدم بردارد بر حذر باشد و از تصرف ذات اقدس حق 
در ملک خود و آنچه که او مبکند مبادا که ناخشنود ناشدء و اکر :در این زمیته 
قصوری از خود مشاهده نمود استغفار نماید 

و اما دعاء دوم که میگوید: 7 که در حقیقت جواب دعوت 
پروردگار است., میبایست که نفس و قلب و حقیقت و قالب و بلکه تمام 
وجود خود را اه 
آماده گرداند, و بداند که او از همه چیز و همه کس به او نزدیک‌تر است و 
نداء و دعایش را می‌شنود و تمام خیرات و سعادات بدست او است.؛ و هی 
خیر و خوبی را در اختیار دیگری نداند و از غیر او توقع نداشته باشد و او را 
از ظلم و بدیها و شرور منزه بداند و معتقد باشد که او خود بر خویشتن 
ستم نموده و هر بدی و شری که هست از ناحية خود او است, بعد به این 
حقیقت توجه کند که وجود و پیدایش و بازگشت و قوام او از او و به او و 
بسوی او است., و بدیها هم گر چه از ناحیة خود او بوده ولی خالق اصلی 
انها ذات اقدس حق است. و در عالم وجود هیچ ضرر زننده و نفع 
رساننده‌ای جز ذات پاک او, و هیچ پناهگاه و عامل نجاتی جز ساية لطف و 
مرحمت او نیست. بعد باین حقیقت توجه کند که اگر کسی موّمن باین شد 
که تمام خیرات بدست خدا است به احدی جز ذات پاک او توجهی نمیکند, و 
کسی که ایمان داشته باشد باینکه هیچ ضرر- رساننده‌ای جز ذات پاک او 
نیست از احدی غیر او نخواهد ترسید که لا حول و لا قوة الا بالله. و حمد و 
سپاس از آن خدا است. 
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و اش 


حقیقت قیام عبارت از ایستادن در پیشگاه پروردگار برای اداء حق عبودیت 
و بندگی او و جلب خیرات پروردگاری, و انس گرفتن با او و لذت بردن به 
مخاطبات و گفتگوی با او در کلام, و بمناجات با او در دعا, و چارة کار برای 
توقف طولانی خود در روز قیامت و دفع هول و هراسی که در انتظار 
انسان هست میباشد, و میبایست که انسان از اینکه در نماز میباییست بر 
هر دو پا بایستد به این حقیقت پی ببرد که مسلمان باید در مقام خوف و 
رجاء باشد و از پائین افکندن سر در هنگام نماز, الزام قلب را بر تذلل و 
خشوع و تواضع و دوری از ریاست طلبی و خود بزرگ بینی فهم نماید, و 
بداند که در فردای قیامت او را در پیشگاه ذات اقدس حق ایستادنی 0 
که چگونگی آن را این ایستادن تعیین میکند, و لذا سزاوار است که انسان 
آنچه در توان دارد در تصحیح قیام نماز خود. بکار گیرد و بداند که تمام 
پنهانی‌ها و خاطرات و ضمایرش نزد حضرت حق مکشوف و آشکار است. و 
پروردگار حتی به چیزهائی که خود از آن بن‌خبر اشت و در باظن 
آگاه است: و لذا خیلی مراقب باشد که مبادا باطنش مخالف با رضای 
پروردگار باشد, و بناچار در چنین مقام خطیری تواضع و فروتنی او لا اقل 
همچون تواضع در محضر سلطانی از سلاطین دنیا خواهر بود, چگونه 
کسیکه در مقابل حاکمی قرار میگیرد مراقب تمام حرکات و گفته‌های خود 
میباشد, که مبادا سخنی بر خلاف رضای او بر زبان آورد. و یا از معنای آنچه 
می- گوید غافل باشد و یا اشارات مخاطبات سلطان را در نیابد, و خدائی 
که ملک الملوک و جبار الجبابره است هرکز نزد مسلمان از بشری مثل 
خود بی‌مقدارتر نخواهد بود. 


اما قرائت: 


0 الشمیع اعلیم مر ال یطان اجه 
از وساوس و حیله‌های شیطان که باعث ۱۳ او می‌ شود و باعث 
انحراف دل و زبان و جوارح او می‌گردد بخدا پناه برد و او را حافظ خود 
گرداند چرا که شیطان دشمن انسان بوده و در پی فرصت است که قلب 
او را از یاد خدا, و بدن او را از اطاعت و بندگی, و زبان او را از ذکر خدا 
باز دارد, و استعاذه واقعی باینست که انسان با زبان لفظ استعاذه را 
بگوید, و با جوارح و اعضاء از هر آنچه که مورد علاقة شیطان است دوری 
گزیند, و بانخه موجب: رضایت و ختشودی,برورد کار میشود ره تماید: و به 
قلب به اینست که انسان تمام همش را متوجه اشتغال بخدا و لذت 
مناجات با او گرداند. 
و اما اگر بگفتن تنها اکتفا نمود سود چندانی نخواهد برد و بلکه گاه سخنی 
لغو و گاهی مضر میباشد, چرا که تحصن از دشمن به دژ و قلعه به اینست 
که انسان از محل تحت نفوذ دشمن و میدان کارزار ات و اد و در 
بروی خود محکم کند. ِ 
و اما اينکه در معرض تیير دشمن باشد و با زبان بگوید: از شر این دشمن 
به این دژ پناه میبرم سودی نخواهد داشت. و حصن قلعه و دژ ِ کلمة 
طیبة لا اله الا اللّه و ولایت اولیاء او است, چنانکه در اخبار آمده که: لا اله 
الا اللّه حصنی. ول اس بات حصای. و کسی واقعا به لا اله 
الا االه تخضن ده که مشود سوای ذات اقدس حق برای او نباشد, و 
و را ام ای و 
آن مولا بگذارد و در تمام حرکات و سکنات خود بآن بزرگوار 
اشنزاد الا (صلکی ری ایض و32 
اقتدا کند, اما کسی که هوای نفسش را بخدائی گرفته, و مشایع و پیرو 
دشمنان خدا و امیر المومنین علیه السّلام گردیده و از سنت آنها پیروی 
میکند, چنین کسی را اگر متحصن به حصن شیطان و در آمده در قلعه و دژ 
انلنین جدانيق سراوارتن از ان است که آوررا در زموه فعحضنن به عصن 
اب ار 
و خلاصة کلام اینکه استعاذة حقیقی در نماز به اینست که نماز- گزار هما 
اوصاف ششگانه‌ای را که در گذشته بیان نمودیم ۳ توان خود 2 
آورد, و با تمام وجود بنماز رو کند و بعد با زبان هم بگوید: 
اعوبالله اشنم العلیم. من الختیطان الرحیم. 
پناه میبرم بخدای شنوا و دانا از شیطان رانده شده. 


و از حیله‌ها و نیرنگهای این خبیث که با وسوسه‌ها و القاء افکار دنیائی در 
صدد است که او را از توجه بخدا و به نماز باز دارد به سلطان خداوندی 
پناه ببرد, در این صورت است که ذات اقدس حق هم او را پناه داده و برای 
شیطان بر او سلطه‌ای نخواهد بود و بینی آن خبیث بخاک مالیده خواهد 
شد. 
مطلب دیگر اينکه در بین اجزاء نمازر برای قرائت حق خاصی در مراقبت 
است؛ زیرا که قرآن امری بس بزرگ بوده و برای آن نزد خدای متعال 
شأنی والا است, و آن شفیعی است که اگر شفاعت کند شفاعتش پذیرفته 
میشود و اگر از کسی بد بد بگوید تصدیق میشود, و ذات اقدس حق در چند 
ها را 
هستی است, قرآن موجودی شریف, و حکیمی 
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صاحب حیات و زندگی و نطق, و برای او در هر عالمی صورت و جمالی 
است, و روز قیامت که شود او در زیباترین صورت تجلی کند, و بر 
نان می‌گذرد, می‌گویند او از ما است. بر پیامبران می‌گذرد می‌گویند 
از ما است, از آنها هم می‌گذرد و بملائکه میرسد می‌گویند از ما است. تا 
اينکه به نزد حضرت پروردگار منتهی شود پس برای قاریان خود شفاعت 
کند تا آنکه هر یک از آنها را بهمان منزلی که خود دارد برساند, و بخاطر 
دارم که در روایتی دیدم که قرآن در ان روز بهر کس که مي‌گذرد از آن 
کس: ان و ورن شتا نکسم بای اساام صلی الا یت و ال 
فریسد کمبا آن عضرت ماوق ات و برای فران عقیفتین اشت یر از 
او تا ی وت سا اشته وی از هی اف عانهت اد 
فرمود: 
اولین کسی که بر خداوند عزیز جبار در آید من هستم, و پس از من سا 
اهل بیت من؛ و خلاصه کلام آنکة برای قران حفیفتی و روعی: و 
است, و او تجلی و پرنوی از تجلیات اولیة ذات اقدس حق است. 
بلی, برای آن در عالم الفاظ صورتی لفظی و در عالم نقش و نگارش 
صورتی منقوش است. و حال, حقیقت آن هر چه که باشد بر بندة مراقب 
است که حرمت قرائت ت آن را مراعات کند و با توجه به عظمت متکلم آن 
که ین کنات کلاهای آفت تیه عطعت آن ی رده بداند که اک استیار 
انوار او بصورت حروف و کلمات نبود در مقابل تجلی و پرتو- افشانی ان نه 
عرش را یارای ثبات و استقامت بود و نه فرش را و اجزاء عالم از عظمت 
و بزرگی سلطان او و پرتو انوارش متلاشی قی تست و اگر ذات اقدس 
حق, نگهبان و نگهدار کلیمش نبود طاقت شنیدن کلامش را نداشت هم 
چنانکه کوه در بر و 


و ریزه ریزه گشت. و موسی بیهوش افتاد, و در هنگام قرائت قرآن در 
أ ۱ ۱ ۱ 1۳ 
زیرا بسیاری از قاریان قرآن راء پرده‌هائی که شیطان بر دلهای آنها افکنده, 
آنها را از فهم حقایق. فرانی: ه عجانتب. احکام آن: وتا گی‌های اشازات+ و 
دقایق و9 ریزه‌کارپهای اسرار آن, باز میدارد و مانع میشود, و از ۳ 
صلن الاه مایت و الم, رده که فرهود. ۱ 

اگر نبود که شیاطین گرد دلهای بنی آدم میگردند, آنان ملکوت را مشاهده 
می نمود ند. ۲ 

از جمله حجاب‌هائی که شیطان بر دل ادمی می‌افکند وسواس در قرائت 
است که او یکی از بچه‌های خود را بر او می‌گمارد تا تمام هم او را 
مصروف اقامة حروف ات گرا و۱ تکرار کلمات در پی این باشد 
که هر حرفی را از مخرج ان ادا نماید و قواعدی را که در اين باب هست 
رعایت کند , و کسی که در نماز تمام همش صرف این امر شود کجا بتفکر 
در معنای اقوال و اعمال نماز خواهد رسید, گفته شده خندة شیطان بر 
چنین کسی که از اين راه مرید او شده از همه بیشتر است. 

حجاب دیگر حجاب تقلید است., و آن عبارت از اینست که قاری قرآن 
ای ای راو ۵ افال این‌ها چشتمسته پذیرفته 
باشد, و در این تقلید تعصب بورزد و اگر از حقایق قرآنی مطلبی که 
مخالف با عفیده او است بر او آشکار شود و انوار قرآنی بر او جلوه‌ای 
بتماید شیطان تقلید بر آو. می‌نازد.و فیخوید آبا از اما میخواهی کافر 
شوی: وبا مذهت خود مخالفت کتی؟ و او را با آنچه. که از هتم تفسیر نه 
ری در احادیث و روایات آهفم و و با این کار او را از اينکه 
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از آن جلوه بهره‌ای بگیرد محروم می‌سازد, و او هم بیچاره بی‌خبر از معنای 
تفسیر به رای فریب ابلیس خبیبت را میخورد و جلوة قرانی را ضایع 
می‌گرداند و بواسطة تقلید از برکت و هدایت آن محروم میگردد. 

حجاب دیگر, حجاب گناهان است که بعضی از گناهان در زنگار قلب و 
تاریکی آن اثر خاصی دارد, مثل تکبر, و ترک امر بمعروف. 

و خلاصة کلام آنکه هر گناهی ظلمت و زنگاری در دل از خود بجای میگذارد 
که وجود آن با فهم حقایق قرآنی منافات دارد و برای بعضی از آنها اثر 
فوق العاده‌ای است که دل را بیکباره تاریک میگرداند و دید باطن را کور 
می‌سازد بگونه‌ای که هر چه تور خورشید قرآن بر اعیان حقایق معقولات 
بتابد او از دیدن آنها عاجز خواهد بود, همچنانکه اگر دید ظاهر کور شد, 
نور خورشید در دیدن صورت‌های محسوسات بی‌فایده خواهد بود. پس هر 
گاه بنده خود را از موانعی که بر سر راه فهمیدن حقایق قرآنی است خالی 
نمود, و قلبش خاضع گشت؛ و از غیر, دل را فارغ ساخت و در مکان خلوتی 


0 شریف 0 ۳ از انام صادق علیه السَلام روایت شده که 
هر کس قرآن را تلاوت کند و در مقابل آن خضوع نکند و دلش نرم نگردد, 
و حزنی برایش پیدا نشود و ترسی در دلش پدید نیاید به تحقیق عظمت 
شان خداوند را خوار شمرده و زیانی اشکار متوجه او شده است. 

بنابر این قاری قران به سه چیز نیاز دارد: قلبی خاشع, , و بدنی فارغ, و 
مکانی خلوت, پس هر گاه قلب خاشع گشت شیطان از او فرار 
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میکند, قرآن میگوید: 

قلاا قرأت ت الْفرَنَ قابة سَتیدٌ باللّه من السّبّْطانِ الرّجیم. 

کر ی : و آنگاه که قرآن توت میکنی بجدا باه راز شیطان رانده شده 
و هر گاه خود را از اسباب اشتغال به غیر فارغ ساخت قلبش برای قرائت 

قرآن آماده می‌شود و در بین تلاوت قرآن فکر و خاطره‌ای_ منوجه او 
نمیگردد که او را از استضائه نتور. قران و بهره‌وری از فوائد آن محروم 
گرداند, و هر گاه پس از انجام اين دو آمر مکان خلوتی برای قرائت قرآن 
انتخاب نمود و از خلق کناره گرفت روح و سر او با خدا انس میگیرد, و 
تک خداوند را با بندگان صالح خود در می‌یابد که چگونه کرامات 
و بدایع اشاراتش آنها را از خود فانی می- گرداند پس آنگاه که از اين 
ی 9 ۳ 
ترجیح خواهد داد زیرا که در آن حال بدون هیچ واسطه‌ای با خدایش 
بمناجات می‌پردازد و با او به گفتگو می‌ نشیند, پسر بنگر که کتاب 
پروردگارت را چگونه قرائت میکنی, و منشور ولایتت را چگونه بر میخوانی, 
و اوامر و نواهی او را چگونه فرمان میبری, و حدود آن را چگونه رعایت 
۰ خر کد. آن: کنابی عزیز و بس گرانبها است که باطلی گرد آن 
نگشته, و از جانب خداوند حکیم و حمید فرو فرستاده شده پس آن را با 
تأنی کم به کلمه تلاوت نما و بآیاتی که در بر دارند6 وعده پا وعیدی 
ات که رگ اند کف نها ی افاله مه اعظ ان دیش مسر 
جذر باش از اینکه 

برای رعایت و 0 _ حدود آنْ را ضایع گردانی. پایان کلام امام 
علیه السلام. 

اضام عا فاص وه ایس کفات: ی اصمل رات فراعت( 
اشارات لطیف و بدیعی توجه داده است. که از جمله تعظیم کلام و متکلم, 
و تدبر در آن, و فارغ ساختن دل از موانع فهم و تفهم. و تخصیص و تأثر و 
ترقی میباشد. 


و در بحث‌های گذشته بعضی از مطالب راجع به تفهم و دریافتن معانی و 
حقایق نماز را دانستی, در اینجا نیز مطالبی راجع به تفکر و تفهم بیان 
میداریم تا ان کس را که در پی این امر است دستور و برنامه‌ای باشد. 
پس با امید بکمک پروردگار و هدایت اوء ميگوئيم که هر گاه مثلا سورة 
«واقعه» را تلاو ی ی 
قَرئمْ الماء الذی تشرون. | شا وه تفت ان ام ار لو 
آیا ای ای ی ان ۱ از ابر قرود آوردید یا ما 
فرود آورنده و نازل کنندة آن هستیم. ۲ دِ 
بنتن مسایشت که نها اهمیت آب:را دز رف کی وبا اما ان از آموری 
که بر همه کس روشن است خلاصه نکنی, بلکه در این مسئله تامل نما که 
چگونه میشود که پیدایش همه اشیاء و موجودات از او است.؛ و بیندیش که 
چطور همین آب, غذای دانه میشود و دانه بصورت نبات در | نا ان 
بات دا وان و عصفای اسانمنود اسان که ار وان و 
گوشت و خون و مخ, و مو ترکیب یافته است, 
بعد که آن کش و و گر یاهراشف دم ی 
چگونه روح و حیات و شعور و فکر و عقل پدید می‌آیند. سپس در حقیقت 
عقل و عظمت آن بیندیش, و در مراتب عقول بتفکر پرداز, بعد در مبدا 
خود آب تأمل نما و اين آپة شریفه را بخاطر آور که میفرماید: 
اب : تکی الارضت بعد عفن 

ات اهر ی وش کی ]ون 
بعد در صفت رحمت و قیام رحجمت به رحمان بیندیش و از همه این ها 
ببعضی از وجوه قیومیت ذات باریتعالی نسبت به این عالم پی میبری, و باز 
اب 
بنما و همینطور بفکر و نظر ادامه بده تا بهره‌ای فراوان از اسرار عالم 
کون نصیبت گردد. 
و هر گاه ای بن آية شریفه را تلاوت کردی که میفرماید: 
ال لا رله الا َو الحم الْعَوخ. تّ 
ترجمه. : خدایی جز الله نیست آنکه زنده و پایدار است (و قائم بذات خویش 
بوده و قوام و پایداری هر آنچه که غیر او است از او است و او حافظ همه 
اشیاء و بخشندة آنچه که مایة بقا و هستی آنها میباشد بآنها است) «1». 
هر گاه اين آیه را اروت نمودی در معنای «قیوم» و آن بیندیش پس 
برای سقف, و دیگر قیومیت اجسام برای اعراض, و 


(1 مطلب داخل پرانتز معنای قیوم است. م‌ 


دیگر قیومیت نور دیگر قیومیت علم برای صورتهای علمی 
است, و بدان که قیومیت ذات اقدس حق از همء این اقسام والاتر و برتر 
بوده و بعضی از این وجوهی که بیان شد به قیومیت ذات اقدس حق 
نزدیکتر از بعضی دیگر است. 

و باز اگر اين آیة شریفه را تلاوت نمودی که می‌فرماید: 

و تن أفْرْ له من حَل الورید. 

و ما به او نزدیکتر هستیم از رگ گردن, در اقسام قرب بیندیش و در معیت 
دات اقدسحن تست بداشیاء کر تما ی‌دو افسنام. معیت حامل کرریسن 
از آن قیومیت و معیت او را از هر قیومیت و معیت و قربی که در غیر او 
هست منزه بدار. 

و هر گاه اين آیششریفه را قرائت نمودی که می‌فرماید: 

و ان من شیء الا عندنا حَزاینةُ و ما رل الا بقدرِ مَفْلوم. 

ترجمه: و هیچ چیزی نیست مگر آنکه خزائن آن نزد ما است. و جز 
باندازه‌ای معلوم از آن فرو نفرستیم. 

پس اولا در معنای اینکه می‌فرماید: «نزد ما است» بیندیش که این «نزد 
آو» آبا عبارت از فکان-خاضی, است که از فکان اشیاء دیکر بووز است: آیا 
آن مکان, در محلی خارج از این عالم مثلا پس از آسمان هفتم قرار دارد, و 

با و ۱ 
«خزائن» بیندیلش؛ 11۳ این خزائن و انبارها هم نظیر همین خزائن دنیائی مثل 
مخزن آب و انبار طلا و نقره و امثال آن است, یا اینکه بگونة دیگری است 
مثل گنجانیدن میوه در ریشه‌های درخت و ذخیره ساختن درخت در دانة آن, 
پا مثل گرد آوردن معلومات در سوم 9 

مععولاث دز اعالم: ععل: را 

و انبارها بیندیش. اس راما سس ری ور ای‌عالر مت رر 
آن خزاین هم هست, با لورت یکره نفد در کیفیت» فره. فرشتادن. آن 
تأمل نما پس هر گاه که در امثال اين مطالب بتفکر پرداختی, امید است 
که بابی از اصول علم برویت گشوده شود آن‌هم بابی که ابواب زیادی از 
اسرا ر عالم کون از آن گشوده خواهد شد. 5 

بعد هر گاه در اسماء خداوند که در قران امده فکر نمائی. مثل رب و 
رحمان, و رحیم, و قیوم و دیگر اسماء الهی. سپس در آثار هر یک از اين 
اسماء خر این عالم بنگری خواهی دید که همه اجزاء عالم کانم .یه آین‌ها 
است, مثلا اگر به ربوبیت و رحمانیت او بنگری, ایا در عالم چیزی را 
مشاهده میکنی که خارج از حیطء این‌ها باشد؟ و اکر با دقت در این مطلب 
بنگری و تأامل نمائی, رحمانیت او را در شراشر وجودت و در همه این عالم 


خواهی دید. همینگونه ربوبیت او را, زیرا رحمانیت او عبارت از رحمت 
عامی است که مساوی ایجاد و ابقاء است, و ایجاد همه اشیاء را در بر 
میگیرد, بنابر اين هر موجودی که در اين عالم هست وجودش از رحمت 
ذات اقدس حق, و بقائش هم برحمت او خواهد بود. و در خارج چیزی جز 
رحمت او نخواهد بود, بعبارت دیگر, عالم از حیث موجودیتش سراسر 
رحمت او است., و هر گاه به نسبت ایجاد با موجود توجه داشته باشی 
میگوئی عالم فعل او است, و اگر نسبت بین موجود و پدیده را با موجد و 
ید بر آفرنژه در نظر گیری میگوئی عالم مفعول او است, بنابر این در خارج. 
یک چیز بیش نیست و آن همان رحمت ذات اقدس حق است. مطلب دیگر 
اینکه قاری قرآن در هنگام 
قرائت قرآن باید منوجه ۳1 ً مقصود از خطاب‌ها در این کتاب: او 
است, و هر گاه آیه‌ای تلاوت نمود که مشتمل , بر امر و يا نهیی است باید 
بداند که او است که از طرف خدا به انجام آن ۱ 
کار باز داشته شده و همچنین در وعد وعید و غیر اين‌ها. چرا که قرآن برای 
هدایت همه امت تازل. کته و هر ان کنش.را که بانع رضوان و خشنودی 
حقتعالی باشد ذات اقدس حق به راههای سلامت و صواب رهنمون خواهد 
بود و بقول قران انها را از تاریکی خارج و بسوی نور خواهد برد, و بصراط 
مستقیم هدایت خواهد کرد, چون بقول قران این کتاب بینشها و مایة 
و بینائی مردمان و هدایت و رحمت برای پرهی زگاران است., حال 
که نزول این کتاب بدین منظور بوده پس هر خواننده‌ای میبایست خود را 
مخاطب و مقصود خطاب‌های این کتاب بداند. 
و اما تأثر, عبارت از اینست که انسان با اختلاف آیات, حالش تغییر کند, و 
حالش مناسب با آیه‌ای بااشد که تلاوت میکند پس اگر انات عذاب ر تلاوت 
نماید محزون گردد و از ترس بگرید. و هر گاه آیات رحمت را قرائت ه نماید 
شادمان گردد, و خلاصه با هر آیه‌ای رنگ همان آیه را بخود بگیرد, و حالی 
مناسب با آن برایش پیدا شود. 
پس آنگام که اين آیات را قبراء نت کند که خداوند می‌فرماید: 
حَذوه خ فَعُلوه, ِ 2 الجَجبم ضلوخ: 
بگیرید او را و در زنجیرش کنید سپس بطرف دوزخش کشید, آن چنان 
رنجیده خاطر و محزون گردد که گویا دارد می‌میرد. و هر گاه 
این آیه و را توت نمایر 3 ۳ میفرمایدز 
/ تطها مر رَحمة له نَّ ال یَعْفرٌ الذْئوبِ جمیعا. 
از رحمت ۳ 3 تا که خداوند همه گناهان را بیامرزد. 
شادمان و مسرور گردد چنانکه گویا از خوشحالی میخواهد پرواز کند و در 


هنگام قرائت اسماء و صفات ذات اقدس حق» , خصوصا اسماء و صفات 
جلالنه اه 1 شدید العقاب, خود را کوچک کند و در مقابل اسماء جلالة او 
خضوع سایه ه شام که ای مه که از فقو کفارهای روا 
که بذات اقدس حق داده‌اند مثل داشتن فرزند و همسر و شریی بیان 
میدارد صوتش را کوتاه کند و همچون کسی که شرمسار و خجل مشود و 
آناز انکتینار ودشکستکی در‌خهره‌اش تمایان تقتوذبکونه‌ای که کونا او 
چنین نسبتی نزدیک است که بمیرد. 

و چون نام بهشت و اوصاف آن بمیان آید شاد, و چون نام دوزخ و انواع 
عذاب آن برده شود بیمناک و محزون گردد, و آنگاه که از مفربینر و اولیاء 
خدا نامی.بمیان اید.تمایل و علاقة خود زا تتحصیل فقام آنها ظاهر کرداند و 
از خدا بخواهد که بر او منت نهاده و قرب و نزدیکی خود را نصیب او 
گرداند. و هر گاه 1 معاصی و گناهان نامی برده شود استغفار نماید 
بگونه‌ای که گوبا میتر سد که ان گناه از او سر زده باشد, و همینطور 
مان در کی 

و بهتر آن است که هنگام قرائت این آیات بمقتضای این احوال با خدای 
خود بمناجات و گفتگو بپردازد, زیرا بر زبان اوردن مطلبی باعث تاکید آن 
در دل می‌شود, و مقصود اصلی از قرائت قرآن, دستیابی بان احوال برای 
تب و تفش و روع اشت او لا که آکر مها به زان 

قرآن را قرائت نماید, ولی : نه قلبش نرم گردید و نه اين احوال در جوارح و 
اعضایش به انجام عمل نیک, اثر گذاشت. طبق فرمایش امام صادق ٍِِ 
السلام شان عظیم خداوندی را خوار شمرده است. و شاید این حقیقت را 
اه فهمید که می‌فرماید: 


من آأَغْرّض عَن دکری فان له مَعیست ضَکا. 
ترجمه؛ و ۳ ۳۳9 ۱۳۰۱۲ برای او زندگی سخت و 
تنگی خواهد بود. 


پس میبایست که هنگام قرائت قرآن, زبان, واعظ, و عقل مترجم, و قلب و 
سایر جوارح و اعضاء متعظ و یندپذیر باشد. 

و در این زمینه حکایتهای عجیبی از توبه و غشوة و هلاکت بعضی از افراد 
در هنگام قرائت ت قرآن رسیده, و مثلا تأثر از ترس جهنم موجب شده که 
حقیقت دوزج بر او مکشوف گشته ۹۳ را بالعیان دیده است. همچنین 
شادمانی و بشارت از بهشت.؛ 0 برای او آشکار 
کم وان را اسان همم وررس سس در ان تایه 
عقاب در آمده است, و همین طور مسائل دیجز. 

اما تبری, عبارت از اینست که قاری قرآن هیچ حول و قوه‌ای برای خود 
نبیند. و از نگاه بخویشتن بدیده رضا و خوش‌بینی بر حذر باشد, و هرگز 


اعمال و کردارش موجب اعجاب و خود پسندی او نگردد, و آنگاه که ذکری 
ازصالتان مسفران میشور تیا حور راز رمت آما ینم نک آرره 
کند که خداوند بفضل و عنایت خویش او را در زمرة آنها در اورد و مشتاق 
لقاء آنها باشد, و هر گاه آیه‌ای تلاوت 
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کند که در مذمت و تهدید معصیت کاران است خویشتن را مخاطب ان ایه 
بحساب اورده و منتظر وقوع ان عذاب بر خویشتن باشد. 

این همان مطلبی است که مولا امیر المومنین علیه السْلام در وصف متقین 
و پرهی زگاران بیان میدارد و می‌فرماید: 

ِ مژوا باية تخویف اصغوا الیها مسامع قلوبهم و ظنوا ان زفیر جهئم فی 
ذانهم. 

و آنگاه که بأیه‌ای رسند که تخویف و تهدیدی در آن هست گوش دل بآن 
فرا میدهند بدانسان که گویا صدای شعله‌های آتش دوزخ در گوشهای آنها 
است. و اگر حالش چنین بود و نفسش را در همه اعمال مقصر دید این 
رویه سبب قرب و نزدیکی او به رضایت و خشنودی پروردگارش می‌شود. 
بقن. آ. کش که در خال فرت ور دیکی کف را وهرشند ات فدسن حق نش 
او لطف نموده و او را خائف و بیمناک سازد و بدینوسیله بدرجهة بالاتری از 
قرب و نزدیکین دست می‌یابد: و آن کس که در بعد و ذوری از خداوند خود 
را نزدیک باو تصور نماید همین امنیت خاطر, سبب فریب او گشته و او را 
دورتر می‌سازد. 

و ترقی عبارت از اینست که در قرائت ت قرآن مدام در حال ترقی و بالا 
رفتن باشد تا بدانجا که کلام را از خود ذات اقدس حق بشنود چنانکه در 
روایتی که از امام صادق علیه السلام بیان داشتیم شنیدی که حضرت 
2 ی , 

۰ ِ را تکرار موم ِ ان ابه را از کوینده اش وی زیرا درجات 
0 که قاری قرآن ین که در پیشگاه خلاوند متعال اتاه 
و قرآن را ؛ بر او قرائنت ت میکند در حالی که ذات 

اقدس حق مینگرد و از او می‌شنود, در این صورت خواه ناخواه سوال, 
و تمایل و زاری,؛ و درخواست در او پیدا خواهد شد. 

مرتبةّ بالاتر از اين, اینست که بقلبش مشاهده کند که خدا با او سخن 
می‌گوید و با کلامش با او مناجات میکند. که این مرتبه از قرائت. گوش فرا 
دادن, و فهم, و تعظیم, و حیاء و هیبت, و رجاء را سبب می‌شود. 

و از همه برتر اینست که در کلام. متکلم را ببیند. و در کلمات. صفات را 
مشاهده کند, و این امر او را از نظر بقرائت و توجه بخود و بهر انچه که 


غیر از پروردگارش که متکلم آن قرآن است. مشغول میدارد. و تنها 

مقصودش و تمام همش او خواهد بود» حنی از انعام و احسان او هم در 

خواهد گذشت و چنان خواهد بود که گوبا مستغرق در مقام شهود است. و 

از چنین حالتي است که امام صادق علیه السلام خبر میدهد و می‌فرماید: 

و اللّه لقد تجلی اللّه لخلقه فی کلامه و لکن لا یبصرون. 

بخدا| سو گند که ذات اقدس حق در کلامش برای خلقش تجلی نموده ولی 

آنان نمی‌بینند. 

و غشوةه آن حضرت در حال تکرار آیه‌ای از قرآن در نماز از همین باب بود. 
و این درجه اختصاص بمقربان درگاه الهی دارد, و مرتبهة پائین تر از آن, 

درجة اصحاب یمین, و مرتبة پائین‌تر برای ساير مردم و غافلان است. و 

لذت کامل در همان درجه و مرتبة اخر است و صاحب چنین حالی است که 

هیچ حالی را بر اين حال اختیار نمیکند. 

و از بعضی از ز حکماء نقل شده که گفته است من قرآن را تلاوت 

می نمودم؛ ولی خلاوتن ۳ آ تم تم تا آنگاه که بگونه‌ای تلاوت نمودم 

که گویا از رسولخدا صلّی اللّه علیه و آله می‌شنوم, و باز تلاوت نمودم, و 

تلافت تفودم تا انگاه که کویا ان زا از جترئیل.می‌شتوم. بش از این ,مره 

بود که خطاب رسید یک منزل بیش نمانده است, و ان آن را از متکلمش 

اک 

رم 

و اما تفکر و تفهم. بدانگونه که در گذشته مفصلا بیان داشتیم نمیتوان در 

نماز رعایت این دو امر را نمود زیرا موجب می‌شود که نماز گزار از 

صورت نماز, خارج شود. و لذا باید بگونه‌ای که بصورت نماز خللی وارد 

نشود تفکر و تفهم انجام گیرد. 


اشاره 


در اینجا بی مناسبت نیست که اجمالا بانچه که در تفسیر سوره‌های فاتحة 
الکتاب: و قدر, و توحید وارد شده اشاره‌ای داشته باشیم, زیرا| این سه 
سوره ِ در نمازهای پنجگانه قرائت می‌ شود پس با استعانت به پسم 
الله الَحمن تم و از امام صادق علیه السلام روایت شده که 
از گفتن بسْم الله * غفلت منما هر چند که در پی آن امری کوچک و 
بی‌مقدار باشد و از آن حضرت رسیده که فرمود: 1 
ترک گفتن سم ار + کند خدا او را به امری ناخوشایند امتحان کند تا 
موجب توجه او بر شکر و ثناء و محو آثار تقصیرش گردد. 

و در اخبار آمده که یکی از شیعیان در محضر مولا علی علیه السّلام هنگام 
نشستن از گفتن یشم الل* غفلت نمود پس افتاد و سرش شکست امام 
علیه السلام باو فرمود: این بخاطر ترک یشم الله* بود, و در اخبار ما و 
اخبار عامه احادیث بسیاری در این زمینه آمده آست. 

آسرار الصلاة ة (ملکی تبریزی), ص: 340 

و در اخبار آمده است که به «باء» وجود هستی ظاهر گشت و به نقطة زیر 
یاءء عابد از معبود تمیز داده شد, و در قرآن کریم آمده است که: 

لا رَطب و لا یایس الا هی کتاب مبین. 

هنج ثر و خشکی: نیست. مگر اینکه در قران هست 


[در بیان سم اللو* و حروف آن] 


و از امیر- المومنین علیه السْلام روایت شده که فرمود: 

آنچه در همه قرآن هست در سورة فاتحه هست, و هر آنچه که در سورة 
فاتحه هست در یسم ال ال" من الرَجیم هست و انچه در بسْم الله 
الرَحمن الرَجیم* هست در باء بسم اللهٍ* هست, و آنچه که در باء هست در 
نقطه باء هست و من فقظه رت با ء تسم آللد* بهنسهم: و در خبر دیگر آمده 
که «باء» بهاء و روشنی خداوندی, و «سین» سناء و والائی او است و در 
کافی و توحید و معانی الاخبار. از عیاشی از امام صادق علیه السلام نقل 
شده که «باء» بهاء و «سین» سناء او و «میم» مجد و بزرگواری 
باریتعالی است. صاحب تفسیر قمی از امام باقر علیه السّلام و امام صادق 
علیه السْلام و امام رضا علیه السلام به اسانید خود که جملگی مورد اعتماد 
هستند مثل همین مطلب را روایت نموده. ولی بجای مجد خدا, ملک خدا 
آمده است., و در توحید از طریق دیگری بهمین صورت آمده است. 

و باز صاحب کتاب توحید. باسناد خود از امام رضا علیه السلام روایت 
نموده که ان حضرت فرمود: اول چیزی که خدا برای اموزش کتابت 
بخلقش افرید حروف معجم بود, تا اینکه می‌فرماید: پدرم از پدرش از 
جدش امیر المومنین علیه السلام مرا حدیث نمود که ان حضرت دربارة 
الف- ب- ت- ث, فرمود: الف آلاء و نعمتهای خداوندی, و باء بهچت و جلوه 
و شکوه حصرت جق عالی 0 فرمود «س» 

سناء ال و والائی ۳9 و میم ملک خدا| در روز قیامت است تا آخر 
حدبت. 

و در همان کتاب از امام موسی کاظم علیه السلام در تفسیر «میم» آمده 
که آن را بملک خدا تفسیر نموده است. 

و در روایتی که از امیر المومنین علیه السْلام در تفسیر ابجد رسیده و 
روایتی دیگر از امام باقر علیه السّلام در تفسیر حمد. در هر دو روایت 
«میم» کنایه از ملک خداوندی دانسته شده است. 

و باز روایاتی که در تفسیر حروف لفظ جلالة ال رسیده, الف را کنایه از 
آلاء و نعمتهای خداوندی دانسته است که در بعضی از آنهز نعمت, مقید به 
نعمت ولایت شده است., و لام را کنایه از الزام خداوند بندگان را به ولایت. 
هاعو کناض ار امین ددع ان مد سای هه له تفر 
بعضی کنایه از هول و هراس دوزخ, و در بعضی کنایه از هاویه که چاهی در 
دوزخ است دانسته‌اند. و مراد از همه این‌ها یکی است چنانکه ظاهر است. 


میگویم طبرسی از تفسیر ثعلبی و او باسناد خود از حضرت رضا علیه 
السْلام روایت نموده که فرمود در «الف» شش صفت از صفات خدائی 
است. یکی ابتدا, زیرا خداوند ابتدا همه افریده‌ها است, و الف هم ابتدا 
همه حروف است دیگر استواء که خداوند عادل و بدور از ظلم و ستم 
است, و الف نو ذاتا راست میباشد, دیگر انفراد, که خدا| هم فرد است و 
الف هم فرد, دیگر اینکه خلق بخدا متصل می‌شوند ولی خدا بخلق متصل 
تمیگردصر و خملیی: از فد آق ,هشستت و .اف ‌نیا از آنها. انستر الفت: همه 
ب ی 

حروف باو متصل می‌شوند و 7 0 از بقیة حروف است, و خداوند هم 
چنین است که بندگان باو متصل می‌شوند. و او در جمع صفات از خلقش 
جدا| است, و معنای الف از الفت گرفته شده؛ و پروردگار هم سب الفت 
خلق است در کتاب کنز الدقایق هم مثل این روایت امفم است. 


اف ای انیم اف یقن کر جر حهانن میات ای اریز خالنی اب 


میگویم از این اخبار و دیگر احادیث و روایاتی که در این زمینه رسبده 
دانسته مي‌شود که حروف هم در قبال سایر عوالم, برای خود عالمی دارد 
ترتیب آن مطايق ما بر کب -ذیکر خوالم است, ع. الف جتانست. که خویا 
دلالت بر واجب الوجود دارد وباء بر مخلوق اول. که همان عقل اول و نور 
اول که تور پیامپر ما صلّی اللّه علیه و آله باشد دلالت میکند و لذا از آن 
تعبیر به «بهاء الله» گردیده است. زیرا بهاء بمعنای حسن 1۳ است, و 
مخلوق اول عبارت از ظهور جمال پروردگار است. بلکه اگر در معنای 1۳ 
دقت کنیم می‌بينیم که آن عبارت از نور با هیبت و وقار است, که این 
حقیقت. مساوی با جمال و جلال, و جامع آنها است., و مرتبه دوم مرتبه 
0 است. که به 0 الله» تفسیر شده است, و سناء در لفت 
بمعنای روشنی برقی است که می‌جهد و بمعنای رفعت و والائی است, و 
دلالت بر مرتبه نفس کلی دارد, سوم مرتبه «میم» است که از داثرة 
امکان حکایت می‌کند. و تفسیر به «ملک» شده است. بنایر اين عوالم سه 
با اشت‌اام عقل ,الم یرت الم ملک میات ار سای 
9 و ملکوت و ناسوت. این مطالبی بود راجع به حروف بسم 


و اما نتم در تسیر کلمانت شم |2۱ آمده است. کف روایتی است 
را اه ای رت 2 

در توحید از امیر المومنین علیه السْلام که مردی در خدمت آن حضرت 
ایستاد و گفت ای امیر المومنین مرا از معنای بسم اللّه الرحمن الرحیم 
خیر ده امام علیه السلام فرمود: 

اللّه عظیم‌ترین اسم از اسماء خداوند است. که غیر او نمیتواند این اسم را 
بر خود نهد, و هیچ مخلوق و آفریده‌ای را تمیتوان بان تامیده مرد. کفت 
تفسیر «الله» چیست؟ فرمود: اللّه یعنی آن کسی که در هنگام گرفتاریها و 
حوائج هر مخلوقی رو سوی او میکند و آنگاه که امید انسان از همه جا 
قطع. و هر سببی را سوای او بی‌ثمر می‌بیند باو توجه میکند و دست نیاز 
بشسوی او دراز می‌نماید. و در روایتی فیک که از ان حضرت علیه السلام 
رسیده می‌فرماید که اللّه یعنی معبودی که خلق در او حیران. و رو سوی او 
دارند. و ذات اقدس حق از اينکه بدیدگان درک شود, مستور و از اینکه به 
وهم اید محجوب میباشد. 

صاحب کتاب توحید پس از نقل این روایت میگوید: از امام باقر علیه 
السلام روایت شده که فرمود اللّه, ِِآ معبودی که خلق از درک 


ماهیت او حیران و سر گشته, و از احاطة بکیفیت ت و چگونگی او سرگردان 
هستند. ٍ 

و عرب. هر گاه کسی در چیزی حیران شود و به کم و کیف آن پی نبرد 
میگوید اله الرجل. 


و هر گاه انسان در حال ترس و بیم بکسی با چیزی پناه جوید عرب میگوید: 
و له الرجل. و «الت» در افت. بمعنای. موجودی. است که از خوانن حاو. 
پوشیده و مستور است. 


و اما تفسیر: الرحمن الرحیم 


در کتاب توحید آمده که رحمن, 
یعنی آن کسی که با او انب ۱ رزق ما بر ما رحم میکند, و رحیم یعنی 
انکه در ادیان و دنیا و اخرتمان ما را مورد رحم قرار دهد و دین را بر ما 
سبک گردانید و آن را آسان نمود, و باینکه ما را از دشمنانش جدا نموده بر 
ما رحم کرد. ِ ۳ 
و در روایتی دیگر که مورد اعتماد است امده که: رحمن بهمة خلق, , و رحیم 
بمومنین بخصوص, و در کتاب توحید در ضمن حدیثی آمده که راوی می‌گوید 
گفتم «الرحمن» فرمود بهمة عالم, گفتم «الرحیم» فرمود: تنها بمومنین. و 
در روایت دیگری رحمان, بخداوند مهربانی که روزی آفریدگان را پیو سته 
بز انا اررانت داد کر تخد آها از اطا اهر بان نتم کی ره 
و صاحب مجمع البیان از عیسی بن مریم علیه السْلام نقل نموده که 
فرمود: ۱ 
الرحمن یعنی رحمان و بخشندة در دنیا, و الرحیم. یعنی بخشندة در اخرت. 
و در یکی از دعاهای صحيفء سجادیه آمده است که: 
یا رحمان الدنیا و الأاخرة و رحیمهما. 
ص ای ای که وحفا ناسحا ات برات 
صفت عام, و رحیم اسمی عام است برای صفتی خاص. 
می‌ گویم اصل رحمت, بمعنای عطوفت و مهربانی است, و این صفت برای 
ما انسان‌ها سه حالت پدید میآورد. اول رقت دل از مشاهدةه حال آن کس 
که مورد رحم قرار می‌گیرد. سپس شفقت و دلسوزی نسبت باو, و پس از 
آن اسام. آنچه که معضای این دلسو ره مهسانی مت به ای استرار 
احسان و اتعام و چنین بنظر میرسد که آن حالتی که لفظ «رحم» برای 1 
وضع شده همان حالت دوم است., و حالت اول از مبادی 
ابراز الضااه (ملکی قزیر خادص: 15 
و حالت سوم از نتایج آن می‌باشد و اگر این را پذیر فتیم, کر در اطلاق 
این صفت بر خداوند, لازم نیست که به تجوز و چشم پوشی. قائل شده و 
وا ای ام ای سا ها نو رت 
چنانکه کسانیکه چنین پنداشته‌اند که رقت و نرم دلی جزء حقیقت این 
صفت است, و از طرفی چون نمیتوانستند که این تغییر حالت را به ذات 
اقدس حق نسبت بدهند, بر اين شده‌اند که بگویند اطلاق لفظ رحمان و 


رحیم بر خداوند از باب مجاز بوده و از نسبت این صفت بخداوند تنها غایت 
وتهدف, آن تور است: ولی شاتر انح که ما گفتیم اطلاق «رحیم» بر 
خداوند, از باب الغاء حقیقت این صفت و اعتبار غابت و نتیحجه آن نیست, 
بلکه برای رحجمت پروردگار هم چون سایر افعال خداوندی, مبادی 
وجودیه‌ای است که بی‌نیاز از تحفقق است و این همان حقیقت معانی این 
القاظ است» بتایر این: حقیقت رحمت: همان معنائی» است که باعتبار آن 
همه ممکنات مورد رحم و عطوفت پروردگار قرار میگيرند. و آن. همان 
حفیقت اسم رحیم است که از اسماء مخلوقه عینیة حضرت ذو الجلال 
ای ای وا سای اه ام 
ذات افدش خف را صد رحمت اتشت که ییاز انا را بزمین نازل نموده و 
آن را بین خلق تقسیم نمود, پس هر چه محبت و مهربانی و عطوفت در 
این دنیا است از همان یک قسمت است. و نود و نه قسمت دیگر را برای 
خود نگهداشت. تا در قیامت نسبت به بندگانش مبذول دارد. بنابر این 
اطلاق رحمان بر خداوند متعال باعتبار افرنته رحجمت رحماأنیة اوء و اطلاق 
رحیم» باعتبار قیام رحجمت, به ذات اقدس حق است, ام قیام صد ور نه 
قیام حلول, پس رحمت رحمانیتش عبارت از افاضة وجود منبسط 
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بر جمیع مخلوقات, و ایجاد او همان رحمانیت او, و انچه وجود و هستی 
یافته رحمت او است. و رحمت رحیمیه ذات اقدس حق عبارت از افاضة 
هدایت و کمال نسبت به بندگان مومنش در دنا و اعطاء پاداش و واب 
باما قد است است تاش ان ات ی لد که مس ناو را 
شاه می‌ نود فساه عامی: انشت .یو ترا در نمی کیرد ولی 
رحیمیت او که هدایت او می‌باشد اختصاص بمومنین دارد, و رحمان از 
جهت اینکه بر رحمت مطلقء عام دلالت میکند بر رحمت مخلوقات اطلاق 
نمی‌شود. و از جملء خصاثص حضرت حق تعالی است. ولی رحمت رحیمیه 
از جهت اینکه اختصاصی و مقید است. اطلاق آن بر رحمت و عطوفتی که 
بین مخلوقات است مانعی ندارد, پس ان کس که بعالم از این جهت که 
قیام آن بایجاد حضرت حق تعالی است بنگرد, گوبا به رحمانیت او نظر 
نموده و در خارج جز خداوند رحمان, و رحمتش چیز دیگری نخواهد دید, و 
اگر که بعالم باعتبار آیجاد آن از ناحيهة ذات اقدس حق بنگرد چنین است که 


گویا جز خداوند رحمان و بخشنده چیز دیگری نخواهد دید. 


مسئله‌ای که باقی مانده اینست که در بعضی موارد, رحمان بدنیاء و رحیم 
باخرت اضافه می شود و باز در دعاء ميخوانيم که هر دو هم به دنیا و هم 
بآخرت اضافه شده و معصوم علیه السلام میفرماید: 

یا رحمان الدنیا و الأاخرة و رحیمهما. 

اما اول. اشاره باین حقیقت است که رحمت رحمانية پروردگار, عبارت از 
رحمت مطلقه‌ای است که اختصاص بمقومنین ندارد و رحمت رحیمیية او 
خاص مومتان است. و چون او اولی در دنیا, و دومی در 

آخرت است.؛ رما نت ا وا , و رحیمیت او باخرت اضافه شده است. 
اما صورت دوم که هر دو هم باخرت اضافه شده و هم به دنیاء, اشاره باین 
حقیقت است که هر دو این رحمتها در هر دو سرا وجود دارد. و چنین نیست 
که کفار از جمیع وجوه رحمت رحیميه او محروم شده باشند. زیرا دعوت 
آنها به ایمان و بعثت انبیاء و فرو فرستادن کتب آسمانی برای هدایت آنها, 
بهرة آنها از رحمت رحيمية او است. و آنها بخاطر سوء اختیار خود خویشتن 
را از آن محروم ساخته و آن را ضایع نموده‌اند. 

مطلب دیگر اینکه اگر کسی آدعا کند که هر چه رحمت است هم از آن 
رحمان و رحیم و آن بخشنده و بخشایشگر است سخنی صحیح گفته است, 
زیرا آنچه که از رحمت و عطوفت و مهربانی در این عالم دیده می‌شود در 
حقیقت شعاعی از پرتو رحمت حق تعالی و اثری از آثار او است, و نسبت 
آن به ذات اقدس حق از نسبتش بهر کس دیگر درست‌تر و صادق‌تر خواهد 
بود, و اگر رحجمت و عطوفتی بغیر او نسبت داده شد از باب تأویل خواهد 
۱ 0 ۱ 15 
به شيشه نسبت بدهیم. بلکه نسبت رحمت به غير خدا هم چون نسبت 
دادن اشراق و پرتو افشانی به نور خورشید, و نسبت ان بحق تعالی هم 
چون نسبت اشراق بخود خورشید است. 

مطلب دیگر اینکه گاه می‌شود که ابلیس خبیت در دل مقمن ایجاد شک 
میکند باینکه دردها و رنجها و احتیاج و ناگواریهائی که در اين عالم است 
بخصوص نسبت بمومنین و اولیاء پروردگار, با کمال رحمت و قدرت 
حضرت حق منافات دارد, و اگر مومن در پاسخ بگوید که این 
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شرور و بدیها, نسبت به عواقب خیری که برای مومن دارد چیزی جز 
رحجمت نیست, او می‌گوید که آیا خداوند قادر نیست که همین خیرات را 


بدون این رنج و ناگواریها باو برساند؟ اینجا است که آن مسکین از جواب 
در می‌ماند. و آنچه که الأن در جواب باین سوّال بخاطرم گذشت اینست که 
همانگونه که از کلام خدای متعال که مي‌فرماید: 

و ان من شمعء ال عَنْدنا < خرائنة صاستر له الا بقدر معْلوم. 
راب۱ ۱ ۱۳۳ 
ان ان فرو نفرستیم. فهمیده می‌شود ذات اقدس حق در افاضة فیض: هم 
از نظر کمی و هم از نظر کیفی. سایر صفات را بصفت حکمت مقید نموده 
و قدرت و رحمت او هم مستثنای از این امر نیست و برای حکیم, هیچ 
افرینش, و هیچ کار, و هیچ جود و بخشش و رحم و عطوفتی که منافی با 
حکمت او باشد نخواهد بود. 


[بهرة بنده از صفت رحمانیت خداوندی] 


مطلب دیگر اینکه بهرة بنده از صفت رحمان اینست که هیچ مستمندی را 
وا نگذارد مگر اینکه باندازه‌ای که در توان دارد نیازش را بر طرف کند. و 
در همسایگی و شهر خود اگر فقیری دید خود را در رفع نیاز او متعهد ببیند, 
و در رفع نیازمندیش بمال و یا ابرو و یا شفاعت نزد دیگران. کوشش کند و 
اگر از همة این‌ها عاجز بود با دعاء او را کمک کند. و از نیازمندی و احتیاج 
او غمگین باشد و خود را در ضرر و یا حاجت او سهیم بداند. اما بهرة او از 
رس رس ۶ پوورد کار تشه سس کان قافل اه برع نویه راز 
راه غفلت و بی‌خبری باز گردانیده و با موعظه و ارشاد و مهربانی و لطف- 
نه با قهر و غضب- بخدا دعوت نماید, و به گناهکاران بديدة رحمت بنگرد نه 
به چشم سرزنش, و هر گناهی 
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که از کسی سر زد چنین باشد که گویا خود او آن گناه را مرتکب شده, و تا 
حدی که برایش امکان دارد در ازاله و از بين بردن آن سعی و کوشش 
نماید, و با این عمل, گناهکاران را 19 پروردگار دور 
هر ما ار یار عیرس وین کار تست سای اه اما ,۱ 
4 
مالس رات سم میم اس اسست اسان در کار سس از 
نماض ام وی تا ات ای 
حق در همه امور بآن توجه داشته باشد, معرفت جزئية شخصیه, زیرا برای 
هر چیزی دو جهت است. جهتی از خدا, و آن همان جهت اسم اللهی آن 
است که ذات اقدس حق با ۳ آن شی ۶ را بد ید آورده است, و جهبی دیگر 
جهت نفس خود ان یزار و حقیقت استعانت به «اسم اللّه» اینست که 
اسا مر راتس را اس راصق اما فا 
بذات اقدس حق توجه کند و رو سوی او نماید 
در اینجا بی‌مناسیت نپست که باشکالی که برای بعضی از اهل علم پیدا 
شده و قرائت بسم الله را در ابتدای هر سوره‌ای بدون تعیین ان يا قرائت 
ِ 2 بقصد سوره‌ای, غیر از آن سوره که قرائت نموده جایز_ ندانسته‌اند 
ب گوئیم این‌ها می‌گویند که چون بسم الله در هر سوره‌ای آیه‌ای از آن 
۷ هست, بنابر اين بسم ال در هر سوره‌ای غیر از بسم له سورة 
دیگر خواهد بودر چون ثابت شده که بجز سورة برائت, در اول هر سوره‌ای 
بستم الله تازل کشعه و تعین قرانیت این الفاط آنگاه خواهدبود که بعضد 
حکایت آنچه که جبرئیل بر رسولخدا صلی اه علیه و آله قرائت نموده 
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انجام گیرد, و الا که ار بغیر از این قصد باشد, حقیقتی برای ان نخواهد 
بود, و بنابر این قرانیت ایات اینست که از آنها همان قصدی که 
جبرئیل در هنگام قرائت آنها -ذاشته: .منطو کردده ع.انحه که خبر تین در 
هنگام قرائت بسم الله الرحمن الرحیم سورة فاتحة الکتاب قرائت نموده, 
حقیقت بسم الله این سوره بوده است, بنابر این بسم ال هر سوره‌ای 
نمی‌تواند آیه‌ ای از آن سوره باشد مگر بقصد بسم اللّه همان سوره, و هر 
گاه که قاری قرآن در هنگام قرائت بسم اللّه در قصد و نیت خود مشخص 
نکند که اين بسم اللّه این سوره است آبه‌ای از آن سوره نخواهد بود بلکه 
می‌توان گفت در این صورت, بسم الله, آیه‌ای از قرآن نیست. 
جواب همة این‌ها اینست که برای قرآن, کلا حقایقی در اين عوالم هست و 
آن رانا ات ض‌ضی اسر حففت آن سطره که بات زرا 
جبرئیل قرائت نموده نیست, بلکه این مطلب ربطی بماهیت قرآن ندارد, و 
تم الم یی امه ین منت که در ال هر رای ال ان 
و این مطلب که بسم اللّه با هر سوره‌ای نازل گشته باعث اختلاف در 
9 و نوتم آلاه مر فاییه الکتاب مثلا همان بسم اللّه 
سوره اخلاص است. و لازم نیست که در قرائت ت هر سوره‌ای بسم اللّه 
مخصوص همان سوره قصد شود, و الا که واجب بود در هنگام قرائت سورة 
فانجة- الکتاب نیز معین شود که آیا مرتبه اول انزال این سوره مقصود 
است یا مرتبة دوم. چون این سوره دو بار نازل گشته است. بنابر اين اگر 
در هنگام قرائت بسم الله, قصد قرائت سورة خاصي نداشته باشد, یا اگر 
قصد قرائت سوره‌ای نمود و با اين قصد بسم اللّه گفت سپس سورة 
دیگری قرائت نمود اشکالی نخواهد داشت. و این اختلاف مثل اختلاف 
3 
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است که خارج از تعین ماهیات است. 
مثلا اگر فرض کردیم که نماز در مسجد افضل است ولی فرد نماز گزار در 
هام خفار از اینکه دز مسج افتعافلنستخ با اینکت امه او مشتنه 
گشت و خود را در غیر مسجد پنداشت و با این حال نماز گذارد ضرری 
بنمازش نمیرسد و در اينکه در مسجد بوده, اشکالی نخواهد بود, بلی به 
ثوابی که با قصد خواندن نماز در مسجد, برای او بود دست نخواهد یافت. 
بلکه آنچه از اخبار و روایات بر می‌آید مسئله در باب نیت از آنچه ما گفتیم 
وسیعتر است., مثل اینکه اگر کسی از اينکه ماه رمضان فرا رسیده بی‌خبر 
بود. و با نیت روزة غير ماه رمضان روزه گرفت., روزه‌هایش به روزة ماه 
رمضان حساب خواهد شد. 


در معنای کلمة «اسم» 


پس از این بحث مناسب است که سخنی دربارة تفسیر اسم بیان داریم: 
تفسیر اسم به «سمتة» که بمعنای علامت و نشانه است در اخبار معروف 
است, و اخباری که در زمینه حدوت اسماء بزوردکار رسیده بحد تواتر و 
روایاتی که در اثبات اسماء عینیه‌ای که برای ذات اقدس حق است وارد 
شده بسیار است. همچنین روایات زیادی در این باب که اهل بیت 
معصومین علیهم السلام اسماء حسنای خداوندی هستند وارد شده, و از 
اس تا هی ام هه فا هار ار 
ابداع, و خلق, و رزق, و حفظ و غیر این‌ها همه و همه قضیة اسماء 
خداوندی است. و ذات اقدس حق بعضی از مخلوقات را واسطة آفریتنش 
تبعضی دیگر نموده و آن واسطه را اسم خود دانسته است. 

چنانکه از مضامین بعضی ِ ادعیه دب حقیقت بدست می‌آید و ما در دعاها 
عت ]نم 

اسئلک باسمک الذی خلقت به البحر و باسمک الذی خلقت به الجبال. 

از تو میخواهم بآن اسمت که دریا ۳ با آن آفریدی, .بان اسمت که با آن 
کوهها را پدید اورد کِ 

دیگر است. و اعظم اسماء او همان مخلوق اول است که واسطة بین ذات 
اخوسنحنی ون عبر او است که.یا کی سعضت از آهبار و روانات» این 
شون اول با تور باس ما شمه این ید اللم‌های ال کلبه و له و ال 
آن حضرت که در این نورانیت با او متحد هستند انطباق دارد. 

بیان داریم: 

از جمله در کتاب توحید روایت شده که از حضرت رضا علیه السلام از 
تفسیر «بسم الله» سوال شد, حضرت فرمود: 

معنای سخن کسی که می‌گوید: «بسم الله» یعنی خود را به نشانه و 
علامتی از نشانه‌های خداوند که عبادت او باشد علامت گذاری ۳ راوی 
می‌گوید گفتم «سمة» چیست؟ حضرت فرمود: یعنی نشانه و علامت. 

حق تعالی دست يافته است. عبودیتی که کنه و جوهرة آن ربوبیت و 
ترورد کار است. و آن نشانه ربوبیت و مظهر آن است, زیرا عبودیت, فناء 
است و تبعیت؛ و قابلیت؛ و سوال و التجاء, و اعتصام, 


و ربوبیت کماز ا وت و و و بخشش؛ , و اعطاء و ایجاد, و امداد, ان 
و اولی مظهر دومی, و زمينة ظهور و بروز آن است, بنابر اين آن کس که 
نفسش را به نشانه‌های بندگي که همان جهات فقر و فناء باشد علامت 
پر قدی خطت مت | نم که ار باس وت ار اخم ورن وتف ارت 

و کسی که خود را با نشانه‌های نفسانی خود علامت بزند یعنی برای خود 
حول و قوه و قدرتی قائل باشد و ببیند. خود حجاب خود گشته, و نفس او 
حجاب بین او و پروردگارش شده است, بیان مطلب اینکه برای هر ممکن 
موجود, زوجی ترکیبی است که برای آن نیز وجود و ماهیتی است, یعنی 
برای وجود خاص هر ممکنی دو جهت است, جهتی از پروردگارش که همان 
جهت ایجاد و پیدايش او از ناحیة حضرت حق باشد, و جهتی از نفس خود او 
که همان انانیت و ماهیت او است. که اگر از جهت پیدایش او از ناحیة 
حضرت حق قطع نظر کنیم این جهت دوم فناء و عدم خواهد بود. و کسی 
که کاری انجام می‌دهد اگر باین حقیقت توجه داشته باشد که از جهت خود 
او جز فقر و نیاز چیز دیگری نیست. و حول و قوه‌اش همه و همه از جهت 
اناد خصرت ی ان اما افنه یت و را سا نایار 
نشانه‌های خداوندی که همان فقر و فناء خود او باشد علامت گذاری نموده, 
و همین امر نشانه‌ای از نشانه‌های خدائی است. بعبارت دیگر, هر گاه او 
خود را فقیر و فانی. بلکه فقر و فناء ببیند. در تحصیل و دستیابی بانچه که 
روایت دیگر دب کافی, کی از امام صادق علیه السلام روایت 
شده که آن حضرت قر نو ذات اد کهآ شین بیافرید با حروف بدون 
تکار کر سم ماع نون اه نم وه کف خر ان 
با شخص بدون اینکه جسد و جسمی داشته باشد و با تشبیهی که به وصف 
در نیاید, و با رنگی که رنگ نشده و ابعاد و اطراف و حدی برای آن نیست؛ 
و از حس هر توهم کننده‌ای بدور و پنهان بدون اینکه چیزی او را پوشیده 
داشته باشد. پس آن اسم را کلمة تام و تمامی گردانید که شامل چهار جزء 
بود که بهیچبی از اخراء ان قتل از «یگره ود سه اسم آن ان انسماء: ۱ 
ساسا با له ارام وا میا میم و ای 
همان اسمی است که از غیر پوشیده و در خزانة علم خداوندی است, پس 
این اتای که اسان ی و ا‌طاه اس ان لاه ال اش ره 
ذات اقدس حق برای هر یک از این نامها چهار رکن مسخر و رام نمود ک 
جمعا دوازده رکن می‌شود بعد برای هر رکنی سی اسم که هر فعلی 
سوت یکی ار آنهاء است سافوه که ان اشماء ایند ارت الرسس. 
ار اما لش لاله الا من ال امه لا تاه 


هه لا وم لیس الخسشی اتشتتر انس الم آلسییه الخاه 
الکیر یایاده اعانی اسلا الم العسص «الایی, 
الم التدیم الرفم لیا الخرص رای العصی: لهس لیات 
الوارث. 

و دیگر اسماء حسنای خداوند تا سیصد و شصت اسم, که این اسماء 
منسوب بآن اسماء سه‌گانه, ۵ آن نامهای سه‌گانه بمنزله ارکان این ها 
هستند؛, ۱0 
این همان سجن خداوند که می‌فرماید: 


قَلِ اوغوا ال آو اژغوا ال خسن آم ما توغوا قَغ الما الشنی: 
تکوشو اش للم ایا راد من باه هر کدام را کم توا دس اه اه 
انتت تافهاي نگ 


می‌گویم شاید بتوان گفت مراد از اين اسم عینی همان نور محمد میباشد 
که اولین مخلوقی بود که خداوند آن را پدید آورد و مراد از جزء مخزون و 
مکنون آن جهت آلهیت آن, و مقصود از سه جزء ظاهری آن عوالم تلانق آن 
ی الم ری مر و الم ال که سور کر و 
سوم عالم جسم که مقید بماده و صورت است, و مراد از ارکان چهارگانه 
همان چهار ملک معروف باشند که عبارتنر از اسرافیل, و میکائیل. و 
جبرائیل, و عزرائیل که موکل بزندگی و مرگ و علم و روزی مخلوقات 
هستند؛ یا اینکه مراد از ارکان اربعة خود مودک و ند کون و علم و رزق 
ای بت اس ای ی ی و 
دوازده‌گانه است, همان افاضات ذات اقدس حق به وساطت آن چهار 

در عوالم سه‌گانه باشد, مثلا هر چه که در عالم ارواح و مثال و اجسام ۳۳ 
دی و وق ها اند آن همان .است. که رات اقوس خق باسم بزرق 
بوساطت میکائیل, افانشة نمفده اسشت: همجن انجة که در این غوالم. از 
علم و هدایت یافت شود, آن همان است که بوساطت جبرئیل باسم علم 
افاضه نموده است. و همین طور جمله کاترانی ند اور عوالم تشه کاتة 
بایجاد ذات اقدس حق, و بوساطت این ملائکه‌ای که بزنده نمودن و 
میراندن و رزق و علم گمارده شده‌اند واقع می‌شود. و مجموعءة آنها سیصد 
و شصت نوع از موثرات است, باسماء عینیه نامیده شده است. و ممکن 
است که تحت هر یک از اين انواع اصناف 

زیاد و افراد بی‌شماری قرار داشته باشد و جملگی از عالم اسماء بحساب 
آیند و بهمین خاطر است که گفته شده اسماء اللّه غیر قابل شمارش 
است, و بناچار میبایست که بعضی فوق بعضی دیگر و محیط بآن, و بعضی 
در عرض بعضی دیگر باشد. 


و آنکه بهمه این ها احاطه دارد او همان واحد احد و ذات اقدس حق است. 
و شاید مقصود مولا علیه السّلام از آن سخن که می‌فرماید: 

لکل. شی ۶ منها حافظ و رقیب: ۵ کل ی غستها بشی ء محیط و المحیط بما 
احاط ضما الماخه الاعد الم 

صاحب کتاب شریف کافی باسناد خود از امام صادق علیه السلام روایت 
نموده که آن حضرت در تفسیر اين آیة شریفه که می‌فرماید: 

و للّه الْسَماء الَحَشنی قَاوغُوة بها. 
راهان 

فرموده است: 

نحن و اللّه الاسماء الحسنی. 

سو گند بخدا| آن اسم‌های نیکو ما هستیم. 

و باز صاحب کتاب وافی می‌گوید: رسولخدا صلّی اللّه علیه و آله فرمود: 
اول ما خلق اللّه نوری. و در روایت دیگر رسیده که: 

اول ما خلق اللّه روحی. ۱ 

و در بعضی از دعاهای ماه رمضان از ان حضرت. بحجاب اقرب. یاد شده 
انتته بان این ان بزرگوار ع طرف فجن 9 ات بین واجب الوجود و 
امداد شده اّ ناحیه ۱ 0 تن این اگر کسی توانست نفس و فکر خود 
را از جمیع کدورتها و تاریکی‌های معاصی پاک گرداند و انواع خبالات و 
اوصافی که بر او عارض شده از خود دور راید و از وجه روح خود این 
پرده‌ها 0 و سایر حجاب‌ها را بکناری زند» می‌تواند که نور آنها 
صاوات 1۳ را بشناسد, و با اين معرفت, روحش را با رواح 
اما تصل کته وان تهرانت آها کسیر در این صورت است که ار 
شیعیان مقرب 1 و در زمرق اولیاء آنان خواهد بود- خداوند چنین 
مقامی را نصیب ما و جمیع اولیاء موّمن خود گرداند- و احتمال دارد که 
مقصود از معرفت اسم اعظم, همین باشد که ما بیان داشتیم, پس اگر 
ولیی از اولیاء باین حقیقت معرفت پیدا نمود, و در دعاهای خود با چنین 
مرف ام هو تا و وا را له راشای 
خواهد رسانید. 


جر یام تظالیی راضع نسم الم 


در اینجا لازم اشته کة.سفصی مظالیی که عبر مور تم الم رسیده بیان 
شود تا مقصود بدان تمام شود. 1 

در کافی از امام باقر علیه السّلام روایت شده که آن حضرت فرمود: اول 
هر کتابی که از آسمان نازل گشته, بسم اللّه الرحمن الرحیم. بوده است. و 
هر گاه از را قرائت نمودی پس از اينکه استعاذه سمودی تاک ۹ 
باش, و هر گاه آن را قرائت نمودی آنچه بین آسمان و زمین است حافظ و 
سپر تو خواهد شد. 

و صاحب تفسیر قمی از امام صادق علیه السلام روایت نموده که ان 
حضرت فرمود: شتت 1 الرحمن الرحیم سزاوارترین سخنی است که 
ات 
فرموده است: 

و [ذا رت ریک فی الْفْرَآنِ وحدة ولا علی أَ5باريم تور 

(اسراء- 46). 

ترجمه: و آنگاه که در اين قرآن خدایت را بیکتاتی یاد کنی آنان پشت نموده 
و از آن بگریزند. 

و گفته شده شاید علت رجحان بلند خواندن بسم اللّه اين باشد که اين امر 
موخت ظهور. فیوضتات. آن دز الم .مق کر دو: 

و شیخ در صحیح روایتی نقل نموده که صراحتا فضیلت بسم اللّه را بر دیگر 
آیات سورة فاتحه بیان میدارد. و در روایتی دیگر آمده که بسم اللّه 
عظیم‌ترین آیه از کتاب خدا است, و در روایت دیگر بزرگوار- ترین آیه از 
کتاب خدا دانسته شده است. و در روایتی دیگر آمده که هر گاه امام 
ماعت سم اااه را بلند نگوید شیطان بر دوشش سوار میشود و تا پایان 
نماز او امام جماعت خواهد بود. 

و نیشابوری از امیر المومنین علیه السّلام بطریق مرسل روایت نموده که 
چون آية بسم اللّه الرحمن الرحیم نازل شد رسولخدا صلی اللّه علیه و آله 
فرمود: اولین مرتبه نزول اين آیه بر آدم علیه السّلام بود که پس از شنیدن 
آن کفت درب من آیمن از عداب هستتند مادامی, که این آبه را قرا: نت کنند, 
سپس بالا برده شد, مرتبه دوم بر ابراهیم علیه السّلام نازل شد و آن 
حضرت هنگامی که در كفءة منجنیق بود که بسمت آتش پرتاب شود این آیه 
را تلاوت نمود خدا آتش را برای آن حضرت سرد و سلام گردانيد. باز بالا 
برده شد و نازل نشد مگر بر سلیمان, و در این هنگام بود که ملائکه خطاب 


به سلیمان گفتند سوگند بخدا که ملک و سلطنت تو از هر جهت تمام و 

کامل شد, سپس بالا 

۱۳ ۳ 

و ی و ری 

نهاده شود کفة اعمال آنها سنگین شو 

ای وه ای ی ی «سپس بالا 

۳ شد» چنین فهمیده می‌شود رکه انزال و فرو فرستادن آن بمجرد 
لت ملکی از ملائکه لفظ بسم الله را بر انبیاء نبوده است, و الا که دیگر 

و ممکن است که مراد از انزال, و رفع آن؛ 

و گر فر ادن خقیفت! وناز آن کن عالم بافه-همخانکه دارم آیه 


«امدتا الصراط ۱ ۷ 
و نصرانی گشتن از امت محمد برداشته شد. 

در کافی و علل الشرا باسانید. معبره از ایام ضادق له الغاام ژوایت 
را را 
فرمود: سپس خداوند عز و جل فرمود ای محمد صلی الله علیه و اله رو 
سوق سر الاسود س و جات ه و من, مرا تکبیر گوی و بهمین 
و چون حجاب‌ها بایان یافت شروع تقرا نت نماء تا اینکه می‌فرماید: پس 
چون از تکبیر و افتتاح با خطاب باو فرمود: 

لأن بمن رسیدی پس باسم من شروع نما حضرت فرمود: 

الرحمن الرحیم. الی آخر حدیت. 

اصول 9 و 0 مطلبی که می‌توان از آن فهمید 
اینست که برای تسمية حقیقتی عالی و بس والاست که این حقیقت بمجرد 
گفتن بسم اللّه الرحمن الرحیم حاصل نمی‌شود. همچنین سایر اجزاء نماز و 
قرائت. و ممکن است که وجه رابطه و تعلیق اذن در گفتن بسم ال با 
وصول بذات اقدس حق که در این حدبت بیان گشته این باشد که وصول 
جز به فناء عبد و برداشته شدن تمام حجاب‌های ظلمانی و نورانی که بین 
بنده و خدا هست میسر نمی‌شود و دستیابی باین مرنبه برای بنده ممکن 
تفت هک اگم خرصا امه واه اسما: و سای آن‌حالن فخارم 
تصش اس هام ات کم ضای طظمی انشا ات افش ی کم 
خبط لفط حلاله هت عوهار و ظففر اسعای شور حرطه: رحفان ه 
رحیم است خصوصا, اهلیت پید | می‌کند, و در چنین شرایطی است که بنده, 


حقایق این اسماء را در خود محقق می‌بیند, و لوج جامع. و مظهر اسماء 
خداوندی می‌گردد چنانکه در وصف رسول خدا صلی الله علیه و آله آمده 
است که آن حضرت رحمة للعالمين, رقم الا و معلم ملائكة و انبیاء 
است. تمام این‌ها از آثار مظهریت این اسماء سه‌گانه, و بهاء حق و سناء 
الهی گشتن است, و شاید بتوان گفت حقیقت نزول بسم اللّه و روح آن 
همین است. پس آن کس که میخواهد بسم اللّه الرحمن- الرحیم بگوید 
شر او است دسا هی مر وان دا سا ان حصرت شنت کرداند, 
و کمترین مرتبة این تشبیه اینست که انسان پس از معرفت باین اسماء با 
قلب و روح خود بحقایق آنها توجه کند, و این ممکن نیست مگر اینکه برای 
خود بهره‌ای از این اسماء فراهم اورد. اما بالنسبة بحقیقت لفظ «الله» 
بهره‌ای برای ی ی عبودیت 

نیست و بهیچ وجه ۳ وجوه ِِ به این حقیقت دست یافت. همچنانکه 
کش که قاقد سای ات ایام سای سا کوی کید ملک 
افرران ام بالانن افش زیر در اي سورد عاعی‌ارد که خداوید قوه 
تسایس دا جاه عطا کر او ای را نبایدععلی این فلت که ممکن جرا 
لداخه واجنبهبالذات شود اضلا محال است و قدوت بدان تعلیق, تمیکیرد » 
مطلبی نیست که بتوان تصور وجود ان را نمود. و فرض ان تناقض است. 
بنابر این بهرة بنده از الوهیت حق تعالی همان تاثر او است. و همین است 
که حقیقت عبودیت و بندگی را کامل گرداند, و اما خاصیت الوهیت که غناء 
ذاتی و وجوب ذات پاشد, «برای بنده از آن هی بهره‌ای نخواهد بود. و 
فرمایش» رسولخدا صلی. اللم علیه و آله که تودیکترین مخلوقات «بخد اد و 
داناترین آنها باوست., که می‌فرماید: 

انا لا احصی ثناء علیی, و یا در جای دیگر می‌فرماید: 

ما فا هفوک امین ان است. 

و بهره بنده از این اسم اینست که تمام همش را متوجه ذات اقدس حق 
نماید, و هیچ التفاتی به غیر او نداشته باشد و از طرف دیگر به فقر و نیاز 
خود و هر چه که غیر او است در جمیع جهات, آگاه باشد, و در عالم وجود 
جز خدا و اسماء و افعال او چیز دیگری نبیند. و حقیقت دیگری. سوای ذات 
اقدس او و اسماء و افعالش مشاهده نکند. 

فلت مین اک اعیان افص یی ات رشن کشت الا کی 
الرحیم, باسم اعظم خداء نزدیکتر است از سیاهی چشم بسفیدی 

ار فش ی سا ها ات 
هست؛ و بگمان من مقصود از این روایات اینست که اسم اعظم, همان 


حقیقت این اسماء از جهت وجود لفظ جلاله دزن ان میباشد, با توجه باینکه 
«الله» جامعم سایر اسماء الهی است, و تعبیر به نزدیکتر از دو چیز که یکی 
محیط پر دیگری و آن دیگری داخل در آن آولی است بطور کنایه اشاره 
باتعاد آن دوردارت وبا اینکه کفته‌شود علت این یر آنشنت کم آنچه: کر 
شده لفظ بسم اللّه الرحمن الرحیم اس اس ی ات ار تفت 
بسم اللّه است, و حقیقت گر چه با لفظ یکی نیست. ولی از دو چیز که 
تک سنا و ری صحفت ها اقا سم یک رات یکی آن 
دو نزدیکی مداخله, و نزدیکی مورد دوم نزدیکی از باب ملاصقه میباشد. 
انا اند ناو ور کی مش ال ا تخس سس اروت ان 
برای خواندن شعر. 

ار له ص‌یکی ار تهانانی کدی انن‌ساتب آم ختصوم نها بل مهن 
فرماید: چه بسا که بعضی از شیعیان ما.؛ تواتهای کاری ار کفن شم الا 
غفلت میکند و خدا او را به ناراحتی و مکروهی گرفتار می‌سازد تا بر شکر 
و ثناء حق تعالی متوجهش سازد و اثر سوئی که از ترک گفتن بسم اللّه 
خطاب ببندگانش می‌فرماید: اک اه رت ی , من 
در هر حالی شما را نیازمند خود ساخته‌ام و در هر شرایطی ذلت عبودیت و 
بندگی خود را بر شما نهاده‌ام, پس در هر کاری که شروع می‌کنید و به 
اتمام آن آمیدوارید رو سوی من کنید بدرستی که اگر من 

ار و سا ار ام اتید از ان 
و اگر خواستم چیزی را از شما منع کنم دیگری را قدرت بر اعطاء آن 
نیست و من سزاوارترین کسی هستم که از او سوال و عرض نیاز به 
پیشگاه او برده شود, پس هنگام شروع هر کاری چه کوچک و چه بزرگ 
سفن آلله الرحت اج ونوا ان که, خن ‌فرمات وم اعدا صلی ۱1 
علیه و آله فرمود هر کس مشکلی برایش پیش آمد پس با خلوص و توجه 
بخدا بگوید: بسم اللّه الرحمن الرحیم این شخص از دو حال خارج نیست, یا 
اینکه در همین دنیا بمراد و مقصود خود خواهد رسید و گره از کارش 
کشوده خواهد شند وبا اينکه بزای او نزد پروردکارزش ذخیره میشود, و آنچه 
که نزد خدا باشد پایدارتر و بهتر است. 

می‌گویم از این روایات چنین فهمیده می‌شود که «تسمیة» تنها بگفتن لفظ 
شم الله یا یاه ور ارتردن معست بل که حفرفت اجه اتصاف دل, و 
کار یه تا ی ی دی ین کقفرنا اس مات شته: از 
بکوید دات اقس حفه ان را ضانم بح هه و و مر ان 


تسمیه را یا در دنیا و یا در آخرت باو خواهد داد, و آنچه که در آخرت نصیب 
انسان می‌گردد بهتر و پایدارتر است. 


تولخ فان ااجمد ارو 


مت عتاریت از فتاه وستانشن آسنک که انشان کر ال کان یکی که از 
روک اخشام او فان آنسر زدم است بر تیان خی مورب «الکیو (له 
عنی هر چه حمد و ستایش هست از آن خداوند است, زیرا هر زیباتی 
فجمالن. که.یافت: شود را تال اه شک کرو انم عالم 
هست از آثار فیض او است. و اینکه پس از کلمة الحمد لفظ مقدس اللّه 
آورده شده نه نام دیگری از نامهای پروردگار, گوبا بعلت اختصاص هر حمد 
و ستایشی بذات اقدس حق اشاره دارد, زیرا «الله» اسم است برای ذاتی 
که مستجمع جمیع صفات کمال است که از جملءة این صفات کمال. یکی 
هم انحصار جمال و خیير در او است. در حقیقت معنای جملء «الحمد لله» 
اين میشود که هر چه حمد و ستایشی هست از آن کسی است که 
مستجمع جمیع کمالات و خیرات است. زیرا هر کمال و خیری که در این 
عالق فست از او ورفرای او است: ونظاهن اتست که مراد ان ابش جماد 
انشاء و ایجاد ثناء و ستایش باین لفظ است بنابر اين معنای الحمد للّه اين 
خواهد بود که ذات اقدس حق را بجمیع ثناها و ستایش‌ها حمد می- ی 
می‌ستایم 

از طرف دیگر این جمله بیانگر این حقیقت است که هر چه ثنا و ستایش در 
این عالم هست در واقع بازگشتش بذات باریتعالی است گر چه آن کس که 
حمد و ثنا می‌گوید خود باین حقیقت توجه نداشته باشد, بیان مطلب اینکه 
کهان و سار ات ای تست تاه سوه میوتا نم ای 
ستایش بخاطر اینست که او زید را منعم خود می‌داند, در حالیکه منعم 
حقیقی در جمیع نعمتها ذات باریتعالی است, چنانکه در دعاء صحیفه 
و انته.من یم ول الاعظاع لظا نام ستاسنها مها بقات: باک. آ: 
برمی‌گردد. 

اک( کسی که نسبت 
بانسان انعام و احسانی نموده, رسیده بخاطر اینست که ان شخص؛ 
واسطه و مظهر نعمتی که منعم واقعی آن ذات باریتعالی است گشته 
است, و این منافاتی با انحصار حقیقت حمد در ذات اقدس حق ندارد, زیرا 
روشن است که وجود مظهر و صورت منتسب بآن کسی است که در او 
ظهور یافته است همینگونه محمودیت و جمع شتون ثبوتیه ذات اقدس حق 


هم » اولا و حقيقة منتسب بذأت باریتعالی است, و پس ان ان و در مرتبه 
ثانی, و مجازا متوجه بان چه که مظهر آن صفات گشته است ميشود. 

بنابر این آن کس که این حقیقت را دربافت. و تمام خوبیها و خیرات را از 
خدا دانست, در غیر خدا طمع نخواهد کرد. و از خود نمائی, و ریاء و شهرت 
طلبی, و نفاق, خود را نجات خواهد داد. و عباداتش از این جهت خالص 
خواهد‌بود همختین. از شتباری از اعلاق رذبله‌ای که .متشا آن رعبت :ومیل 
تمردض ریا خرن از انها انتست رهانی. خهاهد یافت: 

وخلاضه کلام در این ناب اینکه حال حمده غبارت ازاشست: که اشبان 
تیا ستاو آن را اطهان جیوه ان عم ووه تاش یس آن 
کش که لو لس همتا و ای هیر رال میآورد معان 
گفته‌اش را تصدیق نکند منافق و حیله‌گر است. 

بر زبان الحمد و اکراه از درون از زبان تلبیس باشد یا فسون 

و اينکه گفتیم «حمد» عبارت از ثنا پا بای اقب کب بان آورد ٩‏ لو 
عام است و زیان حال و مقال را شامل می‌شود. ولا در فرآن-قیخو‌انیم 

ال مين نع | نی یکشده. ۳ 
ستایش او مشغول است 

قوله تعالی: رن العالمیت *. 

یعنی آنکه هر چیزی را که در عالم وجود هست از عقل اول گرفته تا آن 
موجودی که در مرتبة جمادات قرار گرفته است با جمیع اجزاء و جزئیات و 
افراد و جهات آن به کمالی که بحکم حکمتش برای اوست و اسماء او آن 
را اقتضاء میکند از تدبیر امور و تغذیه و رشد و نمو و حفظ و نگهداری و 
جمیع لوازم ان, میرساند. زیرا رب. صفت مشبهه و بمعنای اسم فاعل 
است, و تربیت عبارت از حرکت دادن آن چیزی که مورد تربیت قرار گرفته 
ی کال که سر ار هت ان وی ی ای سم بای ام 
اضافه شده که مفید عموم است, در نتیجه جملة رب- العالمین. مفید این 
معنا است که: ربوبیت حضرت حق» شامل تمام موجوداتی که در عالم 
وجود هست بجمیع جهات ان. میشود و او در این ربوبیت یکتا و یگانه است. 
انا مج ول آن اتمت که لا الم هر بر آچد کم تا اس 
بمجموعه اطلاق می‌شود, و هم بر هر نوعی از انواع آن, مثلا گفته می‌شود 
عالس افلاته عالی هکت مه که تب خنم هم میاه که ی 
قوالم الا نوی لماکت فان صورت دهم باعتاو انن انفت که اف ی 
و ملکوت هر یک مشتمل , بر امور چندی است که هر یک متحد در جهتی 
است, و لذا گفته می‌شود ۳ 
زید» بلکه گفته می‌ شود عوالم زید» زیرا هر فردی از افراد انسان بالقوه 


نسخهة ۳ از همه این عوالم است. و باین اعتبار او 

ارام مار ِ کی ات اس ای اف الم مسا 
است. و در بعضی اخبار امده که عالم مثال مشتمل بر هیجده هزار عالم 
است. 

و شیح صدوق در خر کتاب خصال از امام باقر علیه السلام روایت نموده 
که 9 هزار ۳ ِ ی فرب و هزار هزار آدم خلق نمود و ما در 
و بحکمر. این آبة با و اقدفت : حق», رب و پرورش دهنده همه این 
عوالم است:ختی جنیان.و شیاطین. چتانکه در دعاء شب عرفه باین مطلب 
تصریح شده و آمده است که: و رب الشیاطین و ما اضلت. و بالجمله آن 
کسن کل ههد انا همم رای کالم مس اراد ماد فعی را افاخته 
می کند, او ذات پاک حق تعالی و پرورش دهنده6 عالمیان است, و جمیع 
عوالم با همة اجزاء و جزئیات آن قائم بتربیت و ربوبیت او است و آن کس 
که با دفتتس ای عالم که شام الم با فان ان یه تست کندم 
می‌بیند, و مشاهده می‌کند که ربوبیت حق تعالی و تربیت او هم چون 
تربیت مالک نسبت بملک خود, و يا تربیت پدران نسبت بفرزندان و یا 
تربیت نفس نسبت به اعضاء, و يا تربیت نفس نسبت بقوای نفسانی 
نیست, ولی تربیت نفس به قوای نفسانی, شبیه‌ترین تربیتها و پرورشها 
بتربیت و پرورش ذات اقدس حق نسبت بموجودات عالم هستی است, 
زیرا نفس هم زمينة حصول قوای نفسانی, و هم تقویت کننده و حافظ و 
رسانندة هر یک از آنها بمرتبة کمال اولیه و ثانویة آنها میباشد. ‏ _ 

و این عوالم عصی‌تمنحط برتعصی کر ات سصجون احاطة آنه شم 
ی 

قاجا سا شارت خی ا نت ومع اخستام اخاطه:اردو آن 
ضاف‌خرین بو لطیی تزین افلاک عالم«خسم انستجوی که ظری بالا وان 
شبیه به عوالم مثال است. و باز عالم مثال محیط باین فلک الافلاک و انچه 
که کر احاظو ان موه امس ساسحا ط نی که شوه اعامات اعسام 
مادی بعضی بر بعض دیگر نیست» و خود این عالم مثال دارای عوالم 
تاره ات که عصی رو ری سگه بط ان استا ی رین کال 
از .وال هال تم ود که لظیق کرین صرالم تال اه و در لیف 
بعوالم نفوس مجرد از ماده و مقدار, شبیه است, همچنین باز عوالم 
ی ی ی و دب اول 
منتهی شود, و آن عقل اول و نور اول نزدیکترین افریده‌ها بخداوند جلیل 
بوده بهمة عوالمی که بیان شد احاطه عقلی دارد. و باز ذات اقدس حق 


محیط بر او است ولی نه باحاطه‌ای تشببه احاطة بعضی از عوالم بر بعضی 
دریرم یلی احاطة عقل اول بعوالم پائین‌تر از خود شبیه‌تر است باحاطة ذات 
اقوترد زنل اور از احاط یی ال هوالع بایو ی از خود 

و دلیل ما بر اين ترتیب کلی که اجمالا بیان داشتیم کلمات معصومین علیهم 
التتام است کوتر ای از ها مها کرای ان بر کارا 
رسیده پافت میشود. 

از جمله اين سخن مولا علیه السُلام که در یکی از خطبه‌های خود که بنابر 
قول نفة الاسلام از خطبه‌های مشهور آن حضرت است در بیان عوالم 
می‌فر ماید: 

و کل شیء منها لشیء محیط, ری نت 

الواحد الاحد. ۱ ۱ ۱ 

وه یک تا وال سحیظ مر ان ی اشتتی ات ها اخاظه 
دارد ذات اقدس حق و خداوند یکتا است. 

بلکه بنابر آنچه که اهل تحقیق گفته‌اند هر آنچه که در این عالم حس از 
جواهر و اعراض هست برای ان در عالم مثال هم حقیقتی است ولی با 
ضقات هبار کم سانست با اینالم هسته بلکه بدا هر که کون این 
عالم به یکی از حواس ما درک می‌شود در هر عالمی از عوالم مثال وجودی 
جداگانه است. و باز برای هر چیزی که در آن عوالم هست در عوالم بالاتر 
ار ان حقابقی است ولی با اختلافی که در آثار و صفات و صورت, بحسب 
اختلاف عوالم برای آنها است, پس برای یک حقیقت در هر عالمی آثار و 
ضفات: جذاکانهای است. که.شاست با ان :عالم قشبت: 2 
این عالم این گونه است که ما میبینیم, و در بعضی از عوالم مثال بصورت 
شیر میباشد. ۲ ۰ 

و از اخباری که ممکن است بآنها در اثبات آتچه بیان داشتیم استدلال شود 
روایاتی است که در مورد تنزل و فرو فرستاده شدن اشیاء از اسمان 
بزمین, و عروج و بالا رفتن انها بسوی خدا در روزی که اندازه‌اش پنجاه 
هزار سال است وارد شده, میباشد. 

و در قرآن مجید. آمده ِِ 


و ان من شیء الا عندنا حز و ما نله الا بقدر معلوم. 
انا 
مگر باندازه‌ای معلوم. 


و در جای دنحرن می‌فرماید: 

آسرار الصلاة (ملکی ِِ .ص: : 370 

و فی السّماء رِرَفْکَمْ و ما توعَدون. 

و در آسمان سوت روزی شما؛ ۰ و آنچه وعده داده می‌شوید. 


و در اخبار آمده که خداوند ملکی را بصورت انسان آفریده و رزق و روزی 
آدمیان بر عهده او است.؛ و ملکی را بصورت گاو آفریده و روزی بهائم و 
چهار پایان بعهده او است. ۰ و باز در روایات اوه که خداوند جوهری بيافرید 
و از ان آب را پدید اورد و از کف آن اب زمین را و از دود ان اسمان‌ها و 
از خاک انسان را خلق نمود. 
و هم چنانکه گذشت ذات اقدس حق از اسم مکنون خود دوازده اسم 
بیافرید و از هر اسمی از آنها سی اسم بیافرید. 
و در روایتی دیگر آمده است که خداوند هزار هزار عالم و هزار هزار آدم 
بيافرید و از امیر المومنین علیه السلام رسیده که فرمود: 
قد دورتم دورات و کورتم کورات. ۱ 
و اين نیز بر روایاتی که در دلالت بر تنزلات وجودیه امده حمل میشود هم 
چنین ممکن است که بان دسته از روایاتی که در رابطه با بیان این حقیقت 
که ملائکه واسطء فیض بین ذات اقدس حق و موجودات این عالم هستند 
اتتدال تم سرب | عوالم که بر مات اس حضی ار عوالم مالبو 
بعضی از عوالم نفوس و بعضی از انها از عوالم عقول هستند. ۲ 
و خلاصه هم چنانکه عوالم در قوس نزولی بعضی مترتب بر بعض دیگر 
است در قوس صعودی هم, چنین است. و از جمله دلایل ما , بر این مطلب 
در قوس صعودی؛ اخباری است که بر تنجسم اعمال در بٍِ و قیامت 
دلالت میکنذ و اخلاف ضوربهای ار در برزخ و 
قیامت بیان می‌دارد ۳ حنی در بعضی از این روایات امده که در 
قیامت اعمال و اوقات یک جاأ و مجتمع و در وقت واحدی اورده میشود و 
روز جمعه بصورت نو عروسی و نماز بصورت جوان زیبائی قدم بصحنة 
محشر ففت بدا ند بلکه در بعضی از روایات آمده که حنی حقایق جمادات., 
در آخرت زنوه و صاحب حیات و نطق و شعور خواهند بود و عالم آخرت 
سرای تتدین و دار حیات میباشد و هر چه که در آن باشد زنده و ناطق و 
دارای شعور هست و اعراض در آن صحنه حکم جواهر را در این ی 
و از روایات چنین فهمیده میشود که خداوند صورت انسان را نمونهة همه 
موجوداتی که در این عوالم هست قرار داده و ادمی نسخهة مختصری از 
السلام است باین حقیقت اشاره شده و می‌فرماید: 
تزع ان جزم صفیر و فبی انطوی العالم الا کید ۱ 
ایا می‌پنداری که تو جرم کوچکی هستی در حالیکه عالم بزرگتر در تو در هم 
پیچیده شده است. 
ورساک اس | سم ال فر یه ای ها خاش الا توت 

و از ائمة معصومین علیهم السلام رسیده که انوار شیعیان ما از نور ما 
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و عَلم آدَمّ الأْسَماء کلها الی آخر آیه دال بر این حقیقت است. 

و خلاصة کلام آنکه اهل تحقیق از علماء ما بر این نظریه متفقند که صورت 
انسان صورتی است که بالقوه جامع جمیع آنچه که در همة 

این عوالم انست: میباشد, ی ذات اقدس حق از جمیع انواع 
آنچه که در این عالم حسی است از جواهر و اعراض, و ان بودیعت نهاده 
فما روت هم ان زا سالقوه عجوین مرکت ار خمیم انح کهءدر عوالم عاانه 
و فوق این عالم بوده است قرار داده است. و در کتاب معراج السعادة از 
امام صادق علیه السّلام روایت شده که آن حضرت فرمود: 

صورت انسانیت بزرگترین حجت خدا بر خلق بوده؛ و کتابی است که او 
نداست خود نکاشته و بناتی: است که بحکمت خود آن زا بر با داشته: و 
مجموع صورتهای جمیع عوالم, و مختصر علومی که در لوح محفوظ است و 
شاهد بر هر غاثبی و حجت بر هر منکری, و طریق مستقیم و راه راست بر 
هر خیری و راهی است که بین بهشت و دوزخ کشیده شده است. 

مت یه اند این سیر عافل وا هام: ار ان می‌ شود کمن کاب تفس 
شوت کت اند از استان عالم کون ههستی که بواه سوه مانده نز 
مطالعءة کلمات نفس خود و حروف آن بر او آشکار شود آیا سخن مولا 
ِِ رن را نشنیده‌ای که می فرماید: 

وا ار ی را رات اد وتا 
میگردد. 

و خداوند در قرآن بمی‌فرماید: 

شترییم آباتا فی ار فایم فی ات ی تن امش وال 

فود است که ارات مس ادها شیر ۳ 0 وف انار نان اناینم 
تا برای آنها روشن شود که او حق است. 

وا الا وم ری ان 3 

بهر حال بحکم عقل بر بنده واجب است که پس از اينکه دانست که 
پروردگارش در جمیع عوالم و از جمیع جهات که حتی خود او هم از بسیاری 
از انها غافل بوده است در صدد تربیت و پرورش او بوده و هست این 
پروردگار مهربان را دوست بدارد و تا حدی که در توان دارد به عبادات خود 
بخدمت او بپردازد و عباداتش خالص برای او باشد و به یگانگی او در 
ربوبیت معتقد و از مراقبت غير او در حرکات و سکنات خود بر حذر باشد تا 
چه رسد بعبادت غیر او, و از غفلت و کوتاهی خود در پیشگاه او با توجه 
باینکه از تمام وجوه نیازمند باو, و محتاج لطف و عنایت او است؛ شرمسار 


و از این که ذات اقدس حق با اینکه در همه جهات از او بی‌نیاز است باز 
بیاد او است اظهار شرمندگی کند. 

مطلب دیگر اینکه توحید ذات اقدس حق در ربوبیتش مطلبی است که علم 
3 اتقان شدان. سار نایر و فرانها»ه عم بان بسیار دشوار است و 
کسانی که بعلم و حال و عمل بدان دست یافته‌اند عارفان بالله و کاملین 
در صراط عبودیت هستند که از ریا کاری و خود نمائی‌هائی که عامة مردم 
در اعمال و احوال و افعال خود بدان گرفتار هستند بدوره و از هم و غم دنیا 
و ریا کاری در عبادات و توجه بمراقبت دیگران در حرکات و سکنات خود 
خلاصی یافته‌اند, و هر گاه این صفات ملکة انسان گشت ثمره‌اش پیدایش 
تعظیم ذات اقدس حق, و انکسار و شرمساری در برابر او, و حیا و خشوع 
و سر افکندگی و بریدن از خلق, و خود را از هر جهت نیازمند و فقیر 
دانستن و احتراز اینکه در مرتبه‌ای از مراتب ب جلال حضرت ربوبی دچار شک 
و شبهه‌ای شود خواهد بود, ماک وروت معنای ربوبیت بر او منکشف 
شود و جمت اجزاء این عوالم را ی 

ذات اقدس حق و مراقبت او ببیند و خود را با جمیع عوالمی که در وجودش 
به ودیعت نهاده شده مستغرق در نعمتهای ذات اقدس حق مشاهده کند, و 

نعمتهای او را از افاضة جود گرفته تا حفظ, و رزق و اصلاح و تدبیر و 
رساندن بکمالی که سزاوار است و دیگر نعمتهای الهی را در نظر آورد و 
در یابد که ذات باریتعالی با جود و بخشش خود پیوسته فیض وجود را بر او 
ارزانی می‌دارد, و از فضل و عنایت خود او را روزی مید هد 10 
حمایت خود او را 3 میکند, و در ظل عنایتش از او حمایت می‌نماید 
و با لطف و مرحمت خود به اصلاح جمیع شئون او می‌پردازد تا او را بمرتبة 
کمالی که در جمیع این صفات و شون برای او هست بتمام‌ترین وجه و 
کامل‌ترین سعادات برساند و در این راه راضی نگشته که نعمتی از 
نعمتهايش را از او دریغ دارد بلکه جمیع نعمتها را بر او ارزانی داشته و 
انواع لطف ها را در حق او روا داشته تا آنجا که ِِ نی و زیبائی 
صورت. و مرتب ساختن پلک چشم. و خماری چشمها, و کمان ساختن 
ابروی مهمل گذاشته نشده است. از طرف دیگر باین امر توجه کند که 
چگونه ذات اقدس حق او را از جمیع مهالکی که بر سر راه او قرار گرفته 
و در پی ازار و اذیت و رنج و بر هم زدن عیش و سعادت و کمال ِ 
محافظت نموده و در جزء جزء از اجزاء بدن و اجزاء عوالم خیال و 

قوا و 4 کت ی از یم 
اگر ۰ آفون توجه کند و بانها اندکی بیندیشد خواه ناخواه در مقابل این 
همه "تفت در .یی نکر و بسک اری. آنها بر خواهد آهد. و بخفه اخازم 
نخواهد داد که متعرض مراسم کبریاء حضرت حق در حدود عوالم ربوبیت 


او گردد چرا که 
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وظيفءة موجودی که از هر جهت مورد تربیت و پرورش قرار گرفته نسبت 
به رب مطلق و تنها مربی و پرورش دهنده او از هر جهت. جز اخلاص 
صادق در جمیع حدود عبودیت چیز دیگری نیست. چنانکه در گذشته در باب 
اخلاص از امام صادق علیه السلام بیان داشتیم. 

هی گویخ لازمة چنین توحیدی, بکین اینست که انسان در عالم هستی غیر از 
خدا ضرر زننده و نفع رساننده بلکه موثری نبیند. و عمل بر چنین عقیده‌ای, 
آن‌هم در این عالم که دار غرور, و از هر سو سبب‌ها انسان را فرا گرفته و 
چنین پنداشته مشود که ابر ان اسباب سبب پیدایش امور زندگی است, 
امری است بس دشوا ور که دستیابی,بان جر یمعرفتی کامل و کشف عوالم 
غیب, و غلبة سر, برای کسی میسر نیست, و شاید بتوان گفت مراد از 
استقامتی کو در انن آبة از نورق هود بیان. شدم و خداوند. می‌فرماند؛ 
قاستَقة سَتَقم کما ار و استوار و پای بر جای باش چنانکه آمر شده‌ای. 

و 1 ,فرمود: سورة هود مرا پیر نمود که گفته شده فرمایش 
ره لخداضلی اللم قایه رو الهخاطر ایی اهنوی عفل ره حون ا باه 
که بیان داشتیم. 

و بدان که تصور ربوبیت حضرت حق تعالی نسبت بجمیع این عوالم پس از 
تشیر بخ ع خر ع.ان اجان اشت که عقل را خیر ان :مسا در.عتهان:منال آاکر 
انسان نسبت این عالم محسوس را با عوالم جبروت تعقل کند چه خواهد 
دید زیر که وا روت با ۲ اعل تعصی از 0 عوالمی غیر متناهی است 
انهان در‌همنی عالم محضفوسشن که.ها عرض نموده انم 
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کوچکترین عوالم و تنگ‌ترین و حقیرترین آنها است بدقت بنگرد, ابتدا نظری 
ببالای سر خود بیفکند و بانچه که تا بحال علم هیئت بدان رسیده بیندیشد و 
در افلاک و نجوم و کواکبی که تا بحال برای بشر کشف شده تأمل کند, و 
مثلا به کواکب 0 ۳ 
هریی از آنها خورشندی است .هم جون خورشید ما که در فضا معلق است: 
و برای آنها اراضی و اکراتی است. و در مورد همین خورشید ما گفته‌اند که 
دوازده هزار میلیون برابر زمین است. 

حال ای انسان این خورشید را با فلک چهارم که این خورشید در آن قرار 
گرفته بسنج که اين خورشید با هم عظمت و بزرگیش در مقابل او چقدر 
کوچک است. و باز در این مطلب که گفته شده نسبت فلک چهارم بفلک 
پنجم هم, چون حلقه‌ای است که در بیابان بسیار وسیعی افکنده شود 
میباشد تامل نما و همین طور تا فلک هفتم, و تا کرسی, و عرش. بعد 


بهمین زمین خود ما برگرد و در وسعت و پهناوری آن دقت نما, و 
را با تمام این‌ها که گفتیم بسنج, بعد همه را واگذار و بخود برگرد و 
وجود خودت هم تنها بچشمت بنگر که در همین جزء کوچک 0 
اجزاء و خواص و تدابیری بکار گرفته شده و شرایط صحت چگونه منظور 
گشته, و در طبقات و پرده‌ها و عروق آن: و غذای هر یک از این اجز |ء 
بیندیش که چگونه برای هر جزئی از اجزاء آن تدبیر خاصی بکار گرفته شده 
و غذای هر یک بآن میرسد و زوائد آن دفم مین کرد و تدابیری که در 
اشکال پرده‌ها و رنگهای آن بکار گرفته شده هر یک از آن اجزاء در جای 
خود قرار گرفته است و آفات و امراضی که متوجه از منود و دواهائی 
که برای آنها است دقت کن و در خواص آن دواها 


تبریزی, فلکیش میرز | جواد - مترجم: رجچب زاده, رضا؛ آسرار الصلاة (ملکی 
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و علوم ۱ | بنگر خواهی دید که اگر 
کسی تمام عمرش را صرف تحصیل و تکمیل علوم معالجة همین جزء 
کوچک از بدن نماید نخواهد توانست این راه را به پایان برساند,. همین 
مسائل را راجع بتمام اجزاء بدن در نظر آور و ببین که از عظمت امر 
ربوبیت چه میبینی, بعد از خود بگذر, و دیکر انسان‌ها را در نظر اور سپس 
بسایر حیوانات, و پس از ان بعوالم نباتات و جماداتی که در این کرة زمین 
هست بیندیش همین طور باخرین دره از محسوسات افلاک و کواکب و 
کرات و مخلوقات انها برسی, سپس در عوالم مجردات نظری بیفکن, و 
عوالم مثال و نفوس و ارواح و پس از آن در عوالم عقول سیری نماء و 
بعد, از حقیقت قلب و سر و وجود و از باطن روح و شراشر وجودت بگوی 
که سبحان ربی العظیم و بحمده. تا حق ادب پروردگار را ادا نموده باشی, 
1 برای قرب و جوار او اهلیت پید | 9 و در پیشگاه پروردگارت فانی 
گردی. 


الرَحمنِ الرحیم. 


در تفسیر یسم اللّهٍ اشاره‌ای بتفسیر این آیه شد ولی در اینجا لازم است 
که بعلت تکرار این دو اسم در سورة فاتحه, اشاره‌ای کنیم, در خبر معراح 
اش ی او یا 
شکرا. خطاب رسید ای محمد. حمد مرا قطع نمودی. پس دوباره نام مرا 
بر زیاي‌آور, لذا لخن الرجیم در سورة حمد دو مرتیه ذکر شد یکی,در 
بسّم | لله, و یکی بعد از اه الحَمَذُ. و شاید مراد اين باشد که پیامبر صلی 
اللّه علیه و آله فرمود شکرا. 07 
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شد که قرائت حمد که کلام خدا و حمد خدا است قطع شود برای شروء 
دو مرتبه در کلام خدا بردن نام خدا لازم بود, و لذا الرَحمن- الرّجیم*, 
دوباره نازل شد. زیرا مقام. مقام حمد است و اقتضای بیان الرّحْنِ ارم 
را دارد, يا اینکه چون «الله» در ایةّ الحَمَد تکرار شد الَحخمن ن الرَجیم هم 
تکرار شد تا هر سه اسم تکرار شده باشد. 

و گفته شده که اصل تکرار, از جهت اینست که الرَحْمن الرَچیم در بسم 
له اشاره به توصیف اسم خداوند باین اک 
بتوصیف زذات اقدس حق باین دو صفت دارد. و اينکه توصیف اسم بر 
توصیف ذات مقدم داشته شده شاید بخاطر توجه بمقام بنده در هنگام 
قرائت ت است که مقام اول نظر بمقام اسماء و مقام بعدی نظر بمقام ذات 
است. و گفته شده احتمال دارد که مراد از بیان الرَحَمن- الرَجیم در بسم 
الصا رصم اس ات سس روف ام 
حمد از حیث ظهور این دو صفت در عالم باشد. 


این ایه. ملک یوم الدین هم قرائت شده و اصل هر دو یکی است که همان 

استیلاء و قدرت باشد., و تنها صیغه‌ها فرق دارد, بهر حال, مالکیت ذات 

اف ول ات حا ‏ خست سر ا و مت قاس 

نسبت ببندگان خود, و یا مالکیت نفوس نسبت به اعضاء و یا نسبت به قوا 

و صورتهای علمی نیست., بلکه آن مالکیت برتر و بالاتر از همه این‌ها است. 

و تنها می‌توان گفت که مالکیت نفوس نسبت بصورتهای علمی شبیه‌ترین 

مالکیت‌ها بمالکیت ذات اقدس حق بر ما سوای خود میباشد, 
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زیرا که این مالکیت قیامش به نفس, و ایجاد ان بمجرد التفات و توجه, و 

از بین بردن آن بمجرد اعراض از ان, انجام ميشود. 

اما: بَوّم الدین: یعنی روز حساب و جزاء یا روز شرع. و هر یک از اين‌ها با 

روز قیامت منطبق است, و برای آن روز اسماء زیادی است که از صفات 

آن زود و .عقانفی: که در آن اتفاق می‌افتد گرفته شده, مثل روز حشر و 

نشر, روز ندامت, روز حسرت, روز فرود آینده. و غیر اين‌ها از آنچه که در 
ت معصومین؛ , از قیامت بآن تعبیر شده ور آخباد و دعاهانی که ا: آنما 

رسیده آمده است. 

و طول آن روز بنابر آنچه که در قرآن آمته است پنجاه هزار سال است, و 

اس ای ما 

آیة شریفه: 

یوم یَفُومْ الثاسن رب العالمین. , , 

ترجمه: : روزی که بپا شوند مردمان در پیشگاه پروردکار عالمیان. 

فرمود: چگونه خواهید بود آنگاه که خداوند شما را گرد آورد آنگونه که 

چوبه‌های ثیر در تر کش گرد آورده شود. و پنجاه هزار سال بشما ننگرد. 

و خداوند در مورد جزاء اعمال و مظالم می‌فرماید: 

چ لا 7 تخس اللَه غافلا عّا بفْمَلّ الطالْمُون تما ی ُوحَرْهم یوم تشُحَصٌ فیه 

الاتصاز . فهطهین مُقیهی رهم یرت هم طرَفهَم و يدهم هواء 

۳ از آنچه که ستمگران می‌کنند غافل است, جز این نیست 

1 

اند ه از کردش باز ایستد. 9 زده سرها را بالا دارند بگونه‌ای که از 

جائی که بدان مینگرند چشم بر ندارند و دلهایشان تهی است. 


و در کافی از امام زین العابدین علیه السّلام روایت شده که آن حضرت 
فرمود حدیث کرد پدرم که آن حضرت از پدرش امیر المومنین علیه 
السّلام در هنگامی که برای مردم سخن می‌گفت شنیده بود که می‌فرمود: 
آنگاه که روز قیامت فرا رسد خداوند مردمان را از گورهایشان بر انگیزاند 
لخت و عور, بر صحنهة واحدی, در حالیکه نور آنها را میراند و ظلمت آنها را 
گرد آورد. تا اینکه بر عقبه‌ای در محشر بایستند که دیگر آنها را از رفتن باز 
دازشدر آنان ازدحام کنند بگونه‌ای که بعضی سوار بعضی دیگر شوند, و از 
شدت فشار به نفس نفس افتند و عرق از سر و روی آنها جاری شود و 
صحنه آنچنان بر آنها تنگ آید که فریاد آنها به ناله و آه بلند شود. ۳ 
السلام فر مود این اولین هول از احوال قیامت است. بعد فرمود: 

در این هنگام ذات ذو الجلال در سایه‌ای از ملائکه از فوق عرشش مشرف 
می‌ شود و به ملکی از ملائکه دستور میدهد که فریاد هر ای گروه 
خلایق گوش فرا دهید, جملگی ندای او را بشنوند و ساکت شوند و چشمها 
فرو خوابانند و بند بند وجودشان بلرزه در اید و دلها به طیش افتد و سرها 
را بلند نموده ببینند صدا از کجا است. امام فرمود اين زمان است که کافر 
هت هید این است آن روز مشکل. بعد فرمود در این هنگام از پیشگاه جبار 
تعالی قطاب: رنه مم الله که دای جر کته سم حاکم تقد 
انکه بر کسی ستمی روا نمی‌دارد. امروز بعدل و قسط خود بین شما 
داوری کنم و بر احدی ستم نخواهد رفت, 

اسرار الصلاة (ملکی تبریزی), ص: 391 ِ 

امروز روزی است که حق ضعیف را از قوی خواهم گرفت, و هر صاحب 
مظلمه‌ای را بحقش خواهم رسانید, و هیچ ظالمی که مظلمه‌ای بکردن او 
است از این عقبه نخواهد گذشت مر اینکه يا صاحب ان مظلمه او را 
ببخشد, و یا مظلمه‌اش را از او بگیرد. پس هر یک از شما که مظلمه‌ای 
نزد دیگری دارد, و از کسی ستمی دیده است حق خود را از ان ظالم 
مطالبه کند و من شاهد و گواه شما هستم. و همین بس که خدا گواه باشد. 
امام فرمود: مردم در هم آمیزند و به پرس و جو بر خیزند پس احدی نماند 
که مظلمه و حقی از ديگري نزد او باشد مگر اینکه آن شخص او را پیدا 
کند و ملازم او گردد پس تا آنگاه که خدا بخواهد آنها بمانند. در حالیکه عرق 
از سر و روی آنها جاری است و فریاد آنها به آه و ناله بلند است و هر کس 
در فکر اين است گر چه به گذشتن از حقش هم که باشد خود را از آن 
معرکه خلاص نماید. پس خداوند بر آن صحنه بنگرد و منادی حق ندا در دهد 
بگونه‌ای که همگان بشنوند که ای گروه خلایق به سخن منادی حق گوش 
فرا دهید. 

ذات باریتعالی می‌گوید من وهاب و بخشنده هستم اگر امید به بخشش من 
دارید از یکدیگر در گذرید و اگر دوست دارید مظالم خود را مطالبه کنید 


آنان از شدت ناراحتی و ازدحام از شنیدن این ندا خوشحال می‌شوند و 
بعضی بامید نجات از آن احوال, از مظالم خود می‌گذرند ولی بعضی 
می‌مانند و می‌گویند بار الها مظالم ما بزرگتر از اين است که از آن بگذریم 
در اين هنگام از نزد عرش منادی ندا کند که رضوان خازن بهشت کجاست. 
شدا باه افش من کند که قضری. از قضرهایسشتی وا که از تعر6 ایشت: 
آنچه که 0 رده در آن اب بانها بیمایاند 
فحادی تا مو که که آعر کرو ورکیم و بو این سر 
بنگرید جملگی سرها را بلند نموده و هر کدام که آن را می‌بیند آرزوی 
رسیدن بآن می‌کند و منادی ندا می‌دهد که همة این‌ها برای کسی است که 
از مومنی در گذرد جملگی از مظلمه و حق خود چشم بپوشند مگر اندکی. 
ذات اقدس حق می‌گوید: امروز روزی است که هیچ ظالمی را به بهشت 
من راهی نیست» و ات من جز ماوی و جایگاه ظالمان نخواهد بود و احدی 
از مسلمین باقی نمی‌ماند که مظلمه‌ای بر گردن او بااشد مگر اینکه در 
حساب اماده کنید. امام فرمود انگاه راه بر انها گشوده می‌شود و به عقبه 
دنک خرکت: می‌کفد. در حالیکد. آشانن تا عکفیکر را ایکا مق نمایند تا 
بعرصه قیامت میر سند و جبار تعالی بر عرش است, پرونده‌ها همگی باز 
شده, و میزانها نصب گردیده و پیامبران و شهداء که همان اتمه باشند 
حاضر در آن محضر هستند, و هر امامی بر اهل عالم خود گواهی 
می‌ذهد که باه دا در میان آنها قیام تعود و آنان را به راه خدا دعوت 
د. 
کر 
می‌گویم در زمینه هول و هراس روز قیامت و احوالات و شداید و کیفیات 
آن در اخبار به تفصیل سخن گفته شده که ما بخاطر اینکه مقام را گنجایش 
آن تیشیت: ز. بیان آنها خودداری نمودیم و همین یک روایت را که حاوی 
اشاراتی راجع به اهمیت حقوق دیگران و رفق و مداوا و لطف با آنها و از 
طرف دیگر مایة امیدواری و رجاء برای موّمنین است بیان داشتیم. 
مطلب دیگر اينکه با ۳۹ ای اه هن از اللّه, , و رحمن» و 
رحیبم» و رب العالمین, و مالک یوم الدین باشد نسبت به اصحاب یمین از 
متقین و پرهیزگاران فرکته تعهی: ار ات تیک ای سای است, و 
قرائت ت این اسماء سبب پیدايش خضوع و تذلل نسبت به خدای متعال و 
حیاء و شرمساری از او,. و خدمت و ذکر دائم و قطع طمع از غیر او 
می‌شود, و دیگر هیچ رغبت و میلی. و خوف و ترسی برای بنده جز از ناحية 
خضرت جق تعالی نخواهد بود و نها به.رجمت ان رجمان رجیم امیدوار: و 
چشم طلب به فضل و عنایت او خواهد داشت. و مطمئن به وعده‌های 1 


غیر اوء هیچ التفاتی نخواهد داشت, و تنها ترس و خوفش از عقوبت روز 
جزا و شداید و هول و هراس آن روز و از عرضه بر خداوند و رسوائی نزد 
همگان خواهد بود چرا که این مطلب همانگونه که در گذشته از امام صادق 
علیه السلام نقل نمودیم امری بسن نژاز ک است, این ها همه‌اش ر برای 
احاوو اس واما عارفان‌ ها را هام لا این اشفا ارات 
تفت ا هار انکشای یف این اسماء و جلی ان تر اشترار و 
انوا و فلس زرکست که نان ۱۱۱۱۱ ۱ 13 
بالا میبرد و از آن مرتبه, بمرتبهة حق الیقین میرساند. 
اند که از آمام صادی‌ اه السلام روا شین کم هخا تراد ار 
مالک یوم الدین از هوش رفت. و یا آنچه که از امام سجاد علیه السّلام نقل 
شده که هر گاه باین آیه میر سید آن را تکرار میکرد بگونه‌ای که گوبا در 
حال احتضار و مرگ است از همین باب است. و خلاصة کلام آنکه عارفان 
باه را هنگام ذکر اسماء حسنای خداوندی حالات عالی و لذات 
فاخره و تجلیات عالیه‌ای در کر کاشات دار جلال. و انس گرفتن‌هائی از 
تجلیات انوار صفات جمال در دار وصال است. 
و خلاصه کلام آنکه در این اسماء جمیع عوالم را مدا با فتمای ۳ 
ماه اه فا راما مش ال را سار 
را, و با تدیر و تفکر در این اسم اخیر که مالک یوم الدین باشد عوالم 
قیامت را بتفصیل از نظر میگذراند. و در آن به گشت و گذار می‌پردازد 
چنانکه در خبر معراج باین حقیقت تصریح شده است. 
مطلب دیگر اينکه ترتیب این اسماء بر این منوال مطابق با ترتیب واقعی 
است, زیرا مقام لفظ جلاله مقدم بر مقام ربوبیت و مقام ربوبیت مقدم بر 
رحمانیت, و آن مقدم بر رحیمیت؛ و مقام رحیمیت مقدم بر مقام اسم آخیر 
است, زیرا ظهور تفصیلی رحمت رحیمیه حضرت حق در روز جزاء است. و 
اگر عقوبت و آتشی در آن روز ظاهر می‌شود مبنای آن نیز بر رحمت 
خداوند نسبت بمظلومان و اهل دین است. زیرا نار افرترن: رحمت, اصل 
مطلب دیگر اینکه اضافة ملک به یوم الدین و روز جزاء باب ِِ 
صفت مشبهه بغیر معمول خود میباشد مثل اينکه میگوئی ملک زمان, که 
رخا فتوت آن فرار تفه ات ها اه ها نم بقع آلوس رسای 
اجزاع ری فعرای مظروی اشیی راربا آعکه کویم هراد از دنم 
الین سا خر است مه ال ا نصا الکو این ترا 
بذات اقدس حق با توجه باینکه او مالک و ملک همة روزها و همه عوالم 
است از جهت اینست که این دو در آن روز است که ظهور تام مییابد, زیرا 


آمروز, و در این نشاه دنیوی ۱ اینکه دنیا سرای غرور 

است, گاهی مالکیت #۹ رای غیر خدا هم تصور میشود, و لکن روز 
قیامت, ی فریاد بر اید: 

لمن الملک آلیوم. امروز ملک از آن کیست, تنها اين نداست که در پاسخ 
گفته میشود: 

له ال ای قاس واه اه فا اس فسات شمیت و 
روز است که ظهور مییابد و سلطنت و مالکیت بندگان بیکباره از بین 
میرود. و از توحید حق تعالی در مالکیتش بهمةٌ عوالم پرده برداشته 
می‌شود و بر همگان مکشوف میگردد, بخلاف این دنیا که توحید خداوند در 
مالکیت و سلطنت و دیگر صفات ذات ذو الجلال بر عامة مردم ظاهر 
نیست و ۳ بانها از امور غیب بحساب می‌آید, گر چه بر اهل معرفت 
معا مشام است ولی حاطی فرت ان مان ان زا شسات آمر ادا 
ظهور مالکیت او, به روز جزاء اختصاص یافته است. 

مطلب دیگر اینکه بیان این نام‌های پنجگانه خداوند در این مقام. توجهی 
است بانحصار جهات حمد در اين موارد. و گویا اين آیات خطاب ببنده چنین 
می‌گوید: که اگر حمد و ستایش تو برای کسی بخاطر کمال و جمال و جلال 
او باشد سزاوار است که تنها حمد خدا کنی و ستایش و ثناء او بگوئی, چرا 
که همة این صفات برای او است و اگر دیگری هم از اين صفات بهره‌ای 
داشته باشد باز ز از او و به او و برای او است.؛ و اگر بخاطر اینست که آن 
کس احسانی بنو نموده است باز هر چه و عنایتی هست از ناحیة 
پروردگار عالمیان است. و اگر بخاطر امیدواری بفضل و نعمت و رحمت 
دینی يا دنیوی است باید بدانی که مالک همهة این نعمتها و بخشنده انهاء 
الرحمن الرحیم است. و اگر 

و ۱۲۲ 
باشد باید توجه داشته باشی که سلطان قاهر و مالک واقعی, همان مالک و 
ملک روز جزاء است, و بنابر اين حمد و ستایش جز برای خداوندی که 
پروردگار عالمیان و رحمن و رحیم و مالک روز جزاء است سزاوار نیست. 


ترجمه: تنها تو را بپرستیم و از تو کمک و یاری می‌طلبیم. 

ایاک نعبد یعنی اینکه ما جز تو را نپرستیم و برای غیر تو خضوع نکنیم یا 
اینکه مراد و مطلوب ما از عبادت غیر تو نیست. و هر دو معنا در اخبار 
امده است. و اینکه پرستش را منحصر بخدا می کنیم, از مقدم داشتن 
«ایاک» که مفعول «نعبد» است بر فعل و فاعل ان فهمیده می‌شود 
بخصوص که ضمیر منفصل هم بکار گرفته شده با اينکه امکان داشت که از 
ضمیر متصل استفاده شود, این در صورتی است که معنای اول منظور 
باشد. 

و اما معنای دوم را چنین می‌توان بذهن نزدیک نمود که شریک قرار دادن 
در مطلوبیت, با توحید ذات اقدس حق در اینکه هر خیر و خوبی که هست 
از اوست و هر کمال و جمال و بلکه حقیقت وجود از آن او است منافات 
دارد, و با توجه باین امر, حقیقت عبودیت و بندگی باین است که بنده غیر 
او را در هیچیک از اين امور شریک نگرداند در نتیجه مطلوبیت هم منحصر 
در او می‌شود. از این گذشته آن کس که جمیع وجوه غبودیت و پرستش را 
منحصر باو بداند او را مستحق جمیع وجوه مطلوبیت خواهد دانست. 

اه ی که اس او اه کی تاش معتول ‏ فل 
ح ات ام کص از هر جات مر رد سود دم 
است, در نتیجه بنده میبایست که در جمیع اعمال و رفتار خود اول نظرش 
باو باشد بعد با توجه باو بغیر او بنگرد آن‌هم چون آن غیر منسوب باو است 
نم سای کون ان ی ولا ار لها مایت هس اهر بات حف ایند 
بلکه اصلا توحید کامل در عبادت جز باینکه برای بنده هوائی در غیر خدا 
نباشد ممکن نیست زیرا نفس تنها آنجا خاضع و خاشع میشود و سر فرود 
اه سمل ار که هی ان ار سای 
بغیر خدا میل و توجهی داشت توحیدش در عبادت خالص نخواهد بود. 

اما اينکه فعل بصيغة متکلم مع الغیر ۹ و بجای «اعبد» می- پر ستم»؛ 
«نعبد» می‌پرستیم گفته شده است بخاطر رعایت ادب و اينکه انسان چون 
خود را لایق مقام عبودیت نمیبیند مطلب را بصيفءة جمع بیان می‌دارد. 

جهت دیگر اینکه صفت عبودیت, صفتی است که بین جمیع ما سوی اللّه و 
هر آنچه که غیر خدا هست مشترک است و وجهی برای انفراد و اختصاص 
در این زمینه نیست, علت دیگر اينکه فرد نماز گزار با اين تعبیر عبادت 


بندگان صالح حضرت حق را هم ضمیمهة عبادات خود نموده و بدینوسیله 


شرافتی برای خود کسب می‌کند, از طرف دیگر از ادعای دروغین پرستش 
و عبودیت خالص پروردکار. بخاطر غلبة عبادات بندگان مخلاص بر عبادت او 
احتراز خواهد نمود, و در این سخن که: «تنها تو را می‌پرستیم» این ادعای 
اخلاص, از جهت ِِِ ۳ 
صادق خواهد بود. 
مطلب دیگر اینکه در این آیه لحن کلام از غایب بمخاطب تغییر یافته. و این 
اشاره باین حقیقت دارد که انسان با ذکر ان اسماء از عالم بعد و دوری. 
بعالم قرب ترقی نموده و از غیبت بحضور رسیده و در هنگام تلاوت این 
ایات بگونه‌ای است که گویا با قلبش ذات ذو الجلال را مشاهده میکند و در 
محضر او خطاب باو میگوید: 
ایاک تعبذ و اباک تسَتعین 
اد سم 
کند. 
و اما عبودیت: برای عبودیت و بندگی در جمیع عوالم بنده, و تمام شئون او 
از عالم عقل و روج و نفس و قلب و تمام اجزاء بدنش از سر تا بقدم 
گرفته تا جمیع حرکات و سکناتش است که در حدیت 
عنوان بصری ببعضی از مراتب آن اشاره شده است, در آن حدیبت آمده 
است که بنده در آنچه خدا| اد عنایت نموده نباید برای خود مالکیتی قائل 
شود زیرا که بندگان را ملکی و مالکیتی نیست بلکه میبایست مال را مال 
الله بداند و در همان راهی که او دستور داده صرف کند, و خود مدبر 
خویشتن نباشد و هم و غمش مصروف آنچه که خدا بدان امر نموده يا از 
ب اگر چنین بود و آنچه از متاع دنیا را که خدا 
بر او ارزانی داشته ملک خود ندانست انفاق آن مال بر او آسان خواهد بود 
و اگر که بنده تدبیر آمورش را نه بنفس خود که بپروردگار خود محول نمود 
تحمل مصائب دلیا بز اوه سهل خواهد خشت:و اکر انسان بانچه که خدا آمز 
نموده و با از آن نهی کرده است 
اشتغال داشت دیگر و ری ۳ ریاء و خود نمائی و مباهات برایش باقی 
نخواهد ماند, و هر گاه ذات باریتعالی این سه خصلت را ببنده‌ای عنایت کرد 
دنیا و ریاست ان نزد او ارزشی نخواهد داشت و برای تفاخر و تکاثر در پی 
دنیا نخواهد رفت و بدنبال عزت و برتری نزد مردمان نخواهد بود و 
روزگارش را ی نخواهد گذرانید. و این اولین درجه از درجات متقین و 
پرهیزگاران است. 
می‌گویم سخن جامع در زمینهة مراتب عبودیت ایننست که بنده, خود و جمیع 
عوالم و مخلوقات آنها را از جمیع جهات نیازمند به پروردگار عالمیان که او 


از هر جهت بی‌نیاز از همه اين‌ها است ببیند و بمقتضای این عقیده هم عمل 
کند. 
و مردمان در این راه مراتب بی‌شماری دارند. ان کس که از جمیع وجوه, 
کامل در عبودیت و بندگی تامه است او اعرف همه خلایق بخدا و اقرب و 
نزدیکترین همه آنها باو سید الانبیاء و خاتم- النبیین محمد مصطفی صلّی 
الله علیه و آله و جانشینان دوازده‌گانة او که:در این معرفت با آو متحدند 
میباشند, بان کامین در عرانت توحید, در جمیع وجوه و مرأتب از هنت 
از این‌ها کف ندرم هو کم رس تسیر باسواز ممسهت اه آن مر ات 
ِ برخوردار است تا اينکه بآخرین عوالم اصحاب یمین و پائین‌ترین 
تب مسلمین برسیم که اینان کسانی هستند که بتوحید و یگانگی خداوند 
«صپح«ح«ح«ح«ح«ح«ح«ح«ِ شریکی برای او قائل 
نشده‌اند و همین عقیده در آخزرت سبب نجات آنها از خلود و جاودانگی در 
آتش خواهد گشت, و عاقبت کارشان به رحمت خداوندی و بهشت منتهی 
خواهد شد هر چند پس از مدتی که 
معذب باشند. ور ای کر وتان بدان اشاره شد منشاً آن 
توحید ذات اقدس حق در مالکیت و ربوبیت و معبودیت که از شتئّون الوهیت 
است میباشد. پس آنگاه که بنده تنها خدا را مالک همه چیز بداند برای خود 
مالکیتی قائل نخواهد بود, و هر گاه دانست که تنها ذات ذو الجلال. 
پروردگار و پرورش دهنده و رب مطلق عالم هستی است یعنی برای 
دیگری تأثیری در تربیت و رساندن بکمال در شیء از اشیاء و امری از امور 
ندید, تدبیر همه امور را از او خواهد دانست, و معتقد خواهد گشت که غیر 
او حتی قادر بر نفع و ضرر و مرگ و حیات و حشر و نشر خود نیست تا چه 
رسد نسبت بدیگران, و هر گاه بخدائی جز ذات مقدس الله مفنفد توق و 
دیگری را مستحق وجهی از وجوه عبودیت ندانست در جمیع شئون و حالات 
ید و و طاعت ذات ذو الجلال کمر خواهد بست چنانکه دیگر فراغتی 
برای کارهای دیگر برایش باقی نخواهد ماند. 
و ناک تشتعین 
بعس ها شا کی ورین دقع رورا ی اه سیر سا 
قيام بآنچه که تو بدان امر نموده‌ای از تو کمک میجوئيم و از تو یاری 
می‌طلبیم. 
ظاهر اینست که مراد از دفع شرور دشمنان خدا و خیله و مکر آنها, 
مواردق انست که این اقور با اصل,عباوت و تکضل, آن.در تضاد آسته رز 
این صورت است که استعانت و پاری طلبیدن از حق تعالی برای دفع ان 
جزء مراتب عبادت میباشد, و بعضی از محققین ترجیح داده‌اند که چیزی 
معلی ارات ان را کم تست با این امس شا 


اسرار الصلاخ (ملکی تبریزی), ص: 31 

یاری خواستن از خداوند در راه عبودیت و بندگی او است. و چنین بخاطرم 
هست که در اخبار هم در این مقام از استعانت در غیر جهت عبادت نهی 
شده است. 

اما اینکه تنها از خدا یاری طلب کنیم و از او کمک بخواهیم و این امر را 
منحصر او بدانیم اين از فروع توحید ربوبیت است پس ان کس که معتقد 
بود که ربی جز الله نیست همه نفعها و ضررها را هم از او خواهد دید و جز 
باو بدیگری چشم امید نخواهد داشت, و استعانت و کمک خواستن از غير 
اوء با یکتائی و یگانگی ذات اقدس حق در ربوبیتش سازگار نیست لذا بندة 
موّمن جز از خدا از کس دیگری یاری نمی‌طلبد. و جز او فریادرسی 
نمیخواهد و جز به پیشگاه او نزد دیگری عجز و لابه نمیکند. و این توحید, 
امری است بس مشکل هم از حیث علم و از جهت حال و عمل, و هر که را 
خداوند بر این امر موفق بدارد, برای او بهره‌ای از عوالم عبودیت و ند کی 
بلکه از مراتب معرفت, و بلکه از درجات فرب خواهد بود خداوند این 
مقام را روزی ما و جمیع طالبان ترقی بمدارج معرفت و تقرب بخود 
بگرداند. 

و آنچه که ما در اين آیه در مورد استعانت بیان داشتیم با آنچه که در مورد 
عبادت کفتيم از لحاظ تئیه مرتیط اشت, دیرا قاری تین آن.ذکرسته ابة 
اول سوره بمقام اخلاص در عبودیت میرسد, و پس از اظهار اين معنا است 
که در مییابد بدون کمک و یاری حق تعالی برایش ممکن نیست. 

و گفته شد که قسمت اول این آیه جبر را نفی میکند زیرا وقتی می‌گوئیم 
«ایاک تعید > (تو را وی در این جمله عبادت ببندگان 

نسبت داده شده, و قسمت دوم تفوبض را نفی میکند چون «ایاک نستعین» 
بیانگر این حقیقت است که عبودیت و پرستش تنها بکمک و یاری او میسر 
او است نه مجبور کنندة او, بلکه پدید اورندة اعمال و افعال بنده هست 
ولی پس از ارادة او هم چنانکه خالق و آفریدگار ارادة بنده نیز ذدات اقدس 
حق است که بنابر انچه ذات او اقتضا میکند ارادة او را پدید می‌اورد. بنابر 
این جبری در کار نیست چرا که فعل باراد بنده انجام گرفته, و تفویضی 
هم نیست زیرا ارادة بندة مخلوق ارادة خدا است, بعبارت دیگر اراد ذات 
اقدس حق بر این تعلق گرفته که آن افعال باراد بنده ایجاد شود و 
بمعرض ظهور و بروز برسد بنابر اين بنده از اين جهت که در کارهایش 
و مجبور بر انجام ِِِ نیست.؛ ۳ در مختاریتش مجبور 
مطلب در اينکه کمال انشتعانت ‏ جز ۰ و توجه بچند ات راجع 


بخود و خدای خود تمام نمی‌شود., اول علم بفقر و نیاز خود و دانستن این 
معنا که او بخودی خود قدرت بر انجام کاری ندارد و از حل مشکلات 
خویش عاجز است, و سپس علم به غناء و بی‌نیازی ذات اقدس حق و 
قدرت او بر اعانة و پاری بنده؛ و عنایتش نسبت به ان کسی که در مقام 
استعانت و کمک خواهی از او بر آمده است, و توجه باین حقیقت که او هم 
بفقر و بی‌چیزی آنکه از او کمک می‌طلبد آگاه هست و هم در اجراء 
خواستة او بخل نمی‌ورزد و هم از خود بنده صلاح کارش را بهنر میداند 
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از لسان قال" در مقام ۱ ۳ و کمک خواستن بر می‌اید, و هر چه 
فاد ماس مطالب کال ری ال اسعا نت او کامل بر وا هد سره 
خواهد شد, بعنوان مثال هر گاه که برای بنده معلوم شد که او هم از حیثت 
ذات. و هم از حیث وجود, و صفت و فعل فقیر و بی‌چیز و از جمیع وجوه و 
در جمیع اوقات و احوال نیازمند است و خود را در هر آنی از انات و از 
جمیع جهات محتاأج, و بلکه سراسر احتیاج دید بگونه‌ای که ایجاد او در لحظهة 
گذشته کفایت وجودش را در حال نمیکند. و در وجود فعلیش نیاز بایجاد 
جدیدی دارد چنانکه در جای خود این مطلب محقق شده است که هر چه در 
عالم کون و هستی است در هر آن و هر لحظه‌ای نیاز بعلت محدئه‌ای دارد, 
هم چنین در وجود صفاتش نیز در هر آنی نیازمند بفیض جدید و ایجاد نوی 
هست؛ و خلاصه خود را و صفات خود و جمیع انچه را که نیازمند و محتاج 
بآن است از جمیع وجوه حیثیات فقیر, و نیازمند به پروردگار خود دید, از 
طرف دیگر پروردگارش را غنی مطلق, و از جمیع وجوه بی‌نیاز دانست, و 
هر نعمتی را که بدان متنعم است از او دانست. نعمتهای بی‌شماری که نه 
علم کسی می‌تواند بدان احاطه پیدا کند و نه کسی قادر بر شمارش آن 
میباشد, و چه تسیار تعمتفانی. که فیل ان اینکه اه قدم ی ار 
ذات اقدس حق بر او ارزانی داشته و چه بسیار نعمتهائی که بر بر او ارزانی 
داشته و او از انها غافل است. و باین حقیقت توجه داشت که وجودش 
پایجاد او بوده. و زندگیش نتیجه ی و از رزق 

او میخورد را تن است و بقوت و نیروئی که او به وی عنایت 
فرموده معصیت او ون کند: ولی ذات اقدس حق ببزرگواریش او را بر 
گناهاتش نمی‌گیرد. و از او باز خواست نمی‌کند, اگر باين مطلب توجهی 
نمود امیدواری ۳ پروردگار در او قوت می‌گیرد, و حال استعانت در 
قلبش ید یر 9 و اگر ینس از پید ایش این حال در از مسائلی که بضرر 


او نیست از خدا یاری طلبید و کمک خواست بداند که دعايش مستجاب و 
حاجت او بر در خانة او است و اگر آنچه که از خدا میخواهد بضرر او باشد 
و او آن را خیر بپندارد خداوند بجای آن شر یا در دنیا و یا در آخرت خیری 
باو عنایت خواهد نمود, و آنچه که در آخرت نصیب انسان گردد بهنر و 
باطار خی اشت سس من اشست که اسان در دعاسم اضرا کمضاحش 
تست انا کنوه ویامایتکه اکن ان کسانی اس مب قاری دبا دی از 
خیر و خوبی آخرت راضی نیست آنچه را که می‌طلبد بشرط صلاح و 
و بدان که آنچه که از شرایط کمال استعانت در مورد صفات حضرت حق 
تعالی هان داشتیم: تعام آنها از لوازم. اسقاء بنحکاره حصرت حق فالن 
استد لک قعی ایام یال وس اف کال لسع بن عواد ام 
درکر صصیل. آموه است. 


اقا قاط یی 


از تفسیر امام علیه السلام و کتاب معانی الاخبار نقل شده که یعنی ما را 
به راهی که بمحبت تو منجر می‌شود و ببهشتت میرساند و مانع این میشود 
که ما از هواهای نفسانی پیروی کنیم و خود را نابود کنیم و یا اینکه آراء 

و نظریات خود را ۹7 بهلاکت بيفکنيم هدایت و رهبری 
نما. 


و در بعضی از اخبار آمده که صراط مستقیم عبارت از راهی است که 
بمعرفت خدا میرسد, و در روایتی دیگر گفته شده که صراط دو صراط 
است یک صراط در دنیا و یک صراط در آخرت, اما صراط دنیا عبارت از 
امام مفترض الطاعة و پیشوائی است که اطاعت او واجب است: بسن آن 
کس که در این دنیا او را شناخت و بهدایت او راه یافت و از او پیروی نمود 
از صراطی هم که در آخرت است و آن همان پلی است که بر روی دوزخ 
کشیده شده خواهد گذشت و آن کس که در اين دنیا او را نشناخت بر آن 
صراط قدمش خواهد لغزید و در آتش دوزخ خواهد افتاد. 

و باز در روایات آمده که مراد از صراط مستقیم امیر المومنین علیه 
السلام است, و در روایتی دیگر گفته شده مراد, معرفت امام است, و در 
روایت دیگر معصوم می‌فرماید: ما صراط مستقیم هستیم. هم چنین روایت 
شده که مداد آهید المو‌فنین و مغرفت. آن.-خضرت انبسنت ور دلیل. یر این که 
مراد امیر المومنین , علیه السّلام است قول خدای متعال است 
فی‌فوهابت: 2 انم فی آم الکتات لذسا اغلی عکيم.. که ان هیر الموممن: اه 
السلام. اس که در سو ری فاتحه الکتاب که ام الکاب اشت او اه بهضراط 
مستقیم یاد شده است. 

و باز رسیده که از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله از صراط سوال شد که 
چگونه است فرمود: هزار سال صعود و بالا رفتن. و هزار سال هبوط و 
فرود امرخ و هزار سال خذلان است. 

و باز در وصف ان امده که صراط از موی باریکتر و از شمشیر 
رای ار هو یل اسب ره 
بعضی پیاده و بعضی بر شکم و چهار دست و پا, و بعضی معلق بگونه‌ای که 
گاه ان پاره‌ای از تن آنها را فرا مر و باز رها می‌ شود از آن 
ق رنه 


و گفته شده که صراط تاریک است و مردمان بقدر نور خود آن را طی 
هب کويم آیع ای افیا بکدیکی تاو با که تور بای ماظن شم 
موتلف است و هر یک از این ها ناظر به فردی از افراد ان هست. زیرا 
برای صراط و سایر معاتی آن: خقیقت و روح, و صورت و قالبی است, و 
گاه می‌شود که حقیقت واحدی دارای صورتها و قالب‌های متعددی است 
فاکه کصو حقعی بات مشود کم بای امس رهام عفن سادره 
الفاظ برای ارواح و حقایق وضع شده است نه برای قالب‌ها و صورتها؛ و 

و ها و 
اتحاد ان روج و حقیقت بیک نام نامیده می‌شوند, مثلا لفظ «قلم» روج 
اين کلمه عبارت از آلت نقش و نگارش صورتها در صفحه و یا لوحی است 
دون آنکه توخفی بای شدی باسد که این الت از ناشیا از آهن با عبر 
اين‌ها, , بلکه اصلا جسمانیت قلم و يا محسوس بودن آن نقش در این نام 
گذاری اعتبار نشده است, همینطور لفظ «صراط» برای حقیقتی که سلوک 
و رفتن بر آن,؛ انسان را به مقصود میرساند وضع شده است و این معنا, 
روح صراط است., و برای این روح قالب‌های متعددی است. یکی از آنها 
همین راههائی است که برای رفت و آمند بین شهر ها و آبادی‌ها کشیده 
می‌ شود , یکی دیگر طریق معرفت 

خدا, و راه 0 الهی و جوار او در بهشت می‌باشد, که 
این راه عبارت از عمل به دین و شریعت. و معرفت امام و اطاعت از او, و 

معرفت امیر المومنین علیه السلام بخصوص : با 
انسانیت, بعنلی اوصاف و اخلاق و حد ود ان در این دنیا است, دیگر از 
مصادیق طریق و راه. پلی است که بر دوزخ کشیده شده است. اما 
راههائی که برای معرفت به خدا و تقرب به او در اين دنیا هست از ميانة 
انها بعضی صراط مستقیم و راه راست است. و ان همان راهی است که 
بین مقامی که انسان در آن هست و مقصدی که در نظر دارد راهی 
نزدیکتر از ان تصور نشود, و بعضی از این راهها چنین نیست, ان اولی 
نمی‌تواند بیش از یک راه بااشد ولی دومی بسیار است هر چه بخواهی از 
راههای کچ و معوح الی ما شاء ال و می‌توان تعداد آنها را باندازة نفوس 
آتتاف که بمرحلهة کمال نرسیده‌اند داننست, ولی همه بیک گونه نیست 
بعضی از این راهها بآن صراط مستقیم نزدیکتر, و بعضی دور, و دورتر 
است تا بر سیم بان راهی که راه دشمن‌ترین مخلوقات خدا و دورترین انها 
از جوار قرب حضرت حق هست که همان راه ابلیس و هم ردیفان او باشد. 
و کامل‌ترین راه رسیدن بجوار حق تعالی نزدیکترین راهها است. و ان راه 
کسی است که معرفتش بخدا و به اسماء و صفات و افعال او کامل‌ترین 


معارف, و اخلاق او نیکوترین اخلاق. و مزاج او متعادل‌ترین مزاجها باشد, 
این راه از میان همه راهها کامل‌ترین و نزدیکترین راه است. و این مطالب 
المع واها استب اما ار همست ی ار افراد وه 
نزدیکترین راه را مشخص کنیم میایست که حال فعلی نها ۳ 

فلاخساه کنیه: 

ای اما اه اس نک فس هون اس کم اه 
عالم غیب شروع و باین عالم ختم می‌گردد و یک قوس صعودی است که از 
این عالم شروع و بعالم غیب پایان میبابد. و انسان از هنگام تولدش, و بلکه 
از اول پیدايش نطفه. و بلکه پیش از ان. همان تربت و خاکش در اين عالم 
در سیر و حرکت بسوی عالم غیب است. بلی مادامی که روح در او دمیده 
نشده سیرش در این عالم, و پس از دمیده شدن روح, با همان روح در 
عالم غیب به سیر و حرکت خواهد پرداخت, اما سیر تربت او بعالم غیب. از 
خفت ترفی آرتای ار عالم ماد سالم شانم اسسم وس از این سرحله 
است که غذاء انسان می‌ شود و پس از اينکه آن خاک تور 9 نبات ۵و امد 
وعداء اتسان‌نشد و با تادل آن؛ جرنی از‌یدن انسان کشت ار رهیین ع 
نطفه ید بر 3 و سیس ی علقة, و یس از آن به استخوان مبدل 
می‌ شود سیس بر آن استخوان‌ها گوشت میروید و آفزنتشت دیگر انجام 
قی کیرد و انسانی پدید ی 

قتبارک اللَهْ أَجْسَنْ الخالفین. 

سس ار دلوت ال تقو کال را نکیش ان گر نات مس 
می‌گذارد تا به سن بلوغ میر سد, اینجاست که عقلش کامل می‌گردد 
بگونه‌ای که به تشریف تکلیف مشرف می‌شود. و در این منزل است که او 
بر سر دو راهی قرار می‌گیرد., یا اینکه حرکت در عوالم غیب. و سیر در 
طریق سعادت و قرب و معرفت و بهشت را بر می‌گزیند, و یا اينکه قدم 
در راه شقاوت و <وری از خدا| و جهل و پرتگاههای دوزج می گذارن, 

و هر یک را که اختیا 7 اختیار نموده, چرا که از طریق شرع 
و عقل راه سعادت و شقاوت و بهشت و دوزخ و قرب و بعد برای او 
ی ی وی دس ی سب ی رن 
تحصیل اخلاق روحانی و تکمیل ملکاتی که وسیله قرب او بخدا میشود و 
دستیابی بمعارف اهل یقین از ایمان بخدا و ملائکه و کتب و فرستادگان اوء 
و روز قیامت می‌پردازد و در اين راه قدم می‌نهد تا اينکه به علیین ملحق 
شود, و يا اینکه راه شقاوت را برمی‌گزیند و در پی شهوات نفسانی 
مکری استفاده میکند و در منجلاب شهوات این دنیای پست. و زرق و برق 


آن غرق می‌شود و بخدا و ملائکه و کتب و رسولان او و روز قیامت کافر 
شده و منکر همه اين‌ها قوب درد و بقول قرآن بزمين می‌چسبد ۳ اینکه 
بحزب شیاطین ملحق گشته و روانة درکات دوزخ گردد. 

انسان باید توجه داشته باشد که هر حرکتی که از روی اختیار از او سر 
بزند, در روح و حقیقت و قلبش اثری بجای خواهد گذاشت, حال يا آن اثر 
سبب تقرب او بخدا و به روحانیات می‌شود و یا اینکه باعث بعد و دوری او 
از جوار حق تعالی می‌گردد, این امر حتی در مباحات هم هست., و هر اثری 
که در روح و قلب ادمی پدید می‌اید بمنزلة قدمی است که انسان در 
حرکت بسوی بهشت. و یا دوزخ بر می‌دارد, پس اگر این حرکت در همین 
هنگام از هر حرکت دیگری که بتوان تصور ان را نمود در حصول قرب 
بخداوند و رسیدن به روحانیات موّثرتر و کار سازتر و سریعتر باشد ان قدم 
بر راهی برداشته شده که نزدیکترین راه. و صراط مستقیم است. و الا که 
اگر چنین نبود هر اندازه که اين حرکت در 
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حصول تقرب بخدا| ناقص و کند باشد راه دورتره و فاصله اش از صراط 
مستقیم بیشتر خواهد بود. و حکمت الهی بر این قرار گرفته که هر عملی 
که از انسان سر میزند, و در فرب بخدا و بعد از او در دل اثری می‌گذارد 
برای آن تاثیری در توفیق و خذلان قرار داده است. 

بیان مطلب اینکه, عمل خیر قلب را اماده و مستعد برای انجام اعمال خیر 
دیگری میکند و اين حالت را «توفیق» می‌گویند. و عمل شر قلب را مستعد 
و آماده برای انجام کارهای شر دیگر می‌سازد و زمينة انجام گناه دیگری را 
فراهم می‌نماید و این حالت را «خذلان» نامیده‌اند, و هر گاه که توفیق 
رفیق انسان شد ملائکه‌ای که بر انسان گمارده شده‌اند که نیکی‌ها را باو 
الهام کنند بر شیاطینی که در صدد وسوسه و از راه بدر کردن او هستند 
غلبه میکنند و اگر بر اثر کارهای ناپسند, انسان دچار «خذلان» شد آن 
شیاطین بر ملائکه عالت نمی ات 

و اينکه گفته شد قلب موّمن بین دو انگشت خداوند رحمان است اشاره 
بهمین معنا است که قلب پیوسته بر طبق اثرات اعمال گذشته‌اش در 
تقلب و زیر و رو شدن است, و از این تقلبات, سیر و حرکت انسان بسوی 
بهشت و يا دوزخ حاصل می‌شود. پس انچه که در سیر و حرکت است 
همان روح انسان است و سیر و حرکت او همان حرکات نفسانی او است 
که گاه بسوی خیر در حرکت است و گاه بجانب شر و بدی میل می‌کند, و 
اف در این سیر و حرکت. گاه قدم بر سر هواهای نفسانی خود می‌گذارد 
و. گام نیت بقدم. آنمار و حاصل این سیر يا اوصاف روحانی است, و یا 
طبیعی, و اثری که از آن بر جای میماند یا قرب بخداوند, و یا دوری از او 


ات( 


ی ونان ارف 
مراتب معرفت؛ و علم,؛ و کفر, و جهل, و امثال آن میباشد که اين صفات 
قلبی لا ز مه اوصاف وان اوء و این حرکات مقتضای آنها است, بعبارت دیگر 
قفا این حرکات. صفاتی است که مقتضای ذات انسان هست. و در هنگام 
ایجاد ماهیت او در خارج, بحکم آن حکیم متعال برای او معین شده است. 
را که:هر فاخیتی بزبان خال از آن جواد و بتخشتدة حکيم میخه‌اهد که اجه 
را که با صفات او مناسبت دارد باو بیخشد و سژالی که با زبان حال باشد 
هیچگاه رد نمی‌شود و این صفات ذاتی, صفات دیگری را اقتضا میکند که 
آن ضعات دعر بز اعمال مار ایو اعضاء ادج هم خی ر عات 
قلف, آورهفر استر ویر آن‌با به اترات روحی تورانت اشت با ظلجاتن 
نی فس ی دار اسان تس رصع انح متعال ساسطر 
اراد خود انسان است و این صفات ذاتی او است که در ارادة او موثر 
است, و این اوصاف و صفات همان است که انیت و ماهیت او از خداوند 
بخشندة حکیم مسئلت نموده است. بعبارت دیگر هر کس باقتضاء ماهیت 
خود از خدا میخواهد که توفیق سلوک و رفتن در راه خیر و سعادت و 
بهشت, هیا کام تهادن در تراه شقاوت و آنش. وه دفری؛ از خدا را باه ببخشند: 
و اين یکی از وجوه فرمایش معصومین علیهم السْلام است که: 

لا جیر و لا تفویض بل آمر بین الامرین. 

نه جبر است و نه تفویض و واگذاشتن, بلکه بین این دو امر است, هم چنین 
علت اینکه ما خیر و خوبی را بخدا نسبت می‌دهیم و شر و بدی را ببنده در 
حالیکه خالق هر دو خدا است معلوم گشت. 

حال اگر باین ای ها نموده باشی, برایت روشن خواهد 
شد که اطلاق کلمءةٌ «صراط» بر صورت انسانیت که عبارت از همان 
صفات انسانیت باشد. و بر امام و بر هدایت او و بر شریعت. و بر پلی که 
بر دوزخ کشیده شده جملگی صحیح است, زیرا همه اين‌ها که بیان شد راه 
بهشت و طریق عالم نور و وسیله تقرب بخداست, مطلب دیگر اينکه آن 
راه مستقیم حقیقی جز برای کسی که بخدا و به اسماء و صفات و افعال و 
فرشتگان و کتب و رسولان و شرایع او معرفت داشته باشد بگونه‌ای که هر 
حرکت و سکونی که از او سر میزند از روی علم و مطایق با آنچه که بدان 
حکم گردیده و به کم و کیف حکمت پروردگار حکیم در آن امر آگاه باشد و 
اخلاقش در حد اعتدال, تور از افراط و تفریط, و مزاجش معتدل‌ترین 
ماما تاش سرام هرا راو احعال ماما اسان ان سرا 
است. همانگونه که اخلاق در این زمینه موثر است. و با همه آين‌ها توفیق و 
عضمت از سا اند شعال ام تاره که کار شتا اه سوه 


هر ویس دام کش کنفی اما اگم اش نام بان ی 
عصمتٍ را شرط نمودیم, بدین خاطر است که حوادت عالم نیز در این 
موارد تأثیراتی دارد, ۵ ادمین بدون اینکه این دو صفت که توفیق, و عصمت 
باشد پار او گردد نمی‌تواند بر این راه ثابت و استوار باشد, و بهمین خا 
است که ذات اقدس حق. معصومین علیهم السلام را به روح القدس موّید 
نموف بلکمجان که در قضی از زبارات آمدم است,بواسطه لطی و عنا تن 
که به آنها دارد ریاضت دل‌های آنان را بوسيلة خوف و رجاء خود بعهده 
دارد. این صراط مستقیم, بطور مطلق است. 
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اما صراط مستفیم و راه راست برای هر مکلفی؛ عبارت از نزدیک- ترین 
راخبرای آق در پبوسراهها است: کمبا جوجه بضفات. دانی: اوه او را بمفاه 
برساند, و این امر بدینصورت است که حمیع حرکات اختیاری انسان, در هر 
مرتبه‌ای که هست, در رساندن او به رضای پروردگار. سودمندتر و کار 
تشا زر اشنم هنی اک فرضا اتقال مار شهای. ماه رت راز اشتعال 
بمطالعء کتب علمی برای خود نافع‌تر دید و یا بالعکس, و يا اينکه اگر دید 
چنانچه روزة مستحبی نگیرد بهتر می‌تواند بانجام عبادات بپردازد تا اینکه 
روزه بگیرد و بر آثر ضعف روزه از عبادات باز ماند, نزدیکترین راه, همان 
راهی است که برای تقرب بخدا| و جلب رضایت او نافع‌تر تشخیص داده 
نود ,ناک کامسمی‌شوق کار کساعمال خر فال اسان خاععین اشست: 
چنانکه در روایات آمده اشت که بنده یک یا دو شب از تهجد و شب زنده 
داری محروم می‌گردد برای اينکه بخود عجب نکند, بلکه روایت شده که 
گاهی موّمن ببعضی از لغزشها مبتلا میشود تا از عجب که گناهش بمراتب 
او ارس ات مان شایدهی حلاص کلام آنیه را ماد 
برای هر کسی و در هر شرایطی و روزی, بلکه در هر نفسی و هر حرکت و 
سکونی همان کار و همان عمل و همان راهی است که بالنسبة بحال 
حاضر, و پس از ان, در سلوک طریق خیر و سعادت نافع‌تر و کار سازتر 
باشد, و تنها کسانی میتوانند بدینگونه باشند که توفیق الهی رفیق راهشان 
گردد, و الا که با اين علوم اکتسابی نمی‌توان این بار را بمنزل رسانید, و 
هی این جوانب زا مرظن عراز اوه اند اند کته نم صواط زر 
موی بابک را 

0 | 
شرانطی چه کاری نافع‌تر است: و نعد از اینکه خداوند اسان را بدنن. احز 
هدایت نمود, عمل بان کاری بسن دشوار است و لذ| گفته شده که 
«صراط » از شمشیر تیزتر است. 


و اما آن روایتی که از مولا لو علیه السلام رسیده که مراد از طلب 
هدایت در این سور ه, ثبات بر هدایت پیشین است. این پا باین صورت است 
که ری از ضر اضر ها اسان اس‌ها که رای ار وراه 
به این مطلب اشاره شده است, و یا اینکه مقصود آن حضرت مختص به 
خود و امثال خود از معصومین علیهم السلام بوده است. چرا که انان هستند 
که احوالشان نسبت به انواع هدایت‌ها و جهات آن, تفاوت نمی‌کند و 
فطلوت انا این است که خراو مه وه کمن کته آنمابرا هدایت 
نموده در اینده هم هدایت نماید. و معنای طلب بات در هدایت همین 
است. 

بیفزآید, تا اينکه به سیر در حظائر قدس, راه یابیم؛ و به- سلوک در مقامات 
انیت اکن ار خا یساس و یفن ار وتا سیم انار 
تا وال ری اهر و سرت ار و 
مکشوف و آشکار گردد. 

مطلب دیگر اينکه هر یک از جماد و نبات و حیوان مادامی که به حد انسان 
مکلف نرسیده است سیر و حرکتش از اول تکون و پیدایشش به همان 
حرکت کمی و کیفی, بلکه بر همان صورتهای جوهری ان بر صراط مستقیم 
است باین معنا که هه او ود از ابتدای پیدایشش 

آشرار الصلا ی هاکی برییی ص و۸0 

آنچه که از کمالات در وجود او بودیعه نهاده شده تدریجا از قوه به فعل در 
فی‌اضا اکبه این فربه ار کال .سای مم وسعض اما 
فعیا نی که ای ای ات هه بر لنند؛ و این در صوربی است 
کم فانعی مرا داش موی هی مان مایم شس اما اخسا: 
فان ایکو وان اباری فجن کت عفر ات رسد گام هس 
که و ی خود, آنچه که از خصوصیاتی که شایسنتة نوع انسان 
است و در وجود او بالقوة موجود است. این ها را بدون اینکه فعلیتی که 
مخالف با نوع انسان باشد در میان آید, از قوه به فعل میرساند, تا اينکه به 
ان آخونمت ات ماه فعلیت که راما اسان کامل اشت: رس 
این بسیار کم است, کر فردی است که در صراط مستفیم انسانی 
جرک می‌کن ها ال فاد ی از انکه آنتحرکب احتاره 
برایشان پدید آمد در صدد از قوه به فعل در آوردن آنچه که در وجود آنها 
است تشم اند ولی فعلیاتی هم که لایق و شایسنة وا نیست در میان 
شاب از در نتیجه سیر و حرکت آنها نه بر صراط مستقیم انسانی, بلکه 
بخاطر سوء اختیار خود در اعوجاج و کجی و انحراف از مسیر انسانیت 
خواهد بود, بگونه‌ای که سرانجام این حرکت به پست‌ترین مرتبه از فعلیات 
که شایستة بهائم و درندگان, بلکه شیاطین هست منتهی می‌شود, و گاه 


می‌شود که در همان مرتبه می‌ماند و صورت ظاهریش هم بر همان صورت 
فعلیتی که بر آن هست در می‌اید- که باید از این ذلت و خواری دنیا و 
اخرت به خدا پناه برد. ۳ 

و اما اینکه در بعضی از اخبار امده است که صراط مستقیم, همان صورت 
انسانیت است؛ باین معنا است که حرکت انسان بطرف 
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کمالاتی که برای او است- که هر خیر و سعادتی که هست در همین کمالات 
نهفته است- یک حرکت کیفی, و حرکت جوهری است. اما طریق و راه 
برای این حرکت, عبارت از همان مراتب کیف, و صورتهائی که در پی این 
حرکت در جوهر انسان پدید می‌اید عبارت از همان ملکات شریفه و انوار 
معارف ربانی است, بنابر این سالک و رهرو», جوهر انسان, و مقصد, کمال 
اوء و راه, تحصیل این ملکات و انوار معارف و علوم است. و در این 
حرکت. راه, در حین حرکت و سیر و با خود حرکت است که پیدا می‌شود نه 
قبل و بعد از ان, و نور معرفت عبارت از ظهور مراتب نفس و روح و عقل 
است. بنابر این. همین نور, بیک لحاظ راه. و بیک لحاظ مقصد. و بیک لحاظ 
سالک است. 

اما اينکه از حقیقت علی ابن ابی طالب و ائمه علیهم السلام تعبیر به 
صراط شده است بدین خاطر است که این‌ها نور الانوار. و اصل هر نور, و 
نور خداوند در عالم هستی, می‌باشند. 

پس اینان در حقیقت همان صراط مستقیم خداوندی هستند, بدون اینکه 
نیاز به تجوز و لفظ را بر غیر معنایش استعمال نمودن باشد. اینان همان 
وجه اللهی هستند که اولیاء خدا به آنان توجه می‌کنند و همان جنب اللهی 
هستند که مصیر و بازگشت بندگان بسوی آنها است, چنانکه در زیارت 
جامعه امده است که: 


ترا آافید شیب ای 


راه آنان که بر آنها نعمت دادی. 
این تفصیل همان مطلبی است که در باب مقصود از صراط مستقیم 
بیان تایه وا میت شده شیعیان مولا علیه السلام از 
ات سرا ها ای مامتان ال وا اس 
امیر المومنین علیه السّلام در جواب همام اینان را چنین وصف 
می نند: 
آنان عارفان یخداء و عاملان بامر خداء و اهل فضایل هستند. سخنی که 
می‌گویند صواب, و خوراک آنها قوت, و پوشاک آنها در حد میانه, و رفتن 
آنها از روی تواضع می‌باشد. 7 
اما اینکه صراط مستقیم به راه کسانی که نعمت بر انها داده شده تفسیر 
شده است. ممکن است بخاطر ارشاد و راهنمائتی بندگان به این حقیقت 
باشد که صراط مستقیم عبارت از طریق وسط. و بدور از افراط و تفریط 
در حق ولی, و حد میانه در اخلاق یا در حق غیر است. تا کسی چنین توهم 
هتصو وص آظ سس مر اه مهس تس ات 
افتضاء اسماغخدای مععال زرا افتضا می‌کند « متا صزاط خستقيم اوه 
همان راهی که بخاطر ماهیت و صفات ذاتیش ای را 
دوز ۶ میتر3 تخسیر نکند. کمیا آیة تین می کوید: 
که ما را به صراط مستقیمی هدایت کن که دارای استقامت واقعی است 
و ما را به رضا و جوار قرب تو میرساند که ان همان راه کسانی است که 
بر آنها نعمت دادی از شیعیان امیر المومنین. نه راه کسانی که استقامت 
ند آنچه که مقتضای ذات و صفات من است مرا میرساند و بعبارت 
دیگر مرا به راهی هدایت نما که مقتضای فضل و انعام تو است نه به آن 
راه که مقتضای عدل تو است و آن همان راه کسانی است که نعمت 
وا ی رای رای ان 
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بر کوب علنیع ۷۶ الضا لیخ[ 


و یا ان کسانی که بواسطة غلو گمراه 1 

با را فرمود غیر کسساتی که تو 
بر آنها غضب نمودی, بلکه غیر المغضوب علیهم آمد یعنی غیر کسانی که 

تا و شاید این تعبیر اشاره به این حقیقت باشد که 

ی را ی 

تبعی و از جهت اقتضاء صفات خود بنده پدید صف ند چنانکه در آن 7 


شریفه باین حقیقت اشاره شٍده و می‌فرماید: 

ما اصانک من خشته کمن الله‌وما اصانی من شیة قمق تنس آنخه که از 
و 0 ۱ و 0 ۳۵ 
خود تو است. 


فر کنات نوات اما ات اماهصادی علب الم خوامت شوه کی فروو هد 
اسم اعظم پروردگار در سورة ام الکتاب هست. و عیاشی از رسول خدا 
روایت موجه که ام الکناب: افضل سعره‌های فران است: و این سورم نها 
رو ی 

فی‌گویم اظلاق ام الکتات: بر این تشوره, نشاند شاطر این باشد که این 
سوره انچه را که در همه قران است در بر دارد, چنانکه در روایتی که از 
فولا آمتن الموفتین علیه السلام‌زستته این مطلب تضریع شیدم ات ایام 
علیه السلام می‌فرماید: هر آنچه که در قرآن هست در سورة حمد 
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هست؛ و هر چه در حمد است در بسم اللّه هست و آنچه که در بسم ال 
است در باء بسم الله هست, و انچه که در باء هست در نقطء باء هست. و 
هی سا تور با هس ادا 

و نیز روایت شده که به «باء» وجود ظهور یافت. و با نقطه آن عابد از 
مود جدا گشت. 

می‌گویم مقام عبودیت مطلقه, همان مقاأم ولایت است. زیرا این مقام 
همان مرتبة فقر مطلق که پس از آن مقام الوهیت است می‌باشد. 

چنانکه از رسول خدا روایت شده که فرمود: الفقر فخری. و شاید مقصود 
گويندة این سخن هم که گفته است هر گاه مرتبة فقر بپایان رسید پس از 
آن مرتبه خدائتی آغاز خواهد گشت. , همین معنا باشد, زیرا| فاء دلالت بر 
تعفیب, و امری از یی امر دیحر. از می کند, بلکه می‌توان آن فرمایش 


امام صادق علیه السلام را در مصباح الشريعة که می‌فرماید: عبودیت 
جوهره‌ای است که کنه آن ربوبیت است به همین معنا دانست. و همه 
اين‌ها از شئون آن مطلبی است که در گذشته بیان داشتیم که از بعضی 
اخبان سش مد ی اند کم دا ود معا دی ال سای قوالمم رای مرو 
هم عالهض بیافرید: الف اشاره به مقام الوهیت, و باء اشاره به مرتبه 
مخلوق اول. و نقطه اشاره به جهت انیت و ماهیت او است. 

و در عیون» از امام صادق علیه السّلام و آن حضرت از امیر المومنین علیه 
السلام روایت نموده که فرمود از رسول خدا| شنیدم که می‌ گفت خداوند 
عز و جل فرموده است که فاتحة الکتاب را بین خود و بنده‌ام تقسیم نمودم 
نصف آن ارت ان هر ات ویر او ان بندة من است.؛ یس 
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هر گاه بنده بگوید: بسم الله الرحمن الرحیم خداوند می‌فرماید: بندة من 
باسم من آغاز کرد و بر من است که امورش را به انجام رسانم و احوالش 
هیارک ردان و جون وید الم لله وت العالمین: 

می‌فرماید بند من مرا حمد نمود و دانست آن نعمتهائی که او را فرا 
و ی به لطف من بوده 
است, گواه می‌گیرم شما را که نعمتهای آخرت را هم برای او به نعمتهای 
دنیا اضافه کنم, و بلاهای آخرت را هم از او دور گردانم. 

و چون بگوید: الرحمن الرحیم. می‌فرماید: گواهی داد که من بخشنده و 
مهربان هستم, گواه می‌گیرم شما را که بهرة او را از نعمت خود فراوان, و 
نصیبش را از عطاء خود ِِ گردانم. و چون بگوید مالک یوم الدین. 
می‌فرماید: گواه می‌گیرم شما را که هم چنانکه او اعتراف نمود که من 
مالک روز جزا هستم روز حساب, حسابش را آسان بگیرم. و حسناتش را 
قبول, و از ز گناهانش در گذرم. ۳ 

چون بنده بگوید: ایک نعبد. می‌فرماید: راست می‌گوید بندهُ من تنها مرا 
قیی‌فتنده کواحتضی کنوم‌هها وا که او را پر انن عادت باداش دهم گس 
آن کس که در اين عبادت با او مخالف است بر او غبطه خورد و رشک برد. 
و چون بگوید چ اباک نستعین ماد اد مر کتک که ار اج 
آوزنه کواه فی کیرم شما را که او را یاور و کمک- کار باشم و در شداید و 
سختی‌ها بفریاد او رسم و روز گرفتاری دست او را بگیرم و چون بگوید: 
اهدنا الصراط المستقیم تا آخر سوره می‌فرماید این برای بندة من است و 
هر چه که طلب کند به تحقیق دعای او را اجابت نمودم. و آتجه را که اه 
بر ی کت مش یج 

مق اور این کر ایدم 

من کوانم منزه است او,ء که عقل از کرمش حیران می‌گردد, کجایند غافلان, 


و کجایند عالمان, نا اين کرم و بزرگواری را بینند. و از اين جهت هم به 
توحید و یگانگی او اعتراف نمایند, هم چنانکه در سایر صفات عالية او, او را 
به یکتائی و یگانگی می‌ستایند. و در شکر این کرامت ت عظمی عقل خود را 
به داوری وا دارند و اعتراف کنند که اگر تمام عمرشان را در شکر و 
سپاس چنین نعمت بزرگی صرف کنند نمی‌توانند حق همین یک نعمت را ادا 
کنند که ذات ذو الجلال, از راه لطف و عنایت به این بندگان ذلیل نماز را 
واجب تفوده ود نة. آ نما اجازه 1 او کنند و به عبادت آو بپردازند, و 
همین عبادت را سبب بخشش گناهان آنها, و اصلاح معایب آنها,؛ 0 
ترقی به درجات عالیه قرار داده و آنها را با تکلیف به نماز. شرافت 
بخشیده, و آنان را برای مناجات و با خود پسندیده, و در جواب 
آنها, بمقدار سئوال آنها قناعت ننموده بلکه در اکرام آنما افزوده است. 

و چنین بخاطرم هست که در روایتی دیدم که خداوند متعال پس از قرائت. 
می‌گوید برای این بندة من به تعداد هر حرفی درجه‌ای است از فلان و 
فلان, همینطور جواهرات را می‌ شمرد تا اينکه می‌فرماید و درجه‌ای از نور 
من. 


قل هو اللّه احد 


از امام باقر علیه السلام روایت شده که «قل» پعنی آنچه را که بتو وحی 
نمودیم و تو را بدان مبعوت گردانیدیم با تألیف حروفی که بر تو قرائت 
نمودیم ظاهر گردان, تا شنوا دارد و هم او است که 
گواه است. بدان هدانت شود و «هو» اسم ضمیر است که بدان به شخص 
غایب اشاره می‌ شود هاء در هو آگاهی دادن بر 32 ثابت, و و او اشاره 
اک از جوانن.ما ات ات من‌باشم: ۱ احر رهات 
می‌گویم لفظ «هو» اسم ذات است ولی در ما ای وا | 
نیز اسم ذات است ولی از حیث جامعیت آن ذات جمیع صفات کمالیه را. 
«احد» بغتی. آن فرد متفرد و آن یگانه‌ای که از چیزی بر انگیخته نشده 
است, بعبارت دیگر یعنی آن احدی المعنا که نه در عقل و نه در وهم و نه 
در وجود منقسم می‌گردد. 


الله الضد 


یعنی آن سید و آقایی که همگان قصد او کنند, و آن که نه جوفی برای او 
است, و نمی‌خورد و نمی‌آشامد. و به می‌خوابد, و آن دائمی که پیو سته 
بوده» و خواهد بود و یگانه‌ای که به الهیتش والاتر از صفات خلق است. 
امام صادق علیه السلام از پدرش روایت نموده که فرمود: اهل بصره در 
امه ی ان ی انا صو ار اه مه ۳ 
نمودند حضرت در جواب آنها نوشت: : بسم الله الرحمن الرحیم. اما بعد. در 
قرآن فرو نروید و در آن بجدال با یکدیگر بر مخیزید. و در آن بدون علم 
سخنی نگوتید از جدم رسول خدا صلی اللّه علیه و آله شنیدم که فرمود: 
هر کس بدون علم در مورد قرآن سخنی بگوید جایگاهش پر از آتش خواهد 
بود, و خداوند.صمد را بدینگونه تفسیر فرموده و در کتابش گفته است: قل 
هو اللةٌ احَدٌ ال الصَمَدُ, بعد این کلمه را چنین تفسیر نمود که 
نصا ره مب ص1۱ 


لم یلد و لم پولد. و لم یکن له کفوا احد. 


لم یلد یعنی نه چیزی که دارای حجم باشد مثل فرزند و سایر اشیائی که از 
مخلوقات خارج می‌شود از او خارج می‌شود و نه شیء لطیفی مثل نفس, 
و نه حالاتی مثل چرت و خواب, و غم و اندوه و خنده و گریه و خوف و رجاء 
و رغبت و خستگی, و گرسنگی و سیری در او راه دارد, و او بزرگ‌تر از اين 
است که چیزی از او خارج شود و شیء از او متولد گردد. 
و لَم یلد و از چیزی متولد نشده و خارج نگردیده است, نه چنانکه اشیاء 
هر یک از عناصر خود خارج می‌شود چون خروج جماد از جماد. و حیوان از 
حیوان, و نبات از زمین, و اب از چشمه و میوه از درخت. و نه مثل خروح 
اشیاء لطیفه از مراکز خود, هم چون بینائی از چشم, و شنوائی از گوش, و 
ی ۱ ان او تا ی 
و اننتزن. ار فشی: هی ار این‌ها تست به او ووا نپشت, بلکد اه الا 
ا ا ‏ ها یآ او پدید آورندة اشیاء و 
موجودات, و خالق آنها بقدرت خویش است. و آنچه را که برای فناء آفریده 
به مشیت او متلاشی شود, و آنچه را که برای بقاء آفریده به علمش باقی 
ماند, پس این است. فعنای الاخ الصفد. انکه تفیزاید. و هه زانیدم: شده: 
بلکه او است 
عالمٌ تیب 5 و السَهاده الک المتعال. 
و مب لغ کقوا احذ و برای او کفو و همتائی نیست. 
از امام صادق علیه السلام بح که ره از فلسطین بر امام باقر 
وارد شدند. و مسائلی را از آن حضرت پرسیدند, امام به آنها جواب داد 
سپس از تفسیر الصمد پرسیدند حضرت فرمود در الصمد. پنج حرف است. 
الف دلیل بر انیت خدای متعال و اشاره به این | شریفه است که 
می‌فرماید 
شهد اللَ أثه لا له الا هو 

وین حقیقت توجه مي‌دهد ک او را با جواین تمتان درک نمود و لام 

بر الهیت او است و الف و لام در تکدیر ادغام میشوند و در تلفظ 
ِِ نمی‌شوند ولی در کتابت نوشته می‌شوند, که این دلیل بر این است 
۱ 0 ۳ 
جوستی. ار 1 نمی شنود, را شیر الم یعنی آن که خلق از درک 
ماهیت و کیفیت او به حس, و يا وهم حیران و عاجزند, و چگونه می‌شود که 
او به حواس و وهم در اید در حالیکه او پدید اورندة اوهام و خالق حواس 


است. 

و اما اينکه, الف و لام در کتابت ظاهر می‌شود دلیل بر اینست که خداوند 
ربوبیتش را در ابداع و پدید افردن خلق, و ترکیب ارواح لطیفة آنها در 
اجساد, ظاهر گردانیده است, پس همانگونه که بنده اگر بخود بنگرد روح 
خود را نمیبیند, لام در الصمد هم دیده نمی‌شود ولی چون به نوشتة الصمد 
بنکرد. آنچه که.بر او پوشیده.بود ظاهر می کردد. همین. کونة اکر بنده در 
ماهیت ار بتفکر بپردازد حیران می‌شود و راه بجائی نمیبرد, و 
چیزی بتصورش نمی‌آید چرا که او خالق صورتها است. ولی اگر بافریده‌ها 
بنگرد برایش معلوم میگردد 

اشرار الصا رهلک تور هاش 

| 

و اما «صاد» دلیل بر اینست که قول او صدق, و کلام او صدق میباشد, و او 
بندگان را بصدق به پیروی از صدق دعوت نموده و آنان را بصدق وعده 
بسرای صدق داده است. 

و اما میم »> دلیل بر دوام ملک او است, و حکایت از اين میکند که او دائم 
و سرمد, و از بودن و زوال برتر بلکه او مکون و پدید اورندة همه کاثنات و 
پدیده‌ها است. 

سس فرمود: اگر برای این دانشی که خدا بمن ارزانی داشته حاملی 
قی دا فتم .هن ادن توحید و اسلام و ایمان و دین و شرایع را ال هفین: له 
الصمد. بیرون می‌کشیدم و نشر می‌نمودم. و چگونه چنین کسی برای من 
خواهد بود در حالیکه جدم امیر المومنین علیه السّلام برای علم خود حاملی 
نیافت. بخوئه‌ای که از خسرت: ام از دل:.بر می‌کشید, , و بر منبر می 

شلویی فیل ان موی ارس ال کید یل از ای هرا در فا خود 
نيابید, همان بین این قفسة سینه‌ام علمی بسیار نهفته است, آه: آه, آگاه 
باشید که کسیکه توان درک و فرا گیری آن را در او بيابم نمیبینم, و من 
حجت بالفه الهی بر شما هستم ‏ 

می‌گویم این خلاصه‌ای بود از آنچه که در تفسیر این سوره از اخبار اهل 
بیت عصمت بیان داشتم, مشاند. انخه که دک نشد ستن. ار انجة که بان 
کر اه رای ای کی اه لاس با سس اما سک 
می‌پردازد همین مقدار کافی است. 

اي این لخظ «هوه» اشاره بمرقه غیت الغیوت اسشتو لفط | 
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۱ 
اسماء, و لفظ صمد بکیفیت تفرد و اصالت اوء و باینکه مبدئیت ذات اقدس 
یه سا ءمل سایت ی ار اساء ی وشت اسان 
دارد و بیانگر این حقیقت است که وجود حقیقی مختاص باو است و همه 


اشیاء قائم به قیومیت و قدرت او هستند, و احاطه او نسبت به اشیاء هم 
کمن اما اه ی اد ماه فص یی ون اما غقل صع ی لات 
تیست جرا که. اجاطه هر یک از آنن‌ها بر دیگری شنیه احاطه یی: یه 
مجوف و تو خالی بآنچه که در جوف او قرار گرفته است میباشد, مگر ذات 
اقدس حق که محیط صمد است, آنکه نمیزاید و نه زائیده شده و نه برای 
او کفو و همتائی است. 

و اخبار در فضیلت این سوره و فضیلت قرائت آن. نسیاز ات و در 
ات اس که ان مورا سس ت کند چنین 
است که تمام قرآن را تلاوت نموده است, و در روایت دیگری است که هر 
کس که جمعه‌ای بر آو بگذرد و قل هو اللّه را قرائت نکند و بر اين حال 
ترصن دی اه مت :نردم است: 

و باز روایت شده که هر کس بمرضی گرفتار شود و یا در مهلکه‌ای بیفتد, و 
در آن مرض, و یا مهلکه قل هو اللّه را قرائت ت نکند و در آن مرض, و يا آن 
مهلکه بمیرد از اهل ات خواهد بود. و در روایت دیگری آمدخ است که 
مردی خدمت رسولخدا صلّی اللّه علیه و آله رسید و از فقر و تنگدستی 
شکایت کرد حضرت باو فرمود هر گاه داخل خانه‌ات مق تقلوی:: جع کتیدی 
باشد چم تباشد مبلام کنو قل هو‌الله را یک مرنبه.فرانت نما مرد 
همین کار را کرد, خداوند آنقدر باو عنایت نمود که بر همسایگانش هم 
انفاق 

می‌نمود. یواست 
که از خواندن قل هو اللّه پس از هر نماز واجب غفلت نکند, چرا که هر 
کس آن را قرائت ت کند خیر دنیا و آخرت بر او جمع خواهد گشت و خداوند 
بان او باه هر کسبرا مار سل لا ات باس 

ی کوج خلاصة اخبار و روایاتی که در معانی الفاظ این سوره ر سبده است 
چنین می‌شود که «هو» اشاره به ذاتی است که غایب از حواس و اوهام 
اس کاخ اه ار 
«احد» یعنی آن فرد و یگانه حقیقی و واقعی هم معنا و هم خارجا, 
نه در وهم و نه در عقل و نه در وجود قسمت می‌پذیرد, «الصمد» یعنی آن 
آقا و مولائی که خلق بتمامه آهنگ او کنند, و آنکه جوفی برای او نیست و 
آنکه از چیزی خارج نگشته و از او نیز چیزی خارج نشود, ایجاد کنندة اشیاء 
فخالق آنما است؛ 


و اما تکبیر رکوع, 


۲ که کی 1 کون > که ۱ و است بعبادت او قیام کند قصد 
شود, و بلند نمودن دستها در حین گفتن این تکبیر باین نیت باشد که از این 
اعتقاد که می‌توان آن چنان که شایستة او است بعبادت او قیام نمود تبری 
جوید و لذا نماز گزار از حال قیام برای رکوع خم می‌شود, و از حال قیام 
که نشانه قوت و قدرت است بحال رکوع که حکایت از تواضع و فروتنی 
میکند در می‌آیدر وبا این خضوع: آذب: محضر پرهزد کار را نجای می‌آورده و 
ذکر رکوع را میگوید. و سزاوار است که از تسبیح خدای متعال 7 
سزیه او را از اينکه در اراده برای او شریکی باشد قصد نماید. 
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مطلب دیگر در این باب اینکه تسبیح خدای متعال, عبارت از قضية صفات 
جلال سلبی خداوند است., و اصل صفات جلال سلبی او, به سلب حدود, و 
سلب حدود به سلب سلوب باز فن زک و سلب سلوب در ذات اقدس 
حق جز سعء وجود چیز دیگری نیست, این بخلاف تنزیه ممکنات است زیرا 
سلبی که بمخلوقات نسبت داده می‌شود به سلب وجوداتی که از حدود 
وجودات ان انتزاع شده نه از وجودات ان میباشد. پس تسبیح خدای متعال 
بهمان صفاتی. است که.با آن حمد و ستایش میشود و لذا در اغلب موارد, 
تسبیح او با حمد مقرون می‌گردد, چنانکه در ذکر رکوع و سجود چنین است. 
و در قرآن هم میخوانیم 

قسبخ ی ی ی هگا 
سلب ات بچمیع وجوه آن از ذات باریتعالی معتقد باشد, و جوارح و 
اعضائش هم بمقتضای این اعتقاد عمل کند. و مقتضای چنین عقیده‌ای 
ایننست که بنده در اغلب صفات حسنه, از اخلاص: و صدق و توکل و تسلیم 
و رضا و توحید و دیگر صفات نیک بمرتبة کمال رسد, زیرا بنده اگر بکمال 
حضرت حق در جمیع وجوه معتقد باشد بناچار معتقد خواهد بود که هیچ نفع 
و ضرری از ناحية غیر او نیست.؛ و لذا دیگر در افعال و اعمال خود. غیر خدا 
را هرگز در نظر نخواهد داشت, و اخلاص و صدق چیزی جز این نیست, و 
هر گاه بعلم خدای متعال بصلاح نفس خود, و عنایت خداوند در حق اوء و 
قدرت کاملة باریتعالی بر اصلاح امور او معتقد بود توکل و تسلیم ۳9 
قم ی رگا ال ار ار 
در وهم و ِ و وجود به تقسیم و تجزیه در نمی‌اید معتقد بود توحید بان 
دو معنائی که نسبت بذات 


زار الصلاخ (ملکی تبرسی ار :219 


باریتعالی رواست, کامل می‌شود. چنانکه در فرمایش مولا امیر- الموّمنین و 
سید الموحدین علی علیه السْلام در تفسیر وحدتی که نسبتش بخدا جایز 
سفنت مطلیی آمده که.خلاصه ان خنین هی‌شود کف ان معنانی. که-ضی‌توان 
از واحد, و, احد نسبت بخدای متعال اراده نمود دو معنا است. یکی اینکه 
الله یکی است. و برای او شریکی تیلست و دیگر اينکه اوء احدی المعنا 
است, و هر دو معنا قضی سلب نقایصی است که ضد کمال است. 
بنابر این حال تسبیح عبارت از اینست که بنده در هنگام تسبیح پروردگار, 
قلبش به کمال پروردگار از جمیع وجوه معتقد باشد, و همه حرکات و 
سکناتش بر خواسته از این معرفت باشد., این در تسبیح کامل مطلق 
است, و اما در تسبیح مقید نیز, میبایست همین معنا بحسب همان قیدی که 
برای آن: هسشت: در .ان لحاظ شود مثل تسبیم در زر کوع میباید که باین ثیبت 
باشد که ذات اقدس حق را از اینکه در حول و قوه و اراده برايیش شریکی 
باشد منزه و مبرا بداند. 
چنانکه از مطلبی که در همین ز مینه در کتاب مصباح الشريعة از امام 
صادق علیه السلام نقل شده, این معنا فهمیده می‌شود. 
امام علیه السْلام می‌فرماید: نمیشود که بنده‌ای برای خدا رکوع کند, 
به نور بهاء خود زینت بخشد, و در سایة کبریاء و بزرگی خود جای دهد, و 
لباس برگزیدگان خود را بر او بپوشاند و رکوع اول است و سجده دوم و هر 
کس که اول را آنچنان که شایسته است بجای آورد برای انجام دوم 
صلاحیت پیدا می‌کند. و در رکوع ادب, و در سجده 
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قرب و نزدیکی است. و آن کس که ادب را نیکو نگه ندارد شايستة قرب و 
نزدیکی نخواهد گشت, پس چون رکوع می‌کنی رکوع کسی بچای آور که 
قلبش در برابر خداوند عز و جل خاضع و به ذلت خود معترف و از سلطان 
خداوندی هراسان و از اینکه فوایدی که برای رکوع کنندگان هست از او 
فوت شود بیمناک و محزون می‌باشد. 
و حکایت شده که ریبیع ابن خثیم شب را به یک رکوع به صبح میرسانید و 
ی داتس تسکت ای رای آخل انس بر 
سبقت گرفتند. و حق رکوع را باینکه پشتت را راست نگهداری ادا نما و 
خود را در قیام بخدمت حق تعالی مقصر بدان مگر اينکه یاری و کمک او 
رفیق راهت گردد, و قلبت را از وسوسة شیطان و خدعه و نیرنگ‌های او بر 
جدر داز را که.خداوند بتدگانش را بانداز 5 تواضع آنها بلند می‌کرداند. و 
به اصول تواضع و خضوع و خشوع بهمان ۰ 
سرایر و باطن انسان غلبه داشته نانتند ادفت را هدایت می‌کند انتهی. 
قی مش دی این لمات مها و انجه:را که.در این مختضر "امدم. محفة: 


نی اس کی ی ایو یو ای که 
رکوع اول است و سجده دوم. و در رکوع ادب است و در سجده قرب. نیک 
تنکزی..وخه انخه را کهدر بیش بان دانسشتم ,بر ات ت معلوم خواهد شد, زیرا| 
تبری از حول و قوة خود, و توکل به خدا و تسلیم که از باب تنزیه حضرت 
حق از شریک در حول و قوه و اراد او است نشانة ادب است, و مقام 
فنائی که لازمة قرب بخدا است عبارت از تنزیه سجودی است. و اینکه 
ی ی و ی ی 

بدان مگر اینکه به با و کمک او باشد» صریحا این حقیقت را بیان 
می‌دارد که مراد از رکوع, تبری و بیزاری جستن از انچه که ذکر شد, و 
منزه داشتن حضرت حق از ايینکه در این امور برای او شریکی باشد, 
می‌باشد, هم چنین پاداشی که در صدر کلام امام برای رکوع کنندگان 
وا فان توص ما شا این اشت ک وا ک یا کت ی 
تسبیح حضرت حق مناسب با نور بهاء او و در ساية کبریاء و بزرگی او قرار 
گرفتن می‌باشد. 

و خلاصهّ کلام آنکه هر کسی که کارها را از اسباب آن ببیند. و آنها را موثر 
بداند, و در امور به تدبیر و حول و قوه خود بنگرد, و به قدرت و نیروی خود 
متکی باشد چنین کسی هر چند هم که رکوعش طولانی باشد و بجای سه 
هبتر نم ان ال ویو جقیفت وم را بحای بامورو توا ۱ 
به تنزیه رکوعی منزه ندانسته است. و خقیقت رکوع و روح آن باینستکه 
قلب بنده بر صفت توکل, و عمل او عمل متوکلین باشد, و در عالم وجود 
مدبر و فاعل مستقلی بجز ذات پاک ذو الجلال نبیند؛ و از اینکه برای خود 
حول و قوه‌ای قائل باشد تبری بجوید, و اگر به کسب می‌پردازد و به 
اسباب روی می‌اورد از جهت اینکه خداوند به انجام این امور امر نموده 
باشد, چنین کسی, دیگر در کسب و کار خود حریص نخواهد بود, و مال 
حرام که بماند که از مال شدای هر در خراه نمود, و جز برای غیر 
خدا متام کوا ی ستواهی کیت بو نم واه سس ناک انفاق و 
امساک برای چنین کسی یکسان, و بلکه وجود و عدم و فقر و غنا برایش 
مساوی خواهد بود, و در این صورت است که خدا خود تدبیر امور چنین 
بنده‌ای را 

2 ۳۳۳ مرک ۳۹ نمی گذارد. 


و اما قیام و سر برداشتن پس از رکوع. 


نیت انسان در انجام این عمل میبایستکه اين باشد که پس از خضوع و 
ی در برابر پروردگار بحول و قوة او بر دشمنان او گردن 
افرازد. و برتری جهیده و در هنگام گفترم تکبیر ان دستها را که بلند میکند 
از تواضع و فروتنی در مقابل دشمنان خدا تبری بجوید, و مستحب است که 
در هنگام رکوع پشت خود را صاف نگه دارد و گردنش را بکشد باین نیت 
که من بتو ایمان آوردم گر چه گردنم را بزنی. سپس سر را بلند کند باین 
امید که خضوع و خشوع و تسبیح و حمدش قبول درگاه الهی شده باشد. و 
با حول و قوه او بر دشمنان او غالب اید, و اين امید را با اين ذکر که بر 
زبان می‌اورد که «سمع الله لمن حمده»؟ (هر کس که حمد و ستایش 
حضرت حق کند خداوند آن را می‌شنود) تأکید نماید. 
سیس خضوع و خشوعت را نسبت به پروردگا ربا گفتن این ذکر که: 
اهل الکبریاء و العظمة و الجود و الجبروت. 
زیادتر نما, بعبارت دیگر پس از اينکه برای عبودیت و بندگی خدا قیام 
نمودی, این قیام اقتضا میکند که از اينکه برای خود در قیام بعبودیت و 
بندگی او حول و قوه‌ای ببینی با انجام رکوع تبری بجوئی, و با این عمل او 
را از اینکه برایش در حول و قوه شریکی باشد منزه بدانی, و اقتضای این 
دشمنان 99 دویتا ر او 9 1 برتری و تفوق داشته 
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که برای خود بر دشمنان او قائل شدی, کبریاء و عظمت او را در نظر 
آوری, اینجا است که آداب عبودیت هم علما و هم عملا تمام می‌شود, 
سپس از اين مرحله که مرحلة ریت اداء حق ادب عبودیت و بندگی است 
ترقی نموده و بمقام قرب شرفیاب می‌شوی, پس دو مرتبه تکبیر می‌گوئی 

و آو.را از اینکه شریکی بر اینتن باشد بزر کتر می‌دانی: بسن کویا انگاه که 
۳۳/۹ بخدا برایت حاصل شد انوار جمال احدیت بر تو تجلی 
میکند, و در قبال این تجلی, وجودات جمیع خلایق مضمحل می‌گردد. پس 
خدایت را کنر .و بر از این می‌دانی که در کمالی از کمالات برایش 
شریکی باشد و در مقابل عظمت او بخای می‌افتی و از جمیع انچه که غیر 
او است روی می‌گردانی, و او را از جمله نقایصی که در تضاد با کمالات به 
وهم می‌آید مبرا می‌دانی, حتی در وجود حقیقی؛ شریکی برای او نخواهی 
دید و خود بانجا خواهی رسید که در عالم وجود جز خدا چیز دیگری نخواهی 
دید. 


و وجودات جمیع ممکنات را هم چون سرابی که نشنه ان را اب می‌پندارد 
خواهی-یافت: و خواهی دید که وجود عالم ف عالمیان کوبا وجودی حبالن 
است, و وجود حقیقی عینی خارجی, همان وجود ذات باریتعالی است بلکه 
التفایننعیر امتخهاهی داشت تا کسترای آن غیر مجودی فانل باکت 


[در بیان معنای سجده] 


در کتاب مصباح الشريعة از امام صادق علیه السلام روایت شده که 
فرمود: ۱ 

زیان نکرده کسی که حقیقت سجده را بجای اورد و لو در تمام عمر یک 
مرتبه, و روی رستگاری نبیند آنکه با خدایش خلوت کند کند و سر بسجده نهد, 
ولی در این حال مکر و فریب شیطان او را بخود مشغول دارد. و 

از آنچه که خدا کر و ایا عاجل و نزدیک و 
راختی: دز اینده: که بانان وعدم دادم غافل بهاندد .و هر کز از خدا| دور نشود 
کسی که تقرب و نزدیکیش را بخدا در حال سجده نیکو گرداند. و هرگز 
بخدا نزدیک نشود و بجوار قرب حضرت حق دست نیابد کسی که رعایت 
ادب محضر پروردگار را ننماید, و با تعلق خاطر بغیر او در حال سجده 
حرمتش را ضایع گرداند. 

پس چون کسی باش که متواضع در برابر خدا و ذلیل در پیشگاه او است و 
می‌داند که خداوند او را از خاکی که مردمان ان را لگد می- نمودند بيافرید 
و از نطفه‌ای که همه آن را نجس می‌دانستند خلق کرد, و خداوند معنای 
سجود را سبب تقرب دل و سر و روح آدمی بخود دانسته است, و آن کس 
که بخدا نزدیک شود از غیر او دور خواهد شد, ایا همین ظاهر را نمی‌بینی 
که انسان بسجده که میرود بهمه چیز پشت میکند و آنچه که دیده می‌شود 
از نظر او پنهان می‌گردد, امر باطن هم همینگونه است. بنابر این کسی که 
در تمازش بغیر خدا مشغول باشد بان -جید نزدیک, و از حقیفتی. که خدا از 
نماز او اراده نموده بدور خواهد بود خداوند متعال می‌فرماید: 

ما جَقل اللة لِرَجّل من قلبین فی جَوَفه. 

خداوند برای هیچکس دو قلب قرار نداده است. 

و از رسولخدا صلّی اللّه علیه و آله رسیده که ذات اقدس حق فرمود هر 
گاه بر دل بنده‌ای بنگرم و در آن محبت اخلاص برای طاعت خود ببینم 

در این طاعت تنها مرا در نظر دارد و رضایت مرا جستجو میکند تدبیر امور 
او را خود بعهده گیرم. و او را بخود نزدیک گردانم, و کسیکه در نمازش 
اسرار الصلاة (ملکی تبریزی), ص: 4125 

بغیر من مشغول باشد, او در زمره کسانی است که خود را بمسخره 
گرفته‌اند, و نامش در دیوان زیانکاران تبت خواهد شند. انتهی. 

می‌گویم در الفاظ این روایت تأمل نما.ء شاید آنچه را که ما در مورد 
حقیقت سجود بیان داشتیم در آن بیابی, چرا ۳ معنائی را که امام 
می‌فرماید که اگر کسی در تمام عمرش یک دفعه هم که شده چنین 


سجده‌ای انجام دهد زیانکار نخواهد بود. جز با آنچه که ما بیان داشتیم 
مناسبت نخواهد داشت. بخصوص اینکه بعدا در پاداش آن انس با خدا, و 
ساختی در آیندم را فان سکندی که انسن باخدا جزبا تخلی. ان مطلوفبه 
وصال او میسر نشود. ۱ 
خداوند معنای سجود را وسیله تقرب دل و سر و روج انسان بخود قرار 
داده است, این جز با انچه که ما گفتیم ممکن نیست., و اگر کسی بگوید 
فرمایش امام انجا که می‌فرماید «هر کس در نماز دلش در پی چیزی غیر 
خدا باشد. او نزدیی بان چیز, و از حقیقتی که خداوند از نماز اراده نموده 
بدور خواهد بود» این را میرساند که مقصود حضرت,؛ همان حضور قلبی 
است که در جمیع احوال نماز از افعال و اقوال آن لازم است میباشد, 
۹ 107 در بیان امر عامی که 
بجمیع اجزاء نماز مربوط میشود که همان حضور قلب باشد هست؛ ولی 
لار مر همین حضور قلب اینست که حال سجده بهمان گونه‌ای که ما بیان 
داشتیم باشد, زیرا حضور قلب در حال قیام باینستکه. نماز گزار بمقام 
عبودیت و ربوبیت التفات داشته باشد, و در رکوع آنچه که حضور قلب 
اسرار الصلاخ (ملکی تبریزی), ص: 26 1 
انسان بغیر التفات نداشته باشد هیچ حول و قوه‌ای برای انها نبیند, و حضور 
قلبی که مناسب با سجده است باینستکه نماز گزار از همه چیز فانی و در 
محضر خدای متعال حضور یابد, و این عین همان مطلبی است که ما بیان 
داشتیم و مطلب آخر اینکه روی گردانیدن از همه چیز ببدن در هیئت 
ظاهری سجده؛ و تواری و روی گردانیدن دل از هر چه که غیر خدا است, 
جز بانچه که ما کفتیم مفکن نیست. 
قطاتب دیگر اینکه در روایت اخیر, خداوند ببندگانیکه دوستدار اخلاص هم 
باشند وعده پاداش داده است. تا چه رسد بمخلصین, لذا تو اگر اهل اخلاص 
نیستی پس لا اقل از اینکه در دوستی اخلاص و مخلصین سستی کنی بر 
حذر باش, که در این صورت از کرامت تدبیر امورت از ناحیة حضرت حق, 
محروم خواهی بود, و در نماز در زمره کسانی خواهی بود که خود را 
بمسخره گرفته‌اند. و به زیانکاران ملحق خواهی شد 
و بدان که سجود از افضل اعمال بدنی است. و از 1 صادق علیه 1 
و شده که فر مود نور را در دو چیز یافتم, در گریه و سجده, و روایت 
شده که نزدیکترین حالات بنده بخدا, حالت سجده است. بخصوص اگر 
انسان گرسنه, و گریان باشد. و برای سجده فضيلتهاي بسیاری بیان شده 
۱ 2 


خواستند که از طرف خداوند بهشت را برای آنها تضمین کند, حضرت 


فرمود باین شرط که مرا بطول سجده یاری کنید آنان پذیرفتند حضرت هم 
بهشت را برای آنها ضمانت فرمود. و روایت شده که بحضرت صادق علیه 
السّلام گفته شد چرا خداوند متعال حضرت ابراهیم را خلیل خود گردانید, 
حضرت فرمود: مارم سار مجده آ رازن 
و در صحیح روایت شده که بنده هر گاه نماز بگذارد سپس بسجده رود و 
سجدة شکر بچای آورد, خداوند متعال.حجابی که بین او و ملانکه. اشت :بر 
می‌گیرد و می‌گوید ای ملائکة من باین بنده بنگرید که فريضة من را بجای 
آورد.و گفد هرا تمام نمود, و سپس بخاطر نعمتهائیکه باو ارزانی داشته‌ام 
سجدة شکر بجای آورد, ای ملائکة من بگوئید چه چیز برای او است. ملائکه 
ِِ بار الها زره نو خطاب میرسد دیگر چه چیز, می‌گویند بهشت 
, خطاب ميیر لسد دیکز جچه» ملائکه می‌گویند کفایت مهمات اور خطاب 
۰ حضرت فرمود: دیگر از خیر چیزی باقی نمانده مگر اینکه 
ملائکه آن را گفته‌اند و لذا در جواب می‌گویند بار الها ما دیگر چیزی 
نمی‌دانیم,. خطاب میرسد هم چنانکه او مرا سپاس گفت و شکر نمود منهم 
سپاسگزار او خواهم بود و رو سوی او خواهم کرد. و خود را به او نشان 
خواهم داد. 
قی خویم: انکفتر | دلی با شد همین رو ات ت او را کفایت میکند. 
و از اصحاب انمة معصومین علیهم السْلام از طول سجود آنها مطالبی بسن 
شگفت نقل نموده‌اند که باید گفت گوارای آنها توا نشان یاو 
اه ار کش روایت ده که کفه ات در کاب تعیب انشا آنی 
که بخط خودش بود دیدم که نوشته بود از ابا محمد فضل ابن شاذان 
شنیدم که می‌گفت وقتی به عراق رفته بودم یکی را دیدم که دوستش را 
مورد عتاب قرار داده و باو می‌گوید: 
نو مرد عیال‌مندی هستی و محتاج بکسب و کاری و می‌ترسم که این 
با , چون 
آسرار الصلاة (ملکی تبریزی). ر ص: 428 
عتاب را از حد گذرانید آن مرد گفت خیلی حرف زدی, اگر میخواست 
سجدة طولانی سبب کوری کسی شود باید ابن ابی عمیر نابینا میبود, چه 
می‌پنداری دربارة مردی که پس از نماز صبح سر را برای سجدة شکر بر 
زمین نهاد و ظهر سر از سجده برداشت. هم چنین کشی از ابو القاسم نضر 
ابن الصباح از فضل ابن شاذان روایت نموده که گفته است بر محمد بن 
ابی عمیر داخل شدم و او در سجده بود, سجده‌اش طولانی شد چون سر 
برداشت گفتم اين چه سجدة طولانی بود, گفت پس اگر جمیل ابن دراج را 
می‌دیدی چه می‌گفتی, بعد نقل نمود که روزی بر جمیل ابن دراج وارد 
شدم و او در سجده بود سجده‌اش خیلی طولانی شد چون سر برداشت باو 


و 

ول سح اما سای ی انامه ای کااه له شام مغ روف 

است. 

کر هرا کی و ان ااقوری اه اه کال فص ای 

که نظیر او در اين مراتب کسی را ندیدم. از او از عملیکه در اصلاح دل. و 

جلب معارف موثر باشد و به تجربه هم آثر ان ثابت شده باشد سوال 

نمودم», او گفت عملی موثرتر از این دو که می‌گویم_ ندیدم. فک مداومت 

بر سجدة طولانی در هر شب و روز یک مرتبه, که در آن گفته شود: 

لا اله الا آنت سبحانک انی کنت من الظا 

این ذکر را بر زبان آمود در الیکه وف | در ند ان ینت دای ببیند, و 

قید و بند اخلاق رذیله را بر خود مشاهده کند, و باین حقیقت که او خود این 

قید و بند را برای خود فراهم آورده و در این 

انار الضلان (ملکن ری اد ص129 

زندان خود را محبوس نموده اعتراف کند و خود را نسبت بخود الم و 

ستمکار بداند نه خدا راء و دیگر ضد مر نبه قرائت سورةه قدر در هر شب 

جمعه و عصر جمعه. و دوستان او هر یک بحسب مجاهده‌اش باین توصیه 
می‌نمودند, و از بعضی از انها نقل شده که سه هزار مرتبه گفته 

توصیه عمل نمودند معروف است. 

1 میم المومی يم النیلام از مای حدم ادن اش یی 
قرف افل آن اشییت: یار القا یهار آز این ای افرتو یه عون 
سر از سجدة اول برداری تأویلش اینست که ما را از اين خاک خارج 
ساختی. و سجدة دوم یعنی دوباره ما را باين خاک برمی‌گردانی. و چون 
سر از سجدة دوم برداری یعنی دوباره از این خاک ما را خارج خواهی نمود. 
قخل کویه: آنچه از تفسیر امام فهمیده می‌ شود اینست که ثبت از برداشتن 
شب ارتفخدی او قصد ارتفاع و برتری بر دشمنان خدا و دشمنان اولیاء او 
است, و ممکن است بین اين دو را باینگونه جمع نمود که اولی اشاره به 

ی خروج به دنیا, و دومی اشاره به حکم آن که همان ایمان بخدا و 
باولیاء او است دارد. 
علیه بیغرت ات 
مقامی که حاکی از نهایت درجء استکانت و ذلت بنده است. لذا مناسب 
است که در این حال انسان عزیزترین اعضاء بدنش را بر ذلیل- ترین اشیاء 
بنهد و در آن حال خدا را به تام اعلی و برترش تسبیح کند: 
و بگوید: سبحان ربی الاعلی و بحمده. پس هر گاه بنده به این مطالب 
اسر ار الضلاه (ملکن‌تنزیزی ادص 430 


توجه داشت و سجده را با این نیت انجام داد, بواسطء رد و باز گردان فرع 
که خودش باشد به آن اصل که ذات باریتعالی است دلش نرم و عقلش از 
کدورتها پاک می‌شود., و چون چنین شد عنایات ربانی او را فرا می‌گیرد, 
زیرا عنایت او به مواضع ذلت و مراکز اضطرار از همه زودتر می‌رسد, و 
کدامین ذلت از مقام فناء ذلتش بیشتر, و کدامین ۹ ۱ 
عبودیت شدیدتر است.؛ و چون رسوم عبودیت و بندگی را به فناء از خویش 
پپایان س بحول, و قوة الهی سر از سجده بر می‌دارد و تکبیر می‌گوید و با 
97 و از تقر ارت و عصد رات او در حال ارتفاع در گذرد که این 
ای ای که هه ایح اقا ما رای وا سراف 
هوای نفس است. پس از ان دوباره به سجده میرود. و با گفتن سبحان 
ربی الاعلی و بحمده. فناء از خویش را به فناء از جمیع آثار آن کامل 
می‌کرداند وبا این عمل یه اف متخ دی ماه ره 
بقاء ابدی دست می‌یابد. پس سر از سجده بر می‌دارد و برای رکعت دوم 
بپا می‌خیزرر و پس از قرائت حمد و سوره قنوت را بجای ِِ و 
قفا تست آن را هر چه می‌تواند طولانی سازد و از دعاهائی که برای 
قنوت رسیده, و يا دعاهای دیگری که در غیر آن 1 شده هر کدام را که 
در رقت قلب موثرتر دید اختیار نماید و شرایط دعا را در حد امکان در این 
حال مراعات کند و بداند که کسی که قنونش طولانی شود و شرایط دعا 
را مراعات کند بهرة خود را از همة سعادتها گرفته است, چرا که دعا از 
وسیع‌ترین ابواب رحمت پروردگار, و در قبال راههای خیر دیگر, خود 
ی و مر 

السلام رسیده با ۱ در غیر مورد قنوت وارد 
شده ولی این اشکالی ندارد. 


[در معنای تشهد] 


فش از اتخان آین افقال دقیق و آمزار خی که فواند سا در بر 
دارد چون برای تشهد نشستی, از اين که مبادا جمیع آنچه که کرده‌ای بر 
غیر آن وجهی که می‌بایست انجام شود انجام گرفته باشد بیمناک باش؛ 
بگونه‌ای که خوف و ترس و حیاء سراسر وجودت را فرا گیرد و لذا چنین 
ا را وا ی ۰ 
بهره‌ای نگرفته‌ای مگر اینکه ذات اقدس حق برحمت خود آن را تدارک کند 
و به فضل خود این اعمال ناقص تو را بپذیرد. و لذا دو مرتبه به مبدا امر و 
اصل دین برگرد, و حال که چیز دیگری در دست نداری به کلمة توحید چنگ 
بینداز, و به حصن و دژی که هر کس در آن در آید ایمن است در آی و به 
وحدانیت پروردگار گواهی ده, و رسول بزرگوار و نبی عظیم الشآن را 
حاضر در آن مجلس بدان و بر عبودیت و رسالت او گواهی ده, و بر او و 
آل او درود فرست که با اين تکرار شهادتین. عهدت را با خدا تجدید 
می‌کنی زیرا که این عمل, پایه و اساس مراتب ب عبادت و اولین وسیله برای 
تقرب بخداست, و با درود بر رسول خدا و آل او امید اين را داشته باش که 
در مقابل اين درود و صلوات تو, آن حضرت به تو جواب ب گوید که اگر یک 
مرتبه تو مورد صلوات و درود آن حضرت قرار گیری برای هميشه رستگار 
خواهی شد. 
۱ الشريعة آمده است که تشهد ثناء بر خداوند است 
پس هم چنانکه در ظاهر اظهار بندگی او می‌کنی در باطن 
تا اسان 
آنجه.زا که بر زیان.می‌آوری تضدیی تجا, جرا کة اه تو زا جنده آفرنده و یه تو 
دستور داده است که با قلب و زبان و جوارح و اعضایت بند6 او باشی, و 
عبودیت و بندگیت را برای او بربوبیتش محقق سازی, و بدانی که زمام 
همةّ موجودات عالم بدست او است و برای آنها حتی یک لحظه هم جز 
ی 00۲ کی 1 
در ملک و مملکت او کمترین کاری انجام دهند عاجزند. 
هم اه ار ا ادا در اس اعاص هم ات ات سانش 
بخصوص اینکه می‌فرماید: و بندگی برای او را به ربوبیت او محقق ساز, 
زیرا تحقق عبودیت بربوبیت جز به تفویض کامل و تسلیم مطلق از جمیع 
جهات تمام نمی‌شود, و این‌ها نیز جز باینکه بنده به این حقیقت معرفت پید | 
کند که هیچ چیز بدون قدرت و مشیت او برای او میسر نمی‌گردد و هر گاه 
که این را دانست و با تمام وجود بدان معتقد بود به گونه‌ای که این اعتقاد 


در افعال و اعمال او اثر گذاشت دیگر در عالم وجود جز خدا موثری 
نمی‌بیند و در عالم هستی فاعلی به غير او مشاهده نمی‌کند در نتیجه از 
همه می‌برد و باو می‌پیوندد و چشم طمع به کسی نخواهد داشت و حول و 
قوه‌ای برای خود نخواهد دید و توحید علمی او به مرتبة تمام و کمال خواهد 
رسید. و در گواهی و شهادتش به یکتائی خداوند صادق خواهد بود و اما 
کسیکه خیر را مثلا جز در مال و ثروت نمی‌بیند, و عطا کننده و مانعی جز 
مردم نمی‌شناسد, حرکت چنین فردی با توحید در تضاد است., و چنین کسی 
اگر هم بزبان شهادت بر یکتائی خداوند بدهد این گفته اش نفاق و خداوند 
خود گواهی داده که منافقان 
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دروغگویانند, پس باید از این مصیبت عظمی که عقابی سنگین در پی دارد 
گفت انا للّه و انا الیه راجعون. 

می‌گویم در همین زمینه از امير المومنین علی علیه السْلام روایت شده که 
بنده طعم ایمان را نخواهد چشید مگر اینکه بداند انکه ضرر میرساند و نفع 
می‌بخشد جز خداوند یکتا, دیگری نیست, و اگر بنده به این مقام رسید به 
آنچه که در دست 213 خدا است مطمئن نخواهد بود, 
و وجود و عدم, و غناء و فقر برایش یکسان است. 

ضمانت خداوند اطمینان نداشته باشد سزاوار است که او را عابد برای 
اسباب بدانیم نه برای خدا, مگر اینکه بگوئیم اعتقادش بخدا از روی جزم و 
یقین بوده. ولی اینکه این اعتقاد و ایمان در عملش اثری بر جای نگذاشته, 
بخاطر بیماری دل و ضعف اوء و استیلاء ترس بر او و تزلزل خاطرش 
بخاطر غلبة اوهام بر او بوده است, زیرا گاه می‌شود که قلب به تبع وهم نا 
آرام می‌ شود و پیرو وهم شین کر ور بدون اينکه نقصانی در اعتقاد انسان 
باشد. مثلا انسان از اينکه شبی را با مرده‌ای در خانه‌ای يا در گور آن مرده 
به صبح اورد با اینکه می‌داند ان مرده هم چون سایر جمادات است و کاری 
از او ساخته نیست وحشت دارد و دل باین امر راضی نمی‌گردد. 


اسان کیفیت صاوات و مار صای الم غلیه و الم 


1 اه ۳۳ 
رغبت از سوی بنده نسبت به پروردگار است؛ و اظهار این امور نسبت به 
خدای متعال با انجام نماز است که تحقق ما هم چنین 
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صلوات بر پیامبر عبارت از خدمت و تواضع و میل و رغبت به محضر ان 
بزرگوار است و صورت تمام این‌ها در همان طلب صلوات برای او از 
مطلب دیگر لزوم "1 صلواة پیامبر به صلوة خداوند و طاعت او به 
طاعت پروردگار است, زیرا که او پس از ذات اقدس حق, ولی نعمتهای 
خداوند بر بندگان, و واسطة فیض اقدس حضرت حق؛ , و خليفة خر , و جنب 
الله, و باب الله, و وجه اللهی است که اولیاء خدا رو سوی آت فد کتوه ۲ 
پس از آن خضرت خلفاء معصوم آن بزرگوار که امیر المغمنین علیه الشلام 
و یازده فرزند آن حضرت باشتد قرار دارند. ۱ 
۳ اک ان 
نکند ات خواند صلوات بر میاضیر .خروم 11 بود. زیرا معرفت اينان از 
مهمات امور است., و در اين زمینه اخبار بسیاری رسیده که اگر مایل باشی 
می‌توانی به آنها مراجعه کنی, و اگر کسی بگوید تمام خیر در کمال معرفت 
این‌ها است سخنی درست گفته است, زیرا که برای معرفت به کنه ذات 
باریتعالی که راهی نیست. و تنها معرفتی که برای ما دست یابی به آن 
۰ 13137 مرتبة ای و افضل ات دین هم همین 
ا شاه ند اهنجی ات ه ا ان 0 ِِ 0 وباکه انشم. اعظم 
او به جز حقیقت آنها چیز دیگری نیست, پس آن کس که به حقیقت آنها 
معرفت پیدا کند به مقصود رسیده و رستگار گشته است و این بدان خاطر 
است که معرفت؛ جز به وصول 
اشرار الضاه مکی ار ۸3 
به معروف و قرب و نزدیکی باو حاصل نمی‌شود, و این همان مقصد عالی 
و مقام والا. و کرامت ت عظمائی است که فوق آن در دنیا و نه در آخرت 


مرتبه‌ای نیست. 


آور قضرالت: ضا وان بر پنامیر صلی الم غلیه و ادخ ال آن خر گهار و ات عغرقت آبان] 


وس قاتا اس سرا مر اقا رتاو زرم انیت که ما از هه ۲ 
کی ص ی سر ها رل تا ها 
ی ی و ی سم 
بلکه در روایتی که در کافی باسنادش از امام صادق علیه السّلام روایت 
نموده آمده است که هر گاه نام پیامبر برده شد بسیار بر او صلوات 
فرستید بدرستی که هر کس یکبار بر پیامبر صلوات فرستد. خداوند در 
هزار صف از ملائکه بر او هزار بار درود فرستد و موجودی از آفریده‌ها 
باقی اه بخاطر صلوات خدا و ملائکه بر آن بنده, بر او 
درود می‌فرستد, پس آن کس که این روایت را بشنود و به اجر و پاداشی 
که در آن بیان شده رغبت نکند او جاهل مغفروری است که خدا و رسول او 
وال ماس امس اش . 

و در حدیثی که از رسول خدا رسیده امده است که هر کس نزد او نام من 
۳ شود, و بر من صلوات نفرستد پس داخل اتش شود و خدا او را دور 
داند. 

می‌گویم کسیکه بر پیامبر درود می‌فرستد و سلام می‌گوید باید مراقب 
باشد که عملش با این صلوات و سلام در تضاد نباشد زیرا که روح صلوات 
تحیت و اکرام و روح سلام همان است که در مصباح الشريعة امده است. 
و معنای صلوات و سلام مخالف با اذیت و آزار است پس هر گاه که بر 
پیامبر و آل او درود فرستادی و با زبان بر پیامبر 
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تا کی مدا اش سب با خلت اب وا ار دی کو ور نس 
صورت قولت با عملت مخالف خواهد بود, زیرا اخبار زیادی در مورد عرضة 
اعمال تو بر رسول خدا| و آئمه علیهم السلام وارد شده است. پس نو 
چگونه می‌بینی آنها را اگر که اعمال قبیح و معصیت از تو ببینند, و اگر که 
تا و آیا این 
گونه اعمال موجب آزار و اذیت آنها نمی‌شود؟ و آیا چنین رفتاری در تضاد و 
مدای او و و 

از طرف دیگر اگر زبانت مخالف با عمل و قلبت باشد, این چیزی جز نفاق 
نیست که باید از آن بخدا پناه برد. و از یکی از اهل مراقبه حکایت شده که 
او مدتی برای جمعی از برادران ایمانیش دعا می‌نمود تا اينکه پدرش مرد 
و مالی از او به این فرد به ارت زیت او گفت منکه با برادرانم در مورد 
نعمت‌های اخروی که باقی و هی است مواسات داشتم چگونه از این 
متاع دنیا که فانی و از بین رفتنی است نسبت به آنها بخل ورزم. و تمام 


ارثی که از پدر به او رسیده بود بین همان افرادی که برایشان دعا می‌کرد 
تقسیم نمود. 

می‌گویم کسی که به بعضی از اين زخارف دنیوی نسبت به- برادران 
ایمانیش بخل ورزد و حسد ببرد چگونه ممکن است که باین امر راغب 
تاد کم اه کرایات قالی ات را هآ و زرا رنه ری 
نمی‌تواند جیزی از این متاع دنیا که فانی شدنی است در دست برادرش 
ببیند چگونه می‌تواند مشتاق این باشد که نعمتهای بر نا آخرویق نضیت. آن 
فرق حرخدر هه ابا ابش ای خر خلی جین دبخرش هستت ۱ و اما اشکه ی تیتیم 
مردم در دعای برای بهشت نسبت 

هرا ای سا میت ماه مت سا ال و 
خشود ند آين با تخاطر غرم و 
جهت عدم اطمینان آنها به وجود نعمتهای اخروی است. 


[در معنای سلام, و حقیقت آن] 


فی کاب سنا اتشرعد ای است که سای آخو سا اهر اسان است: 
یعنی کسیکه امر خدا را اطاعت نموده, و دز بر ابناستت پیامی او حاضع و 
اه و اه وا ی ایا ات ات ما 
اسمی از اسماء الهی است که در میان خلق به ودیعت نهاده تا در معاملات 
و امانات, و تصدیق مصاحبت ها و مجالستهائی که بین آنها هست آن را بکار 
گیرند و سبب صحت معاشرت آنها گردد, پس اگر خواستی سلام را در 
موضع خودش بکار گیری, و معنایش را ادا نمائی, از خدا بترس, و تقوای 
اه روا و و عقلت 
صدمه‌ای نزنی و آنها را به ظلمت معاصی آلوده نگردانی. و اهل و 

از ناحية تو بسلامت باشند, و با سوء معاملة خود سبب آزار و ِ آ 
نگردی, بعد با دوستانت, و سپس نسبت به دشمنانت چنین باش, چرا که آن 
کس کهترد ری کسان او از اد در آمان‌سشاشستند آنکه دور است اه 
خود دارد و آن کس که سلام را در جای خود بکار نگیرد نه سلامی برای او 
است و نه تسلیمی, و اگر هم آن را بر زبان آورد دروغگو خواهد بود. . _ 
می‌گویم ای عاقل از اين کلمات حکم سلام نمودن بر مردم را دریاب. آیا 
اگر بکسی سلام نمودی در حالیکه در دل سلامتی جمیع نعمتها یا بعضی از 
ای ی و ی ۱۱ 
می‌تواند انسان در مقابل چنین سلامی توقع اجر 
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و ثوابی که خدا| برای این عمل معین نموده داشته باشد, هم چنین موقعیت 
سلامت را به پیامبر و ائمه علیهم السّلام در نماز و زیارات آنها درک کن, و 
منت کسی که نسبت مت اتی ست !| و شیعیان و ذربة آنها ستم روا می‌دارد. و 
مال آنها را و 
بخصوص اگر در همان حال لباس تنش از همین مال باشد, و یا با قوت و 
نیروئی که از این مال گرفته در محضر انها ایستاده باشد حکم چنین سلامی 
چه خواهد بود؟ بخصوص اگر علاوة بر ظاهر, باطنش هم مخالف با این 
سلام, و هیئت ظاهریش هم بر خلاف دستورات شرع باشد. باینکه لباس 
دشمنان انها را پوشیده باشد, و در لباس و هیئت ظاهری خود را به 
دشمنان خدا| تشببه گردانیده و باعث رواج راه و روش دشمنان دین در 
جامعة مسلمین گردد, اپا سلام چنین کسی در چنین حالتی سلام و تحیت 
است؟ يا خود را به مسخره گرفته است., بلکه می‌توان گفت بعض از این 
شا ما اه ای اس یا 
اه ای اما اس تا ات ارات ان 


0 انسان بخدا است انجام ی یز بخدا پناه برد بقول 


فل نز تفه بالأْحُسَرینَ آغمالا الفین ظل شفیقر فی الا الیا ع هد 
یَحسَیّون أَهْمْ بُحُسِنُونَ صنعا. 

دک آباشیما را خنره دهم ان زبایکارترین مردم ات یت قفا ان: کشانی 
هستند که سعی و کوششان در اين زندگی دنیا گم گشته, و چنین 
می‌پندارند که نیکوکاران هستند. 

و در تشهدت بهمان قدر واجب که متعارف است قناعت مکن. 
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و لا اقل بعضی از فقرات تشهد کبیر را بخوان, هم چنین در سلام نماز, از 
سلام بر ائمه و انبیاء و ملائکه به خواندن دعاهائی که در این زمینه رسیده 
غافل مشو گر چه تبعیت از گذشتگان مشکلی شده که جز افراد نادری از 
آن:خلاصی نذارنده حتی: در عبادات و اعمال مستحب این 1 مشهود است 
مثلا شیعیان را می‌بینی که در اذان از گفتن اشهد ان علیا ولی الله غفلت 
نمی‌کنند با اینکه معتقدند که در این باره روایتی نرسیده- هر چند که این 
اعتقاد هم درست نیست- ولی سلام بر ائمه در نمازها را با اينکه معتقد به 
استحباب آن هستند ترک می‌کنند. و این جز همان پیروی از گذشتگان چیز 
دیگری نیست. 


[در بیان روایتی در باب نماز]ً 


می‌گویم در اینجا لازم است روایاتی که در این زمینه در تفسیر امام علیه 
آنگاه که مومن در مصلای خویش آمادة نماز گردد خداوند خطاب به ملائکه 
می‌فرماید آیا اين بندة مرا نمی‌بینید که چگونه از جمیع خلایق بریده, و رو 
سوی من نموده, و چشم امید به رحمت وجود و رافت من دوخته است. 
شما را واه می‌گیرم که من او را برحمت و کرامات خود مختص گردانم. و 
چون دستها را برای گفتن تکبیر بلند کند و بر خدا ثناء بگوید خداوند خطاب 
می‌گوید. و از اینکه برای من شبیه و شریک و نظیری باشد مرا منزه 
می‌دارد, 1 با بلند نمودن دستهای خود از انچه که دشمنانم می‌گویند تبری 
مشفتحونه رام مه شش تا را هو با یه انا بزرگ گردانم و در دار 
جلال خود باو عظمت بخشم, و در دار کرامتم او را منزه گردانم. و از جمیع 
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گناهانش او را پاک سازم. هداز عدات ههتم و انش ان او را در امان بدارم. 

و چون 1۳ الرحمن الرحیم و فاتحة الکتاب و سوره 7 قرائت 
کند خداوند خطاب بملائکة می‌گوید: آیا تمیبیتید. بتدة هرا که جوند 1 
قر ار ثت کلام من لذت میبرد شما را گواه میگیرم که روز قیامت که شود باو 
میگویم بخوان و به درجات بهشت بالا رو و پیوسته او کلام مرا تلاوت کند و 
بعدد هر حرفی درجه‌ای از طلا, و درجه‌ای از نقره و درجه‌ای از لوْلوّ, و 
درجه‌ای از جوهر, و درجه‌ای از ژیرجد. سبر و درجه‌ای از زمرد سبز و 
درجه‌ای از نور پروردگار عزت را پشت سر گذار پس چون به رکوع 
خداوند خطاب بملائکه اش ف رها یک 

ای ملائکة من ببینید چگونه در مقابل عظمت من تواضع و فروتنی میکند, 
گواه میگیرم شما را که او را در دار کبریاء و چلال خود بزرگ گردانم. و 
چون سر از رکوع بردارد خداوند بملائکه میگوید ایا نمیبینید که بنده‌ام با این 
عمل میگوید همانگونه که برایر اولیاء نو فروتنی نمودم و بخدمت نو 
ایستاده‌ام در برابر دشمنان تفه کزدن میکشم, گواه میگیرم شما را که 
عاقبت امر او را نیکو, و بهشت را نصیب او گردانم. پس چون بسجده رود 
خداوند بملائکه میگوید 

آبا کمنسیه که جگونه یش از آن بزگری نار قواضع نموذع گفت گر چه ,من 
در اين دنیا جلیل و بزرگوار هستم ولی نزد حقِ ذلیل و فروتنم پس چون 
سر از سجدة اول بردارد خداوند می‌فرماید ایا نمیبيینید او را که با این 
عملش میگوید گر چه برای تو تواضع نمودم ولی زود است که بخدمت تو 


برخیزم, و چون بسجدة دوم رود بدا و میگوید 

آبا نمیبینید ۱ تا و فروتنی را اعاده نمود منهم رحمتم 
را باو اعاده کنم و چون سر از سجده بردارد و بیا شود خداوند خطاب 
بملائکه می‌فرماید: ای ملائکة من بواسطة این تواضع او را بلند گردانم هم 
چنانکه نمازش بسوی من بالا می‌اید. و همین طور در هر رکعت و هر 
تشهد دوم اینجا ذات اقدس حق خطاب بملائکه می‌فرماید: 

ای ملائکة من بندة من خدمت و عبادت مرا بجای آوزد: و ثناء من گفت و بر 
فرستادة من ختصه خی الا ای و آله درود فرستاد, آگاه باشید که در 
ملکوت آسمان‌ها و زمین بر او ثنا گویم و در میان ارواح بر روح او درود 
فرستم, و چون بر امیر المومنین علیه السّلام درود فرستد بگوید ای بندة 
من همانگونه که بر او درود فرستادی بر تو درود فرستم و او را شفیع تو 
گردانم هم ختا رک 1 او طلب شفاعت نمودی و چون سلام نماز دهد خدا و 
ملائکه بر او سلام دهند. 

هق ونم منزه است خداوندی چنین مهربان و عطوف و بخشنده. و منزه 
است آن بزرگواری که این همه لطف دارد, و صاحب لطفی که این اندازه 
کریم و بزرگوار است. 


[در بیان شباهت‌های نماز با روز قیامت] 


و باز در کتاب اللتالی روایت شده که از معصوم سوال شد که حکمت اینکه 
برای متید اذان معین شده در حالیکه سایر عبادات اذان و اقامه‌ای ندارد 
, حضرت فرمود: بخاطر اینکه نماز شبیه به- احوال قیامت است, و 

شبیه نفخهة اولین است که برای مردن حمیع خلایق دمیده می‌شود, و 

اقامه شبیه به نفخه دوم است چنانکه خداوند می‌فرماید: 

اسر سَتیغ بو بناد اناد من مکان قریب. 

و قیام برای نماز شبیه به قیام خلایق در روز قیامت است چنانکه قرآن 

می‌گوید: 

یوم یفَومٌ الثاسن رب العالمین. روزیکه بپا شوند مردمان برای «حضور» در 

پیشگاه خداوند عالمیانه ند نمودن ها و تکییوه ین شبیه به بلند 

نمودن دستها در قیامت برای اخذ نام عمل و قرائت آن در پیشگاه 

پروردگار است چنانکه قرآن میگوید: , 

افراً کتابک کفی بتفسک ۶ عَلیک خسیبا. 

بخوان کتابت را همین بس که تو امروز خود حسابگر خود باشی. 

و رکوع تشبیه , بخصو, خلایق در برابر پروردگار است چنانکه میفرماید: و5 
عَتتِ الوْجُوةْ بلح افو 

هتواد و درم نوم شدند همه چهره‌ها در برایر آن زنده پایدار. 

و سجود شبیه سجده مردمان در قیامت برای خداوند است چنانکه فرموده 

است: 

یه کی عَنْ ساق و يذْعَوّنَ ای السٌجٌّود. 

۷ پرده از ساق برگیرند ۵ فردمان بسجده دعوت شوند. 

و تشهید. شببه: به زانو در آمدن: مرذدمان ذر پیشگاه 1۳9 است چنانکه 

فرموده است: 

قریقْ فی الجَتَةٍ و قریقّ فی السّعير. 

گروهی در بهشت و گروهی روانة دوزخ گردند. 


ار ان انظیاق تمان با کیفیت معواه شام صلی االه هن ال ریخ ار کب یا ع] 


روایت دیگر حدیث معراج است که در آن کیفیت معراج 
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بگونه‌ای بیان شده که با کیفیت نماز منطبق است, از جمله کافی در باب 
معراج پیامبر صلّی اللّه علیه و آله پس از بیان تشریح اذان و اقامه بتمام 
اجزاء آن در آسمان چهارم چنین میگوید: 

سپس بمن گفته شد ای محمد سرت را بلند نماء پس سرم را بلند نمودم 
دیدم که آسمان‌ها از هم شکافته شده و پرده‌ها بالا رفته است, سپس 
خطاب رسید سر پیش دار و ببین چه میبینی, پس سرم را خم نمودم 
خانه‌ای مثل همین خانة خدا که در میان شما است., و حرمی مثل همین 
حرم که اگر چیزی از دستم می‌افتاد جز بر روی همان فرود نمی‌آمد دیدم. 
پس گفته شد ای محمد این حرم است و تو هم حرام و برای هر مثلی 
مثالی است. سپس به وی وحی شد که ای محمد نزدیک این چشمه رو و 
ان ابی است که از ساق راست عرش جاری است, پس رسول خدا صلی 
انهم اه سس تس رات سر ما و ریت که ون 
با دست راست شروع می‌شود, سپس وحی شد که صورتت را بشوی چرا 
که تو میخواهی بعظمت من بنگری سپس دست راست و چپ را بشوی 
چرا که با اين دستها کلام مرا می‌گیری, و بعد با همان رطوبتی که در دستها 
است سر و پایت را مسح نما تا من بر تو مبارک گردانم, و تو را بجائی 
رسانم که احدی غير از تو گام بر انجا ننهاده است, و علت اذان و وضو 
اینست. پس خداوند وحی نمود که ای محمد رو سوی حجر الاسود نما, و 
نماز_ هفت تا است, زیرا| حجاب‌ها هفت‌تا است, و حجاب‌ها مطابق با 
یکدیگر است که بین آنها را دریاهائی از نوری که خداوند بر 

پیامبرش نازل فرموده فرا گرفته است, و چون از تکبیرات اول نماز فارغ 
شد خداوند به پیامبرش فرمود که نام مرا بر زبان آور, پیامبر فرمود: 
اد انس اران سد ‏ راطان سح 
ذکر مرا قطع نمودی دوباره نام مرا بر زبان آور, لذا پیامبر دو مرتبه 
فرمود: الرحمن الرحیم, پس چون به و لا الضالین رسید پیامبر فرمود: 

اش اون العالمین شکرا, خطاب رسید ذکر مرا قطع نمودی دوباره 
نام مرا بر زبان آور لذا پیامبر فرمود: بسم اللّه الرحمن الرحیم. سپس 
وحی شد که بخوان: 


2  تس‎ 


هو اللَهْ َحذ, اللَهْ الطَمَذ, لم بل و لذ ( 
تست یا روت کدلی اللة رم کنلی اه 

با نا 1 
خطاب رسید که بگو سبحان ربی العظیم و بحمده این ذکر را سه مرتبه 
بیان نمود. سیس وحی شد که سرت را بلند نما رسولخدا راست ایستاد 
خطاب رسید که برای پروردگارت سجده نما رسولخدا بسجده رفت وحی 
شد که بگو سبحان ربی الاعلی و بحمده رسولخدا این ذکر را سه مرتبه 
فرمود خطاب رسید بنشین, چون نشست عظمت پروردگار را مشاهده کرد 
که بر او تجلی نموده بی‌اختیار بر زمین افتاد و دو مرتبه سه بار ان ذکر را 
گفت, خطاب رسید سرت را بلند نما و بایست دیگر تا پس از انجام سجدة 
دوم آن عظمت را نیافت. چون سر از سجدة دوم در رکعت دوم برداشت 
خطاب رسید ای محمد خدایت تو را ثابت گردانید. پس چون خواست 
بایستد گفته شد بنشین سپس خطاب رسید حال که بتو 
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انعام نمودم پس نام مرا بر زبان آور و الهام شد که یگونر 

بسم الله و بالله ولا الهالا اللفي الاسماء الجستی کلما له تغالی: 
هت و و اهل بیت خود درود فرست 
رسولخدا فرمود: صل ال غلر و علی امل یمس زو ری نو 
نگریست: ضفوفی. از ملانکه و مرهلین را دید گفتة. شند ای محمد بر آنها 
شام تفا میا فرمود. 

السلام علیکم و رحمة الله و برکاته. ۲ 
۳ 
ره 

بس بزرگ که همان حقیقت معراج : را 
بلکه مطابقت آن با اجوال مبداً باشد, همین اخبار کفایت میکند چنانکه 
قرآن میگوید: ما بَداكمْ تفُوژون. همانگونه که آغازتان کردیم شما را باز 
گردانیم. 

و هر گاه بنده این حقیقت را دانست میبایست که آنچه که در توان دارد در 
تعظیم و بزرگداشت نماز بکار گیرد و در تکمیل آن آستین‌ها را بالا زند. و 
در این راه بخدا پناه برد و به عجز و قصور و تقصیر و اضطرارش به عنایت 
حق تعالی متوسل شود چرا که او بر آنچه که بخواهد از فضل و عدل با 
بنده عمل کند. پس اگر صدق و اخلاص از بنده طلب کند. محجوب و 
نمازش باو برگردانیده می‌شود و اگر نسبت باو با عطوفت و مهربانی رفتار 
کند و با فضل و رحمتش با او معامله کند عملش گر چه ناقص هم باشد 
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و اگر خداوند در دل بنده صداقتی ببیند او را باه یو رده ابید خود اکرام 
۱ ۱ ۱ ۹ 2 
ها و دوستدار کرامت نسبت ند ان است که به باب او روی 
می‌نمایند و امید خود را از همه جا بریده و باو دل بسته‌اند چرا که خود در 
کتابش فرموده: من یُجیتْ الْمصْطدّ اذا دعاخْ. آیا کسی هست که آنگاه که 
مضطر و درمانده او را ِِ ِِ به گوید. 


فصل «در تعقیبات نماز» 


اشاره 


تعقیبات نماز از مهمات و مکملات نماز است.: و در این مورد چیزهای 
زیادی از قران, و اذکار, و دعاها و نماز رسیده که بعضی از علماء ما در 
صدد جمع نها بر امده‌اند و کتاب‌هائی که در این زمینه تصنیف شده معمولا 
تاد ات ولی من بعضی از نها را برای اهل علم که اکثر اوقاتشان را 
صرف تحصیل علم و يا تدریس آن می کنند انتخاب نمودم که بعضی از آنها 
ی وکا و 

که از آن جمله صلوات پس از سه تکبیر بعد از سلام نماز است و صورت 
ای و ال فد ی یحو سوت ارم 
علی محقّد و آل محمّد حتّی لا یبقی من رحمتک,شیء و بارک علی محمّد و 
ال فد حور ای هی ال اتدیتی وفم ای تدم ال سس 
حتّی لا یبقی من السْلام شیء و دعاء بر حجت خدا در زمین امام زمان 
(عج) و صورت آن چنین است: 
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و عجّل لولیک الفرح و ارنا فیه و فی اهل بیته و شیعته و رعیته و عاقته و 
خاضه‌ها یا مل‌وفی ار نضها بش 

پس از آن برای شیخ خود و والدین و جماعتی از خویشان و برادران دینی و 
عموم موّمنین دعا می‌کنم. سپس این دعا که از حضرت باقر علیه السْلام 
رسیده است فرائت شود: 

اللین انی استای هن کل یر احاظ به علیک و اعود یکمن کل سوء احاط 
به کی الم انس اسالی. عافتی قن اسوری کما و ودک خوه 
الونیا و عذاب الاخرة. 

فنعة این دعا را بخواند: 

ا ‏ اک ی اوه سرا است احض. 

نیس این دعا را بحواند: 

آلام ین عفد ی م افض له سن فصلی انش عل مرن رحضی د 
انزل علیْ من برکاتک. 

اش را سس رش گرا کنر 

سپس نوبت به تسبیح حضرت زهرا علیها السْلام میرسد و اخباری که در 
فلت ان کف بجع هار اسف کم ما نی ار اما را ور انا فی- 
اوریم از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود تسبیح حضرت 
فاطمه در هر روز پس از هر نماز نزد خدا محبوب‌تر است از هزار رکعت 
نماز در هر روز. 


پس از آن فاتنحة الکتاب, و آية الکرسی, و اية شهد اللّه, و آیة قَل اللَهَم 
طالک لایر حات وا قراتت سکم دراین رنه از 
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رسولخدا| ضلی ]21 علیه و آله روایت شده که فرمود چون خداوند اراده 
نمود که فاتحة الکتاب, و آية الکرسی. تمد ال و قل اللهم مالک الملک 
را نازل نماید اینان بعرش چنگ انداختند در حالی که بین آنها و بین خدا 
حجابی نبود و گفتند ای پروردگار ما را به دار گناه و سرای معصیت و به 
میان کسانی که معصیت تو میکنند فرود می‌آوری در حالیکه ما به طهور و 
قدس متعلق هستیم خطاب رسید بعزت و جلالم سوگند هیچ بنده‌ای نیست 
که شما را پس از هر نماز قرائت کند مکُر اینکه او در حظیرة- القدس بر 
آنچه که در او است ساکن گردانم, و به عین مکنونة خود در هر روز هفتاد 
مرتبه باو می‌نگرم. و در هر روز هفتاد حاجت برای او روا کنم که کمترین 
آن مغفرت و آمرزش او باشد, و او را از هر دشمنی پناه دهم و بر او 
پیروزش گردانم و او را از دخول ببهشت جز مرگ چیز دیگری مانع نیست. 
سس اران او را مت انم 

سبحان اللّه کلما سبّح اللّه شیء و کما یحثْ اللّه ان یستّح و کما هو اهله و 
کما ینبغی لکرم وجهه و عز جلاله, و الحمد لله کلما حمد الله شیء و کما 
بحث الم ازه نحمد و کما :هو اهله و کما شبتی لکرمبوجهه و عر جلالم. و ا 
الا آلله کلما هل العف کیابخت الله ان بملل فک بیع کرد 
مغر حالس و الا خلما کیر اللد شیعه کمایچت الله آن رکتر و 
کما ینیغی لکرم وجهه و عرّ جلاله, سبحان اللّه و الحمد للّه و لا اله الا له و 
للّه اکبر علی کل نعمة انعم بها عل و علی کل احد مقّن کان او یکون 
ال بقع لفاخسالاه ای اسای آن هن 
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علی ی آل ,مد و اسالی عیر‌ها ا هو وخ الا ره و اعوذ بک 
من شر ما احذر و من شر ما لا احذر. 

ی و ت.میکنم..و آن زا هذبه به.بیشگاه 
شین ای تا را سخوانم 

الم عوفنی نفسک فایی آن لم تعژفنی نفسک لم اعرف رسسولک ال 
۴ یر شهاک فانک ان لم تعدفتی رمولی:لم اغرف تیه اللم۶ غ فنی 
حجتک فانک ان لم تعزژفنی حجّتک ضللت عن دینی. 

این تفصیل دعاها و اذکاری است که برای تعقیبات نمازهای پنجگانه اختیار 
تا هی فصات هر کار اه اار سرا رس ها اسر 
اختصا رٍ از ذکر آنها چشم پوشیدیم ولی برای نماز صبح تعقیبات بیشتری در 
اخبار آمده است که از ز جمله خواندن دعای عهد, و گفتن ده مرتبه: 


اتف اقا تال اللهن وی ایا ماخها آهها فا تاه 
صاحبة و لا ولدا. 

و رده مر تبه این دعا را بخواند: 

الای نا اصبعتلیمی تعمع ای هقی شون وتا قنگ خی ۳ 
شریک لک, لک الحمد و لک الشکر بها علی یا رت حتّی ترضی و بعد الرّضا. 

و دوازده مرتبه سورة توحید را قرا نت کند و هفت مرتبه اين ذکر را بگوید: 

بسم اللّه الرحمن الرحیم, ا حول و لا قوة ال له العلّی العظیم, و ابتدء 
کل یوم بین یدق عجلتی و نسیانی بسم الّه و بالّه ما شاء له لا قوة لا 


وه 
سبحان اللّه العظیم و بحمده لا حول و لا وه الا باه 


سحان هم السان و هی اعم و مغ الا و زد عرش 
ات۳ 

ی و استففر للّه ای لا اله الا هو الحمت الوم 
هلان و الاخر اه انتفاه. ان تضای علت مد و ال تلد وان عبت 
علیْ توبة عبد ذلیل خائف فقیر بائس مسکین مستکین مستجیر لا, یملک 
لنفسه نفعا و لا ضرّا و لا موتا و لا حیاتا و لا نشورا. و استغفر اللّه الذی لا 


اله الا هو الحمن , ال#حیم, ندیم رن 
ظلمی و اسرافی علی نفسی و توب الیه. 

و هفتاد مر نبه . 

اسر اهر نت انیت ان 

و ده مرنبه . 

اعوذ بالله السُمیع العلیم من همزات الشیاطین و اعوذ بک رت ان یحضرون 
ان اللّه هو السّمیع العلیم. 


2 ۷ اله الا له ( 

و سپس ِ صباح را گِ از امیر المومنین علیه السّلام روایت شده 
بخواند. 

همه این ها در باب ادعبة و اذکار است. 


[در بیان فضیلت تفکر پس از هر نماز] 


و افضل از همء این‌ها تفکر است بخصوص بعد از نماز صبح و مفرب و ان 
بر چند وجه است., از جمله فکر در محاسبة نفس در مورد تقصیراتی که در 
و ام و و ی ی ی ی و 
ری اه را وا وا ات ات 
باعث دوری او از خیر و کمال می‌ شود و احضار نیات صالحه در اعمال و 
رفتار آن روزش نسبت بخود, و به دیگر مسلمانان, و تفکر در نعمت‌هائی 
که خدا باو عنایت نموده تا معرفتش نسیت باأنها افزون. و بر وجود آنها 
شاکر و سپاسگزار باشد هم چنین میبایست که در عقوبتهائی که هر لحظه 
ممکن است گریبانگیرش شود بیندیشد تا معرفتش بقدرت خداوند. و 
ترسش از اينکه موجبات این عقوبت را خود ِِ فراهم کند زیادتر 
شود و بفکر مرگ باشد همانگونه در محلش بتفصیل بیان شده است., با 
اتنکة در بن. مغر فت: تفس بر. آید؛ ی سر تیه در نات و ازسهاد 
اس رو اس او ار ال اس ها اسر ۵ ور 
این امور شعب زیادی دارد و برای هر شعبه‌ای اهلی مخصوص بان هست . 
در خبر امده است که تفکر یکساعت از عبادت یکسال بهتر است. و در 
بعضی از روایات از عبادت هفتاد سال بهتر دانسته شده, که این اختلاف 
پاداش احتمال دارد که از جهت اختلاف انواع تفکر باشد. 

اما سر اینکه تفکر بهتر از عمل دانسته شده اینست که حقیقت تفکر 
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همان ذکر و یاد آوری است, و اين امر سبب زیادی معرفت و محبت 
می‌ شود زیرا| فکر کلید معرفت است, و معرفت سبب آشکار شدن 
معروف و شهود آن می‌شود. و شناخت و شهود موجب محبت است زیرا 
قلب تا در کسی جمال و جلال و خیری نبیند و معتقد نباشد دوستدار ان 
نمیشود, و چنین معرفتی جز بمعرفت و شناخت صفات جمیله و جلیله 
خداوندی میسر نمی شود و مفتاح آن فکر است, گر چه ذکر هم باعث 
محبت و دوستی می‌گردد. ولی فرق بین این دو محبت, هم چون فرق بین 
خبر, و دیدن است. چرا که فکر مفتاح کشف و شهود است و اين از ذکر بر 
نمی- آیذه کر اه ز کر ضوخب:مجیت: و آنسن فی‌نننود. 


[در بیان سجدة شکر و انجام نوافل] 


و از مهمات بعد از تعقیب نماز سجدة شکر است برای اینکه توفیق یافته 
که نماز بگذارد, و در فضیلت آن روایات بسیاری رسیده است. 
هم چنین دز انجام, نوافل تاکید بسیاز شده است زیرا که اکر در اقبال و 
توجه بخدا در نمازهای واجب نقصی باشد با انجام نوافل میتوان آن را 
کامل. کات ي داماد استه که اجه امکان هم شوه کر ه. ند 
کوتاهترین صورتی که می‌توان آن را بجای آورد. و در حال رفتن در پی کار 
و کسب خود باشد. و وقت نوافل ظهر و عصر تمام روز است بنابر اقوی. 
وخلاصة کلام درخت و قرعیب باتجام توافل تاکید سار تج است: حتن 
در بعضی از روایات از ترک ان بمعصیت تعبیر شده است, و در بعضی 
انجام آن از نشانه‌های شیعه دانسته شده, و برای بنده‌ای که مراقب 
مراسم عبودیت است ور ات ۳ در حق نوافل سعی و 
کوشش زیادی داشته باشد ۳ ۳ اداء حقوق واجب از جهت اینکه در ترک 
آن نییعت جو‌حتن است که سا طاعت ااری است: بلن: ۱ 
توافل‌تطاعی اکتا اسر ه رای مهافت این از آین حفت وت 
است. 
فا ی ال ام مه سا بح اس ار 
در انجام واجبات هم تنها هدفش امتثال امر, و تقرب بخدای متعال است نه 
ترس از عقوبت ترک ان. 


اشاره 


و جمله نوافلی که خیلی بر انجام آن تأکید شده نماز شب است. و تو از 
ت این نها بی‌ختری. که ان نوری است در مقابل ظلمت, و انسی 
و از امام صادق علیه السّلام رسیده که نماز شب موجب رضایت پروردگار 
و محبت ملائکه, و سنت انبیاءء و نور معرفت و اصل ایمان, و راحتی بدن, 
و کراهت و ناخشنودی شیطان, و سلاح بر دشمنان, و موجب اجابت دعاء, و 
قبولی اعمال, و برکت در رزق, و شفیع بین انسان و ملک الموت. و چراغ 
گور انسان, و فرش زیر پهلوی انسان در قبر, و جواب منکر و نکیر, و 
مونس و زاثر انسان در قبر تا روز قیامت است, و چون روز قیامت شود, 
سایه‌ای بر بالای سر او, و تاجی بر سر او, و لباسی بر بدن اوء و نوری که 
پیشاپیش او در حرکت است. و پوششی بین او و اتش, و حجتی بین او و 
بین خداوند متعال. و مایة سنگینی میزان او, و جواز و گذرنامة عبور از 
صراط, و کلید بهشت است. 
و در روایت دیگری آمده است که خدای متعال به یکی از صدیقین 
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وحی نمود که برای من بندگانی هستند که مرا دوست می‌دارند و من هم 
آنها را دوست دارم, آنان مشتاق من, و من هم مشتاق آنها هستم, و آنان 
مرا در یاد دارند و منهم بیاد آنان هستم, و به من نظر دارند, و منهم به آنها 
نظر دارم, پس اگر تو قدم جای قدم آنها نهی تو را هم دوست خواهم 
داشت وراد از راه آنها منحرف شوی عقوبتت خواهم نمود, او گفت بار 
الها نشانه‌های آنها چیست, خطاب رسید آنان روزها همچون چوپان مهربانی 
که مواظب گوسفندان خود هست به سایه می‌نگرند و منتظر آمدن شب 
هستند, و همانگونه که پرندگان هنگام غروب با شور و شوق عازم آشیانة 
خود می‌گردند. اینان هم با همین حال به استقبال غروب خورشید می‌روند, 
پس انگاه که شب فرا رسید, و تاریکی همه جا را فرا گرفت. و فرش‌ها 
پهن و همه گرد هم جمع شدند و هر دوستی با دوست خود خلوت نمود 
اینان در برابر من بپای می‌ایستند و صورتهای خود را بر خاک می‌نهند, و با 
تلاوت آیات قرآن به مناجات و گفتگوی با من بر می‌خیزند. و نعمتهای مرا 
سپاس می‌گویند پس آنان را می‌بینی که گاه گریه می‌کنند, و گاه شیون سر 
می د هند, گاه آه می‌کشند, و گاه از معاصی و گناهان شکوه می‌کنند, گاه 
ایستاده و گاه نشسته, و گاهی در حال رکوع, و گاه در سجده هستند, و 
آتخه: | که. نان بخاطر من تخمل, آن فی ‌کنید: همه را می‌بینم؛ و شکوه‌هائی 


که از محبت من بر لب دارند می‌شنوم, اول چیزی که به آنها عطا کنم سه 
چیز است یکی اینکه نور خودم را در دلهای آنها بیفکنم در نتیجه همانگونه 
که هن ان آنها آگاهم آنها نیز اررمن.ن خبر خواهند بوم دوم آننکه اگر 
اسمان‌ها و زمین‌ها و انچه را که در این میان هست در میزان آنها ببینم باز 
ان را کم خواهم 
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دانست, سوم رو سوی آنها می‌کنم, و آیا اگر کسی من رو سوی آورم 
احدی می‌تواند بداند که چه به او عطا خواهم نمود. 

قتباز امه است که خانه‌هائی که در آن نماز شب خوانده می‌ شود و قران 
تلاوت می‌گردد, همانگونه که ستارگان برای اهل زمین می‌درخشند این 
خانه‌ها هم برای اهل اسمان خواهد درخشید. 

و رسول خدا در وصیتش به امیر المومنین علیه السّلام فرمود بر تو باد به 
ریواصت ور ام فا سر فرع اه 
آنانکه در شب نماز می‌گذارند نمی‌نگرید, اينان زیباترین مردم هستند, زیرا 
که آنها در شب برای پروردگار نماز گزاردند و خداوند هم از نور خود بر آنها 
پوشانید. ٍ 7 ۳ 
می‌گویم سوای آیاتی که در قرآن کریم در فضیلت شب زنده داری آمده 
است اخبار و روایات زیادی در فضیلت این عمل رسیده که بحد تواتر 
است. و اگر نبود جز همین آیة از قرآن که می‌فرماید: 

و من الیل تهج به نافلة لک عسی آن یبْعتَک ریک مقاماً مَجْمَوداً و باره‌ای 
ان تشت را بیدار باش و در آن به عبادت برخیز این افزونی است برای تو 
امید که پروردگارت تو را به ایستادن گاهی پسندیده بر انگیزاند, کافی بود. 
پسن, سحان الله چه قدر:شان این عمل بزرک و اززشش والاشت که جر اه 
و پاداش آن مقام ستوده شده قرار داده شده است. و من در بیان اخبار و 
روایاتی که در فضیلت این عمل رسیده بهمین مقدار اکتفا قی کم هر 
کسی تفصیل این مطلب را خواست به کتاب «سیر الی الله» مراجعه کند 
که در آنجا : به تفصیل این مطلب را بیان داشته‌آم. 

در اینجا لازم است ک به ۳9 هم که در زمینه استخفاف و سبک 
شمردن نماز شب و ترک آن رسیده اشاره‌ای کنیم. 

در بلد الامین از امام صادق علیه السلام روایت شده, که هر کس نماز 
شب نخواند از شیعیان ما نیست. و در روایت دیگری رسیده است که 
مبغوض‌ترین خلق در نزد خدا کسی است که شب چون مرداری بیفتد,. و 
روز را به بطالت و تنبلی بگذراند. 

و از رسول خدا رسیده که فرمود: هر کس تمام شب را بخوابد شیطان در 
گوش او بول می‌کند. و روز قیامت مفلس و بی‌چیز به صحنة محشر قدم 


می‌نهد, و احدی نیست مگر اینکه برای او ملکی است که هر شب دو با ر او 
را بیدار می‌کند و باو می‌گوید ای بنده خدا| برخیز و بیاد پروردگارت باش؛ 
دفعه سوم اگر توجهی نکرد شیطان در گوش او بول می‌کند. 

می گویم مبادا که باین اخبار کافر شوی, بلکه بدانها ایمان بیاور و من خدا 
را گواه می‌گیرم که بعضی از شب زنده‌داران را می‌شناسم که در اوائل 
کار صدای آن ملکی که او را با لفظ «آقا» از خواب بیدار می‌نمود 
می‌شنید. 

و اگر تو دلی داشته باشی چه بسا که اثراتی را که برای نماز شب رسیده 
است دریافته باشی, و اگر به این فضیلتها که برای این نماز رسیده مومن 
باشی ان را ترک نخواهی کرد و ضایع نخواهی ساخت., زیرا طبیعت انسان 
بر این سرشته شده که دوستدار خیر و خوبی است: آیا در آن حدیث 
قدسی نشنیدی که ذات اقدس حق فرمود بندگان من برای غروب خورشید 
همچون پرندگانی که شامگاهان شوق رفتن به آشیانه 
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دارند, مشتاق هستند و چگونه می‌توان پذیرفت که کسی به بعضی از این 
فضایل:. برای تهاز شب معتقد باشد و.هشتاق رسیدن وقت. آن, نباشد,, آیا 
همین انسان نیست که در تقرب به سلاطین دنیائی, و حکام این جهان و 
خلوت با آنها از مال و اهل خود می‌گذرد و چه بسا که روح و زندگی خود را 
در این راه فدا کند. و خدای متعال می‌فرماید: مهن ایحا ات و 
مقمنین محبتشان به خدا از هر دوستی و محبتی بیشتر و شدیدتر است. 

و به کسی که یه بهانة غلبة خواب, و بیدار نشدن برای انجام این نماز خود 
را در ترک آن معذور می‌دارد توجهی ننما چرا که اين عذر از چند وجه 
مردود است, از جمله این فرمايش مولا علی علیه السلام در جواب کسی 
که گفت من دیشب بخواب ماندم و توفیق تهجد و شب زنده داری نصییم 
تیه فرمود و هرد .هی کد. کتاهایت. فید. ند و دم ,اتت: ودیکر 
ای سای از بل اموی اس و ار عفن اس را 
طالبان این دنیا را نمی‌بینی که اگر یکی از آنها را سلطان وقت بخلوت فرا 
خواند گر چه وقت ملاقات با او را دل شب قرار دهد, او به خواب نخواهد 
مان بلکه آن شب را از ترنش اينکه. مبادا تخواب ب بماند کلا بیدار و پیوسته 
بفکر مجلس سلطان و صحبتش با او خواهد بود. و تو اگر باحوال خویش 
تأمل کنی به یقین خواهی دید که اگر احتمال دهی که کسی نیمه شب مباغ 
قابل توجهی پول برایت خواهد آورد از شوق دست یابی به آن مال. و ترس 
داشت. از همة این‌ها گذشته اگر واقعا از این خوف داری که بخواب بمانی 
می‌توانی نزد کسی که تو را 
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ق ار سار که ساسا اه شیم ار کی که 
وتا اس اس اه تام وه وا ی .ات کر 
مثلش در این دنیا نیست. 

و کسانی که خواب را بر نماز شب ترجیح می‌دهند چند دسته هستند, 
و 
نیمه می‌رسانند, وه یت موهتترم .و آنحه که ان آن نهی ده وقت خود را 
تلف می‌ کنند. و معده خود را تا به حلقوم از خوردنی‌ها پر می‌کنند. و سپس 
در بستر نرم, و مکان راحتی بخواب میروند. و چنین خوابیده‌ای مسلما 
برای نماز شب بیدار نخواهد شد. 

چرا که او از ابتدای شب اسپاب خواب را فراهم می‌کرد. بلکه می‌توان 
گفت که او به قصد بیدار شدن؛ به خواب نرفته تا بیدار شود, زیرا| پر خوری 
سبب بخار معده و سستی می‌شود و ان‌هم موجب خواب زیاد است. و 
بیدار بودن اول شب از اسباب خواب اخر شب می‌باشد, هم چنین معصیت 
در اول شب از اسباب خواب در آخر شب است و همینطور بستر نرم و 
راحت موجب زیادی خواب, و سنگینی آن میشود و چنین کسی اگر بیدار 
نشدن را بهانه کند عذرش مردود خواهد بود. و مثل چنین کسی, مثل کسی 
است که دوائّی که موجب زایل شدن عقل است در وقت نماز بیاشامد, و 
سپس عذر بیاورد که در وقت نماز بهوش نبوده است. 

پلی. گان: می‌نتنود. که انسان خود را بزای بیدا شدن مهیا می‌کتد راز آنخه 
که باعث غلبة خواب می‌شود که در بالا بدان اشاره شد پرهیز می‌کند و به 
آنچه که در اخبار برای بیدار شدن رسیده متوسل 
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می‌ شود ولی باز بخواب ون ها ند که این لطفی از جانب خدای متعال 
نسبت به بنده در سیاست امر او می‌باشد, چرا که این امر یا بدین خاطر 
است که او را از عجب محافظت کند, و يا اینکه بخاطر تاسیف شدید او بر 
از دست رفتن تهجد و نماز شب, اجر بیشتری باو عنایت فرماید. 

ولی آتجه که. ۱ اخبار انتفادم می‌شود این امر-خیلین اند تن و یکی نو شت 
و اما کسی که بخاطر بیماری, و يا عذری غیر قابل اجتناب بخواب می‌ماند 
این نیز دو صورت دارد یکی اینکه این امر از جهت لطف خداوند نسبت به 
پندم‌ اش سا انا ری کار مارد ماو اس الا انسام نمار 
شب باز ماند که همین خوابیدن در حال بیماری برای او فضیلتش از نماز 
شب و شب زنده‌داری بیشتر خواهد بود و در اخبار امده که برای مثل چنین 
بنده‌ای واب همان اعمالی که در وقت صحت انجام میداده نوشته 
می‌شود, و در بعضی از روایات هست که محراب و مصلی و دربهای 
آسمان که اعمالش از آن بالا میرفته بر او می‌گریند. 


صورت دوم, ایننست که این امر به سبب گناهان بسیار او باشد, و گناهانش 
سبب سلب توفیق از او شده باشد. 7 

و بعضی از مردم هستند که شیطان از سمت راست بر انها وارد می‌شود و 
امایا ال اک ماه ان کشت ره دای افصل اشت ار ات 
فضیلت عظمی باز میدارد و چه بسا که شب را تا نیمه به- مطالعه بپردازد 
و بعد نماز صبحش هم قضا شود و او خشنود از ايینکه مطالعه از نماز هم 
برتر و قصیلتش بیشتر است, و آين چیزی جز غرور 

و فریب نیست. 

زسرا سصل هیر بح تایب ان ار ات دیقف سر اورفت 
ولی به شرطی و شروطي, از آن جمله یکی اینکه علم از علوم نافعه 
باشد. دیگر اینکه تحصیل ان طبق برنامة شرع باشد, و چنین نباشد که 
شا اکر برای اسان امکان داشت که در آمود شرع از ریق تعالیو سر 
مسائل و احکام آن پی ببرد و در مورد تزکية نفس و خود سازی هم بطریق 
تقلید و يا اجتهاد به کسب علم بپردازد اگر بیکباره علم تزكية نفس را ترک 
ای لیا امد بو از طیی با مه سل و دس بای 
ان 
کفائی است, می‌بایست رشته‌ای که انتخاب ی کرت مهمنرین و 
ضروری‌ترین رشته باشد, و اگر غیر اين را اختیار نمود و آنچه را که 
ضروری‌تر و مهمتر است 1 گذاشت بخصوص اگر هوای نفسانی هم در 
این اختیار نقشی داشته باشد, این چنین تحصیل علمی, عبادت خدا نخواهد 
بود. و چه بسا که انسان تمام این جوانب را در نظر بگیرد و در پی تحصیل 
ان علمی که مهمتر و ضروری‌تر است بر آید, ولی اکثر اوقات خود را 
اف تما کی کر کر ای ار مس و سا عام وم آن تافص 
و مایة برتری می‌دانند. 

شرا دنکن خحضرل 13 اوه زا نی وان 
مشکل‌ترین شرایط و پیچیده‌ترین آنها وا ات ان 
بر خاک افتادند و هلاک گشتند. 

خلاصه کلام اینکه تحصیل علم پر آن صورتی که مرضی خداوند بوده و از 
خماه قادای اش که خالضا الم انهام می کرد در شارع سیاز بسیار کم 
است., و به گمان من در هر صد هزار یکنفر بیش نیست که : 

۳ 0 ۱ 0 ۱ 


داشت شین ففشت من پس از مجاهدتهای بسیار توانسته‌ام در تحصیل علم,؛ 
خدا را هم شریک گردانم, تا چه رسد به اینکه خالصا لله باشد, و بجان 
خودم سوگند, حال اغلب محصلین متقی چنین است گر چه خود متوجه این 
امر نیستند, حال انانکه از تقوا بهره‌ای ندارند و در تحصیل علوم اغراض 
فاسدی برای آنها است و باین امید که با تحصیل علوم بر حکومت در اموال 
و اعراض و نفوس مردمان دست بيابند و به هواهای نفسانی خود برسند, 
9 چگونه خواهد بود. که باید گفت العیاذ بالله. و از اين دامها و مهالک 
باو پناه برد. و چگونه می‌شود که انسان تحصیل علم را از تهجد و شب 
زنده‌داری و نماز شب افضل بداند در حالیکه مردان متقی برای تصحیح 
نیت خود در تحصیل علم به نماز شب پناه می‌بردند و درد خود را با داروی 
شب- زنده‌داری و تضرع در دل شب درمان می‌نمودند, و بجان خودم 
سوگند که برای تصحیح نیات واجبةّ عینیه. این راه بهترین راهها است و 
دستگیرة محکمی است که نباید از ان دست کشید. 

و شیخ و پیشوای من در علوم حقه, برایم حکایت نمود که از 
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طالبان آخرت, احدی به مقامی از مقامات؛ دینی: نرسید .مگر آنانکه. اهل 
تهجد و شب زنده‌داری بودند, و به گمانم پس از شنیدن این سخن از او بود 
که در روایتی دیدم که معصوم می‌فرماید: 

ان کس که نماز شب نخواند از شیعیان ما نیست., و در روایت دیگری امده 
که کسی که ترک نماز شب کند از ما نیست. و اگر نبود جز همین روایت. 
برای دفع این وسوسه کافی بود, و شیخ ما مرحوم علامة انصاری در جواب 
کسی که از او از اين سوال نمود که ایا نماز شب افضل است يا مطالعه و 
تحصیل علم چه نیکو جواب گفته است که خطاب به او گفته بود آیا تو قلیان 
قق کنشنی. کفته. نود نبلی: شیخ گفته بود بجای دوبار قلیان کشیدن. نماز شب 
را بخوان, و این جوابی متین و محکم است که در آن به فساد این خیال هم 
اشاره شده, و گویا شیخ جنین گفته است که اگر : تو این 1 مراقب 
1 ِ تا 
کشیدن قلیان که اقوال در باب آن مختلف است و يا حرام و یا مکروه 11 
مباح است, می‌گذرانی,. و چطور می‌شود که بین دو عمل که هر دو 
مستحب است به بهانة کمی وقت یکی را میخواهی انتخاب کنی در حالیکه 
رو اه کار و را 
است صرف می‌کنی. که باید از این مصیبت عظمی و فضیحت اشکار بخدا 
پناه برد, که شیطان پلید این گونه علما را فریب دهد که اشتغال به مطالعة 
این علوم رسمی که برای اغلب ان نمی‌توان قصد شرعی که بوجهی از 
وجوه صحیح باشد یافت از استغفار در سحرگاهان و خلوت با خداوند 


عزیز غفار ِِ بدانند, ِِِ می‌شود که چنین باشد در حالیکه آن 
علمی که انسان را بر تهجد و شب زنده‌داری برنینگیزاند. علمی است که 
نور و بهره و خیری در آن نیست و علم واقعی ان علمی است که بفرمودة 
امام صادق علیه السلام ملازم با خشیت باشد و صاحب خشیت نمی‌تواند 
1 داری کند و همان بیم و ترس او را , به انجام این عمل 
وامیدارد 

و باید دانست که مومن در راه تحصیل علم, نماز شب را از مطالعه کار 
سا ری هه که ما رسمه اه اه بو نها تسه کی شود کف قزر کام 
در مسائل علمی به مشکلی برخوردیم به خدا پناه بریم و به تضرع و زاری 
نزد پروردگار متوسل شویم, و اين امر به تجربه هم برای ما ثابت شده 
است. ۱ ی ۳ ۳9 
است. بدین خاطر است که علم- همانگونه که در بعضی از روایات به این 
مطلب تصریح شده است- به کثرت تعلم و مطالعه نیست., بلکه علم نوری 
است که خدا در دل هر یک از بندگان خود که بخواهد می‌افکند و شب 
زنده‌داری و مناجات در دل شب دل را نورانی می‌گرداند و باعث ثبات نور 
در دل مومن می‌شود. چنانکه از امام صادق علیه السلام روایت شده که 
هر گاه بنده با مولای خود در دل شب ظلمانی, خلوت کند و با او بگفتگو و 
مناجات بپردازد خداوند نور را در قلب او ثابت خواهد گردانید. و چون بگوید 
یا رب يا رب, از طرف خداوند خطاب رسد لبیک بندة من, هر چه میخواهی 
طلب نما که بتو عطا کنم و بر من توکل نما تا امورت را کفایت نمایم. و 
بهر حال اگر کسی در اخبار اهل بیت. و احوال پیشینیان از مشایخ بزرگ ما 
تتبع و تحقیقی 
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داشته باشد در می‌یابد که نماز شب خواندن با تحصیل علم تضادی ندارد, 
بلکه از اسباب قوی ان هست. و بسیاری از محصلین را میشناسم که اهل 
تهجد و شب زنده داری بودند و همین امر سبب استقامت فهم, و باروری 
ذهن آنها در وصول و دست یابی به مطالب حقه در مسائل علمی گشت و 
به مراتب عالیة علمی نائل آمدند بخلاف طلابی که پیوسته به مطالعة کتب 
علمی مشغولند که کمتر می‌شود فرد صاحب نظری از میان آنها برخیزد. 
بلی گاه افراد باریک بین مشکک در میان انها پیدا می‌شود. ولی محققی که 
در علمش برکت باشد نیست. این افراد خیر و نورشان اندی و در کسب 
از مطلبی که در آن بوديم خازج شدم: و ان بخاطر غفده‌ای: نود که از 
قدیم الایام در دل داشتم, خداوند از اینکه از روی هوای نفس سخنی گفته 
باشم. و قلم از طریق حق خارج شده باشد در گذرد. 


و موّمن می‌بایست که از ابتدای روز و در اول شب بفکر تهیه اسباب تهجد 
و شب زنده داری که عبارت از خواب در روز و در اول شب, و تهیة مکان 
مناسب, و کتاب دعا؛ و آب وضوء و مسواک و چراغ است, برای خود باشد. 
و در هنگام خوابیدن ایة آخز سور کهف را بنیت اینکه در وقت نماز شب 
بیدار شود قرائت خ کند کتاین فساه دای کساتی که ال مد هد یه 
نجر به ثابت شده است, هم چنین از رسول خدا روایت شده که کسی که 
میخواهد برای نماز شب برخیزد چون بسترش را آماده کرد بگوید: 

آللف لا توس کرو ای ری وا ای من ااعافاین 
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اقفمساعم کر 

بارالها مرا از مکر خود ایمن مگردان. و یاد خودت را فراموشم منما و مرا 
در زمرة غافلان قرار مده. بعد ساعتی را که میخواهد برای نماز بپا خیزد 
پر او اوه ای راما هت کف که رای ما سا عم ان 
خواب بیدار کند. ۳ 

و بالجمله چون حالات اول شب در توفیق آخر شب مور است لذا سزاوار 
داشته باشد تا توفیق قیام برای نماز شب نصیبش شود و از وظایف مهم 
فا ا اس ای که سس اس ار تا ای 
که در شب قبل از خواب بیدار شده تا آن هنگام که میخواهد برای خواب به 
بستر برود تمام حرکات و سکنات و اقوال و افعال خود را به همان کیفیتی 
که در پیش بیان شد محاسبه کند بعد به این مطلب توجه داشته باشد که 
خواب برادر مرگ است, و هنگام خواب خداوند روح او را می‌گیرد هم 
چنانکه پوح مرده گرفته می‌شودیو این آية شریفه را قرا نت کند: 

له یتوفی امس چین مَوتها و ای لَم تفت فی قنامها. 

خدا است انگه‌جاها ما گام مر مت یرنه آنکه رون انتست اف کال 
روحش را خداوند به بدنش باز نگرداند, برای هميشه مرده است. و لذا 
همان سخنی که مردگان پس از مرگ بر زبان می‌آورند بگوید و اين آیه را 
رون ۳ ام ال 

بارالها مرا برگردان امید که اعمالم نیک و پسندیده باشد. 

و بخاطر داشته باشد که همه آن کسانی که بخواب رفتند زبان حالشان 
همین بود و بامید برخواستن سر ببالین نهادند ولی بسیاری از آنها دیگر سر 
افالین و دا مور خواب عاضای با کشت انیاسطات هه 


کلا ها کم هو قایلها و من وَراهم برْرَخْ الی وم یُبْعَتَونَ هرگز, این سخنی 
بود که پیوسته می‌گفتی و از پس این مرگ عالم برزخ است تا آن روز که 
و با طهارت و یاد خدا به بستر رود, و از ادعیه و اذکاری که در این مورد 
رسیده غفلت نکند, و روح و نفس, و قلب. و قالب و تمام امور خود را به 
خدا| ۱ 

و اما وظایفی که برای هنگام خواب در روایات آمده است بسیار است؛ از 


آن جمله گفتن بسم الله در ابتدای ورود به بستر و قرائت ت یه شریفه آمن 

الته تس یل مس ارات کون فا ال نس ان اه 

شریفه شده و شفاعت پیامبر گرامی اسلام داشته باشد و شکر گزار 

نعمت‌های خداوندی و شفاعت پیامبر باشد. ِ 

سپس تسبیح حضرت زهرا علیها السّلام و پس از آن سه مرتبه قرائت 

سورة جمد و توحید, يا یازده مرتبه, و بعد این دعا را سه مرتبه بخواند: 

تقعل اللمها ما تفص تمرف خخکم ها سره وه نم: 

سیس ان الکرسی و اند شهد الله را تلاوت کند و استغفار نماید و 

تشات ارسمه را امرس اهر اسلا یاهع ام مان 

بزرگوار و 
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بر انبیاء گذشته صلوات الله علیهم اجمعین درود فرستد. 

و برای هر یک از این‌ها فضایل بسیاری رسیده است., و چون ببستر رود بر 

طرف راست و رو بقبله همانگونه که میت را در قبر می‌نهند بخوابد, و ذکر 

خدا بر لب داشته و بیاد او باشد تا در همین حال خواب بر او غلبه کند و اگر 

هب بخوابد خوابش هم عبادت خواهد بود بلکه روح او نزد خدا و در 
کنف و ظل عطوفت حق تعالی خواهد بود. 

بلکه چنین خوابی بمراتب از بیداری غافلان بهتر و والاتر است و اگر بدین 

نحو بخواب رود امد انتجت کهشداونه نزن ای شعضی از کرافات وشتارات 

نموده و می‌فرماید: 

َمْمْ النْشٌری فی الحیاة الثْیا و فی الاخرد. 

که بشارت دنیا به رقیای صالحة تفسیر شده است. و خدا را گواه می‌گیرم 

که افرادی را می‌شناسم که در خواب بزیارت بعضی از ائمه علیهم السلام 

نائل شده و از معارف جلیله و اسرار خفیه‌ای از انها سوّال نموده و جواب 

دریافت داشته است. و بعضی دیگر را می‌شناسم که در خواب حقیقت 

نفسش بر او ظاهر گشته و دیده است که عوالم جملگی متلاشی شده و 

بجای انها روح و نفس خود را مشاهده نموده, و نفس خود را با حقیقت 

ملک الموت منتحجد دیده و در همین حال از خواب بیدار شده است و پس از 


بیداری مشاهده نموده که روحش بدنش را بسمت خود می کشد, و او از 

این امر وحشت نموده و با صدای بلند همسرش را صدا نموده که فلانی, 

فلانی, تا اينکه این حال از او بر طرف شده است., و این حال. همان 

مر ین ات سا ور ابا ام راه مات را 
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است, و غیر این‌ها. 

و خلاصه اینکه برای مجاهد امکان دارد که در حال خواب به- اموری از 

عوالم روحانی دست یابد که در بیداری بدان نرسیده باشد, و کسی که با 

این کیفیت بخواب میرود میبایست هر بار که قبل از آن وقت مقرر که 

برای نماز شب میبایست بیدار شود. از خواب بیدار شد ذکر خدا بگوید و 

بیاد او باشد و چون بخواهد از پهلوئی به پهلوی دیگر بغلطد تسبیحات 

اربعه, و یا تنسبیحات ثلاثه, بدون ذکر سبحان الله, بر زبان اورد. 

از امام باقر علیه السْلام_روایت ند که دن تفیر این ای شریفه که می- 

فرماید: کائوا قلیلا من الیل ما یَهُجَعُونَ. و کمی از شب را خواب ب میکردند 

فرمود آنان ۲ ولی: هر گام از بهلوکی به: تهلوی. دیحر..می کشتتد 
می‌گفتند: 


الخمد ال لالهلا اللعه الله اکن 

و چون برای نماز شب بیا خواست می‌بایست بفضل و عنایت خداوند ننست 
باو که حیات تازه‌ای 94 بخشیده تنوجه داشته باشد و قبل از اینکه بنشیند 
بسجده رود و دعاهائی کر شنیده تحوآندرن و کمترین: آن ایتست که بکوید: 
الخسد له ادص لت وی اه ه اک 

یا اینکه قبل از سجده و بمحض بیدار شدن این دعا را بخواند. سپس 
بسجده رود و بگوید: 

الحمد لله الذي بعثنی من مرقدی هذا, و لو شاء لجعله ساکنا الی یوم 
القيامة الحمد لله الذی جعل اللیل و الثهار خلفة لمن 
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اراد ان بدکر اراد شکورا. الحمد له الذی جعل اللّیل لباسا و الوم سباتا و 
جعل الیل و الهار نشورا. و ال الا ات حای ان کت من ااطاامیی 
الحمد لله الذی لا یخبوّ منه التجوم و لا تکنْ منه الستور و لا یخفی علیه ما 
فی الطدور. 

سپس بنشیند و بگوید: 

خمسی الاب هن لاه کسبیالدی نهف سیم کفته عسین : حلسبی 
اللّه و : نعم الوکیل. 

۳( 
ی ما کف ما ای ی 
بشمارد و تمام سعی و کوشش خود را متوجه این امر کند که با اين حیات 


و زندگی چند روزه حیات باقی و پایدار که مرگی در پی ندارد برای خود 
فراهم اورد و بداند که این زندگی دنیائی بمنزلءة سرمایه‌ای است که 
خداوند:باه عنابت مفده که‌با آن یه تخارت بیردازد و اکر می‌نیتد کهیا این 
سرمایه نفیس‌ترین متاع‌ها می‌تواند تهیه کند در اين زمینه سهل انگاری 
ننموده و بداند که در عالم وجود, حتی در وهم, موجودی سودمندتر و 
نفیس‌تر, و کامل‌تر, و زیباتر. و شریف‌تر و بخشنده‌تر از ذات ذو الجلال 
نیست بلکه هیچ نفع, و نفاست و جمال و بهاء و شرف, و جود, و بلکه 
وجودی جز باو, و در او و از او نیست. لذا عاقل هیچ مطلوبی جز حضرت 
حق برای خود اختیار نکند. و هر چه غیر او است اگر هم از جهتی مطلوب 
انسان باشد باز مطلوبیتش از ناحية او است. و چون عاقل این معنا را 
دانست و در طلب و جستجوی او بر آمد, غیر او را ترک خواهد گفت و هم 
و همتش را هیچگاه در پی چیزی 

غیر از او صرف نخواهد کرد او برخواهد آمد که قل 
الله ‏ رهم ها سپس هر چه غیر از او است واگذارد. و دیگر عمر را 
در طلب چیزی غیر از او بهدر نخواهد داد و در پی مشتهیات نفسانی. و 
امور معاش نخواهد بود. اما هواهای نفسانی, اشتغال بانها 7 0 
کدورتی که در آنها هست و عدم بقاء آنها و تضادی که با لذات روحانی 
واقعی دارد خسارتی جبران نایذیر است, و اما دومی که امور معاش باشد 
بعلت اینکه غرق شدن در گرداب امور دنیائی, و تمام هم و غم خود را در 
این راه بکار گرفتن. سبب هلاکت دل, و تفرق حواس شده, و این امور با 
یاد خدا در تضاد هست, و فکر در اين امور خاری در چشم عبودیت و 
تا کی و نقیض توکل است., و فایده‌ای هم برای آن: تینست:ر ند آنچه که 
مقدر شده بانسان میرسد, و هم و غم انسان در اين راه, چیزی جز خسران 
نباز تحت آو رو و اگر انسان این معنا را دریافت و بمعرفت شخصية حقیقیه 
بدان معرفت پیدا نمود بگونه‌ای که جزء وجدانیات او شد همانگونه که اهل 
دنیا نسیت به لذات دنیا هستند. قلب و روح و سر خود را مستغرق در 
محبت خدا خواهد یافت, و این محبت به سایر اعضاء و جوارحش سرایت 
خواهد نمود, و هر چه را که غیر خدا است از آنچه بر آن قدم می‌نهد 
برایش حقیرتر و بی‌ارزش‌تر خواهد بود نلکه گام می‌شتود که ان-خنان در 
دربای محبت حق تعالی غرق می‌شود که دلش از هر چه غیر او است 
غافل. و به ما سوای او التفاتی ندارد, و عقلش از تدبیر امور او باز می‌ماند 
امیر المومنین علیه السلام رسیده است و در حدبت معراج بدان اشاره 
شده که خداوند می‌فرماید: 


و آستفرقن عقله بمعرفتی ثم لاقومن مقام عقله. 

و عقل او را غرق در معرفت خود گردانم سپس خود بجای عقلش باشم. 

و خلاصه کلام کلید همه خوبی‌ها, و سعادتها معرفت خدا و محبت او است.؛ 
9 لذات, و خوشی‌ها در انس با خدا است. 

/ با ذکر این مختصر از بحث دور افتادیم لذ| دوباره بر سر سخن میرویم. و 
می‌گوئیم, در تفصیل کیفیت نماز شب؛, و شب زنده‌داری از اتمه علیهم 
السلام آداب و وظایف مفصل و دعاها و مناجاتی که مضامین عالی و بلندی 
دارد و با شئون محضر پروردگار و احوال سالکین الی اللّه از هر مرتبه و 
مقامی باشد مناسبت دارد رسیده است که هر کس ظالت ان باشد میتواند 
به کتاب ضلوة از مجلذات بحار الاتواز:مراجعه کند. 

و ما را در اين مقام سخنی است و آن اینکه بنده میبایست مراقب حال 
اه ار 
مور تشخیص می‌دهد اختبا ر کند, بشخیان ها از اهل الله-سغی و کوششان 
۱ ۲ اب ۳ ۱ ۱2966 ۱7 
عالیه ببعضی از حالات مثل پوشیدن لباسهای زبر و خشن, و بستن دستها 
بکردن بوذ خا ی قلطیدن: و اعضاء بدن .را نودبی ات داشتن؛ , و پاشیدن 
خاک بر سر و روی خود و دخول در گورها, و نداء مردگان. و ملامت 
که دنا انش یرنه موس میدن و همق آنن‌ها برای جلی, خا انس 
مطلوب که از مهمترین مسائلی است که باید رعایت ان شود موثر است. 
هم چتین فا یستت از اننکه حالش 
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با آنچه که بر زیان می‌آورد مخالف باشد جدا بپرهیزد, و در مقام مناجات و 
گفتگوی با خدا, دروع نگوید مثلا اگر این مناجات مولا علی ابن- الحسین 
علیه السّلام را قرائت میکند که: بارالها اين اشک جاریم را که از ترس تو 
روان گشته, و این دلهره‌ام را که از ترس تو است. و این لرزة اعضاء و 
ما 
شرمساریم از اعمال ناپسندم هست. و بدین خاطر است که صدایم گرفته 
و از اینکه در محضرت بلند سخن بگویم عاجز هستم. 

اسان را دای کته شک ار شم مه ای ات هه 
ترسی در دل دارد, و نه از هیبت حق تعالی بیمناک است و نه لرزه‌ای بر 
اندام او افتاده و نه حیاء و شرمساری بر او عارض گشته, و نه صدایش 
گرفته است. ۲ 

آیا این جز دروغ محض چیز دیگری است آن‌هم ذر محضر خداوند, آیا خنین 
بنده‌ای نمی‌ترسد که خداوند در پاسخ او گوید ای دروغگو آپا از این دروغ 
صریح و ادعای باطل حیا نمیکنی؟ آیا می- پنداری که من ظاهر حال تو را 


نمی‌بینم و انچه که در دل داری بر من پنهان است؟ پا اینکه مخالفت با من 
و دروع در محضر مرا جایز می‌دانی؟ 

چگونه است که از مردمان از اينکه در حضور آنها دروع تکوتین و مخالف 
رضایت آنها سخنی بر زبان آوری حیا میکنی, و از دروغ در محضر من آن‌هم 

در مقام مناجات و گفتگوی با من شرم نداری, آیا مرا بمسخره گرفته‌ای, و 

از قهر و غضب من نمی‌ترسی؟ چگونه خواهی 2 
من که آسمان‌ها و زمین را تاب تحمل آن نیست متوجه تو شود. 

سفن طعر این متاحا نها ۱ زمینه‌ها رسیده حتی لفظ 
سیر ال که فا یه ها هصامین ان ای که بر وتان 
می‌اورد موافق باشد. 


[در بیان حقیقت استغفار] 


روایت شده که در محضر مولا امیر المومنین علیه السّلام کسی گفت 
استغفر الله. حضرت باو فرمود مادرت بعزایت بنشیند آپا می‌دانی که 
استغفار یعنی چه, استغفار درجه علیین است ون اسمی است که شش 
معنا را در بر دارد: 

اول پشیمانی و ندامت از گذشته, دوم تصمیم بر ترک ببازگشت بآن گناه 
برای هميشه, سوم ۳ ز کسی بر گردن تو است آن حق را ادا کنی 
جوا سر فرسای کمسای نموده‌ای قضایش را بجا آوری. پنجم گوشتی 
که از راه معصیت بر تن تو روئیده با غم و اندوه بر آن کتاه ات نف 
بگونه‌ای که پوست باستخوان بچلنند و گوشت نو بروید. ششم همانگونه 
که لذت معصیت را بجسمت چشانپدی درد و رنج طاعت را هم باو بچشان, 
و پس از همة اين‌ها بگو استغفر اللّه. 

مق کویج حالا که امر این قدر دقیق است, میباییست که انسان در حال 
مناجات, دعاها را بقصد معنائی کم مناسب با حال او است بخواند. مثلا اگر 
در نماز شب خواست استغفر اللّه ربی و اتوب الیه بگوید میباید که از 
استغفار طلب مغفرت. و پوشیده داشتن گناهانش برحمت حق- تعالی را 
اراده کند. و از توبه, رجوع بخدا و بیاد او و طلب مغفرت و آمرزش الهی 
قصد نماید نه اينکه توب مطلق منظورش باشد, و همین طور در جمیع 
اذکار و دعاها, چرا که برای هر ذکری حقیقتی واقعی است که 

اشزار الضلاخ (حلکی شویزی ار : ۸5 ۱ 

میباید گویندة آن پر صفت آن ذکر باشد. مثلا برای لا اله الا ال و الحمد 
للم وسیحان. الله.و الله اکتر. و ادکار و اوزاد دیگز خقایفن: اس که 
گویند یا باید بدان حقایق متصف باشد. مثلا گویندة لا ال الا اللّه باید 
موحد, و گويندة الحمد لله, حامد. و گويندة یجان الاد باید مسبح, و 


گويندة الله اکبر باید مکبر باشد. 


[در بیان این معنا که انسان باید در حال مناجات حالش مطابق با گفتارش باشد] 


شسن کر کنیفن که آله الا آلله.فیجويو, حفیفت فش با توخیه فطلق, کامل 
سح باشد, و همین طور بقیة اذکار میباید معنائی که مناسب با حالش 
در تن بکزه ته‌آن .معا صالعی کسسان متضف سیم ار [ 
الء الا ال تجیدی را قضد کته که تفه مایل قول مشرکان و کافراند.: 
بت پرستان هست نه توحیدی که اتکاء به غیر ناقض آن هست, 0 
کر مه سا فص و همست ۳ 
بجسم, و يا تعطیل هستند نه حقیقت تکبیر عملی را که در کتاب مصباح 
الشريعة بدان آشاره شده, ت ان لذت بردن از مناجات پروردگار ق کی 
۱ 9 
ی را اا تال مات تیه ار سم کات امس 
رح وا و 
بوصف در آید بزرگتر و والاتر است., خواه ناخواه انسان باید از مناجات و 
گفتگوی با او لذت برد و بذکر و انس و خلوت با او راغب باشد, و اگر در 
کی ای ارت 
وحلاصه فطلب اینکه این سفن که که هیگوتن آشهد آن لا له 1 ال 
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بتوحید شهادت داد خواه ۷ اعمال و رفتارت هم بر همان روال خواهد 
بود و توحید ذات اقدس حق در اعمال و کردارت اثر خواهد گذاشت. پس 
اگر دیدی که قلبت مخالف با زبانت و یا عملت مخالف با قلبت هست بدان 
آساوت ای ود ای سیک صاف ی 
۱ ۱ ۱ 
آن یافت گردد بهمان اندازه از نفاق مطلق خارج خواهی شد. ولی با 
دستیابی ببعضی از مراتب توحید موحد مطلق نخواهی شد, ۱ 
قصدی اشهد ان لا اله الا اللّه بجوم این دعوی بدون حقیقت از تو پذیرفته 
نخواهد شد و در بعضی از مراتب ب نفاق داخل خواهی 7 پس بهتر این 
است که هر گاه میخواهی ذکری بر زبان آوری یا دعائی بخوانی انچه را که 
مناسب با حال خود میبینی قصد کنی بگونه‌ای که قصدت مخالف با آنچه که 
در دل داری و عمل میکنی نباشد, گر چه بنحوی از تجوز, و لذا میبایست که 
کسی که برای تهجد بپا می‌خیزد در اين معارف بفکر بپردازد و پیش از 


اينکه ذکری بر زبان آورد دربارة آن بیندیشد تا حالش موافق و آمادة با آن 
ذکر و دعاز گردد, و در این صورت مخالفت زبان با قلب کمتر ميشود, 
بخصوص اگر به راههای نفوذ دروغ و نفاق در گفته‌ها و اعمال خود آگاه 
باشد. 

مطلب دیگر اینکه آنچه را که ما برای جلب حالت دعا و مناجات بیان 
داشتیم از قبیل بستن دستها بگردن, و غیر آن میبایست که موافقت حال با 
آن صورت مراعات شود 7 

است. ۳ ۳2 0 اقدام ِ ِ کار 
هیکند: وبا این اجمالتمیخواهد حالن پیدا: کید ای یت یدقن 
را دارا باشد. مثلا اگر با آن کیفیتی که ما بیان داشتیم از خواب بیدار شد. و 
در آنچه گفتیم بفکر پرداخت خواه ناخواه اين اعمال و اقوال در قلبش ِ 
خواهد گذاشت و خشیت و ترس و ذلتی در دل او پدید خواهد آمد که همین 
حالت. او را برای اینکه بر خاک بنشیند و دستهای خود را بگردن ببندد آماده 
می‌سازد. ولی کسی که از خواب بیدار شده, ولی از یاد خدا غافل و فکر و 
ذکرش غرق در, امور دنیائی است, برای او انجام این گونه اعمال که از 
حالات عالیه نشأّت گرفته اشت جای تیشت هار هم تن مها ار ان 
شراهوکرفت داق سا کسیر هم ات امد و رات دس 
گونه اعمال از احوالات قلب نشأت بگیرد و پس از اينکه قلب بمرحلة 
کمال رسید و حالی پیدا کرد همان حال ی را باقدام این گونه اعمال وا 
دارد. 

از ابی قدامه شامی روایت شده که جوانی در معرکة جهاد بشهادت رسید 
و هنگامی که بر خاک افتاد به ابی قدامه وصیت کرد که خرجینش را 
بمادرش برساند و مرد, چون بدن او را دفن کردند دیدند که خاک بدن را 
بیرون افکند ناگهان پرندگان سفیدی پیدا شدند و بر جنازة او گرد آمدند و 
گوشت بدن او را خوردند جز مشتی استخوان چیزی از او بر جای نماند, 
توشتتا نش آمذنذ و آن- استخوان‌ها .را دقن نفودنده جون. ابه قذاقه. ان 
خرجین را نزد مادر آن جوان برد مادر از ز حال فرزند پرسید او ماجرا 
آسرار الصلاة (ملکی تبریزی). ر ص: 478 

را گفت زن حمد خدا نمود و خرجین را گشود و از میان آن زنجیر, و لباس 
پشمینی بیرون آورد و گفت پسرم شب که می‌شد این لباس زیر را یر تن 
میکرد و خود را با اين زنجیر ببند می‌کشید و با خدایش بمناجات و ؟ 
می‌پرداخت و در ضمن مناجات میگفت: بارالها مرا از چینه دانهای پرندگان 
محشور فرما خدا هم دعای او را مستجاب کرد. 


می‌گویم اگر حال بنده‌ای مثل حال این جوان بود این عمل هم برای او 
رواست و چنین اثری خواهد داشت خداوند بفضل و کرم خود و بحق اولیاء 
شب زنده‌دارش و اهل خلوت و انس با او چنین حالاتی را نصیب ما گرداند. 


[در بیان مراتب عمل ] 


و بدان که عمل عمل کنندگان, چه اقوال, و چه افعال آنها بر سه وجه 
است: 
اول اینکه قول و عمل انسان از حال و از صفتی که در قلب است نشأّت 
بگیرد. زیرا دل آنگاه که از مرگ فرزند مثلا بسوزد بدون هیچ تصنع و ریاء 
خواه ناخواه اشکش جاری می‌شود و ناله‌اش بلند می‌گردد و اظهار حزن و 
اندوه میکند, و تمام این‌ها بی‌اختیار از دل فرزند از دست داده بر می‌خیزد, 
هم چنین اگر کسی بفراق عزیزی گرفتار شود بی‌اختیار حدیث غم می‌گوید 
و از جدائی شکوه می‌کند و اظهار شوق و عشق می‌نماید و زبان حالش 
چنین است: ۱ 
چون شب آمد همه را دیده بیار آمد و من گوئی اندر بن مویم سر نشتر 
می‌ شد 
و همین طور اگر متوجه شود که حبیب باو می‌نگرد و شاهد احوال او است 
بی‌اختیار زبان بتضرع و زاری و نیاز می‌ گشاید و بخاک می‌افتد 
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و چهره بخاک می‌مالد و هر اندازه که عظمت محبوب بیشتر, و جنایت و 
گناه او بزرگتر باشد, اين زاری و التماس بیشتر خواهد بود و بقول شاعر: 
بسیار زبونی‌ها بر خویش روا دارد درويش که بازارش با محتشمی باشد 
و ای ها و و ون انیا سس 
تکبیر یا رکوع و یا سجود و یا دعوی شوق و يا اظهار انس و یا غیر این‌ها 
همان مطلوب اول, و مقصد اعلی از تهجد و شب زنده‌داری, و قیام و نماز 
و دیگر عبادات است. 
هم ما سل ای ام اه ام ول ارس 
خاا ها ها تنایص مر وال 
دعوی توکل که عامه مردم دارند. و يا دعوی عشق و محبت از کسیکه 
بوئی از محبت نبرده و اظهار شوق و شکوة از فراق از کسیکه محبوبی 
ندارد, که همه این‌ها نه تنها مفید فایده‌ای نیست بلکه مایة ضرر هم خواهد 
بود. 
وجه سوم اینکه در قلب صفتی از این مراتب باشد, ولی نه بان حد که 
اختیار انسان را بانجام عملی, و يا گفتاری وا دارد که در این صورت 
میبایست چنین کسی قول و عملش را بقصدی که موافق با آن مرتبه از 
حال. و صفتی که برای قلب اوست انجام دهد و با قول و عمل خود حالت 
دعا و مناجات را کامل گرداند و مبادا بیش از آتچه که در دل دارد از قول و 


عملش قصد کند که در اين صورت دروغگو و منافق خواهد یود و عملش 
سبب خذلان و خسران خواهد ؟ 
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شوق باشد, چون ا کوخ بود 1 اندی راضی نخواهد شد. و بهتر این 
است که تهجد بهمان مقداری که در کتاب خدا برای پیامبر و مومنانی که با 
او بودند معین شده, باشد, و اگر بخاطر عذر عام و یا خاصی باین اندازه 
موقق نشد سم کند که در زمستان جهار الیپنه ساعت و در ابستاندو 
چون شب به نیمه رسید برخیزد وا رت راردا را در این 
وق سا ای را ار انمض احل وت اس سرا ۱ 
بخواند و حوائح خود را از او طلب کند, و بعد اگر خواب بر او غلبه کرد 
بخوابد, و برای انجام بقیه اعمال دوباره برخیزد, زیرا این ساعت. مخصوص 
اجابت دعاء و خلوت با خدا است, از امام صادق علیه السلام روایت شده 
که فرمود در شب ساعتی است که نمی‌شود بندة مسلمانی در آن ساعت 
با خیزد و نماز بگذارد و خدا را بخواند, و خداوند دعایش را مستجاب 
ننماید. 

دوم شب. ِ 

و از رسول خدا روایت شده که در بعضی از شبها ان حضرت پس از انجام 
يار رت ها مج ماه رای ای را ات ار سا 
و از جمله مهمات اهل محبت اکرام فرستادهة حبیب است. و به همین خاطر 
پیشوای اهل محبت سید بزرگوار ما که خداوند او را از امت جدش پاداش 
معلمین کرامت فرماید برای جواب منادی پروردگار که شبها بندگان را به 
وتو ابو جات مرت مق فرا م وان 

ای مد نوی کم انم این مقام و مناسب با اداء حق ان 
منانی دا غاست وان اراین فرار افت. .. 

این منادی که از جوار تو ما را ندا می‌دهد ایمان اوردم, و به این منادی که 
گر چه صدایش را بگوش نشنیدم ولی عقلم بواسطة اخباری که متضمن 
دعوت تو است نداء او را دریافته است می‌گویم مرحبا بتو ای فرشته‌ای که 
از جانب مالک حکیم و کریم و جواد و محسن ما بسوی ما امده‌ای ما با 
گوش عقل سخن تو را شنیدیم که از جانب خداوند ندا دادی که ایا سائلی 
هست که از ما چیزی بخواهد تا باو عطا کنیم و من ان سائل هستم که به 


هر چه که اقبال او بر من آن را اقتضا کند نیازمند و دوام توفیق برای اقبال 
به او را خواستار و تمام احسان او را به من. و کمال ادبم را در محضر او 
عطا موده حفط هاید ای فرشته آیزر سخیت با که آن حاب مولای:ها که 
بر بر اوردن همه امال و آرزوهای ما توانا است _ندا دادی که آیا توبه 
کننده‌ای هست که توبه‌ اش را بپذیرم, شنیدیم, و من آن کسی هستم که هم 
از روی اختیار, و هم از راه اضطرار قصد توبه و بازگشت دارم, چرا که من 
عاجز, و در مقابل غضب و عقاب او ضعیف, و مضطر به رضاء و ثواب او 
هستم, اگر نفسم هم این توبه را تصدیق کند که چه بهتر. و الا که زبان حال 
عقلم بهر راهی از راههای توفیق, هوای توبه و بازگشت بسوی تو را دارد. 
ای فرشته اين سخنت را شنیدیم که از قول سید و سلطان ما و آنکه اهل 
رحمت و قبول ما است گفتی آیا کسي هست که طلب آمرزش و مغفرت 
کند ۳ گناهانش را 9 ببخشایم. 8 آن بنده 

سای وان هو ان ک و آن را سای لت تقوم کم و از 
گناهان خود به عفو و بخشش تو پناه می‌آورم. اگر قلب و زبانم هم این 
استغفار را تصدیق کرد که چه بهتر, و الا که زیان حال عقلم, و اضطراری 
که ذر آن هتم و بی‌چیزی و تنگدستی, 1 جلال و 
عفو و رحمت تو طلب آمرزش مي‌کنند و من ذلیل و حقیر در پیشگاه عزت 
و رافت تو ایستاده‌ام, ای فرشته انچه را که از سوال. و توبه و استغفار, و 
نیاز و ذلت و انکسار بر تو عرضه داشتم. بصورت آماشی لیم تم می‌کنم: 
و امیدوارم که تو آنها را از باب حلم و رحمت و کرم و بخشش, بر آنکه بر 
ما نعمت بخشید و تو را بسوی ما فرستاد. و ابواب توسل را بروی ما 
گشود عرضه بداری. 

بعد. مق کمی اک اف که ان مووض از حقها کرو مایت مر 
نشد که هر شب آن را بخوانی, آن را بنوبس, 7 
ثلث آخر شب فرا رسد آن را پیش روی خود بگذار و بگو ای فرشته‌ای که 
از جانب مهربان‌ترین مهربانان و بزرگوارترین و بخشنده- ترین بزرگواران و 
نفتنند ان نذا مف ده : این قصه من است که تسلیم تو نمودم. و مرا زبان 
و دلی که حکایت حال خود گویم نیست. 

هی گوانه اينکه به فرشته‌ای که بندگان را فرا میخواند جوابی داده شود 
بهرة این سید جلیل رحمة اللّه علیه است. و چه نیکو جوابی گفته است, 
ولی به گمان من بجا بود که یس از تصدیق رسالت پیامبر اسلام, تصدیق 
اوصیاء دوازده‌گانة آن حضرت هم که حجتهای خداوند. و خلفاء او در زمین 
هستند اضافه می‌نمود. 

می‌گویم اگر خواستی که بین هر دو امر جمع کرده باشی شب 
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جمعه در اول شب., و شبهای دیگر در ابتدا ثلث اخر شب این دعا را قرائت 


هش ی رگ 
الکریم الوارد علینا یندبنا ٍلی رحمتک و دعائک و مغفرتک و قبولک, و وفقنا 
اجابته علی وفق رضاک و مره انعر اسففا نا مه واه ها ام 
حضرت جمالک من باب حلمک و کرم عفوک و جودک و منک و عطفک و 
ا ‏ اصا ای ال ۱ 
بهم و اعطنا افضل ما وعدته لاولیائهم صلواتک و سلامک علیهم اجمعین و 
ها ای کر ما ی و 
در تهجد و شب زنده داری خصوصاء و دیگر اوراد و اذکاری که دارد به 
پیشوایان دینی اقتدا کند و وظایف خود را در این موارد از اهلبیت نبوت 
اخذ نماید, و آنچه را که از آنان رسیده اسوه و الگوی خود قرار دهد, بلکه 
قا فت ال وا را ان سر مارا تاه اه را 
که از تمکن. و تذلل؛ و تضرع و زاری بر او واجب است بدست آورد و ببیند 
خا که ایا با اه مرا رگا ال مشیم فزاحیی مها ند 
لحظه‌ای معصیت او نکرده و از یاد او غافل نشده‌اند این و در بفالل ار 
۱ ۳ ۱۰۲ وظيفة ما با این همه گناه و 
اتصاف باین همه اخلاق زشت و نایسند چه خواهد بود. 

مدای تم صاعما ی اصاها ما ماما ری اقانفیت میت انشا 
که بین هر دو رکعت نماز, از نمازهای شب بیان می‌داشته در اینجا 
ایا ار ات ان تشن 
هر دو رکعت نماز دو سجدة شکر بجای می‌آورد و در سجده میفرمود: 
بارالها به عزت و جلال و عظمتت سوگند که اگر از آن روز که فطرت مرا 
در اولین روز دهر پدید آوردی به عبادت تو می‌پرداختم و تا خدائی تو بر 
جاست بپرستش تو ادامه می‌دادم و حمد و سپاس تو می‌گفتم باز خود را از 
اداء شکر پنهانی یک نعمت از نعمتهای نو ناتوان می‌دیدم» و اگر تمام 
ادن اس انا با فاص خرانندم تسام 0( 
چشم شخم می‌زدم. و از ترس تو باندازة دریاهای آسمان‌ها و زمین خون 
می‌گریستم. همه این‌ها اندکی بود از حق بزرگی که تو بر من داری, بارالها 
اگر پس از همة اين‌ها تو مرا بعذاب هم خلایق معذب کنی, و جسم مرا 
آنقدر بزرگ گرداني که تمام طبقات جهنم را , پر کند بگونه‌ای که در آتش 
معذبی غیر من؛ فد تن گیره‌ای ی نباشد, این موافق با عدل 
نو و اندکی از عقوبتی است که من سزاوار آن هستم. 

داش ای کم اس ریفس او ال ما مهس هه 


بعزت و جلال ذات اقدس حق, شکر و سپاس خدا را چه اندازه می‌بیند, و 
چگونه خود را مستحق عقوبت او می‌داند, و کسیکه چنین سخنانی بر زبان 
آورد حال او در حضور مولایش چگونه خواهد بود, و اگر آن حضرت با آن 
طهارت و پاکی: ۱۱6 601 
مولای خود و تقرب و نزدیکی او بخداوند این زبان حالش باشد. پس حال ما 
با این همه وزر و وبال و گناه و معصیت چه خواهد بود و وای بر حال ما و 
آه و افسوس بر آنچه که ما نسبت به 
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پروردگار خود انجام دادیم, و اگر نیک بنگری خواهی دید که ما خود را به 
مسخره گرفته‌ایم. دح اهاط ول ور ما ان نس و 
ال و ادا تا تا رن 
اشک از چشمش جاری شود حالتی در خود می‌بیند که گویا حق شکر خدا را 
بر خود, ادا نموده, و بلکه زیادترهم شده است و اگر احیاء و شب 
زنده‌داری یک شب هم باین اضافه شود آنچنان با ناز و کرشمه حرکت 
می‌کند که گویا چیزی هم از خدا طلبکار هست جز اثرات غرور و جهل چیز 
دیگری نیشت, و می‌بایست که حال اين بزرگوار را با آن عیادتها و زهد, و 
چهل ال گرنه‌اش با حال خودهقایسه کنی: بو ببیتی که با همخ انن‌ها باز 
آن حضرت می‌فرماید: که اگر مرا به عذاب همه خلایق معذب گردانی و 
طیفات. هنم را از من بر تماتی» این نز مفانل قفویتی, که. مستحق. ان 
هستم آندک خواهد بود. _ ۲ 

منزه است خدائی که افرینندة نور است و حمد و ثاء از آن پروردگار 
است, ان‌هم حمد و ثنائی که سزاوار کرم وجه او و عز جلال او در افرینش 
ایا ای ای او وت وت انا متا 
منت نهاد و درود خذا بر آنان یاد درودی که شایسته کرم وجه اوه و نور 
جمال و فیض جود و کمال او است. 

و از او می‌خواهیم که برحمت خود و به شفاعت اینان از ما در گذرد, و وزر 
وبال جهل و غرور را از ما دوز گزداند و بواسظة اینان ما را به اذن خود از 
تآریکی‌ها بسوی نور خارج گرداند, و به صراط مستقیم هدایتمان کند و حمد 
ما ای لایر کار خالمیان انته 

و سزاوار است که انسان برای نماز شب که بپا میخیزد در تلطیف 

انشا الصا (ماکی صر 1 

ای و ی که 
دعا و خواندن پروردگار را به اسماء جمالیه اوء و سکوت,؛ و نگاه به آشماه 
و سر بزیر افکندن و در خود فرو رفتن اين معنا را تحقق ببخشد, و با خدای 
خود به مناجات بپردازد و بگوید: بارالها, ای آقای من نمیدانم که بین 
ساکنان اين کر خای نظرت نسبت به من چگونه است, وق آن. سر ای 


وحشت با من چگونه رفتار خواهی کرد نی موی ی 
پاسخ دعای من چه می‌گوثی, و این جملات را تکرار کند. و خود را در 
وا الم ای گرا یواست و ای 
مولایش بگوید آیا باز هم می‌گوئی نه؟ و گفتن این «نه» برایش از کوهها 
بعد بگوید, اکن کی تن وای بر من وای بر من, و وای از اين بیچارگی 
بعد در خواری و ذلتی که از این رانده شدن از محضر خداوند ۱ 
می‌شود و آثار آن در عقل و روح و قلب و بدن خود به تفکر بپردازد, بسن 
به نوحه کردن بر هر یک از این‌ها یکی پس از دیگری مشغول شود و بگوید, 
وای بر اين عقل اگر که پروردگارم او را از خود براند و از مقام نور و 
شرف حضور, و مرتبة تمکین دور گردد و بندة هوا و هوس, و مطیع خوک 
شهوت, و خادم سگ غضب گرد و از مجاورت با پاکیزگان محجوب. و از 
نزدیکی به پروردگار محروم شود, در این- صورت, از حقیقت خود مسخ 
کته و شیطانی فتنه‌گر, و ابلیسی حیله باز خواهد گشت. , بعد به روج خود 
بپردازد که اگر از بارگام زیفتی: راندم و ده یر مرن خوآهد اند و 

بگوید وای بر روح من اگر از جوار خداوندی منع, و از تعلق تس 
محروم, و از حضور مجلس انس طرد, 
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و از ورود به مرتبة علیین محجوب گشته, و در درکات سجین جای گزیند و 
با شیاطین قرین گردد. 

سپس به قلب خود بپردازد و بر او نوحه کند و بگوید ای وای بر قلبی مثل 
قلب من اگر از یاد خدا منع, و از محبت خداوند مهربان محروم گشته, و 
هوای کند, و عاشق این دنیای پست شده و شیدای محبت او 
کینته: و در دام او بیفتد و بزمین بچسبد که مثلش مثل سگ است که اگر 
آهنگ او کنی بر تو پارس خواهد کرد, در نتیجه از ظلمت معاصی سیاه 
گشته و یاد خدا را از یاد خواهد برد, و بجای کسب علم و دانش گرفتار 
وسواس خواهد گشت., و مهر بر او زده خواهد شد؛ و راه خلاصی دیگر 
برای او باقی نخواهد ماند. سپس بر جزء جزء بدنش بگرید ابتدا سرش را 
مخاطب قرار داده و بگوید. ای سر چگونه خواهی بود اگر غضب خداوند 
رحمان تو را بگیرد و در این دنیا بخواهد تو را عذاب کند و به سر خوک و یا 
میمونی تو را مسخ گرداند يا اینکه چهره‌ات را سیاه گردانیده و بین همة 
عالمیان تو را رسوا و مفتضح سازد, يا اینکه بینائی يا شنوائی, و يا گویائی 
تو را از تو بگیرد, و يا چهره‌ات را زشت گرداند, آیا نشنیده‌ای که بسیاری از 
گناهکاران بودند که خداوند بر آنها غضب نمود و آنان را بدینگونه در همین 
دنیا عذاب نمود, پا اینکه آتتتتف فرستاد که در همین دنیا آنها را سوزانید. و 

بعد به آتش دوزج آنها را روانه نمود؛ و حالت چگونه خواهد بود 7 


مرگ بعذاب الهی گرفتار شوی که آن عذاب بمراتب دردناکتر خواهد بود, 
ای آنکه الان صاحب عقل و بصیرت و ری تدبیری آیا احوال قبر و 
پوسیدگی بدن را دز کون دز انظر نمی اور که انحاه کم:بفرعات را از این 
دنیا گرفتی زود است که 

کر تج هت تم 
پر گونه‌هایت جاری گردد و اين منظر نظیف, و جمال لطیف, به جيفة 
کی ای رل وین گوس ورن رما کرد وی ین ام 
در آمیزد, پس خود در آئینه عقلت جمال صورتت را بنگر, و آن حالات را هم 
در نظر آور, و از این میانه پند گیر, و بعد عنان فکرت را منوجه عذاب 
او 
آنها ریزند آنچه که در شکم‌های آنها است بچوش آید. و به آن پتک‌های 
آهنین بیندیش» و بدان که گناهکاران در آتشی افکنده می‌ شوند که 
حرارتش شدید, و گودی آن بسیار, و زیور آلات آن زنجیره‌های آهنین, و 
شر ابش آب -جوش. و چر ک و خون است. 

و خلاصه بر جزء جزء بدنش یکی پس از دیگری نوحه کند و بگرید. و بیاد 
آورد که اگر از اهل عذاب باشد چه بر سرش خواهد آگ و اگر خواست هر 
شب بر یک عضو از اعضای بدن خود بگرید. و اگر خواست در بعضی از 
شبها آنچه را که زهری از امام سجاد علیه السّلام از نوحه و گرية بر خود به 
نثر و شعر روایت نموده بخواند و شبی را به نوحه و و گریه بر حیاء و 
شرمساری خود اختصاص می‌دهد. پس ابتدا نعمتهای خداوند را نسبت به 
خود در نظر اورد و در حلم و بردباری او در مقابل این همه نافرمانی خود, 
و لطف او را در دعوت بنده‌اش به خلوت و مجلس انس خود بیندیشد بعد 
رفتار و کردار خود را نسبت به اين پروردگار جلیل بخاطر اورد. و در انچه 
که او می‌بایست در قبال این همه کرامات انجام می‌داد بیندیشد, و سپس 
بر این همه لطف و عنایت و بزرگواری از طرف پروردگار, و این همه 
و گریه ۳ ۳ از بی‌حیائی: وای از این فضاحت, این 
پروردگار و آقا و منعم من و پادشاه پادشاهان. و جبار جبابره, و 
بزر کهار ترین تفر وار ان مدا بهباد‌خهه دغوت هی کید وه محالشت و آشن 
۳ فرا ی و اند دوس که ا ‏ جلو ۳ ی 7 
م8 در حالیکه من ذلیل‌ترین ذلیلان, ار فر ی ور بلکه 
فقر محض, و مرهون نعمتهای او, و موجود بعنایت او, و زنده به حیات اوء و 
روزی داده شده به نعمتهای او, و مقصر و جانی در خدمت او هستم. 


و اگر حلم و بردباری او نبود چه بر سر من می‌آمد؟ و حال آنکه او مرا 
مهلت داده و عیوب مرا پوشیده داشت. و بمعرفت خود مرا اکرام نمود و 
به راه طاعت خود مرا هدایت نمود, و راه دستیابی به کرامت خود را برایم 
هموار ساخت, و راه تقرب و نزدیکی بخود را برایم اماده نمود, و با 
نعمتهای پی در پی که بر من ارزانی داشت در پی دلجوئی من بر امد, و 

برای حضور مجلس کرامت 1 و انس با مناجات او, گرامی‌ترین خلق, و 
محبوب‌ترین بندگانش را مأمور دعوت من نمود, و در اين راه به نعمتی غیر 
نعمت دیگر و کرامتی فوق کرامات دیگر قناعت ننمود بلکه تا آنجا پیش 
رفت که هر شب فرشته‌ای را برای دعوت من فرستاده اما من در قبال 
این همه بزرگواری و احسان, اسائه درب نمودم, و به بد- رفتاری پرداختم. 
ونیز اتخام. آنعه. که . موجتب» شنم هت ان من شود ریصن دش و با 
اینکه روزی او می‌خوردم, و بر خوان نعمت او نشسته بودم, به معصیت او 
پرداختم و با همه این‌ها باز خود را هم از او طلبکار 
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دانسته و انجام مهماتم را از او می‌طلبیدم, بگونه‌ای که گویا از عذاب او 
ایمن. و از قصاص این همه جرم و جنایت در امان هستم. انا لله و انا الیه 
راجعون از این معصیت. که وزر و وبالش سنگین, و عقابش سخت و بزرگ 
است. این چه بی‌حیائی. و چه فضاحت و چه رسوائی است. و وای از این 
بی‌شرمی و بق‌وفاتش که هر گام مرتکت گناهن شدم از کوچکترین اقراد 
ان را پنهان داشتم. ولی ملاحظهةٌ حضور او را ننمودم در حالی که 
او بلطف و بزرگواری خود گناهان مرا پوشیده داشت و مرا رسوا نساخت. 
ولی باز مراعات این ستر و پوشیده داشتن او ننمودم, ای وای از این 
بی‌شرمی, با چه روئی می‌خواهم او را ملاقات کنم, و با چه زبانی به 
مناجات و گفتگوی با او بنیشینم» در حالیکه بسیار عهدها و سوگندها 
شکستم. و در حالیکه در گرداب گناه دست و پا می‌زدم او را خواندم و او 
جوابم داد و باز در حالیکه او بی‌نیاز از من بود مرا خواند ولی من او 1 
اجابت ننمودم و رو سوی من آورد ولی من روی گردانیدم. 

پس وای از اين بی‌حیائی, اين چه جرئتی بود که کردم, و این چه سرزنشی 
بود که برای خود فراهم اوردم. پس باید از اين رسوائی و فضاحت به خدا 
پناه برد. به عزت و جلالت سوگند ای مولا و آقای من که اگر مرا طاقت بر 
عذاب تو و قوتی در مقابل انتقام تو می‌بود هرگز عفو و بخششت را 
خواستار 0 بلکه عذاب و عقاب خود را می‌طلبیدم که چگونه پس از 
این همه کرامات که بر او ارزانی داشتی, باز معصیت تو نمود. و با اينکه تو 
رو سوی او نمودی, او اعراض نموده و پس از اين همه لطف از تو روی 
برگردانید, منزه است این پروردگار مهربان, ان لاه 
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از اين همه حلم و این همه لطف, که با همة این‌ها باز برای من و امثال من 
از گناهکاران فرومایه و طاغیان پیست,؛ باب توبه را گشوده, و ما را از 
بازگشت به جوار خود منع ننموده, و برای توبه کنندگان وعده قبول, و عفو 
گناهان, و تبدیل آن به چندین برابر آن از حسنات داده است. 

و خلاصه میباییست که در اظهار جنایات و گناهان خود, و کرامات وود حان 
نسبت به او بیندیشد و بر زبان آورد تا حسرت و گریه‌اش افزون شود, و در 
نزول رحمت پروردگار و شمول کرامت او موثر واقع شود. 

مطلب دیگری که باید بدان توجه داشت اینست که که در آخر هر شب به 


نگهبانان آن شب, و پاسداران امت از معصومین علیهم السلام متوسل 
شود و بر آنها سلام دهد و از آنان بخواهد که نزد پروردگار شفیع او گردند 
ِ خداوند او را بیذیرد. و گناهانش را به حسنات مبدل نماید, و او را در 

مره شیعیان و حزب و دعات آنها قرار دهد و از خداوند اف که از او 
01 شود و او را بپذیرد و بانها ملحق سازد, و از شیعیان مقرب و اولیاء 
سابقین انها او را قرار دهد. 


[در باب نماز جماعت و وظیفة امام و قا وتف نسبت به یکدیگر] 


و از امور مهم دیگری که در باب نماز باید بدان توجه شود جماعت است 
که دربارة نماز جماعت و ترغیب به آن و نهی از ترک ان اخبار و روایات 
زیادی از ائمه معصومین علیهم اللام رسیده است که هر کس تواهان 
اشاره به سر تشریع آن به بعضی د از آن روایات اشاره می‌کنم. 

را ۲ است, و برای این اتحاد ۳7 

قوت ات 1 و کذشظه از این نماز جماعت دزن 
تکمیل نفوس, و قوت آنها در سیر |لی ال و جلب فیوضات الهی بسیار 
بخصوص اگر اجتماع و اتحاد آنها برای 1 خدا باشد, هم آنها را 
فرا خواهد گرفت, گر چه دیگران مستحق آن رحمت نباشند, و مثل اجتماع 
قلوب, مثل اتصال آب‌های قلیل بیکدیگر است, که چون بیکدیگر متصل 
شوند از صورت آب قلیل خارج شده و کرمی شود که دیگر به اندک 
نجاستی طهارتش را از دست نمیدهد, و برای این معنا در علم معرفت سر 
شریف و وجه لطیفی است. هم چنین نماز جماعت مثل نماز فرادا است 
اگر فرض کنیم که بعضی از نماز- گزاران بعضی از شرایط فضیلت و کمال 
تعارز زا دارآ اش وا فراه گری عحی: شرانط و کر راء عداوبة 0 آن 
قسمت از نماز هر یک را که فاقد آن شر ایط بوده بخاطر توجه دیگری, 
می‌پذیرد, و عمده همان دو جهتی بود که در ابتدا بیان داشتیم. بنابر این به 
حکم مراقبت بر بنده واجب است که در تقویت امر اتحاد قلوب مومنین و 
صفاء آنها کوشا باشد, چرا که هر چه اتحاد بیشتر و صفا زیادتر گردد. تأثر 
هر یک از نور دیگری بیشتر خواهد گشت و روحانیت بیشتر خواهد شد. و 
ببین که شرع مقدس در این باره چقدر مبالفه نموده. و کسانی را که با 
دیگران مواسات نموده و يا دیگران را بر خود مقدم بدارند گر چه خود نیاز 
بان داشته باشند, چه اندازه در قرآن و روایات معصومین علیهم السلام 
تتتتایتتن شده‌آندم. و چه. آندازه مسلمانان را به تجدید رابظه. با انکه از آنها 
پریدن ناشن نعودی انیت تا جانیکه اکر اتسان واععا حوذزا بر حق 

اسزان الصا (مای رنه اد دور 

میداند بخاطر حفظ برادری ۱ را غیر محق, و طرف را محق 
بداند و شرع مقدس برای اصلاح بین موّمنان دروغ را مستحب دانسته, و 
مومنین را به صفا و صمیمیت با یکدیگر دعوت نموده و به آتان دستور داده 


که نباید امور خود را از برادر مقمنی که مورد اعتماد آنها است مخفی نگه 
دارند زیرا این خود باعث اختلاف بین قلوب میشود, و با ان کمال و صفا و 
صمیمیت. در تضاد است. و باز به روایاتی که در زمینة محبت در راه خدا و 
فضیلت این عمل رسیده بنگر و ببین چه پاداشهائی برای این عمل مقرر 
شده که عقل را حیران می‌سازد و بجا است که به بعضی از انها اشاره‌ای 


دن کافی از امام.باقن غلیه السلام روایتخ فده که موسین عون سیکدیگر 
برسند و مصافحه کنند خداوند دست خود را بین دستهای آنان داخل می‌کند 
و روی خود را بهر کدام از آن دو که نسیت به دیگری محبت و دوستیش 
و رآ 99 تافل نها رکه رین در بر دارد و آن اینکه اگر دو 
نفر موّمن که یکی اهل فضائل بسیار و فردی بسیار متقی است و دیگری 
تا فی آنن یک رن که اس ار وس را 
۲ که: آن فتفی. این عاضی. زا دوست زارد دوست. بداردر. خداوند روق 
خود را بطرف این عاصی خواهد نمود, و این کاشف از اين حقیقت است 
که محبت در راه خدا, از همة فضایل 1 
حقیقت است که فضایبل دیگر بالنسبة به این فضیلت هم چون عدم است, و 
بجان خودم سوگند که اين امری 
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بفسن عطیم اشت که کسی, زا توان درک قرو ارزتن ان تست 

و باز روایت شده از امام صادق و آن حضرت از رسول خدا که فرمود برای 
خدا| آفریدگانی است از سمت راست عرش و در پیش رو و سمت راست 
خدا که صورتهای آنها از برف سفیدتر, و از خورشید نورانی‌تر است. سوال 
شد اینان چه کسانی هستند, فرمود کسانی هستند که محبت و دوستی انها 
در راه جلال خداوندی است. 

و از امام باقر علیه السْلام روایت شده که فرمود رسول خدا فرمود 
کسانی که محبت و دوستی‌شان در راه خدا باشد روز قیامت بر زمینی از 
زبرجد سبز و در سای عرش خداوندی و در سمت راست حضرت حق- 
تعالی هستند. و هر دو دست او دست راست است. صورتهای انها از 
خورشید نورانی‌تر, و در کمال سفیدی است. و هر ملک مقرب و هر نبی 
مرسل به مقام آنها غبطه میخورد مردم می‌پرسند اینان چه کسانی هستند 
ی وه اینان کسانی هستند که محبت آنها در راه خدا و برای خدا 
بوده است. 

و از رسول خدا روایت شده که فرمود هر کس بخاطر خدا بزیارت برادر 
مومنش برود خداوند به ملائکة خود بوجود او افتخار فی‌تصا ند جون او را 


ملاقات کند فرشته‌ای از اسان ند| مبد هد که پاکیزه‌ای و پاکیزه است این 
مشی و رفتن نو و چون با او به سخن بپردازد خداوند خطاب به آن دو 
فرشته می‌گوید برای او است عمل هفتاد پیامبر که تمام آنها در راه طاعت 
ی و با ی ای 
مزاح بپردازد خطاب میرسد که گواه می‌گیرم شتا ها کف ان هن عه 
صورنهائی سفید, و صورتهائی 
سیاه است او را خندان ۰ و چون با او به غذا] خوردن بپردازد خداوند 
به نگهبانان بهشت و سکان آن از ملائکه نز کواز می‌گوید گواه هی کترم 
شا ام و ضانان مه ماک اه را کفسن اورا در قافن و به ور 
و جلال و کبریائم کرامت بخشم و گواه می‌گیرم شما را که من هستم که 
او را پاک و پاکیزه می‌گردانم و پاداشش میدهم. و خشنودش می‌سازم و 


در این 9 و در این پاداشی که بیان شده اندکی بیندیلش؛ و هر گاه این 
معنا بر پت معلوم گشت پس مواظب باش که در نماز جماعت قلبت با 


امام ِِ و دیگر مأمومین صاف باشد بخصوص نسبت به امام جماعت 
که در روایات آمده که او شفیع تو است, و ببین چه کسی را شفیع خود 
می‌گردانی, و لذا شهید رحمة الله علیه در شرح نفلیه در معنای عالمی که 
در این روایت بدان اشاره شده و معصوم می‌فرماید هر کس نماز را به 
امامت عالمی بر گزار کند. می‌گوید: 

مراد از عالم در اینجا کسی است که عالم به خدا و بکتاب او و سنت 
پیغمبر او و آنچه که صحت نماز متوقف بر او است از مقدمات و دیگر 
امور, و عالم به کیفیت تطهیر قلب, و تزكية نفس, با بکار گیری این علوم و 
عمل به آن باشد, و در آخر کلامش می‌گوید: 1 
مت هن کر دم هر آخز استوه این دام سا اشست امامت که 
قلبش را پاک و نفسش را مهذب و پاکیزه نمود. 

لا محاله هر کس که چنین کسی را بشناسد او را دوست خواهد داشت و او 
هم نسبت بمومنین؛ , بخاطر همان محبت الهی که رشتة پیوند بین او و آنها 
است؛ فهربان ر یه انان از انکه آنان اهر دوست میدار ند 
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محبت دارد در نتیجه هم قلب او نسبت به مومنینی که با او به نماز 
ایستاده‌اند صاف, و هم دلهای ممنینی که باو اقتدا نموده‌اند نسبت به او 
در کمال صفا خواهد بود, و بلکه می‌توان گفت که اصحاب چنین امامی غالبا 
از مردمان با صفا و صاحبدل هستند, در نتیجه اجتماع انها در نماز اجتماعی 
الهی. ی و تعالی خواهد بود و اما اگر جماعتی بود 
که تنها بصورت جملگی با یکدیگر اجتماع نموده بودند, و دلهای آنها مخالف 


با یکدیگر, و بلکه عداوت و دشمنی در آنها بود, و هر یک از آنها بدخواه 
دیگری, و نسبت به میتی که خدا بر 9 ارزانی داشته حسد ورزد, 
ی 0 ب و این اجتماع نزد خدا فضیلت و ارزشی دافنته 
باشد, چرا که عمده در عبادات اینست که در دل اثر مثبتی بر جای گذارد, و 
قلب را نورانی گرداند و عبادتی که اثری در قلب از خود بجای نگذاشت, 
جز اندکی که وجودش مساوی با عدم است نتیجه‌ای نخواهد داد. 

در کتاب احتجاج در نامه‌ای که امام ما ارواحنا فداه به شیخ مفید رحمة اللّه 
علیه نوشته آمده است که احز شیعیان ما که خدا آنان را در راه طاعت 
خود موفق بدارد دلهایشان را با هم مجتمع می‌ساختند و به این عهدی که از 
انان گرفته شده وفا می‌نمودند از برکت دیدار ما محروم نمی‌شدند و این 
دیدار بتاخیر نمی‌افتاد. 

و حضرت عیسی فرموده است. ای بندگان دنیا, سرهای خود را می‌تراشید 
پرامهای و را وا مت وهرهای ود را بان موافیم رل 
کینه و زنگار از دلهای خود برنمی‌گیرید. 


تبریزی, ملکی میرز | جواد - مترجم: رجچب زاده, رضا؛ آسرار الصلاة (ملکی 
ار ی ی نارای اه رای ان ان اهر 12 ه 
ق‌ 


و باز ِا شده که 2 ِ به حضرت عیسی فرمود که بگوی 
اخنهای خود را از کسب حرام کوتاه کنید. و گوشهای خود را از شنیدن 
دشنام و بدگوئی یکدیگر, بگیرید, و دلهای خود را متوجه من نمائید, که مرا 
با صورتهای شما کاری نیست. ۳ 
و خلاصه کلام اینکه انچه مهم است اجتماع قلوب است. پس ار کسی 
توفیق یافت که با جماعتی که دلهای آنها در راه خدا با یکدیگر مجتمع است 
نماز جماعت بخواهند آنچه را که در اخبار و روایات در فضیلت نماز 
جماعت وارد شده امیدوار باشد, و اما کسی که در نماز جماعتی شرکت 
می‌کند که بین افراد آن دشمنی و کینه و حسد هست, و بعد امید داشته 
باشد که خداوند ان ثوابهائتی را که در اخبار برای نماز جماعت بیان شده 
باو عنایت کند, بداند که اين ارزو غروری بیش نیست و این امیدواری و 
رجاء نیست, بلکه باید ان را آرژو.و فریب خود دا نست. 

و اگر به روایاتی که در فضیلت و برتری امام جماعت با مه رسیده 
9۳1 این حقیقتی را که ما بیان داشتیم در خواهی بافت. در کتاب 


مستدری از کتاب تحف العقول روایت شده که معصوم علیهم السلام 
می‌فرماید: و اما حق امام جماعت بر تو اینست که بدانی او سفارت بین تو 
و خدایت را بعهده گرفته, و در پیشگاه خداوند تبارک و تعالی از جانب تو 
ار ای ای ۳00۲ 1۳ 
ولی تو برای او دعا نمی‌کنی, و برای تو از خدا حاجاتت را طلب می‌کند, 
ولی تو چیزی برای او طلب نمی‌کنی و از اینکه در برابر خداوند به ایستی 
و حاجاتت را بخواهی او تو را کفایت می‌کند, 
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ولی تو چنین نیستی, , پس اگر در هر یک از اين وظایف که بعهدة او نهاده 
شده تقصیری از او سر بزند او مسئول خواهد بود نه نو و اگر گناهی 
مرتکب شی ری آن کامتتواه بو ویرای اوفستی تس بر 
نقست را به نفس او, و نمازت را به نماز او حفظ می‌کند. پس شکر گزار 
او باش, و لا حول و لا قوة الا اه 

بنگرد : 1 ۳ 0 
| ر او خواهد کرد و این را کم خواهد دید تا چه 
رسد به صفاء و وفاء. 

اش راشای رایع کش تم الم رو تم ان 
و سیصد و شصت و دو بپایان رسید. 
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درباره مرکز 


سم ناه آ مارح 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 

تن ابا ی و شرع خلاصه دو جلد ار 159 

آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 

تاریخ تاسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
وب سایت: 6۲۱.۵۵۲۲ ۷۷۷۷۷۷۰۱۵6۲۲۱۷ آیمیل: 6/۱.۰6۵۲۲ ۱۱۲۵6۵۲۱36۲۲۱۷ 
فروشگاه اینترنتی: 65۱۵۲6/۱0۵.۰6۵۳ .۷۷/۷۸/۷۷ 

تلفن 2357023-25- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 
2 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 
5 (0311) 

نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
شماره حساب 621060953 , شماره کارت :3045-5331-6273- 
53و شماره حساب شبا :۰ -۴90-0180-0000-0000-0621-0609] 
3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
۷۷۷۷۷۷۵ 
۷۷۷۷۷۷۱۷۲ 
۱۷۲9 ,۷۷۷۷۷۷ 
۵۱۵6۱ ۱۷۷۵۸۷۱ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 
۰٩۹۱۳ ۳۰۰۰: ۸ ۹‏ 





